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RIEN 


awr) 


وص و 2 


رن زر ڪر الرازي 


۱۳۷۸ olab 


WR ¢ 0 ony 


مهدی محقق 


١‏ شرح غرر الفرائد معروف به شرح منظومة حکمت؛ حاج Le‏ هادى 
سبزواری؛ بخش امور úle‏ و جوهر و عرض. با dia‏ فارسی و انگلیسی و 
فرهنگ اصطلاحات فلسفی» به اهتمام پروفسور ایزوتسو و دکتر مهدی محقق. 
(چاپ شده ۰۱۳۴۸ جاب دوم ۰۱۳۶۰ جاب سوم دانشگاه تهران ۱.6۱۳۶۹ 

۲ - مجموعه سخنرانيها و مقاله‌ها در فلسفه و عرفان اسلامی (بزبانهای 
فارسی و عربی و فرانسه و انگلیسی)؛ به اهتمام دکتر مهدی Sim‏ و دکتر هرمان 
لندلت (چاپ شده ۴.)۱۳۵۰ 

۳ تعلیقه بر شرح منظومهٌ حکمت مبزواری» میرزا مهدی مدرّس آشتیانی؛ 
به اهتمام دکتر عبدالجواد فلاطوری و دکتر مهدی محقّق و مقذمة انگلیسی 
پروفسور ایزوتسو (جلد اوّل» جاب شده ۰۱۳۵۲ جاب دوم دانشگاه تهران 
۲۱۳۶۷ 

۴-مرموزات اسدی در مزمورات داودی» نجم الدّين رازی به اهتمام دکتر 
مجمّد رضا شفیعی کدکنی و مقدّمة انگلیسی دکتر هرمان لندلت (چاپ شده 
(0Y‏ 

۵ -فیلسوف ری محمد بن زكرياى رازی» دکتر مهدی jiu‏ به پیوست سه 


 #‏ شمارههاى آخر عناوين كتابها بصورت معمولی نشانة «سلسلة دانش 
ایرانی» و ميان دو كمانه نشانة «مجموعة تاريخ علوم در اسلام» و ميان دو قلاب 
نشانةٌ «مجموعه انديشة اسلامی» است. 


(0) 


1 دانش ايرانى‎ LLL 
۴۴ 
متون و مقالات تحقیقی و ترجمه‎ 


زیر نظر 
دکتر مهدی محقق 


انتشارات 
Las bs‏ مطالعات اسلامی دانشگاه تهران ۔ دانشگاه مكيل 


خیابان انقلاب» شماره ۱۰۷۶ تلفن PY‏ ۶۷۰۷۲۱۳ دورنگار ۸۰۰۲۳۶۹ 


صندوق پستی ۱۳۳ ۰ ۱۳۱۴۵ تهران 


تعداد ۲۰۰۰ نسخه از چاپ اول کتاب الدّراسة التَحليليّة لکتاب الطّبّ الرّوحانى 
به زبان عربی و فارسی و انگلیسی با من چاپی و خطی باهتمام دکتر مهدی محقق 
در سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جاب گردید 
جاب و ترجمه و اقتباس از اين AS‏ منوط به اجازة 
مؤسّسة مطالعات اسلامی است 
شابک ۹۶۴-۵۵۵۲-۱۰-۹ 


بها ۱۷۰۰ تومان 


تهران ۱۳۷۸ 


۴-دیوان ناصر خسرو (جلد اوّل» متن بانضمام نسخه بدلها) به اهتمام استاد 
مجتبی مینوی و دکتر مهدی محقّق (چاپ شده ۰.۱۳۵۷ چاپهای سوم و چهارم و 
پنجم دانشگاه تهران. ۱۳۵۶ و ۱۳۶۸ و ۲۱۰)۱۳۷۰ 

۵ دیوان اشعار و رسائل اسیری لاهیجی شارح گلشن رازو به اهتمام دکتر 
برات زنجاتی با مقدّمة انگلیسی از نوش‌آفرین انصاری (Gia)‏ (چاپ شده 
Ye ۳۵۷‏ 

۶الامد على الأبد؛ ابرالحسن عامری نیشابوری, به اهتمام پروقسور اورت 
روسن و ترجمة مقدمه آن از دکتر سیّد جلال الدّين مجتبوی (چاب شده در 
بیروت ۲۸۰/۱۳۵۷ 

۷ الذرة الفاخرق عبدالرّحمن جامی؛ به بيرست حواشی ملّف و شرح 
عبدالغقور لاری و حکمت عماديّه به اهتمام دکتر نیکولاهیر و دکتر سيّد على 
موسوی بهبهانی و ترجمة مقدّمة انگلیسی آن از استاد احمد آرام (جاب شده 
۱۹۱۳۵۸ 

۸ برخ ارم eel‏ منسوت به اراس بای ان يعمد يقن 
استرابادی به اهتمام محمّدتقی دانش پژوه با دو مقاله بزبان فرانسه از خلا 
جرو سلیمان پینس و ترجمة آن دو مقاله از دکتر سیّد ابوالقاسم پورحسینی چات 
شده ۲۲۰۱۳۵۸ 

9 كاشف الاسران نورالدين اسفراینی بانضمام پاسخ به چند پرسش و 
رساله در روش سلوک و خلوت نشینی» با ترجمه و مقدمه به زبان فرانسه به 
اهتمام دکتر هرمان لندلت (چاپ شده ۰۱۳۵۸ جاب دوم پاریس ۵.)۱۳۶۲ 

۰-ریاب نامه سلطان ولد يسر'مولانا جلال الدّين رومی: به اهتمام دکتر على 
سلطانی گرد فرامرزی با uii‏ انگلیسی (چاپ شده ۰۱۳۵۹ جاب دوم 
۲۳۳۷۷ 

۱ تلخیص المحصّل, خواجه نصيرالدٌين طوسی بانضمام رسائل و فوائد 


کلامی از آن حکیم» به اهتمام استاد شيخ عبداللّه نورانی Ole)‏ شده ۲۴.)۱۳۵۹ 


۱ ۲ نصوص الخصوص فى ترجمة الفصوص (شرح فصوص الحکم محیی 
الدين ابن عربى)؛ رکن الدين شیرازی به اهتمام دکتر رجبعلی مظلومی؛ به 


v) 


مقذمه بزبان فارسی و دو مقاله بزبان انگلیسی (چاپ شده ۱۳۵۲ جاب سم 
نشر نی ۹ جاب چهارم انجمن آثار و مفاخر ایران ۱۴۰۱۳۷۷ 

۶ متت و مياحث الفاظ؛ مجموعة رساتل و مقالات درياة منطق و ماح 
الفاظ (بزبانهای فارسی و عربی و فرانسه و انگلیسی) به اهتمام پروفسور ایزوتسو 
و دکتر مهدی giu‏ (جاپ شده ۰۱۳۵۳ wk‏ پ دوم دانشگاه تهران ۸۰/۱۳۷۰ 

۷ _افلاطون فى الاسلام مشتمل بر رساله‌هائی از فارابى و دیگران و تحقیق 
دريارة آنهاء به اهتمام دکتر tlle‏ حمن بدوی(چاپ شده ۱۳.)۱۳۵۳ 

۸ انوار جلیه, Ú‏ عبدالله زنوزى. به اهتمام سيّد جلال الدّين آشتیانی؛ با 
مدمه انگلیسی از دكتر سيّد حسين نصر(چاپ شده ۱۸۰/۱۳۵۴ 

٩‏ بيست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و کلامی و فرق اسلامی: از دکتر 
مهدی محمّق با مقدّمة انگلیسی از پروفسور ژوزف فان اس و ترجمة آن از استاد 
احمد آرام (چاپ شده ۵۵ جاب دوم شرکت انتشار ۱۷۰)۱۳۶۳ 

۲۰ جاویدان خرد ابن مسکویه ترجمة تقی الدّين محمّد شوشترى» 
باهتمام دکتر بهروز ثروتیان با مقدّمه بزبان فرانسه از پروفسور محمّد ارکون و 
ترجمة آن از دکتر رضا داوری ole)‏ شده ۱۶۰)۱۳۵۵ 

۱-کتاب القبسات ميرداماد» بانضمام شرح حال تفصیلی و خلاصة افکار آن 
حکیم» به اهتمام دکتر مهدی محمّق و دکتر سيد على موسوی بهبهانى و دکتر 
ابراهيم دیباجی و پروفسور ایزوتسو با مقدّمة انگلیسی (جلد اول متن جاب شده 
۶ جاب دوم دانشگاه تهران ۷۰/۱۳۶۷ 

۲ ترجمة انگلیسی شرح غررالفرائد معروف به شرح ia glana‏ حکمت» 
قسمت امور عامّه و جوهر و عرض» به وسیلةٌ بروفسور ایزوتسو و دکتر مهدی 
Glow‏ با مقدّمهاى در شرح احوال و آثار آن حکیم (چاپ شده در نیویورک 
۶ جاب دوم مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۶۲ جاب سوّم دانشگاه تهران 

ve ۹ 

۳ جشن‌نامه کربن» مجموعة رسائل و مقالات به زبانهای فارسی و عربی و 
انگلیسی و فرانسه و آلمانی به افتخار پروفسور هانری کربن؛ زیر نظر دکتر سید 
حسين نصر(چاپ شده TOF‏ 


($) 


”+ الباب الحادى عشر العامة الحلى. مع شرحيه : التافع يوم الحشر فى 
شرح باب الحادى عشرء مقداد بن عبدالله السیّوری. مفتاح الباب ابوالفتح بن 
مخدوم الحسينى العربشاهی باهتمام دکتر مهدى محمّق (جاب شده ۰۱۳۶۵ 
جاب دوم و سوم آستان قدس رضوی مشهد ۱۳۶۸ و PANTY‏ 

TY‏ دانشنامه در علم پزشکی» حکیم مبسری (كهن ترين مجموعه در علم 
پزشکی به شعر فارسی) باهتمام دکتر برات زنجانی و uii‏ دکتر مهدی Nes‏ 
(جاب شده ۲(.۱۳۶۶) 

۴ دو فرس نامه منثور و منظوم؛ (دو متن فارسی مشتمل بر شناخت انواع 
نزاد و پروز نس و بیماریها و روش درمان اسب)؛ باهتمام على سلطانی گرد 
فرامرزی و مقدّمة دکتر مهدی محقق (تهران جاب شده ۳(6۱۳۶۶) 

۳۵ مفتاح الطب و منهاج الطلاب. ابوالفرج على بن الحسین بن هندو (کلید 
دانشر بزشكى و برنامة دانشسجوبان (UT‏ باهتمام دکتر مهدی pire‏ و استاد 
محمّدتفى دانش پژوه» و تلخیص و ترجمة فارسی و انگلیسی و فهرست 
اصطلاحات پزشکی از pS‏ مهدی محمّق (نهران جاب شده ۱(۱۳۶۸) 

۶ آثار و احیای رشيدالدّين فضل الله همدانی (متن فارسی دربارة فن 
کشاورزی) باهنمام دکتر منوچهر ستوده و استاد ایرج افشار و مدمه دکتر مهدی 
محقّق (تهران جاب شده ۴(۰۱۳۶۸) 

۷ دومین بيست گفتار در مباحث ادبی و تاریخی و فلسفی و کلامی و 
تاريخ علوم اسلامی: به انضمام «حدیث نعمت خدا» مشتمل بر زندگی نامه و 
OLS‏ نامه از دکتر مهدی محقّق (چاپ شده ۴۰.)۱۳۶۹ 

اوائل المقالات فى المذامب و المختارات محمّدبن محمّدين نعمان 
ملقب به شيخ مفيد؛ بانضمام شرح احوال و آثار شيخ و مدمه انگلیسی دکتر 

مارتین مکدرموت. باهتمام دکتر مهدی jiu‏ (چاپ شده ۴۱۰/۱۳۷۲ 

۱ و0 محمد شیرین مفربی, بتصحیح و اهتمام دکتر للونارد لوئیزان و 
مقدمه پروفسور انماری شیمل و ترجمة فارسی آن از داود حاتمی (چاپ شده 
۷۲ چاپ دوم ۱۳۷۷). ۴۳ 

۰ الشکوک على جالینوس محمد بن زکریای رازی با مدمه فارسی و 


(4) 


پیوست مقاله‌ای از استاد جلال الدّين همائی (جاب شده ۲۵۰/۱۳۵۹ 

۳ بنیاد حکمت سبزواری؛ پروفسور ايزوتسوء تحلیلی تازه و نو از فلسفه 
حاج ملاهادی سبزواری؛ ترجمة دکتر سيّد جلال الدّين محتبوی» با مقدمه‌ای از 
دکتر sige‏ محقّق (چاپ شده ۱۳۵۹ جاب دوم دانشگاه تهران ۲۹۰۱۳۶۸ 

+1 شرح بيست و بنج مقدّمة ابن میموته ابوعبدالله محمّدين ابی بكر 
تبريزىء به اهتمام دكتر مهدى Gane‏ و ترجمة فارسى از دكثر سیّد جعفر سجادی 
و ترجمة انگلیسی بیست و بنج مقدمه از س بينس (جاپ شده ۱۳۶۰). ۲۶ 

۲۵ الشامل فى اصول الد ین امام الحرمین جوبنى؛ به اهتمام پروفسور 
ریچارد فرانک و ترجمة la‏ آن از دکتر سيّد جلال الدذين مجتبوی (چاب شده 
۱۳۷۳۶۰ 

۶جام جهان نمای ترجمة قارسی کتاب Let‏ بهمتبار بن مرزبان نلسید 
ابن سيناء به اهتمام استاد شيبح عبدالله نررانی و محمّد تقی دانتر يزوه (چاب 
شده ۱۵۰/۱۳۶۲ 

۷معالم ال ين و ملاذ المجتهد ين معروف به معالم الاصول شيخ حسن بن 
شيخ زین الدذين شهيد ثانى؛ Udit‏ فارسی ee iy‏ جهل حديث در فضيلت 
علم و تكريم علماء باهتمام دكتر مهدى محمّق (جاب شده ۰۱۳۶۲ جاب درم 
مرکز انتشارات علمی و فرهنگی (جاب شده ۳۰۰۱۳۶۴ 

اند یشه‌های کلامی شيخ مفيد. مارتین مکدرموت. ترجمه از انگلیسی به 
فارسی به وسیلةٌ استاد احمد آرام (چاپ شده ۱۳۶۳ جاب دوم دانشگاه تهران 
۱۳۷۲ : 

4 المبدأ و المعاد. شيخ الرّئيس ابوعلی ابن سيناء به اهتمام استاد شيخ 
عبداللّه نورانى (چاپ شده ۱۳۶۳). ۳۶ 

۳۰ يادنامه ادیپ نیشابوری: مشتمل بر زندگانی استاد و مجموعه مقالات 
در مباحث علمی و ادبی» باهتمام دکتر مهدی محقّق (چاپ شده ۳۳.)۱۳۶۵ 

١‏ شرح الالهيات من کتاب الشفاءء ملا مهدی نراقی» به اهتمام دکتر مهدی 
محقّق با مقذمه‌ای در شرح احوال و آثار آن حكيم از حسن نراقی (چاپ شده 
TEOTEO‏ 


(A) 


۹ كتاب المناهج فى المنطق. صائن الذین ابن تركة اصفهانی؛ با مقدَّمة 
فارسی و عربی باهتمام دکتر ابراهیم دیباجی» (چاپ شده ۱۳۷۶). [۱۰] 

۰ شرح WES‏ القسبات میرداماد. احمد بن زین العابدین العلوی معروف به 
مير سیّد احمد علوی, باهتمام حامد تاجی اصفهانی با مدمه فارسی و انگلیسی 
از دکتر مهدی محّق, (چاپ شده ۱۱[.)۱۳۷۶] 

١‏ کتاب تقویم الایمان محمّد باقر الحسینی معروف به میرداماده و شرح 
آن موسوم به کشف الحقائق از مير سيّد احمد علوی» و تعليقات آن از ملا على 
نوری باهتمام على اوجبی؛ (چاپ شده ۱۳۷۶). [۱۲] 

۲ کتاب الاصلاح. ابو حاتم احمد بن حمدان الرازی باهتمام دکتر حسن 
مینوچهر و دکتر مهدی محقق, با مقدّمة انگلیسی از دکتر شین نوموتو و ترجمة 
فارسی آن از دکتر سيّد جلال الین مجتبوی» (چاپ شده ۴۲.)۱۳۷۷ 

۳ کتاب حدوث العالم افضل الدّين عمر بن على بن غیلان بانضمام 
الحكومة فى حجج المثبتين للماضى مبداء زماتياء والح اين ابو على بن 
سينا و مناظره ميان فخرالدين رازى و فريد الذين غیلانی؛ با مقدّمه به زبان فرانسه 
از پروفسور زان میشو باهتمام دکتر مهدی egina‏ (چاپ شده ۴۳.)۱۳۷۷ 

۴ الدراسة التحليلية لکتاب الط الروحانی لمحمّد بن زكريًا الزازى» به 
زبان عربى و فارسى و انگلیسی: با متن جابى و خطى؛ باهتمام دكتر مهدى jäse‏ 
(چاپ شده ۱۳۷۷). ۴۴ 

۵ هزار و پانصد پادداشت در مباحث لغوى و ادبی و تاریخی و فلسفی و 
کلامی و تاربخ علوم؛ گرد آورنده دکتر مهدی محقق, (چاپ شده ۴۵۰)۱۳۷۷ 

۶ شرح غررالفراند معروف به شرح منظومة حکمت» حاج ملا هادى 
سبزواری. بخش الهیات بالمعنی الأخص» با uia‏ فارسى و انگلیسی و فرهنگ 
اصطلاحات فلسفی به اهتمام دکتر مهدی محقق» (چاپ شده ۴۶.)۱۳۷۷ 


Oy) 


عربی و انگلیسی: به اهتمام دکتر مهدی محقّق, (چاپ شده ۱۳۷۲). [۱] 

۴۱ بیان الحق بضمان الصدق (العلم الالهى)» ابوالعبّاس فضل بن محمّد 
Lada bus Syl‏ عربی به اهتمام دکتر ابراهیم دیباجی: (چاپ شده ۱۳۷۳). 
iv]‏ 

١‏ الأسؤلة و الاجوبة؛ پرسش‌های ابرریحان بیرونی و پاسخ 
به انضمام پاسخ‌های مجذد ابرريحان و دفاع اپرسمید فقیه معصومی از ابن سينا 
به اهتمام دکتر مهدى Sone‏ و دکتر سيّد حسین نصرء (چاپ شده كوالالامجور 
[Y] ۳۷۴‏ : 

۳ درآمدی بر جهان شناسی اسلامی؛ دکتر سبّد محمّد نقیب العطاس» 


هاى ابن سیناه 


ترجمة فارسى از محمّد حسين ساكت و حسن میانداری و منصوره كاويانى 
(شيوا) ومحمّدرضا جوزی: با مقدمّةُ دكتر مهدى محقّق در شرح حال نويسنده؛ 
(چاب شده ۰۱۳۷۴ [۴] 

۴ جراحی و ابزارهای آن. ابوالقاسم خلف بن عباس زهراوی؛ ترجمة 
فارسي بخش سى ام NS‏ التصريف لمن عجز عن التأليف؛ به اهتمام استاد 
احمد آرام و دکتر مهدی محقق, (چاپ شذه ۱۳۷۴). [۵] 

۴۵ -اسلام و دنیویگری (سکولاریسم)؛ ذكتر تكد محمد نقيب العطاس: 
ترجمة فارسی از احمد آرام با مقدّمهُ دکتر مهدی Jiu‏ در شرح حال نویسنده» 
(چاپ شده ۱۳۷۵. [۶] 

۴۶.مراتب و درجات وجود دکتر سید محمد نقيب العطاس ترجمة فارسی 
از دکتر سید جلال الدّين مجتبوىء با Lids‏ دکتر مهدی محقق در شرح حال 
نویسنده (چاپ شده ۱۳۷۵). [V]‏ 

> طب الفقراء و المساکین ابن جرّار قیروانی؛ باهتمام دکتر وجیهه کاظم آل 
طعمه با مقَدّمهُ فارسی و انگلیسی از دکتر مهدی محقق: (چاپ شده ۱۳۷۵). 

[A] 
۴۸-چهارمین بيست گفتار در مباحث علمی و ادبی و فلسفی و کلامی» دکتر‎ 
بانضمام كارنامة علمى نویسنده در نمودار زمانی؛ (چاپ شده‎ gies مهدی‎ 

[4] ۳۷۶ 


jul 


ای نام تو بهترین سرآغاز بی‌نام تو نامه کی كنم باز 

خاورشناس آلمانی بول کراوس P. Kraus‏ برای نخستین بار متن عربی CES‏ 
cbt‏ الرّوحانى رازی را در ضمن رسائل didi‏ محمّد بن SES)‏ رازی در سال 
۹ میلادی در قاهره منتشر ساخت و آن طبیب بزرگ را به عنوان یک فیلسوف و 
متفكر به جهان علم معرّفی نمود. يس از آن هیچ گونه مطالعه و بررسی بر روی اين 
رساله‌ها انجام تشد تا پائیز سال ۱۳۴۴ هجری شمسی مطابق با ۱۹۶۵ میلادی که حقیر 
برای تدریس فلسفة اسلامی و کلام شیعی در موسّسه مطالعات اسلامی دانشگاه 
مككيل به کانادا دعوت شد و خود را در ميان انبوه کتابهای كتابخانة آن موسّسه و 
همچنین کتابهای کتابخانة اسلر Osler Library‏ كه وبژه تاريخ پزشکی بود یافت و 
اين فرصتی مناسب بود تا بتواند مطالعات و تحقیقات خود را در زميئة تاريخ Jb‏ 
خصوصاً محمّد بن زكريّاى رازی با توجّه به جنبه‌های فلسفی و اخلاقی او Shia‏ کند. 

او که پیش از آن کتاب الشيرة Bidal‏ رازی را به خواهش مرحوم علی‌اصغر 
حکمت برای کمیسیون ملى یونسکو در ايران و نيز مقاله‌ای هم تحت عنوان آغاز Lb‏ 
و تاريخ آن تا زمان رازی در lew‏ دانشکده ادییّات و علوم انسانی دانشگاه تهران 
شماره ۳ سال ۱۳۴۴ منتشر ساخته بود مطالعات و تحقیقات خود را در زمينة طبٌ 
روحانی رازی با استفاده از امکاتات تحقیقی که در کانادا فراهم آمده بود sb‏ مقاله‌ای 
به زبان انگلیسی در اجلاسیّه سالاتة انجمن شرق شناسان امریکا در دانشگاه 
پسیلوانیا در شهر فیلادلفیا ارائه داشت و پس از آن اين گفتار در the‏ مطالعات 


اسلامی Studia Islamica‏ جلد ۲۶ سال ۱۹۷۶ در پاریس منتشر گردید. ار مطالب 


or) 


۱-۵ 
۱۶ ۸ 
۱۹-۶۶ 
۶۷ - ۴ 
۱۶۵-۸ 
۲۲۹ - ۰ 


۲۸۱ Yoo 


1 - 3 
14 - 6 


الف: بخشر فارسی و عربی 


فهرست انتشارات موسسه و سرآغاز 

ols‏ نسخة خطی 

الدّراسة التُحليليّة للطت الروحانی 

متن الب الرّوحانی بر اساس جاب کراوس 

من لب الزوحانى تصوير نسخة خطلى کر يحبى مهدوى 
رازى در Sb‏ روحانى 

فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات علمى 


ب: بخش انكليسى 


آغا ز کتاب و فهرست انتشارات موسّسه 
Ob‏ روحانی رازی 


۱۲) 


جاب پول کراوس oala‏ شده و آن نيز نایاب بود آن را هم تجدید جاب کند و نیز تصویر 
نسخه‌ای خطی از CBI‏ الرّوحانی را که در کتابخانة استاد بزرگوار دکتر بحیی مهدوی 
اطال الله عمره التریف -محفوظ است و میکروفیلم آن به شماره ۱۵۵۹ و عکس آن 
به شماره ۶۱۴۶ در كتابخانة مرکزی دانشگاه وجود دارد به اين مجموعه بیفزاید. نشر 
تصوير اين نسخه خطى به دانشمندانی که به مطالعه و تحقیق کتاب می‌بردازند مجال 
می دهد که آن را با متن چاپی مقایسه کنند و در موارد اختلاف آن صورت را که راجح 
می دانند انتخاب نمایند هرچند که اختلافات اساسی ميان چاپی و es‏ چندان زياد 
نست. و چون de‏ اين دو SUS‏ متفاوت است مناسب دانست که مقدّمة نسخهً 
خطی را مستقلاً در اين گفتار پیاورد و نیز برای استفاده دانشجویان فرهنگ اصطلاحات 
و تعبیرات را همراه با ممادل انگلیسی آن که بوسيلة دانشمند فرزانه منصوره کاویانی 
(شیوا) از ترجمه پروفسور آربری (لندن ۱۹۵۰) استخراج گردیده به آن بیفزاید و به 
مناسبت سی‌امین سال تاسیس موسّسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل شعبة 


تهران آن را به پیشگاه اهل فضل تقدیم دارد. تا جه قبول افتد و چه در نظر آید. 


تهران بیستم دیماه ۱۳۷۷ 


مهدی محقق 


(1۵) 


همین مقاله را بصورت مبسوطتر به زبان فارسی در ust ibu‏ ادبيّات و علوم 
انسانی دانشگاه تهران شماره‌های ۲و۳و۴ سال ۱۳۴۵ و شماره ۱ سال ۱۳۴۶ منتشر 
ساخت. اين دو بخش در سال ۱۳۷۲ به مناسبت نختین کنگره بين المللی اخلاق 
پزشکی (۲۳ - ۲۵ تير ۱۳۷۲) به وسيلة معاونت امور فرهنگی وزارت بهداشت ر 
درمان و آموزش پزشکی تجدید جاب و منتشر گردید. 

در اسفند ۶۶ که او در ينجاه و جهارمين كنكره بین المللى فرهنگستان زبان 
عرب قاهره )= مجمع dal‏ العربيّة) شرکت کرد سخنرانی خود را تحت عنوان: 
«الرازی فى LN‏ الرّوحانى» قرار داد که گزارش آن و متن سخنرانی در کنا ب كزارشض 
سفرهاى علمى ۷۰ ۱۳۶۰ «سوّمين بيست كفتار» در سال ۱۳۷۲ بوسبله 
اتتشارات موسّسه اطّلاعات منتشر كرديد. مطالب و محتواى اين گفتارها در سال 
۱۳۷۱ در موسّسه بين المللى انديشه و تمدّن اسلامی در درس: «اتاريخ و فلسفه و 
روش شناسی پزشکی و علوم وابسته به آن» بوسيلة راقم اين سطور تدریس شد و 
سپس در بهار سال ۱۳۷۲ و بائيز ۷۳ خلاصه و فشرده آن در دانشکده مدبریت و 
اطلاع رسانی پزشکی دانشگاهعلوم پزشکی ایران در درس تاريخ پزشکی در اسلا ر 
ايران مورد بهره‌برداری قرارگرفت. 

چون مطالب كتاب Sb‏ روحانى با فمالیت‌های ياد شده به زبانهاى مختلف و به 
صورتهاى مختلف در مراكز علمى داخل و خارج مطرح كرديد استادان و دانشجويان و 
ساير اهل علم از ايران و بلاد مختلف از او می‌خواستن که نسخه‌ای از آن را برای آنان 
ارسال دارد واين در حالى بود که او دسترسى به هيج صورتى اعم از فارسی و عربی و 
انگلیسی آن نداشت از این جهت مصمّم گردید که بررسی و تحلیل ob‏ روحانی را در 


سه زبان با هم متشر سازد و چون ارجاعات در هر سه به متن عربی طب روحانی 


(1۴) 


جملة قُدّمت قبل ذكر عوارض اللفس So‏ على انفرادها 
فى تعرّف الرجل عيوب نفسه _ 
فى دفع العشق و الالف 
فى دفع ml‏ 
فى دقع الحسد 
فى دفع الضارّ المفرط من الغضب 
فى اطراح الكذب 
فى اطراح البخل 
فى دفع الفضل الضارّ من الفكر و الهم 
فى صرف الغم 
فى دفع الشَّرّه 
فى دفع الانهماك فى الشّراب 
فى دفع الاستهتار بالجماع 
فى دفع الولع و العبث و المذهب 
فى مقدار الاكتساب و الاقتناء و الانفاق 
فى دفع المجاهدة و المكادحة على طلب الرّنّبٍ و المنازل الدنياويّة 
و الفرق بين ما یری الهوى و بين ما يُرِى العقل 
فى السيرة الفاضلة 
فى دفع الخوف من الموت 
و هذا Lage‏ الكلام فى ذلک: 


Oy) 


بسم al‏ الررّحمن الرّحيم 
و به نستعین 

کتاب Chi‏ الروحانی 

SIDI SS لمحمّد بن‎ 


الآراء فى المدخل إلى الفلسفة ثلانة: 
احدها رأى الفرقة اّتی تری ال خول إليها من صناعة الهندسة 
و نی رأى من يرئ ال خول إليها من إصلاح أخلاق will‏ 
و الثّالث رأى من يرئ ال خول إليها من صناعة المنطق 
والین والا:واحد من هذه الآراء بمرذولة و لا بمطرح. Ú‏ الّذى اختاره افلاطون 
الحكيم وأشياعه هذا الرّای UN‏ و ذاک باّه باكتسابه الّفس الاخلاق الحميدة و 
بتزكيتها عن الشّره و الحرص على الشّهوات يفرّغها لطر و نفاذ همّتها و فكرها فتصفو 
لذلك و فرغ البحت و التظر مجرّدة من هموم الدّنيا يمقدار ما يمكن ذلك فى الانسان 
و بحسب هعته وقوّة نفسه الشّهوانيّة و ضعفها. 

و لما كانت كتب الحكماء فى اصلاح DEY‏ طويلة, و النكت و المعانی ol‏ 
الحاجة Gul‏ ضروريّة أيضا مبدّدة فيها غير مجمعة, رأيت أن افرد لهذا الغرض مقالة و 
جيزة مختصرة ما أمكن أنظم فيها الاصول و العيون و SH‏ المحتاج إليها فى إصلاح 
الأخلاق نظما يُسهّل التُعليق بها و يُسرّعء و أنا فاعل ذلك و جاعل كتابى عشرین 

فى فضل العقل و مدحه 

فى قمع الهوى وردعه و جملة ما رأى فلاطون الحكيم فى ذلك 


(VF) 


«فی قلوبهم مرض فزادهم الله TEP‏ 0 


الدّراسة التحليليّة LY‏ الزوحانی 


١‏ - خطوط أساسية 

يعتبر Su yl‏ محمّد بن زكريًا الَازى (المعروف فى اللاتينية باسم (Rhazes)‏ الطبيب 
الفيلسوف LL YI‏ العظيم المتوفى سنة TAY‏ من أكابر العلماء فى العالم. و يكفى فى صدد 
مقامه این آثاره قد ظهرت فى الفترة التّى اعتبر فيها بقراط و جالينوس dy‏ من أرباب 
bi‏ فترجمت إلى اللاتينيّة وسائر اللّغات الاوريية( بو eb‏ هیده يستفاد مهاف 
المدارس zÉ‏ بأوربا؛ وقد كتبت عليها شروح و تفاسير متعدّدة؛ حى إذا ما ظهرت الطباعة 
فى أورباء كانت كتب الرّازى من باكورة ما طبع و تشر M‏ : 

لقد كان التفليد القائل ell SL‏ الفاضل يجب أن يكون فيلسوفاً. مورد الاحترام 
والعمل به بين علماء فنّ الطّبّ. و ينسب بعض مؤرّخى الط كتاباً فى هذا الصّدد باسم فى 
أن الظيب الفاضل يجب أن یکون فیلسوفاًلیبتراط والبعض خر [لی جالینوس( .و 
یأتی اسحق بن حنين فی کتابه Sh‏ بقراط باعتباره مضرب المثل للطبیب الفیلسوف 21 
كما بقول أيضاً ol‏ فرفو ريوس كان جامعاً i‏ و من هنا اعتبره البعض فيلسوفاً و اعتبره 
الآخرون طبيباً" . وكان هذا المبدأ من الأهميّة, حتّی قالوا Sh‏ يجب آا يعتمد على الطّبيب 
مالم 14 

آما ضرورة العلم بالفلسفة فقد كانت من جهة E]‏ الطبيب يجب أن يكون على معرفة 
بالطبائع المختلفة للامزجة؛ و أشكال القياسات dl‏ تندرج الأمراض تحتها. هذاء علاوة 
على مايتأتّى من قول أبى ola gl‏ البیرونی؛ من أنه ينبغى لکل من كان له اهتمام بعلم من 
العلوم أن يقرأ لفلسفة. حتی بطلع على أصول جميع العلوم. و لو Di‏ عمره لن یفی بمطالعة 


فهرس فصول کتاب Cb‏ ال وحانی 


الأول فى فضل العقل و مدحه ۱۷ 

نی فى قمع الهوی وردعه و جملة من رأى افلاطون الحکیم ‏ ۲۳ 
الاك جملة قُدّمت قبل ذکر عوارض gogl il‏ على انفرادها ‏ ۲۳ 
i‏ فى تعرّف الرّجل عيوب نفسه ۲۲ 

الخامس فى دفع العشق و الالف و the‏ من الکلام فى الل ۳۵ 
السّادس فى دفع Coll‏ ۴۶ 

الاب فى دفع الحسد ۴۸ 

00 فى دفع المفرط الضارٌ من القضب‎ tht 

التاسع فى اطراح الکذب OF‏ 

العاشر فى اطراح البخل 03 

الحادى عشر فى دفع الفضل الضار من الفكر و الهم ۶۱ 

۶۳ عشر فى صرف الفح‎ stil 

الثّالث عشر فى دفع الشرّه ۷۰ 

vY PLAN عشر فى دفع الانهماک فى‎ alg 

الخامس عشر فى دفع الاستهتار بالجماع ۷۴ 

السّادس pte‏ فى دفع الولع و العبث و المذهب ‏ ۷۷ 

الشابع عشر فى مقدار الاکتساب و الاقتناء والانفاق ۰ ۸۰ 

امن عشر فى دفع المجاهدة و المكادحة على طلب SF‏ و المنازل الدنيائيّة 
و الفرق بين ما SA‏ الهوی و بين ما بری العقل ‏ ۸۵ 

التاسع عشر فى السّيرة الفاضلة 4١‏ 

العشرون فى الخوف من الموت ٠۲‏ 


OA) 


مهدی محقّق ۲۱ 


و يقولون بوجوب 0 الأخلاق و علاجها 3 وده النفس و الابتعادبها عن 
الإفراط و التفربط وا ب بها من الاعتدال VV‏ و قد وردت الاشارة الى أمراض التفس 
والقلب فى وال ااه SUS Fetal‏ ؛ قال افلاطون ol:‏ مرض 
تفس tbe‏ ا "و جاء فى القرآن : «فى قلوبهم مرض فزاد هم اله 
W a‏ '. كما روى أن «المرض نوعان مرض القلوب و مرض الأبدا ن» eg‏ 
بجب أن نوتم من طبيب فیلسوف کالرازی أن یکون قد تكلّم عن الأخلاق و آلف فيها. و من 
حسن الحظاً. و على gig‏ من أنّ أكثر كتب الرازی الفلسفيّة قد ضاعت. فقد بقى منه كتابان 
فى الأخلاق. أحدهما يعرف ب الب Skyy‏ و الآخر ب الشيرة الفلسفيّة. و قد بحث 
از gy‏ 5 لكان لاون حول ای 5 22 وه ما oo‏ 
المنهج الأخلاقى a‏ يسن على الفلسر فان ی ن الکتابان ضمن 
BL,‏ الرّازى الفلسفيّة بمعرقة بول كراوس سنة ۱۹۳۹ فى IG all‏ كما اهما كانا محل 
اهتمام المستشرقين و عنايتهم. فقد کنب دی بور المستشرق الهولتدى سنة ۰ مقالة 
قصيرة : عن الت نی ترج بش فقرات من إلى لد ".و فى سنة ۱۹۵۰ 
ترجم إلى الانجیلیز ی ۲۲" بمعرفة آربری أستاذ جامعة كمبردج. كما ترجم كناب الشيرة 
tee ak‏ قار فرعت EGE Ss‏ 
تقل إلى الانجيليزّة سنة ۱۹۴۹ على يد آربرى و نشر فى مجلة آسيتيك رفيو TO kasiate‏ 
Review)‏ نع ترجم المرحوم عباس اقبال هذا الكتاب الأخير سنة ۱۳۱۵ شمسيّة الى 
Ud‏ و نشره فى مجلة ِو و فى سنة ۱۳۴۳ شمسيّة نشرت جمعيّة اليونسكو الأهليّة فى 
ايران المتن العريت لطبعة کراوس مع الترجمة الفارسيّة المذكورة و مقدّمة فى شرح أحوال 
ازازی و آثاره و أفكاره کان للدّاعى (مهدى محقّق) شرف كتابتها 
لقد كتب الرَازى کتاب الب ie St‏ بناء على استدعاء أبى صالح بن منصور بن 
اسحق بن احمد بن أسد. اذى حكم الى سنة ۲۹۰ الى ۲۹۶ من قبل ابن ae‏ احمد بن 
اسماعيل بن أحمد ثانى ملوک آل سامان. و هذا الأمير هو من أطلق الرازی اسمه على كتابه 
كتاب المنصورى الذى حاز شهرة eae‏ فيما بعد" ؛ كما أنه قال فى أل الطب 
الرّوحانى : «و أن اسمه بالطّبٌ الروحانى فيكون قريناً للكتاب المنصورى الذى غرضه فى 
ی ا ۲ 


تا کتاب الشيرة الفلسفيّة فقد وضعه فى معرض الجواب على من نعتوه بانه قد 


۰ الدّراسة التُحليليّة لب الرّوحانی 


Gens‏ “ و لقد آلف رائد الأطبّاء جالینوس کتابه البرهان. لیکون مورد الاستفادة فى مهنة 
الطّب؛ فبحث فيه عن القياسات A‏ تعوز الطبيب فى استنباط bt‏ ی 
J‏ ای مر اش لخي و عله ف مره لا :كما أنّه يقول 
فى بدء كتابه فى التجربة الطبية إن hiss‏ قد استخرج بادىء الأمر بواسطة القنياس 

والتّجربة. و wae Sl‏ ن لسن بستعملون هاتين Jali‏ بقتين أن tn‏ الاستفال بارج ع 
تعاطی هذا اف" | و کان آفلاطون بطبيعة الحال قبل جالینوس, و قد اعتبر القياس عديلاً 
للتّجربة فى ch‏ ین DE‏ و Ib‏ هذا الاهتمام بأمر البرهان والقيا 

فى فرت الطب محتفظأ بو نه على عهد الاسلام؛ ؛ فقد حدث فى الجمعيّة النى نو و جع 
الفلاسقة فيها. أن وصلوا بعد مباحنات طو بلة فى صدد المنهج الطب الضجيح إلى نّ الجمهور 
الأعظم من الأطتاء كانوا يمبلون الى القياس' ١"‏ و بدیهی أن ابيب ما لم قرأ الفلسفة 
والمنطق, Jey‏ له أن e‏ يدرج الأمراض والعلاجات المتتوعة تحت الفياسات المختلقة أو 
يستخرج نتائجها عن طريق البرهان؛ و من نم كان بعض العلماء يمزجون مباحث الفلسفة 
والمنطق بالطب وكا ن البعض يعقدون المباحت الفلسفية مستقلّة بين المباحت الطبيعة. كما 


عقد أ بوالحسن الطبرى فى أ أول كتابه المعالجات البقراطيّة فصولاً من الفلسفة انى يحتاج 
(OT)‏ 


اليها celal‏ .و ربما كانت بينهما فى مصداق واحد؛ الأمر الذى يلاحظ بكثرة ت فى الأدب 
الفارسی : 
لم يلق الحكماء لألم الإثم و ها AG‏ ۱۳۱ 


وكان الرّازى فى زمانه المثل الكامل ل«الحكيم» الجامع CEU‏ والفلسفة. فقد 
are‏ ا . معا دی إلى أن بطلق عليه بجدارة «جالينوس 
بل کان ذلك أيضاً لما كان للرّازى من تألیف كثيرة وردت اسماؤها فى کتب 
زا اد رم و کان ن علم الأخلاق Sill‏ يعتبر من ناحية جزء من الفلسفة و 
من أخرى جزءٌ الطب . لدی أسلاف الرازی و خاصّة جالینوس, علماً مهماء و ابّه لذلک لدی 
الرازی أيضاً. فقد كان محلاً لعنايته FE‏ 
لقد قسم السابقون الفلسفة إلى قسمين نظرىّ و عملىٌ و واعتبروا الأخلاق فرعاً من 
فروع الفلسفة العملية, قال ابن مسكويه :ان تحصيل التعادة مرتبط بالحكمة والحکمة 
قسمان : نظری و عملي at.‏ قال : كتب الحكمة العمليّة هى كتب الأخلاق بالات فالتفس 
ee‏ اا كماكانوا يقسمون Sebi‏ الأجسام و طب النفوس. 


۲۳ Gi عهدی‎ 


ثم يأتى إلى تعريف الطمیب الرّوحانى فيقول : 

gan‏ الشّيخ العارف بذلك الطت القادر على الارشاد a a Sly‏ وكتب 
آپوالفرج Nas‏ حمن ابن الجوزی US‏ پاسم chi‏ الرّوحانی و اختار تسعة عشر عنواناً من 
عناوین فصول کتاب الرّازی لفصول کنابه, و ترک الفصل الرّابع عشر «فی دفع الانهما ک فى 
al‏ 

و فى هذا الکتاب مزج مطالب کتاب الرازی بالمأئور من الا بات و الأحاديث 
والأشعار والأمنال والحکم. كما زاد عليه أبواباً أخرى. و مع له لم ينوه باسم سلفه )= 
لرازی), فند جمل JÌ‏ کتابه ککتابه فى فضل العقل وه یهارمه 
Eeoa‏ الرَازى كنيراً فى الب Shey‏ فيشاهد فى كتاب ابن الجوذى بصورة pan‏ 
aa! Ned‏ ا ۱۳ و اا 
كان منشأ هذا الاشتباه. من ابن الجوزی Fl‏ من مستنسخی كتبه؟ 
وهنا نكتتان يجب أن تؤخذا بعين ن الاعتبار : أولا هما Sl‏ الرّازى. و كان ميال إلى 
أفلاطون فى الفلسفة . قد اتبعه أيضاً فى الأخلاق. lg SU,‏ على خلاف أبن مسكويه 
Jë ol‏ كل ماقاله السّابقون دون أىّ نوع من add‏ أو التمحيص. قد BST‏ من نفسه ناقداً ذا 
فكر مستفل. و olia‏ الجانبان فى الرّازی قد استوجباء أن يصبح هدفاً للطّعن والهجوم. فعلى 
Cee aks‏ ی ania Ale A GALA‏ يساق 
لرَازى! ' '' بشأن بعض المطالب الفلسفيّة والكلاميّة. لدى تطرق البحث إلى باب قدم 
لرّمان أنّ ماقاله هو قول أفلاطون. و أنّ ماتشبّث به أبوحاتم فى مخالفته. all)‏ هو قول 
ی و أنّ صاعد الأندلسی قد صرح Lay‏ بأن الرّازى قد وقف على الهامش من 
رسطو. وانتقده فى انفصاله عن آفلاطون والفلاسفة المتقدمین AGT)‏ لما كانت المناظرة 
حول عقيدة قدم الرّمان والمکان, الّنى نسب المسعودی أصلها الى TY a‏ و 
مؤلّف البدء و التاریخ إلى Mca,‏ فقد ذهب ال إلى coll)‏ كان میّالا إلى 
لتنوبّة. و عليه. فقد اتّخذ من کتابه الطّبّ الرّوحانی ککتابه العلم الالهی. هدفا للتَهجّم 
والاتّهام STL‏ مما ذهب إليه صاعد الأندلسى بقوله, لقد خالف ارسطو فى کتابی العلم 
الالهی CH,‏ الوحانی, و فى الاشراک حشن مذهب الوب " ماذا والاء فکیف Bh,‏ 
للرّازى. صاحب 3 على سيسنالقنوى | E‏ من Sa‏ من ی مورداً للطّعن 

)01( آن يتمايل الى جانب 


بصراحة و ذلك فى طب play‏ و سيرته الفلسفية 


eo Nh الدّراسة التحليليّة‎ ۲ 


انحرف عن سيرة الحکماء و الفلاسفة. واشتغل بالأمور الدنيو ية والاختلاط بالنّاس و خدمة 
الملوك. و غفل عقا کان راند الفلاسفة ستراط العظيم من طريق وهی ۱۳۹ نا 
المجال فى هذا البحث لا يسع لأن نضع کتابی الرازی على بساط البحت إلى بعضهما: و نذا 
wh‏ الاكتفاء بالكلام عن كتابه الطب الروحانی sal‏ صدّر به هذا البحث 

أما قبل oI‏ فقد كان لیعقوب بن اسحق الکندی, كتاب باسم ال الزوحانی و 
لکته لم يصل إلى أيدينا! ‏ ۳" و لا علم لنا ہما إذاكان هذا الکتاب هو نفس SS‏ 
eases il, So dl‏ ا المكتبات الشخصية بمدينة 
وره توه علا :ققد تل بن مسكويه فى كته فلا نه ال 
رسالة كتبها الكندى باسم فى حدود الاشياء و رسومها! ۲ وفيها عرّف الاصطلاحات 
والكلمات الفلسفيّة SEU,‏ منهاجه يتفاوت تفاوتاً كاملاً مع منهج الرّازى. و ان هناك 
على العكس ممائلة بين منهجه و منهج ابن مسكويه فى تهذيب الأخلاق و تطهير 
الأعراق! Sa YP‏ بن یش OT SU sag‏ وابن سينا فى رسالة فى علم 
psy‏ 7" وابن حزم فى رسالة فى مداوة النفوس و تهذیب الأخلاق oun‏ 
القول Bb‏ هؤلاء قد اثبعوا الکندی فى منهاجه ی غلبت عليه الأرسطيّة. SND‏ فکما 
سنشاهد بعد قد Si‏ غالباً بأفلاطون و جالینوس, و قلما يملح الأثر الأرسطيّ فى آفکاره 

ولا يبدوأنَ هناك قبل الرازی كتاباً آخر فى الاخلاق يستحق الد کر .بما يتيح U‏ عقد 
المقارئة يبنه و بين الط ال وحانی. ul‏ الكتاب الذى al‏ شهاب الدّين أحمد بن محمد بن 

أبى الربيع للمعتصم بل الخليفة العتاسى باسم سلوک المالك فى تدبير الممالک(" و 
ذكر فيه مباحث تتعلّق بسياسة المدن و تهذ يب الأخلاق. فا نَ أصالته محل 14950 ia:‏ 
الكتاب من l‏ والتضوج بمکان. يستبعد معه أن يتقدّم الفارابيّ فى سياسة المدن, و ابن 
مسكويه و يحيى بن عدى فى الأخلاق؛ SLR‏ هو ما ذهب إليه جرجى زيدان من 
حدس, با كلمة المعتصم كانت فى الأصل المستعصم. و أنّ الأمر قد اشتبه على 
ا ۳ 
سخ 

و لقد شاع تعبير الطب الرّوحانى و تداول بعد الرّازی؛ فنری أن مير سيّد شریف 
الجرجانی یعرف BN‏ الّوحانى فى کناب التّعريفات على التحو by: SU‏ الرّوحانى 
هو العلم يكمالات القلوب و آفاتها و آمراضها و أدوائها و بكيفيّة صخنها و اعتدالها». 


YO Gem مهدی‎ 


القفطی و ابن آبی أصيبعة: كما أنه بقول فى احدى.رسالاته الأخلاقيّة: لقد فصلت القول عن 

LES‏ إصلاح المرء نفسه فى كتابى أخلاق اللقن  Moral Characterm‏ و قد ضاح 

الأصل اليونانى لهذا الكتاب أسوة بسائر كنبه الفلسفيّة والأخلاقية. NU‏ ترجمته العربيّة 

كانت مو رد استفادة كثير من العلماء الاسلامييّن. و پنسب أرباب التراجم ترجمة هذا الكتاب 

إلى حبيش الأعسم! * : إلا أنّ هذا غير صحيح. WW‏ حنين بن اسحق قال فى الرّسالة الّتى 

كتبها لعلى بن يحبى. و أتى فبها بذكر ما ترجمه من کتب جالينوس. إن رجلاً من الصّابئة 

يدعى منصور بن أتاناس قد ترجمه إلى SIT‏ بانية. ثم قام هو بنقله إلى العربية. ثم رده حبيش 

الأعسم بعد ذلك من العريئة إلى التربائية. مرّة آخر ی( 

والمحتمل أن يكون الكتاب الوارد فى فهرست مكتبة الاسكوريال القديم تحت رقم 

۷ على i‏ لجالينوس. و كان موجوداً قبل الحريق المعروف و فقدان كثير من الکستب 

التفيسة. هو هذا الكتاب /). و من حسن الحظ أله توجد نسخة من تلخيص هذا الكتاب 
المذكور ضمن مجموعة فى دارالكتب المصربّة؛ و هى من متعلّقات مكتبة أحمد تيمور باشا 
و قد نشر هذا التلخيص الذی قام به أبوعثمان سعيد بن يعقوب الدّمشقى سنة ۰۱۹۳۷ فى 
مجلّة كليّة الآ داب القاهريّة بمعرفة بول كراوس باسم مختصر من کتاب الأخلاق لجالینوس, 
كما كتب كراوس مقدّمة محقّقد له" gi y‏ هذا المختصر كأصله أيضاً فى أربع مقالات. و 
قال رتشارد والزر محرّر مادة )= (Article‏ اخلاق فى دائرة المعارف الاسلاميّة : ان 
المقالتین ASU!‏ و الثّالئة فى هذا الكتاب هما عين المقالتين اللتین ذكر هما الرّازى فى الفصل 
الرّابع من کتاب Se sl Chl‏ عن جالينوس باسم فى LEU‏ ينتفعون بأعدائهم و فى 
تعرّف الّجل عيوب نفسه! ".و قال إنه ذكر الجوامع والخلاصة الثّانية فى ذلك الفصل. إلا 
SI‏ هذا غير صحیح. BU‏ كتاب الاخلاق بناء على مارواه أصحاب التّراجم و منهم ابن أبى 
أصيبعة. يقع فى أربع مقالات غير المشاراليهما عالیه !۱ ". والدّاعى يعتقد Shy‏ منظور الرّازى 
هو المقالة ll‏ کتبها جالينوس و Blin‏ هوى The Diagnosis and Cure of the ill‏ 
Soul's Passion‏ و هذه المقالة مع مقالة أخرى تستی معالجة خطاء النفس The Diagnosis‏ 
and Cure of the Soul's Errors‏ قد ترجمتا بالفرنسيّة سنة ۱۹۱۴ و طبعتا فى ee‏ 
كما نشرت الترجمة الانجيليزيّة سنة ۱۹۶۳ فى امریکا: و فى طی هذا البحث موارد متعددة 
من الطّبّ الزوحانی تتطابق مع ما جاء فى مقالة جالینوس. و بالاجمال, لقد اتضحت 
الكيفيّة Al‏ حصل بها sil‏ على آفکار آفلاطون و جالینوس. و من حيث أنّ SID AC‏ 


le DCL الدّراسة التَحليليّة‎ ۴ 


Z 5l‏ كما ينسب لل‌ازی کتاب زعم أله مخاریق PILLIN‏ حيث ترد مسألة اه و 
لتا كان أضعاف مسألة التّبوّة بوهی مسألة الامامة JOU‏ - فالشيعة یقولون بالتشاكل بين 
الأنبياء والأئئة OP‏ كان علماء الإسماعيلية أكثر من تصدی SM‏ على SIN‏ و AE‏ 
آرائه. و من بينهم حميد الدّين الكرمانى المشهور ب«حجّة المراقين» من كبار دعاة 
الاسماءيليّة. فقد كتب كتابا باسم الأقوال SoU‏ فيه pil‏ أقوال آبی حاتم الرازی فى 
المباحثات الفلسفيّة والكلاميّة مع SID‏ وأكملها. دفاعاً عن آبی حاتم. هذا من جيه کب 
آظهر LA,‏ عقائد الرّازی الأخلاقيّة فى الب الرّوحانى المردود من جهة أخرى و قد أورد 
کراوس فقرات من کناب الأقوال الذهبيّة فى الرّد على legs chs‏ ی 3 
هذا الكتاب لم يطبع إلى الان. و لكنّه قد عرّف فى دليل الأدب الاسما عیلی i‏ 

كان lot‏ فى الأخلاق الفلسفيّة تابعاً لأفلاطون. و قد توفرت له افكار افلاطون عن 
طریق مطالعته لکتب جالینوس؛ و كان pled‏ أت عليه سیان من اتا الب "۳ و 
الفلسفيّة. لقد حدث تأثير التفوذ الفلسفی الأفلاطونى فى فلاسفة الاسلام عن طريق 
المفت رین النيو آفلاطونیین مثل أفلوطين Flotinus‏ و فر فور يوس Porphyry‏ و ابر قلس 
OY proctus‏ کم الفضل يرجع أكثر ما برجع فى نفوذ الأخلاق الفلسفيّة الأفلاطونية 
Moral Philosophy‏ إلى من Lyle‏ فى الأخلاق من العلماء المسلمين إلى جالينوس؛ فاهم 
مراجع الأخلاق الفلسفيّة فى آثار أفلاطون هی كتبه : الجمهور ية Republic‏ و طیماوس 
Timaeus‏ و التوامیس Laws‏ و قد لخصّها جالينوس فى سلسلة كتب تعرف ساسم 
Epitome til‏ وحدث أن توفرت تراجمها العربيّة بعد ذلك لأيدى الفلاسفة 
الاسلامیّین. و كما نعلم فقد كان کتاب جوامع کتاب التواميس يتعلّق بجالینوس, و قد Jë‏ 
موسی بن میمون الاسرائیلی فقرة منه إلى العربية فى شرح کتاب الفصول bas‏ !"کم 
أنه کتب جوامع کتاب أفلاطون فى سياسة المدن. و استفاده منه ابن الاثیر فى الکامل nas‏ 
و کذلک پذکر ابن أبى أصيبعة فى ذيل جوامع کتب افلاطون لجالینوس کتاب بو لیطیقوس 
فى المدّر PY)‏ و هو الکتاب الذی تمسّك به الفارابی فى بیان «العلم المدنی» و ذکره باسم 
بولیطیقی PY olitic‏ و کتب جالينوس أيضاً جوامع طیماوس فى العلم الطبیعی و قد 
طبعت ترجمته العربية! "هذا كما كان کتاب آفلاطون الأخير طیماوس المحشوّ بمطالب 
الأخلاق الفلسفية محل عناية الرازى فقد كتب هو الآخر تفسيرا له" . و كان لجالینوس 
بالات كتاب فى علم الأخلاق ذكره أصحاب التوار بخ والراجم كابن النديم والبيرونى و ابن 


مهذی jae‏ ۲۷ 
المتبوع تابعاء بل رجع فى الأمور اليه... و لا نسلط عليه الهوی دی هو آفته و مکدّره.. فإنًا 
إذا فعلنا ذلك فا ها غاية صفائه... و ČS‏ سعداء بما وهب الله لنا منه و م علينا AS ea‏ 
والمحتمل أنّ هذا الفصل كان أنقل من غيره على علماء الاسماعيلية. فهم يقولون با 
معرفة الباری لا نتأتی عن طريق العقل والتظر. و اّما عن طريق تعالیم الإما wo.‏ 
الأمرالذى من أجله أطلق عليهم «التعليمية we,‏ على آن als‏ ماقا زین ده 
العقل و مدحه بشاهد فى RE‏ بن الرّاوندی؛ فهو Se‏ مسألة التبوة بهذه JVM‏ و كما 
كانت أقوال الرَازى محلا للرّد والتّفض من آبی حاتم. كانت أقوال ابن ار اوندی من المویّد فى 
الوب ال ار و كان هوالا هش Perea i Pet Pee‏ اند 
عبدالله بن جعل صاحب الکتاین : نقض الكلام الراوندى و نقض الکلام الرازی(۸۵, 
نفس هذه المسألة المشتركة بين هذين الاثنين. والدّليل الأخر على أنّ مسألة ASUS‏ على 
أفضليّة العقل و فضيلته كانت أكثر ما يكون مثاراً لاهتمام الَيعة. أى المعتقدین بالامام. أن 
أباالعلاء المعری بمتدح العقل بنفس النّغمة. و يوجّه قوله رأساً إلى من يعتقدون بضرورة 
الرّجوع فى حل المشكلات والمعضلات إلى gle!‏ و يعيشون فى انتظاره : 
پرتجی الاس أن يقوم pL‏ ناطق فى الكتيبة الخرساء 
كدب الث لا امام سوئ gal‏ كل شش فى یک oi,‏ ۸۶ 

و من المحتمل أن يكون ابن مسكويه و قد عنون فصلاً من کتابه الفوز الأصغر 
بعنوان فى أنّ العقل ملک مطاع بالطبع "و أك فيه ناساس العقل أعلى الأسس, قد وقع 
تحت تأثير هذا التيار الفكرى. 

و Gi‏ الفصل stl‏ فمختص «بقمع الهوى وردعه مع جملة من رأى آفلاطون 
الحكيم». و فى هذا الفصل وضع الرّازى الهوى فى مقابل العقل و ok‏ خواص كل منها و 
ole,‏ يعتقد Bh‏ رذائل التفس الّنى ذكرها بالتفصيل فى الفصول الأخری ما هى نتيجة 
لتغلّب الهوى على العقل. و يرى وجوب إذلال الهوى و قهره عن طريق هداية العقل. كما 
پری ا الفلاسفة الکبار E‏ كاملة ممن اجتهدوا فى هذا التبیل إلى أقصى غاية و أعلى 
نهاية؛ و et‏ حتى يزمّوا الهوی و یقضوا عليه و يحتقروا OLE‏ قد اجتنبوا الاس و 
اصطنعوا «العزلة و تأبُوا الطعام و الراب والدّار كوخاً كانت أم MY a‏ كما نشاهد أن 
كلمة الهوى» قد وردت فى أغلب الأبواب. و أن الرّازى ينسب إليها الصّفات الرّذيلة كالغضب 
والكذب والبخل والغم والشّرّه والر تب Vase‏ و ما إلى ذلكى: الأمر Gal‏ كان من 


۶ الدراسة التُحليليّة CEU‏ الرَوحانى 


بأرسطو كان ن قليلاً جداً. على حين كان JU‏ الكندى و يحيى بن عدى وابن سينا و ابن 
مسكويه. و Se‏ بعدهم NS‏ بالفارسيّة فى الأخلاق آمنال الفخر الرازی فى فصل الأخلاق 
من جامع العلوم و نصيرالدين الطوسى فى الأخلاق النَاصريّة و جلال ادبن اندوانی فى 

الأخلاق الجلالة. بالغاحده. فائّه لابعدم المناسبة أن SU‏ على ذ کر اعبات ete‏ 
أرطت اتاد بن امسر وسو كنات ail gles Nad SS SUN‏ عرفت 
التّرجمة العربيّة لهذا الکتاب فى تراجم اسحق بن حنین ن بأنها تفع فى أحد me‏ مجلدا ۱ 
وكتب العلماء الاسلاميّون التفاسير والتتلخيصات المتعدد: له. و من بينهم أبوالوليد ابن رند 
فله شرح عليه من مقالته الأولى إلى مقالنه العاسرة. بساهد فى التهرست jee ail!‏ لمکتبة 
الارسکوریال تحت رقم yy‏ : و قد ظهرت أيضاً eee‏ مر لأخلاق 
نیکوماخس فى مكتبة القرويّين بمدينة فاس بمراکش. lees‏ آرچری فى ماه 
مدرسة الألسنة الشرقيّة: هذاء كما وردت منقولات من أخلاق نیکوماخی فى الب 
OLY‏ جری التعبیر عنه فيها بنيقوماخيا Miata i V‏ 

فلم يكن الرازی لبقف مکتوب الفكر فى معرض الاستفادة من أفكار الشابقين 
مكتفياً بقل القول. و اما کان یمزج آقوالهم بأ رائه التّافذة و فکره القوی؛ فمن الملموس dae‏ 
أن لرازی قد حافظ على استقلاله الفكرى. كما كان يقرن أكثر السطالب بالانتقادات 
الفلسفيّة. و لقد اعترف من قام من العلماء بتحقيقات فى صدد الأخلاق الفلسفيّة فى الاإسلام 
باستقلال الرّازی الفکری و تشخّصه. من بينهم رتشارد والزر؛ و ذلك فى مقال کنبه عن 
تخليل الأفكار الاج لدی ابن مسكويه. و قارن بينه و بين الرّازى. فميّز ND‏ بتمتّعة 
بفكر Vina Spall‏ لقد داقع )19 حال حياته عن Chall‏ الزوحانی فى مقابل ما 
ورد به عليه؛ و آية ذلك الكتاب الذى كتبه را على أبى بكر حسین ÄN‏ و كان قد تقض 
كتاب الطّب الّوحانی. والّذى KL‏ كتاب نقض الطب ile yl‏ على ابن مار . 
۲ - مع الطب الرّوحانى 

: الفصل الأول من الكتاب فقد خصّصه الرَازى لفضل العقل و مدحه. حيث يقول‎ ul 

Sly»‏ أعظم نعم alll‏ عندنا و أنفع الأشياء لنا و آجداها علینا. فبالعقل فضانا عن 
الحیوان غير الناطق... فنا بالعقل أدركنا صناعة السّفن... و به وصلنا إلى معرفة الباری عرّ و 
جل الذى هو أعظع ما استدرکنا By‏ ما أصبنا... فحقیق علینا أن لا نحطّه عن رتبته و لا 
نله عن درجته, و لا نجعله و هو الحا کم محکوماً عليه. و لاو هو الزمام مزموماء و لاو هو 


مهدی Ste‏ ۲۹ 
٠ Pratl‏ أتا تعبير التباس العقلى. ك las ah‏ فى العف ال فة واه 
یعنی البرهان 
2 «الهوی». فتشاهد مقصورة و ممدودةً فى مواضع متعددة من 
sia‏ 'أ. و إخراجها Jal‏ اللغة فى أحد معانيها. بمعنى ميل النفس و GU‏ بر 
فى تفسیر «و أفندتهم هواء» قیل dhs‏ «لا عقول eng‏ کا نها تستعمل فی لدب 
العربی مقابل العقل, و فى ذلك يقول ابن دريد فى مقصور ته : 
و آفة العقل الهوى. فمن علا على هواه sahis‏ فقد نجا 
و بضع الزازی العقل 0 .کان 
من آفات العفل: فهو يضعف الفس الاطقة و يقؤى pill‏ الشّهوائية eis Ne alg‏ 
التفو س الّلات. فقد أخذها sJ‏ عن أفلاطون. و فى هذا Jail‏ الثانى يقول : 
Lja‏ فلاطن شيخ الفلاسفة و عظيمها يرى Sl‏ فى الانسان ثلاث أنفس يسمّى إحداها 
النّفس ab‏ والالهيّة والأخرى بسمهاالتفس الغضبيّة والحيوانيّة والأخرى يسمبها EN‏ 
cul‏ دابا والشّهوانيّة. و يرى أن التفسين الحيوانيّة USUI,‏ من أجل النفس 
a LI a‏ الجسم الّذی هو للتفس النّاطقة بمنزلة آلة و أداة... فأما الغضبيّة 
فلنستمین بها النّفس التَاطقة على قمع الشّهوانية... و ليس لهاتين التفسين - أعنى التبانيّة 
والغضبيّة -عنده جوهر خاص يبقى بعد فساد الجسم كجوهر اس التاطقة...» ثم يقول : «و 
بری أن يجتهد الانسان بالطّب الجسدانی و هو الطب المعروف. والطّب Giles‏ و هو 
الإقناع بالحجج والبراهين, یل القن عن ای دلا سترعنا رید با و شتا 
تجاوزة». ثم يشرع فى بيان تفريط هذه التفوس و افرالها(" 
فهذا التفسيم الثلائيّ للّْس. اذى ظهرت افضال ارم بنا #علیه. هو من 
ابتکارات آفلاطون؛ هذه الفكرة التى تركت أثراً ظاهراً ذ فى المسلمين؛ فقد آشار آفلاطون في 
موارد متعدّدة إلى أجزاء التفس الثّلاثة؛ من ذلك فى كتاب الجمهوريّة حيث يقول : لنتذكر 
UI‏ قسمنا التفس إلى ثلاثة أجزاء, و نحن نستطيع عن طريق نسبة كل منها للآخرء أن نشخص 
الأبائع المختلفة : العدالة والعيّة:والتجاعة واليكية! و فی كنات طيمارش سيك 
يقول : لقد قلت مرارا أن أنواع الّفس الثلاثة قد وضعت فيناء و لكل منها حركة؛ و لاكرّر على 
وجه التلخيص. أله اذا تعطّلت أىّ منها و لم ود حركتها الطبيعية. فإنّها تضعف ui Pa‏ ما 
بتعهد Bi STL‏ منها و دی فعالیته, فيصبح قوياً Mata‏ 


)۱۰۷( 


YA‏ الرّراسة التَحليليّة bY‏ الروحانی 
ایس دنل یاب سای نی قرع ل 
والحسد والأمل "٩۳‏ و Mae‏ الهوى ۱ ۳ 
واستخدا م كلمة الهوى فى مقابل العقل , قد ورد فی مواضع عدیده 
oabi‏ فهو lon‏ حال أ جزة من من النفس. يوجب عن طريق ŠA‏ غير المعفوة” 
من التغييرات! ag‏ روئ أبزالوناء مبشرين فانک عن أفلاطون أله قال اب أفضليّة 
راس أل يل س یدک SP‏ بلك م و هكذا جالينوس 
‘Lal‏ : فعند ما تعرض لبيان منشاً الخطاء , (Erron‏ والهرى (Passion)‏ ذكر أ ن لهوی ينشأ من 
قدرة لا معقولة و ail‏ يد مه على الاتقياد للعقل (0نه:) tl ST‏ تعبير «زع الهوی» الّذى 
تألفه العين فى الکتاب. فهو تعبير أفلاطونى والرازی فى هذا الفصل sd‏ بالات يقول 
«فزم 7 الهوی وردعه واجب فى كل رأى و عند كل Be‏ و فى كل دين» :كما يفول فى 
الفصل الشابع ب ole‏ رن و از مس . نفسه angel!‏ 
حتی پردعهاه! ae‏ تی فى الفصل y‏ عشر بذكر زم الهوى و قمعه و خداعه د 
ماد هذا 8 0 . على أساس الفصل بين العقل والهوى. 
تحت «عرض عقلی» و «عرض ا و یفزق بين ما أمر به العقل و ما يأمر به 
wa‏ على الحو من أن العقل دائما يتير عواقب الأمور. و يختار الأفضل و الاح 
فى لتهاية. مهما تحمل من الألم والمشقّة فى بادی» الامر؛ UT‏ الهوى. فعلی خلاف 
ذلک ائبع ای نی يكون بدون ie‏ ظاهرة و عذر cl‏ الما يعرف لحيل 
وحبٌ النّفس؛ le‏ حين أ اتباع الرأى العقلى يكون بدليل واضح و osie‏ و NSD‏ 
تكرهه ولا تستطيبه one”)‏ 
دمن أجل أ ن الهوى ates,‏ فى مثل هذه الأحوال بالعقل و ty‏ نفسه و پوهم أَنّه 
عقليَ لا هوائی وأنّ :ما أراه خيرة لاشهوة بأن یدی يبعض الحجاج و يقنع بعض الإقناع؛ لكن 
نع حجنه هذه لاتلبث ذ قوبلت بالترالمستقيم أن ن تدحض و تبطل». وأخيراً يقول: 
دو الكلام فى الفرق بين ما يريه العقل و ما ما بريه الهوی باب عظيم من أبواب صناعة البرهان 
ليس نقله إلى هذا الموضع OV E Leal‏ 
و الواقع | : قات الى pa‏ بان ill‏ , تضعف فى صناعة البرهان 
بالقياسات cel‏ كما يشير الرازى فى أحد المواضع إلى وجوب acl‏ بعواقب الأمور و 
اواخرها بطريق «التمثيل والقياس العقلى» و تنكب الأمور Shall‏ و المسارعة الى الأمور 


مهدی محقّق ۳۱ 


فأرسطو فى کتاب النفس بقول أنّى لنا إمكان العلم بأجزاء ei‏ ماهی. و ما 
عددها: فمن الواضح أنّ عددها من جهة, لا يتناهى. و لا يكفى أن نتیزها کبعض الفلاسفة 
الى جزء عاقل (= ناطقة) و جزء غضبی و ثالث شهوانی. أو نقسّمها کبعض آخر إلى جزء 
عاقل و آخر غير عاقل؛ هذاء Lie JUN‏ عن المميّزات التى تبتنی عليها هذه الأقسام 
لثلائة, Fld‏ لدینا أجزاء آخری, يمتاز أحدها عن الآ خر OVI ai‏ 

و امسطیوس (Themistius)‏ فى تفسير المقالة الثالثة من کناب فى النفس لار سطو 
De Anima‏ بعد أن يحصر النفْس فى قوّنین محدودتین. د یعنی الحا US‏ والمحر IS‏ يتصدّى 
فى الأثناء للبحث فیما إذا كانت هاتان القوّتان جزء من اللّفس منفصلاًبالمقدار والمعنی, أم 
آنهما عين التّفس: و اذا كانتا جزء من النّفس, أتكونان غير هذه القوی LOC‏ المشسهورة 
المعروفة بالفكريّة والغضبيّة والشّهوانيّة. أم اهما إحداها؛ و فى هذا أيضاً شک eS‏ إذ هل 
اس لها أجزاء متميّرَة بالمقدار والموضع. أم لها قوى كثيرة مستقرّة فى موضع واحد كما 
تستقرٌ الحلاوة فی‌العبیر والبباض فى ÉI‏ فإذا كانت هذه القوی أجزاءً للتّفس: فما 
عددها؟ آهی منحصرة بهذه القوی الّلاث للّفس كما يعتقد جماعة پذلک, أم أنّها أكثر. إذا أنّه 
یظهر من تعداد أجزاء النفس )3 إحصاءها و عدّها أمر 

كما آن جالينوس Lal‏ يشير إلى وجود هذه iN‏ الّلاث و واقعيتهاء و إن كان يقف 
على الهامش بالنّسبة لكيفيّتها و ما آورده الأرسطيّون عليها؛ فهو فى JI‏ كتابه الاخلاق, 
اأذى يروى فيه عقيدة الفلاسفة القدماء و أرسطو والمتأخرین من الفلاسفة عن الأخلاق فيما 
إذا كانت من أجل التفس التّاطقة أو غير النّفس النّاطقة, يقول : لقد بيّنت هذا فى كتابى 
الموسوم ب آراء بقراط و أفلاطون حيث و ضّحت تماما أن فى الآدمى شيئاً يقبل الفكر به 
الصّورة؛ و شيئاً آخر بظهر به الغضب, و شيكاً ثالنا Les‏ عنه الشّهوة؛ و لا استشعر الهيبة فى أنّ 
تكون هذه الأشياء نفوساً مختلفةً. أو أجزاء نفس الانسان, أو ثلاث قوی مختلفة لجوهر 
واحد؛ و الآن فى هذا الكتاب. أطلق على الشّیء اذى يحصّل منه الفکر. النّفس اطقة 
والّفس المفكّرة. سيّان كان ذلك «I‏ نفساً على حدة أو جزء أو قرّة؛ والشیء الذى ينشأ 
عنه الغضب نفساً غضبيّة أو نفساً حيوانيّة؛ والشّىء الُذى تنبعث منه الشّهوة, نفساً شهوانية أو 
نفساً نباتية 55 OYA),‏ ۰ 

و هكذا مما تقدم, يضح أساس و أصل فكرة تقسيم التفس؛ هذا التتقسيم القلائى. 
sll‏ ورد عند الرّازى: و کان أيضاً منشأ الإيرادات ll‏ أورد بها حميدالدين الكرمائى عليه 


eH CEU CLL الدّراسة‎ ۰ 


كما آشار جالینوس هو الآخر إلى هذه التفوس اللات فى مواضع مسختلفه من 
کتاب‌جوامع طیماوس فى فى العلم الطبیعی: من بينها. هناك 
a‏ تناول الأمراض العارضة على الفس؛ فهو يوصى ألا بالعناية بصحة هذ ين الاب 
البدن iy‏ معا و ee‏ : نع يقول بعد ذلك : يجب oe‏ 
التفس والبدن, فاذا ته تغلب أحدهما على الآخر. فان * ذلك يستوجب آمراضا: و للحيلولة دون 
ذلک. ينبغى | pein.‏ 1 5 ضة. الى 
الاعتدال الطبيعى؛ والتّفس I‏ تتعهّد بتدبير هذا الأمر,التّفس الالهند: و يجب عليها آن 
تتريض بحركاتها المخصوصة حى تكون أكثر صحَة وقوة : فاذا ما وجدت الس الغضبتة 
والشهوانبّة رياضتيهما. على حين أهملت النّفس ub)‏ فلم تجد رياضها. قوبت CMB‏ 
التفسان البهيميّتان. وضعفت النّنْس ab‏ جعلها الله موجباً لسعادة الآدمى. وما أسعد 

من كانت هذه التفس فيه أكثر فة و سیطر:! ۲۱۲" و کذلک فى كتابه كتاب الأخلاق يذكر 

SE. ll‏ و حركاتها بالتفصيل: معا جاء ملخّصه فى مختصر کتاب الأخلاق؛ فهو 
بقول: إن حرکات التفس التهوانية والفس الفضبید. مضرّة بقوى التفس الاطقة: ANG‏ 
التّهوانيّة مباينة للتفس Mab‏ ,و قد وضعها اللّه فى الآدمى لأنها ضرورية للحياة و 
ON) sy‏ والتفس الفضبية هى الأخرى بالنّسبة للّنس التاطقة بمنزلة الكلب للصيّاد و 
الحصان للفارس, فهذا الکلب و هذا الحصان, يساعد أنّ الصيّاد والفارس حسب إرادتيهماء 
asl, als‏ میا تفا علی عات esi‏ ۱۱۳۹۱ 

tl‏ حميدالدين الكرمانى فيعمد فى إيراداته على الرّازی الى انتقاد هذا القول الّذى 
رواه oslo‏ عن أفلاطون: «بكون النّامية السّهوانيّة والغضبيّة الحيوانيّة والناطقة الالهيّة, 
أسماء لأفعال صادرة عن فاعل واحد. قياماً ماله جعل, كمالا للشّخص, بستحق JS‏ فعل 
منها أسماء. LS.‏ الى تصدر عنه أفعال بآلاته و يقال إذا ثقب بالمثقب Sl‏ ثاقب و إذا 
نشر بالمنشار َه ناشر و إذا Sui‏ بالقدوم all‏ نجار و هو واحد. و تبطل منه هذه الأفعال إذا 
ترک الآلة. و كريّان ن التفينة اذى يأمر برفع الشّراع و حطه و إرساء الأنجر و جذبه و نزف 
الماء من الجمّة و قذفه والغوص فى الماء ء لسدّ منفذه إلى التفينة و إصلاحه. تبطل هذه 
الأفعال والأمر بها إذا خرج إلى له و هو واحد( 19 ١أ».‏ إلا لله كما سبق ان قیل. ان أغلب 
المعارضين للرّازى كانوا ممّن يستلهمون ن أرسطو و أتباعه؛ ؛ و قد انتقد آرسطو هذا التقسيم و 
سار أتباعه على غراره. 


حث Yle sl‏ سراض 
y‏ 
الا 
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عهدة آخر. ثم يفول عن ذلك الشّخص الآخر وكيفيّة انتخابه إِنّه : إذا رأيت فى بلدنک 
شخصاً أو سمعت بفضله و أنه موضع لحمد الّاس, فهو لا gla‏ أحداً بمدحه. يجب أن 
تقترب منه لترى ما إذا كان على ما يقوله النّاس عنه و ما یمتدحوه به أم Y‏ فان رأيت أَنّه 
ob a‏ على منازل الأغنياء و آرباب القدرة أو حتّى يذهب إلى منزل الستلطان. و أله يحترمهم 
لذهبهم و قوتهم و يجالسهم على مائدة واحدة, فتيقّن أنّهم کذبوک القول BL‏ هذا الرجل لا 
يقول إلا الحقيقة و LSI‏ وجوده كلّه شر؛ لأنّه طالب الوجاهة و الجاه و الذّهب و القوّة. أمَا إذا 
رايت انه رجل لا gle‏ الأقوياء و المقتدرين مطلقاً و لا يذهب لزيارتهم ولا يجلس على 
موائدهم. بل يعيش طبق الأصول الصّحيحة, فاعلم أنّ ذلك الرّجل مسن يقول الحقيقة؛ 
فتقرّب إليه. و التمس منه فى الخلوة أن يكشف لك فى الحال ما فيك من أثر لهوى النّفس؛ و 
قل له نک ستكون كثير الامتنان من خدمته هذه و ستعتبره فى منزلة أعلى ممّن ينقذى من 
لمرض الجسمانى. فإن لم يقل لك شيئاً بهذا الخصوص بعد مدّة. تقرّب إليه FSU‏ ملحا عليه؛ 
فان قال هذه المرّة al‏ لا ری منک ما يحكى عن هوی اللفس, لا تتعجّلنٌ تصديقه و لا 
تحسبنّ Si‏ قد تحرّرت من الخطأ فجأة, بل احتمل أنّ ذلک الشخص لم يولك العناية 
لوافية. واه قد غفل عن هذا الأمر؛ أو اه خشى لو أخبرك الحقيقة يصبح Sy gil Une‏ منه. 
أو أنه لم gee‏ اک aoe‏ ضعي فلب وروی أن تق على نط DO‏ 
و يشير الرّازى فى ختام هذا الفصل إلى أنّ الآدمى يجب أن يقف على عيوبه عن 
طريق الجيران و زملاء العمل و الأصدقاء و حتى الأعداء. و يقول ان جالينوس كتب فى هذه 
لشأن كتاباً أطلق عليه فى أن الأخيار ينتفعون بأعدائهم و فيه يذكر فوائد عادت عليه من 
قبل أحد أعدائه. و كان لمقالة جالينوس هذه أيضاً شهرة عظيمة؛ و قد ذكرها ابن مسكويه فى 
كتابه و قال : إن هذا المطلب, یعنی, استفادة السّعداء من أعدائهم» صحيح. و لا يختلف مع 
ذلك أحد. و هذه الفكرة هى منظور الشّاعر العذب البيان. سعدى حيث قال : 

أيسن العدو الفاجر الخبيث ام تنل ن OTOI‏ 

و هكذا يقول الرّازی فى مكان آخر بخصوص عدم اطّلاع Se‏ على عيوب نفسه : 
إِنّ الآدميّ أعمى عن عيوب نفسه و هو يتصوّر القليل من محاسنه أكثر مما هی عل ETP)‏ 
و هذا التعبير Lead‏ له سابقة فى كلام أفلاطون. حيث يقول : لقد وضع فى طبيعة الآدمى أنه 
يفضٌ الطرف عن خطا ياه المحبوبة. و ليس هناك محبوب للآدمى أحبٌ من النفس ".و 
من قوله أيضاً : العاشق أعمى بالسبة للمعشوق(۱۲۸. 
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فان كانت هناك كلمة JE‏ فهى أن نظرية التّفوس القلات والفضائل الأربع. الستى 
تستمه أصلها من آفلاطون. كان لها الأثر المهم على کتب الأخلاق الإسلامية؛ فقد نقل 
المسلمون كل هذا مع طفيف من الاختلاف؛ كما تسوا تقسیماتهم و تعريفاتهم على ذلك 
يكام YN)‏ بمعنى i‏ هم ذكروا الفضائل الأربعة, ثم ذكروا الرّذائل الى SS‏ الطرف 
Lyell‏ جعلوا كلا من هه للع التمائية جنساً تندرج تحته أقسام. و تهذیب 
الأخلاق لابن مسكويه. مثل كامل لهذا المنهج تا الّازى. فكماسبق أن أشير قد اسں كتابه 
على قاعدة Jill‏ والهوى. و كان یعتقد بأنالفضائل والرّذائل مظهر لهما ۱ 

و آنا الفصل O N‏ فقد عنونه الرَازى بعنوان «فی تعرّف ار جل عيوب نفسه»' 
وهو عئوان مقالة لجالينوس.و قد سبق أن تعرّضنا لها بالحديت. كما ان الرازى يصرّح فى 
ختام هذا الفصل. بأنّ هذا الفصل خلاصة مقالة ذلك الحکیم. فیقول : l‏ 

«من fal‏ أت عل واحد ما لا یمکنه منع الهوی سحبةً سته انفه و استصولبا 2 
استحساناً MES‏ و أن بنظر بعين العقل الخالصة المحضة إلى خلائقة و سيرته لا يكاد 
پستبین ما فيه من المعايب و الضرائب nel‏ و متى لم يستبن ذلك فيعرفه لم بقل عند ل 
لیس يشعر يه فضلاً عن أن يستقبحه و يعمل فى الإقلاح عنه ‏ فينبغى أن يسند الرّجل امرء 
نی هذا إلى رجل عاقل كثير اللّزوم به والکون معه, و یسأله و یضرع Sian‏ عليه ان 
يخبره بک ما يعرفه فيه من المعايب, و يعلّمه أن ذلك أحب الأشياء له و أوقعها عنده و ان 
Mal‏ عليه منه تعظم فى ذلک والشّكر بکثر. و يسأله أن لا يستحييه فى ذلك و لا يجامله. و 
يعلمه Sl‏ متی تساهل و ضجّع فى شىء منه فقد أساء إليه و غشّه واستوجب منه اللائمة 
عل(۲۱ al‏ و لقد توجّه ابن مسكويه هو الآخر إلى هذا الموضوع الذى يجد اصله لدى 
جالنوس, الان له رأيً مخالفاً فى هذا الصّدد؛ فهو يقول : يجب على من يريد صخة نفسه أن 
يستقصى عيوبها. و لا يقبل ماقاله جالينوس فى هذا SN‏ بين عقيدة 
جالينوس بعد ذلك بالتّفصيل. أما رأى جالینوس فقد كان ذائعا لدى علماء الاسلام؛ و يروك 
أبوالوفا بر بن فاتك Lal‏ عن جالينوس أنه قال : إذا اختار رجل آخر یقت يديه 

کل يوم و بین له صوابه من خطئة, فمن العبث أن ین فى نفسه اه أعقل الرّجال 0 

l‏ و قد أشار جالينوس فى موارد متعدّدة من كتابه علاج هوی النفس إلى هذا 

الموضوع؛ و فيما يلى أحد هذه الموارد.إ يقول : من حيث آنا نحت أنفسنا إلى حد PAN‏ 
كان من غير الممكن أن نلع على هواها و ندرک أخطاءها؛ و من ثم ينيغى أن نحيلها إلى 
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pal‏ من الألحان و الغناء .» ثم يصل بالحدیث إلى العشق الحیوانی و اللّذة الجسمانية. 
فيقول : « العسّاق يجاوزون حد البهائم فى عدم ملكة الّفس و زم الهوى و فى الانقیاد 
للتهوات» كما أنه أورد فصلاً مشبعاً فى معرض الجواب على أهل GI‏ و الأدب. من 
بغتابون القلاسفة فى هذا الصدد. بقول pan‏ یعون SL‏ العشق خاصٌ بالطبائع اقیقد و 
الأذهان اللطيفة, و ان كثيراً من الأدباء و الشعراء و السراة و الرّؤْساء و حى الأنبياء. كان لهم 
als‏ من هذه الموهبة. على حين Sh‏ واقع الأمر على العكس. SY‏ أصحاب الطبانع الغليظة 
والأذهان SCL!‏ ممّن يكون مجال الفكر و التظر لد يهم محدوداً هم الذين يقبلون على 
الميول التفسانية و الَلدّات الشّهوانية: فالیونان, مع أنّ طبائعهم أرق و حكمتهم أكثر ظهوراً من 
ti Ne‏ أن العشق قليلاً ما بری بيلهم. ثم پروی مناظرته مع واحد من هذا القبيل من 
الأدباء كان Tbh‏ ن العلم منحصر فيما لديه. hy‏ ماوراء ذلك فهو الجهل أو الريح على حد 
CCS CSCS‏ 
ألزم ذلک الأديب و تغلب عليه؛ و الشّيخ gall‏ دارت هذه المناظرة فی حضوره بتضاحک و 
بقول له :«ذق يا بني طعم الّذى هو على الحقيقة علم»! OM‏ هذاء و قد اقتبس إليا 
التصيبينى مطران نصيبين قصّة الرّازى هذه, فى الرّسالة التى كتبها للأستاذ أبى العلاصاعد بن 
سهل الکاتب. و التّی ذکر فیها abt.‏ مع الو NO) gpl‏ 

و كثيراً ماورد ذم العشق و مدحه فیما كان لدى المسلمین من المنابع؛ GHP BI‏ 
كان فى 25 للعشق واقعاً تحت تأثير الحکماء البونان, و MADE‏ يصرّح EL‏ العشق فى 
البونان قلیل, و أنّ فلاسفتهم بصرفون ,5 طبع أذهانهم و لطافتها إلى السعضلات 
OYP‏ 
كما روی عن سقراط SI‏ قال : العشق جنون, و له آلوان مختلفة كما للجنون من ألوان 
OT”)‏ و روى عن أفلاطون أنه قال : العشق على نوعين Ga‏ و انسانی SIM‏ 
ممدوح محمود. و الثاني معيب مذموم ۱۳/۲ و قال أرسطو فى كتاب أخلاق نيكوماخس : 
العشق الظّاهرى لا دوام له. BY‏ العاشق Cou‏ المعشوق GUY‏ و المعشوق يحب العاشق 
للمنفعة, و كلا اللزّة و المنفعة فان" ۲ کما يشاهد عين هذا البيان فى كتاب أخلاق 
أدميا! ' Ethica Eudemia VT‏ و هو نفس التَعبير الى عبر عنه ابن مسكويه : «أحد هما 
Teh‏ بالتظر و الآخر بتتظر المنفعت( ۱۴۱ 


و قيل فى مدح العشق, اه منبع السب العلويّة و الفلسفيّة و صلها جميعاً؛ و لو لم 
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و پذکر جالینوس هذا المطلب فى كناب معالجة هوى التفس بتفصیل أكثر على هذا 
pl‏ : ...كما يقول ايزوب. زنبیلان othe‏ فى عنقنا, أحدهما من الأمام و الآخر من الخلف. 
فأمًا الّنبيل الأمامى فمملو بعیوب الآخرين و الرّنبيل الخلفی Glee‏ بعيوبنا؛ و لهذا نری عبوب 
الآخرين. و أمّا عيوبنا فنبقى عنها غافلين و قد بين أفلاطون دلیل هذا الوجه. من أن عين 
العاشق بالمعشوق عميا geek‏ بنا عليه. إذاكان کل متا بحب نفسه أكثر من Bi‏ شىء. فان ذلك 


يقتضى ان ا ا EOE‏ 
تشخیص خطنة؟ UTN‏ 


هو نس ون ن sao‏ بشاهد فى الأحاديث البو به بصورة spall Soon‏ 
شی Tein‏ ين قد استعمل فى الأدب الفارسى أيضاً. يقول مولوى 
اا ی و از ۰ یش و 

كما أنَ المثل الذى ضربه ایزوپ" ۲۲" يشاهد عیناً فى کتاب مختصر الأخلاق 
لجالینوس؛ ؛و يحتمل أن يكون من قام بتلخيص الكتاب قد حذف اسم ايزوب للاختصار, و 
نسبه الى حكيم, و فيمايلى عين العبارة الواردة فى هذا الکتاب : 

وقد قال حكيم : إنّ فى عنق کل واحد من الاس مخلاتين واحدة من قدامه و أخرى 
من خلفه وف فى انی بين يديه عيوب لاس و فى II‏ من خلفه عيوب نفسه و لذلک يرى کل 
واحد من لاس عيب غيره على الاستقصاء و الحقيقة ولا يرى شيئاً من عيوب 
a‏ ۱۳۳ 

و يدرج الّازی الباب الخامس تحت عنوان «فى دفع العشق و الإلف و جملة من 
الکلام فى اللّذة». و هو ge,‏ كلامه عن العشق بقوله اه هذه البليّة بعيدة عن طبائع من 
علت هممهم و كبرت نفوسهم من الرّجال؛ فليس أشقّ على أمثالهم من الخضوع و الخشوع و 
إظهار الاحتياج و العوز pd‏ عند ما يدور بخلدهم أن ر العسّاق لا مندوحة مبتلون بمثل هذا 
القبيل من الحيرة, othe‏ بأنفسهم عن هذه الورطة؛ و حتّى إذا ابتلوا بها فنهم يجتهدون فى 
أن یتحتلوا So‏ يخرج الهوى من قلوبهم؛ و هكذا حال أولئك المشتغلين بالأعمال المهمّة و 
المشاغل الضّروريّة دنيويّة كانت أم دينيّة... أمَا الخنثون من الرّجال و الغزلون و الفرّاغ و 
المترفون والمؤثرون للشّهوات الّذين لا بهتهم سواها ولا يريدون من الدنّيا إلا إصابتها. و 
يون فوتها فوتاً وأسفاً. وما لم يقدروا عليه منها حسرةٌ و شقاءٌ فلا يكادون يتخلصون من 
هذه البليّة؛ لا سيّما إن أكثروا الآظر فى قصص العشّانی و رواية الرّقيق الغزل من الشّعر و سماع 
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له ها حدئت من غير أذى تقدّمها. و يتصوّرها مفردة خالصة بريّة من الأذى. و ليست الحال 
على الحقيقة کذلک بل ليس یمکن أن تکون لذَّة E‏ الآ بمقدار ما تقدّمها من أذى الخروج 
عن الطبيعة». و حى یمد لأصل اللذّة هذا مها على ها هی ال جوع إلى حالتنا الأولى 
الطببعيّة بعد الخروج منها بسبب أمر مؤذ. و مثال ذلك : «رجل خرج من موضع كنين ظليل 
إلى صحراء ثم سار فى شمس صيفيّة حنّى مسّه all‏ ثم عاد إلى مكانه ذلكى. فاته لا يزال 
يستلدٌ ذلك المكان حتى يعود بدنه إلى جالته الأولى, ثم يفقد ذلك الاستلذاذ مع 955 بدنه 
إلى الحالة الأولى. و تكون شدة التذاذه بهذا المكان بمقدار شدّة ابلاغ Soul‏ اليه و سرعة هذا 
المکان فى تبر يده و بهذا المعنی حد الفلاسفة الطّبيعيُون wy SUI‏ .فان حد اللدّة عندهم 
هو نها ال جوع الى الطبيعة ..» و بعد هذا يقول بإنه بين هذا الموضوع بالتقصيل في مقال کتبه 
بعنوان فى مائيّة SUN‏ وقد نوه من فهر سوا لكتب الراژی بكتابه هذا عن gius CIAR‏ 
للرّازى فى هذا الباب مناظرات مع أبى الحسن الشّهيد بن الحسن البلخى الفيلسوف المتكلّم 
لشاعر المتوقی قبل سنة 715 دوّنت بصورة مقالة أشار اليها أبوريحان البيرونى بعنوان فيما 
جرى بينه و بين الشَّهيد البلخى SNS‏ و مما يبعث على الأسف أن يدنا خالية من 
ol‏ أثر لمقالتى الرازی هاتين. اللّهم الا ما يقدّمه ناصر خسرو الفيلسوف الشّاعر المعروف فى 
كتاب زاد المسافرين على سبيل الرّد و النتقض. و يستنبط من مقارنة كلام الرّازى فى الطّب 
الروحانى بما جاء فى زاد المسافرين Sl‏ الحكيم ناصر خسرو, قد وفع على أصل مقالة 
لرازی؛ فهكذا يقول ناصر خسرو : «قول محمد G S‏ هو أله يقول N:‏ لا شىء الا الرّاحة 
من Gall‏ و لا تكون اللدّة الا على أثر التعب» و يقول : «إذا اتصلت اللدّة صارت تعبأ», و 
يقول : «و حالما لا تكون لذَّة ولا تعب فهى ای و هی لا تدرک a OOL‏ 
E EN a KES‏ 
هکذا بارد pd‏ تعد من البرودة و لا هكذا حار فیتصبّب عرقاء Se‏ يعتاد جسده على ذلک 
المنزل فلا يحتر فيه و لا يتبرّد؛ و فجأة ترتفع الحرارة فى المنزل حى يرهق الرّجل و Jas‏ 
طاقته و پفقدها: ثح يهب بعد ذلك نسیم بارد فى المنزل شيئاً فشيئاً؛ Lp‏ هذا الرّجل اذى 
كان ن متعباً فيه بما آخرج به عن طبیعته, Sala oy‏ هذه SY sg‏ آخذ فى الزجوع الی 
الطبيعة, حتّی يعود بتعبه إلى ما کان عليه قبلاً أى. لا برودة و لا حرارة» MON‏ 
و لفكرة الرّازى هذه. سابقة فى آثار أفلاطون و جالينوس و غير هما من الفلاسفة 
القدامی؛ فقد أورد أفلاطون فى كتاب فيلبس Philebus‏ المبتنى على الحواربين سقراط و 
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يكن المشق لما وجدت الحركة و المحرّكى و الکامل و المکتل فى الوجود! ۲ O‏ وحدّت أن 
قالوا لعالم Sal Bi:‏ أصبح عاشقاً. . فقال : لا بأس عليه. فسيجعله العشق لطيفاً ظريفاً 
دقیقاً ( OP‏ فالدّعوى فى كلام الرازی إذن. و بناء على هد ين الطرفین. مشخّصة فى سائر 
المنابع أيضاً . على all‏ متا لا يحتمل IKII‏ .ار قصد الرار زى هو العشق الظاهری الانسانی: 
ماذا و الآ فلا خلاف هناك بینه و ب بين أستاذه أفلاطون فى صدد العشق المعار رى الحقيقى 
dia‏ إلى أنه بروی فى نفس هذا الباب قصّة آفلاطون و التَلميذ العاشق لحرفته. و كيف BN‏ 
أفلاطون تغلب عليه و ألزمه الیل و البرهان حى غسل قلبه من العشق و لازم مجلس 
أفلاطون العك ۱۳۳۶ 

و نجد مسألة ذم العدق و نسبتها إلى الحكما ء اليونان .هذه المسألة التى بميل SID‏ 
أيضاً إلبها. انعكاسها فى بعض المنابع الاسلاميّة: منها ما نراه لدى أبى لحسن على بن محمّد 
لديلمى فى الكتاب الذى ألفه عن العشق و المحبّة. و فيه بنقل أنظار الحكماء و الالهتین و 
لمتكلّمين و الفلاسفة و المنجمین و الأطبّاء و المتصوفین: حيث بروی أن أحد تلامذة 
أرسطو سأله : أيه الحكيم ا عا بتولد منه : فقال فى جوابه : العشق 
طمع یولد فى القلوب و Nd Br‏ .و Lal‏ بننهى إلى pall‏ و السهاد و الحزن و فساد العقل. و 
یقول موف الكتاب ( الدّيلمى) : يضح من هذا الجواب PLIST‏ كان طبيعيّاً و قد أجيب 
بما کی و حاله فقد كان أ | tae‏ رجلا ب۴۵ و SUA Aas ey.‏ 
أورده عن BS‏ العشق, عن فورس S I‏ قال :ان العشق قليل فى بلاد لیونان, ASIEN‏ 
الئاس يشتغلون بالطّب و الفلسفة و لا يشوبون أنفسهم بهذه الشّائبة. كما يروى عن طبيب 
آخرأَنّه قال فى جواب على سؤال عن العشق Gl:‏ العشق ينشأ من تأخير المعرفة. و العشّاق 
las‏ ضعاف العقول. 

و یقول موف الکتاب بعد ذلك بالتفصيل بين الیونان و الطبیعیین, و یقول :ان العشق 
و المحتة عند الیونان نادرة, لانصراف هتهم الأكبر إلى الالهيّات؛ Ul‏ الطبیعیّون فلا عذر لهم 
فى أن یمیباالعشق, BY‏ همهم لا تتجاوز عالم الطبيعة! OT‏ و بناء علیه, یتجلی كيف كان 
std‏ و هو الطّبيب الفیلسوف. ميّالاً فى هذا الأمر الى أسلافه من الأطبّاء و الفلاسفة 
الیونانتین, معتقداً بضرورة بقائه بعيداً عنه. حنّى بوفر لنفسه فراغ البال الذى يمكّنه من 
التحقيق العلمى و التحصيل. 

ثم يتعرّض الرّازی فى نفس هذا الفصل لبحث AAW‏ فيقول : «و يظنّ بها من لا رياضة 
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هناک, حيث أقام أفلاطون SAU‏ المعنويّة على تقبس القاعدة, و قال :إن لد المعر فة عبارة 
عن استكمال التفصان, يقول العامرى : «من الممکن أن يكون أفلاطون قد قال هذا على 
سبيل التمثيل فقط OOM‏ و قد نقل هذا التّوجيه الأفلاطونى فى مبحث BM‏ و الألم من 
الكتب الاسلاميّة. و نسب إلى الرّازى؛ :و SLY,‏ أقدم ما ذكر فيه هذا siz‏ من الما خذ و 
کتاب الياقوت تألیف أبى اسحق ابراهيم بن نوبخت, و کان يعيش فى الصف الأول من 
etl sal‏ فهو بعد أن يعرف الألم بالادراک المنافی, و اللذة بالإدراك الملائم. يقول : «و 
ليس الخلاص عن الألم لدّة»؛ و شارح هذا يعنى حسن بن يوسف المطهر المعروف بالعلامة 
الحلّى. المتوفی سنة ۷۲۶. و من أعاظم علماء الامامية, يقول فى شرح هذه العبارة : «قذهب 
محمد بن زكر تا سیب إلى أنّ اللدّة عبارة عن الخلاص عن الألم. و أن الألم هو الخروج عن 
الحالة الطبيعية» DOA)‏ 
و چاء فی اغلب الما خذ الاسلامية Sl‏ الرازی قد أخذ رأيه عن اللدّة و الألم من 
«فو رون esl‏ و الواقع أن 7 هذا الامر ؛ كما بيّن بول کراوس, قد حدث نتيجة لخلط ابن 
القفطى و اشتباهه؛ و علّة ذلك أنّ > آبانصر الفارابی فى كتاب ما ينبغى أن يقدّم قبل تعلّم 
فلسفة ارسطو هناك حيث يقسّم أسماء التحل الفلسفيّة حسب انتسابها إلى الشّخص و البلد 
و الفكرة و العمل و الهدف و يذكرها بالاسم, يقول Sv:‏ الفرقة الّنى تبتنى أسماؤها على ما 
de‏ أهلها من الآراء غايةٌ و مقصوداً فى تعلّم الفلسقة, فرقة منسوبة إلى أفيغورس (=ابيقور) 
و أعوانه. و يعرفون ب«فرقة اللذّة». لأنهم یعتقدون | خاي اليه و سوه هی لا 
اله تحدث على أثر معرفتها؛ ؛ و الفرقة ی تبتنى أسماؤهم على ما يعتقد به أصحابها من 
آراء و آفکار فى س منسوبة إلى فورون و أصحابه. و يعرفون بدالمانعة» bY‏ 
ag‏ اا AOAN ie‏ ا ورد ابن القفطى هذا التّقسيم المذكور فى ذیل شرح حال 
أفلاطون تقلا عن حنين بن اسحق و الفارابى؛ و حيث كان الواجب أن يذكر اسم فورون ترک 
المكان على سا و جاء باسم فورون حيث كان الواجب أن ن يذكر اسم pil‏ 7( )؛فكان 
هذا موجباً لدى تناوله حال فورون بالبيان, لان بتی من بر امش e‏ فی صدد 
فورون. و يدعو فرقتة ب«أصحاب OP esti‏ و نقل ابن العبرى هذا المطلب عيناً فى 
کتابه. و أطلق على محمد بن زكريا الّازی -من بين المتأخرين - أنه من أعوان مذهب 
3 ,5 على حين oti‏ تابع فى هذا الأمر لافلاطون و جالينوس. 
و فى الفصل السّادس يبحث الرّازی «فى دفع العجب». و هو يعتقد ان ile‏ هذه 
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برو تارخس (Protarchus)‏ و فیلبس ما i ir‏ 

بروتارخس : ما هما (- اللذّة و الألم) و كيف نجدهما؟ 

سقراط : إذا لم يكن قد اشتبه علی, فقد قلت مراراً الم و الوجع و التعب و عدم 
الراحة و أنواعها جميعاً. Les‏ نتيجةً لفساد الطبيعة .. 

بروتارخس : أجل. لقد قيل هذا الموضوع the‏ مرّات 

سقراط : و لقد اتفقنا نحن أيضاً على SUIS)‏ إعادة الحالة الطبیعیة؟ 

برونارخس : حقا اا 

و هكذا روى جالينوس فى كتاب جوامع كتاب طيماوس فى العلم الطببعى : نم قال 
(- طيماوس). ار أفلاطون بعد ذلك قال عن اللدّة و الألم ٠‏ «أما أمر اللدّة و الألم SENG‏ فه 
واجب على هذا الأساس؛ لأنّ كل أثر بخرج بجملته عن المجرى الطبیعی و بظهر دفعة. 
يحدث الألم؛ و العودة بنفس المنوال إلى الحالة iial‏ تحدث SI‏ .ما ما بظهر بالتّدريج. 
paid‏ محسوس؛ و ما كان علی عکس ذلک فان تفس ذلك الأثر يظهر فى المكس Tal‏ وم 
يحدث سر فلا لذّة هناك و لا ألم» تمس نفس العقيدة إلى 
جالينوس : يقول أبوالحسن العامری : قال eras‏ : «الألم عبارة عن خروج البدن من 
الحالة الطّبيعيّة فى وقت قليل و بمقدار كبير؛ فلو أنه خرج بمقدار قليل لم يحدث الألم؛ و 
كذلك لو خرج بمقدار كبير فى مدّة كبيرة؛ و اللدّة عبارة عن الرّجوع إلى الحالة الطبيعيّة فى 

مدّة قليلة. فلو A‏ رجع, سواء بمقدار قليل أو كبير, و USI‏ فى مدّة كبيرة. فالظاهر ان الألم 

يظهرء و ESI‏ لا يستتبع لذّة». كما ينقل العامرئ فى هذا الباب قول غرغوريوس من أنه قال : 
Lay op‏ من Igo‏ إلى خلاف المجری الطبيعى: و الراحة من حول إن" 

neli‏ علاوة على الزازی, نجد ابن مسكويه قائلاً بهذا التعريف للسذة و 
الألم, و ذلك حيث قال sW:‏ تحصل للملّتذ إذاكا وه میا ؛فاللدّة عبارة 
عن وجود الرّاحة من الألم ؛ و كل له حسية عبارة عن التُخلّص من الألم alll)‏ 1۵۵(۲ 
كما يعتقد البعض Si Laat‏ هذا clot‏ الذی قاله أفلاطون فى البداية. لم 00 ويد 
الصّحيح؛ فأبوالحسن الطبرى يصرّح فى الفصل التّاسع و الأربعين. عن BU‏ و الألم. من 
کتابه, ale AL‏ اختلاف المتأخَّرين فى أمر اللدّة و الألم, هى عدم فهمهم لنظر أفلاطون حيث 
قال : «الألم يستحيل إلى لذّة و اللدّة إلى ألم؛ و لو UIST‏ و الألم هما طرفا حالة الاعتدال؛ و 
لکلا أفلاطون تفسير غامض. أخطأ الكثيرون متن أطلمواعلیه,فعدلوا عتا قاله»! ۱۵7 و 
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يروى عن جالينوس أله قال Shon:‏ وال ته كانت تثب بفمها على القفل فتعضّه إذا تعسّر عليها 
١ )۱۷۱( MEE‏ 

و المحتمل أن یکون الازی قد أخذ الدّواية المذکورة عن القصّة الثّالية, التى أوردها 
جالينوس عن JE tel‏ ثم اختلطت بما قاله عن أمّه فى مكان آخر, اله قول : «عند ما 
كنت لم ازل شابا مشتغلاً بتكميل نفسى. لفت نظرى رجل يحاول جاهداً أن يفتح Wy: Uy‏ 
لم يتم له الأمر طبقاً لمراده. وضع که على فمه بجنون و قد عض على المفتاح بأسنانه 
كالختزير الوحش:وراح يرفس الاب بأقدامه alge tal, Oeae‏ فيقول: لقد 
كانت على أيّة حال مهبأة للفضب. حى انها كانت أحياناً Gas‏ خادمتها! ".و یستنتج 
الرّازی, ان الفاصلة بين من يفقد تفكيره و رويّته فى حالة الغضب و بين السجنون ليست 
بعيدة 

والفصل التّاسع «فى اطراح الكذب». و يعتقد الرازی أنّ الكذب من العوارض الدنينة 
انى تظهر نتيجة لتغلّب الهوى؛ و أنه ليس للمبتلى بالكذب من ثمرة الا لدم و الحزن و الألم؛ 
الا أنه يجيز من الكذب نوعاً واحداً فقط, و ذلك ما يكون سبباً لنجاة روح الانسان من 
الفناء, و Y‏ یعتبره yia‏ تمهيداً لهذه الفكرة» ورد Yee‏ بستدعی الى al‏ قصّة الشيخ 
الأجل سعدی فى الجلستان؛ و ذلك عندما حمد أحد الملوک وزیره الّذى کذب حتّى ینجی 
روحاً بريئة من القتل. و عاب على الوزیر الآخر call‏ كان صدقه مستوجباً لقتل ذلك 
البرىء. و عبارة سعدى المشهورة فى هذا «كذب هادف لمصلحة خير من صدق محر ک 
لفتنة» ۱۲۲ تجرى مجرى المثل فى اللّغة الفارسيّة. 

ما من Jail‏ العاشر الى السّادس عشر. فعن اطراح الصفات و الأعمالى الآنية 
بالترتيب : البخل, الفضل SE‏ من الفکر والهم. الغمّ, الشّره. الانهماک فى الشسراب. 
الاستهتار بالجماع. الولع والعبت. و دفعها والتّخلص منها. 

و لقد اعتبر الرازی بعض هذه الصّفات المذکورة من جملة الصّفات DJ‏ و وصی 
فى البعض الآخر بالتزام حالة الاعتدال والبعد عن الافراط و التقصير؛ AY‏ يعتقد. كما سوف 
نری, أن الإفراط و التقصير فى بعض الأمور رذيلة, و الاعتدال فضيلة. BUS‏ طبقاً لمنهجه 
المعمول. قد شخّص حوزة IS‏ من العقل و الهوى فى الصّفات و الأعمال المذكورة. و بيّن 
حكم كل من التّفوس الثّلاث و وظيفتها فى تحقيق الاعتدال و الابتعاد عن الافراط و 
da‏ و lIl GL‏ بخصوص هذه الصّفات و بیان كيفيّة تقويتها فى الآدمى و إضعافهاء 
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العارضة كائنة فى أنّ الآدمى یتصور نفسه أكثر مماهى. و برجع الرَازَى علاج هذا المرض إلى 
الفصل الرابع «فى تعرّف الرّجل عيوب نفسه» و يقول : «الأفضل أن يعهد الإنسان بتقدير 
محاسنه و مساويه ...». وبناء علیه. فقد أصطنع لرازی طر بقة جالينوس فى هذا اباب بضا 
فأبو الوفاء مبشّر بن فاتك يروى عن جالينوس أنه قال :«العجب عبارة عن أن يتصوّر 
الآدمی نفسه ک ا Lou‏ على حين اتا ليست كذلكى» ! "7 کما يقول الرّازى : «ليس على 
الآدمى ألا يعتقد فى نفسه أكثر مما هی فقط. .بل عليه أيضاً ألا يتصوّر نفسه Gil‏ متا هى. ake‏ 
عليه أن يكون عالماً بنفسه عارفاً بها على أساسها الواقعى» و يقترح جالينوس Lal‏ للقضاء 
على العجب و اصلاح SEM‏ وجوب معرفة الانسان بنفسه. قهذه ÄI pall‏ «حكمة 
عظمی»: ۲*۲ کما يقول فى موضع آخر hos‏ لم أتلق العبارة المعروفة «اعرف نفسک» 
Zak‏ عظمى فى شبابى. حتّی وصلت فى السّنوات البعديّة إلى أن أعقل الرّجال من 
يستطيعون معرفة أنفسهم كما هى» VOI‏ هذاء كما أ معرفة النّفس شىء له اعتباره الهام فى 
الاسلام مماتؤيّده العبارة «من عرف نفسه فقد عرف ری VIP‏ و كذلك «رحم الله أمرءٌ 
عرف قدره» 

ما الفصل التایع فقد جعله «فى دفع الحسد». والرازی يعتقد أن الحسد «یتود من 
اجتماع البخل و الشرّه». و يقول :إن الفرق بين الشریر و الخيّر هو أن الأول «من يلند طباعاً 
مضارٌ تقع بالنّاس و یکره ما وقع بموافقتهم». stat,‏ «من ok‏ و التذّ ما وقع بوفاق لاس 
و نفعهم.» و فى رأيه أنّ هذه العارضة تأتى من أنّ الآدمى يغضى عن العقل و يتبع الهوى؛ و 
علاج ذلک, أن يقمع نفسه البهيميّة. منشأ هذه ALS‏ عن طريق بصيرة التّفس ااطقة و 
قوى التفس الغضبية. و هکذا جالينوس بدوره يعد الحسد على نفس السنوال من أسواً 
الشرور؛ و يعتقد أنّ الحسود. شخص يحزن لراحة الآخرين و توفيقهم؛ و کل أنواع الحزن 
مرض و لكن الحسد FQ‏ هذاء و يشاهد التنديد بهذه الرّذيلة فى القرآن آیضاء كا 
fe‏ عنها فى الادب العربی و الفارسى بالدّاء call‏ لا دواء له : 
كل العداوات قد ترجى إفقتها الا عداوة من عاداک من حسد 
مت حتّی BIS‏ الحسود فهذا هو الدّاء cll‏ لاتنجو من عذابه الا بالموت 

و فى الفصل الان الّذى يبحث فيه «فی دفع المفرط الضارٌ من الغضب». یقول : لقد 
وضع الغضب فى الانسان he‏ ينتقم به من المؤذى؛ الا ار هذه العارضة إذا نجاوزت حدّها 
و تلاشی العقل فى مقابلهاء فما آقسی ضررها و أكبره على الفاضب من المخضوب عليه ثم 


(\F4) 
0¥.) 
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البدن. و لكنّ الاعتدال a Bly‏ یوجبان حفظ الصَحة و دوامها. والفضائل على هذا الفرار. 
تفسد بالقلة والكثرة كالجبن والتهوّر؛ فمن تسيطر عليه حالة الخوف و الرّهبة و يفضل الفرار 
على الضّمود فى المهالک والمعاركى. یستی جباناً رعديداء و هو بعيد عن حالة الشّجاعة 

والجرا:؛ و ذلك المهاجم الداهم لا يتورّع من شىء و يرمى نفسه دون رويئة فی‌المهالک. 
متهوّر عدیم الاکتراث Jezici:‏ الشّجاع فا نّ سعادته و انتصاره الا نی هو أن ن پحتفظ بحالة 
الاعتدال. فلا بجنح إلى Sol‏ من الطرفين المذکورین ۳٩۰!‏ كما بقول أيضاً: ان لّذائل تظهر 
عن طريق الرّيادة و التّقصان. والحالة الوسطيّة هى الممدوحة OA a janli‏ 

و بقول جالينوس أيضاً : كما أنّ اعتدال الأعضاء فى الآدمى يوجب جمال البدن, BB‏ 
اعتدال التفس بوجب جمالها: فالخیر و الشّر للتفس» كالصّحة و المرض للبدن. “ius,‏ 
القبح أو الدّمامة مكروهة للبدن, فهى قبيحة للتّفس أيضاً : و قبح التفس جور لأنّ الجور 
عبارة عن قبح التفوس التلات OA)‏ کم اه فى مكان آخر يذكر ذلك المثل العربی «خير 
الاأمور اوا و ترجمته الانجليزية هی AAT Moderation is the best‏ 

و هکذا كما قیل, فإنّ تقسيم أفعال النّفس بحسب إفراط التفوس و تقصيرها و 
اعتدالها و قواهاء بشاهد فى أغلب المنابع الاسلاميّة:و من جملتهاء أنّ أبانصر الفارابی یقول : 
إن الخيرات ت عبارة عن الأفعال المعتدلة الّنى تتوسّط بين طرفى الافراط والتقص. فكلاهما 

شه؛ كما أن الفضائل عبارة عن تلك الهيئات والملكات AGL‏ الواقعه بين الهيأتين : آزید 

و أنقص؛ فكلاهما sgn‏ من الرذائل أ . و يقول يعقوب بن اسحق الكندى : الاعتدال 
مشتق من العدل" ۳ . و هذا التعبير له سابقة. فقد عبّر أفلاطون أيضاً عن تسلّط الآدمى 

على الرّذائل بالعدل. و عن تغلبها عليه بالجور OAY)‏ و کما شاهدناء فقد fe‏ جالينوس 

عن دمامة التفوس SH‏ و قبحها بالجور. 

و ابن مسكويه فى الرّسالة الّتى كتبها إلى أبى حیّان التوحیدی, و فيها قشم أنواع 
العدل من طبیع و الهی و اختیاری لانسان. يقول : أمّا العدل الاختيارى السوجود فى 
الإنسان و الّذى يحمد عليه فهو عبارة عن تآلف قواء النّفسيّة بنحو الا تنغلّب أحديها على 
الأخرى و تظلّمها؛ و هذا العدل من أجل النّفس كالصّحة من أجل البدن؛ فإذا ما ثبت اعتدال 
طبائع البدن, كنتيجة للمزاج المعتدل. + اقا م gece‏ نا شنا 
pl‏ من تفوّق و فضيلة على البدن. تفرّق صخنها أيضاً صحة البدن و تنم عليه !۱۸ 

والحکیم ناصر خسرو Lal‏ و قد بيّن فى مکانین من ue‏ اعتدال الطبيعة هذا 


Lu ۲‏ التَحليليّة للب الرَّوحانى 


FEN جداً لما بینه آفلاطون و جالینوس فى آثارهما: فمثلا. فى صدد تحاشى‎ alley 
تحزن علی‎ Yang تصیحة یه من‎ Se لحرن ارڈ بجا نوس نی کناب سلا ہا و‎ 
قرطاً فى أذن وعيه. كما قال أفلاطون بالاعتدال فى تعاطی الخمر: فهو‎ ese 

ل : «لو أت تعاطيها كان طبقاً الأصول و الحدود فهى لاتخلو من فواند. و الا فهى 


(YF) ۰ 
.» 5 مضر‎ 

ere الفصل التابع عشر فقد جعله «فى الا کتساب او ی‎ i 
وكان رأيه هذا‎ OV «یجب أن يكون مقدار الاكتساب موازياً لمقدار الانقاق و | الاتخار»‎ 


محل توجه العامری, فقد أورد هذا ll‏ فى كتابه الّذی لم يذكر SID‏ فيه الأمرّة asl;‏ 
حينما قال «قال مد بن زكرا ان 7 التّروة فى السَناعة. و على الصّانع أن يكتسب بقدر 
خرجه وادّخاره ليوم م التبم( 

و يعتقد الرّازى SL‏ على الآدمى فى هذا الصّدد أن يراعى الاعتدال و أن يتحاشى 
التقصير والافراط ؛ فالتّقصير فى ذلك يوجب db‏ و الخساسة و الدّناء و المهانة» والافراط 
فيه, «الكدّ الّذى لا راحة معه و العبوديّة التى لا انقضاء لها». كما يعتقد بضرورة اتباع هذا 
الأمر فى موارد ادّخار المال أيضاً ,و بقول : «ا نّ لتفصیر فيه So‏ إلى عدمه مع الحاجة اليه 
كالحالة فيمن ينقطع به اراد فى فلاة من الأرض؛ ؛ والافراط ودی إلى ما ذكرنا آنه 535 إليه 

من دوام الک و التعب». 

قآ ازى كما سبق ذکره اه ين وس اللات الألاطونية إلى ra‏ 
التفوس و افراطها Lani‏ و قال : «يجب أن ted‏ كي پم الب fact‏ الطب 
ley al‏ على تعادل هذه القوى؛ و أن يتحاشى LUI‏ إلى جانبى التقصير والإفراط». هذاء 
و قد كانت مسألة رعاية الاعتدال و Chas‏ الافراط و التفريط محل نظر الفلاسفة القدماء 
Lal‏ كما أشار إليها العلماء المسلمون بدورهم بتعبيرات مختلفة, و فيما يلى ننقل صورة 
مختصرة متا قالوه فى هذا UM‏ 

يقول أفلاطون : ان للأخلاق توابع و مشابهات, ممّا يستوجت الفصل بينها و بين 
أضدادها؛ فمثلاً : الحياء, و هو محمود, مرحلة الافراط فيه هى العجز. و هى مذمومة؛ و 
ele‏ ای سر IO pana aaa iil dla, Uh‏ 

و یقول أرسطو :ان الأفعال الحميدة يفسدها الافراط, مثل حرکات البدن و تتناول 
العام و تعاطی الشّراب بين القلّة و الكثرة؛ فالقلّة و الكثرة تخربان صورة الصّحة و سلامة 


مهدی محقّق ۴۵ 


و بری جالینوس أن حبٌ الرّياسة والجاه فى الادمی, نتيجة لمیل النّفس الغضبيّة. و 
يعتقد S‏ هذا الميل بجر الانسان من المرحلة الانسائية إلى البهییة( ۱۹۷ 

نع أورد الرّازى الفصل التاسع عشر من الكتاب تحت عنوان «فی السّيرة الفاضلة»: 
حيث قال :ار السّيرة الفاضلة هی السيرة النى أتبعها آفاضل الفلاسفة, و مضوا عليها». و فى 
رأيه أ السب RE‏ النّاس و استشعار العفّةَ والرحّمة و إرادة 
الخ للجميع والسمن فن ab‏ الشاحة لا 8 E E‏ مقان خر الى انف 
TE ae‏ جهودهم فى مخالفة هوى النّفس و إذالالها و 
اماتتها "كما أورد فى كتاب السيرة الفلسفية شرحاً مبسوطاً للسّيرة التی يجب أن 
يتّصف بها الفيلسوف. والمنهج الّذى يجب أن بتصرّف تبعاً له؛ هذا و لو أن هدفه الأصلى من 
تحرير تلك الرّسالة كان بيان سيرته الشّخصيّة والدّفاع عنها. على نا نشاهد البحث فى 
شأن السيّرة العادلة الفاضلة, الّتی يجب على الفيلسوف أن يطبق حياته عليها. فى سائر 
الكتب الاسلاميّة أبضاً؛ من جملتها : تحصيل الشعادة! ' ' ۲" لأبى نصر الفارایی, و الرّسالة 
الجسامعة 3 كم المنجربظى؛ حي فان pul‏ الواقتعى و ميان 
ab,‏ بنى هذا التقدير الّفیع لمرتبة الفيلسوف و التوقع منه أن يعمل على 
الشيرة المرضيّة لدى الأستاذ. على pal‏ قالوا فى تعريف الفلسفة. ها عبارة Sl oe‏ باللّه 
على الطاقة الانسائيّة من أجل تحصيل السعادة الأبدة " ".و قد أورد الرَازى عين هذا 
التعريف فى كتاب الشيرة الفلسفیة( ۳۰۴ 

لقد اعتقد الفلاسفة أنّ سقراط, هو المثل الكامل للفیلسوف, بحيث ينبغى أن تكون 
سيرته و منهجه أسوة للآخرين ؛ فحاول الرازى بدوره فى الشيرة الفلسفيّة أن یدل على أنه 
لم يعدل عن م2 منهج الفيلسوف العظيم سقراط, و أله حقاً جدير باسم الفيلسوف. على أنّ 
الواجب أن نأخذ بعين الاعتبار zi‏ استشهاد سقراط و زهده و ورعه, كانت ley‏ لأن تعتبر 
سير ته بمنزلة السيرة العادلة والسّنة الفاضلة, التى يجب أن یتصّف فيلسوف طبقاً لها. لقد 
مجد أفلاطون فى كتاب احتجاج سقراط على Jal‏ أثينا تمك سقراط بالسّيرة الفاضلة و 
ترجيحه الموت على الحياة المصحوبة بالشيرة القبيحة ۵1" ۳* واعتبر جالينوس ستراط 
Jel‏ الكايل متن احتقروا SIL‏ الدنيويّة ة بمنظور أفعال النّفس atl‏ و سجده على * 
Ps‏ كما أنّ سيرة سقراط, قد اشتهرت بين المسلمین أيضاً. و أئتسى بها الفلاسفة 
الاسلامیّون بدورهم. 


۴ الدّراسة التَحليليّة Ch‏ الرّوحانی 
sill‏ عبر عنه ابن سكو يه بالعدل yal‏ قرنه بكلمة العدل, كان واقعاً تحت تأثير هذه 
ی OAD,‏ 
ls‏ من المناسب هنا أن نشير ای التأكيد على الاحتفاظ بحالة الاعتدال و 
تجتّب الافراط والتقصير. قد اتعكس فى الأحاديث BOM‏ والمباحث الكلاميّة. فمثلاً : 
تشير الميارة الآتية «دين الله بين ‘ey A‏ 3 إلى الاعتدال والتّوسط فى الیو 
al ahs‏ أن الما م الصادق (ع) قد سئل عن الحقّ أهو تشبيه أم تعطيل فأجاب: sian:‏ 
بين المنزلتین»(۱ iÀ‏ فى جواب سوال ما اذاكا ن الجبر حمًا أم التّفويض. فقال : «أمرٌ بين 


بناء على هذا . و على وجه العموم. فقد اتضحت سابقة مسألة الاعتدال لدى الفلاسفة 
القدماء, RAS y‏ توجه العلماء ء المسلمين إليها. هذا. على أنّ توجيه هذه المسألة فى الطب 
Sl ole ya‏ لمعا یلفت الّظر للغاية. 

فاذا ماعدنا إلى الفصل التَامن عشر. وجدناه فى موضوع المراتب و الذرجات 
الدّنيوية؛ و وجدنا أن الرازى يبنى هذا الفصل على ما قاله من قبل بخصوص العقل و لهوی و 
ال والحسد؛ فهو يقول : «الواجب علينا أن ننظر بعين العقل العارية عن شائبة الهوى إلى 
fs‏ الحالات والراتب. و نری ما اذاكانت تلك المرحلة الأعلى تتكافاً مع السّعى والجهد 
المبذولين فى سبيل الوصول إلبهاء . أم لا». ان يعتقد SL‏ الهوى فى هذا المورد يضطرٌ الادمی 
إلى التعب أضعاف UI‏ المحتملة, , حتّى إذا ما gis‏ تلك ال لا تلبت أن ن تتلاشى بعد 
Beale oy goal‏ رام ؛ واثمة يتطّلع مره أخرى إلى مرتبة أعلى؛ و هكذاء لا 

تنبت ال و لا ترضی التفس أو تقنع Bb‏ مرتبة من لمراتب. .و قد بیّن جالینوس هذه 
ETE‏ نّ الآدمئ لا يقنع بمرحلة وكلّما 

قت تحقّقت له مرحلة تطّلع إلى مافوقها؛ ؛ فالمرحلة الأعلى نصب عينيه دائماً. و لا ينعطف نظره 

: اذى يذكرنا بیت سعدی‎ ( Sy 

یستولی الملک على الاقلیم و فكره مقيد فى طمع الا خر 

و يقول Lal‏ : إنّ صفة التّنسء نها لو اعطيت CES‏ تزداد قوّتها و حسرصهاء و 
ترغب فى المزيد؛ ما إذا عکست. فا تقبل الاصلاح و تهب" ؛ هذا المعنى اذى 
يشير إليه قول أبى ذؤيب الهذلى أيضاً : 

والفس راغبة إذا رعبتها و إذا ترد إلى قليل تقنع 


(14۴) 


)۱۹۶( ۰ 
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أفضل من الحالة الّنى يبتلى فيها بالألم و الأذيّةا- قبل الموت) Ci‏ ذاک Gall‏ یعتقد بان 
هناك عاقبة تنظره بعد الموت. فيجب الَّا يخاف هو الآخر؛ لأنّه إذا كان من أهل الخير 
والفضيلة و لا يقصّر فى أداء واجبات الشّريعة فهو على يقين DL‏ سيصل إلى الرّاحة المقيمة 
و العیم الدّائم «فان شك شاك فى هذه الشّريعة و لم يعرفها و لم يتيقّن صحّتها فليس Ú‏ 
البحث والتظر جهده و طاقته. فان أفرغ وسعه وجهده غير مقصّر و لأوان SG‏ لا يكاد يعدم 
الصّواب. فان عدمه -و لا يكاد يكون ذلک فالله تعالى أولى بالصّفح عنه والغفران له إذكان 
غير مطالب بما ليس فى الوسع» [9' "أ و أشار أفلاطون فى آثاره مرّات إلى الموت» فهو 
يقول : ان الخوف من الموت دليل على عدم العقل. فأنّى BIW‏ هذا الموت اذى aba,‏ الاس 
أكبر قد ليس اک ''؟ وافى مكان آخر Sadan‏ لنا أ“ الحياة ليست هی الموت, 
والموت ليس هو Lol‏ هذا ا. و قد طرحت مسالة الألم الجسمائى عند الموت أيضاً 
بمعرفة العلماء فنفوها: و من بینهم ابن حزم ففى أحدى رسائله تعرف باسم فى ألم الموت 
يقول : «لقد اختلف المتقدّمون من أهل الطّبائع فيما إذا كان الموت يؤلم أم Y‏ فقال البعض یه 
لا يؤلم أصلاً بدليلين. أحدها o>‏ والآخر عقليّ. و إن كان يرجع الى الحسی هو الاخر: 
فأمًا الدليل الحسی. فهو أنه إذا كان من أشرف على الموت بحس بألم فذلک ألم مرض, و 
لهذا كانت كلمة «راحة الموت» oss‏ على الألسن. ul,‏ الدّلیل العقلى. فهو أنّ الألم لا 
يحدث للمألوم حين و قوعه مطلقاً. Wy‏ بظهر فى اللّحظة لالية للوقوع. والتفس ليست 
باقية بعد الموت حى تحب الألم WEY. gall‏ حال الموت Jais‏ من البدن»[4١‏ ۳ BIO‏ 

الرّازى فى هذا البحث. لم يشر إلى نوعى الموت اللّذين رويا عن آفلاطون, و كثيراً ما 
يشاهدان فى آثار Hs gal‏ فقد كان أفلاطون معتقداً BL‏ الموت موتان, إراديٌّ, و طبیعی؛ 
فكل من أمات نفسه موتاً إرادياًء كان الموت الطبيعي له حياة OY‏ على أنه لا يقصر عدم 
مشاهدة التو جيهات الصّوفية لدى الرّازى على هذا المورد فحسبء و ما هی لا تشاهد فى 
أىّ مورد آخر عنده؛ و هذا لاله لم يخطً خارج حدود الفلسفة. و إذاكان حميد الدين 
الکرمانی قد اعترض على الرازی لاعتقاده بأنّ اللّه لا يؤاخذ عبده اذى لم يوفق إلى اليقين 
رغم bo: “gt aoe‏ مثل هذا الشّخص يكون بمنزلة السباع و الوحوش مورد غضب الله و 
سخطه» ٠.‏ فان هناك بين المسلمین آخرون يشتركون مع الرّازی فى عقیدته, منهم ابن 
رشد الاندلسی, اذى يقول : «ينبغى ألا يكون الاختلاف فى المسائل الفلسفيّة موجباً A‏ 
يرمى أحد الطّرفين بالكفر؛ لا الطرفين إذاكان كلاهما مصيباً فهما مأجوران؛ و إذا أخطاء ی 


۶ الدراسة التحليلية Chu‏ الرّوحانی 


فكتب يعقوب بن اسحق الكندى ثلاثة كتب. . أحدها فى فضيلة سقراط, والتانی فى 
bu‏ سقراط ۲۰۲۱ والثّالت الآخر فى قتل سقراط. و عند ما كان أبوالوفا مبشر بن فانک 
يتعرّض للحدیث عن سقراط . و یفتح باباً لرواية آقوال الحكمية. SS.‏ اول امار 
سقراطيس الرّاهد» فيجعل كلمة الاهد صفة لسقراط فى عنوا ن الفصل ady UA A‏ 
ذهبت المبالغة فى زهد سقراط, Se‏ : سبت إليد الإقامة فى الخابية. بمعنى اعتزال انا و 
استطابة البقاء فى خابية G.‏ ابن القفطى. فستهل حدینه عن سقراط e‏ 
يعرف بسقراط الحت AN‏ سکن حباً. .و هو الدن deta‏ عدر a Mies dns‏ 
أشار أبوالحسن الشّشترى أيضاً إلى ذلك الأمر فى أحد قصائده : 
Lia, y‏ الهسراس كلهم وحسبك من سقراط أسكنه الدّنًا 
والازی هو الآخر. هناك حيث يتناول عدم أهميّة البدن فى معرض all‏ بالكون 
والفساد و شرف التفس و بقائها. بقول : «فهذه جملة من رأى فلاطن و من قبله سقراط 
المتخلى eat‏ ۱ ۲ ثم م يستعما ل ابن القفطى كلمة « المتخلّى» فى صدد سقراط بمزيد من 


الإيضاح فيقول : «المتخلّى عن تنرّهات هذا العالم fll‏ ۴(۲" 


و هكذا ly‏ لدينا متا تقدّم. أنّ SIN‏ إذا كان قد توجه إلى آفلاطون و جالینوس 
حيث الفلسفة النّظريّة, فقد توجّه إلى سقراط من حيث الفلسفة العمليّة؛ LS:‏ يذكره فى 
ا : الطّب الرّوحانى والسّيرة الفلسفيّة. باحترام و تقدیس: هذاء على Bh‏ 
التعر يف call‏ عرف الرّازی به الفلسفة, » یعنی etl‏ بالّه, منسوب فى آثار افلاطون إلى 


مت (۲۱۰) 


سقراط. 
فأفلاطون فى کتاب Theaetetus‏ القائم على المحاورة بين سقراط و تیودروس 


(Theodorus)‏ و ثيتتوس يقول نقلاً عن سقراط : ينبغى لنا بأسرع ما يمكن أن ن نطير إلى 
celal‏ و هذا Shpall‏ : عبارة عن eS‏ بالل على قدر الامکان! ۲۲ " كما أن جالينوس 
أيضاً يقول OP yes E‏ 

نی الرازى على الكتاب بفصله الأخير عن «الخوف من الموت». . أنه يعتقد أت 
ا ا lS‏ وأجمل متاكان 
عليه قبله. فسوف يزول عنه الخوف من الموت. نم يقول بعد ذلك :إن من يعتقد بفناء ctl‏ 
بعد فناء البدن. موقن Le‏ لن یضار أو يؤذى بعد الموت؛ فالأذيّة والألم مشروطان بالحش 
والح خاضّة الأحياء. و عليه, SAW‏ لا أذيّة فيها أو ضرر (< بعد الموت). أحسن و 


مهدی محتّق ۴۹ 


A.A. Castighiont : A History of Medicine trans. E. B. Krumbhaar (New york, 
1958.) P. 267 ff. 
: ۳-للاطلاع على هذا المطلب أنظر‎ 
W. D. Sharp : «Thomas Linacer» Bulletin of History of Medicine (Baltimore, 
1960) P. 253. 
B. Chancer : «Early Printing of Medical Books and some of the Printers who 
Printed them» Bulletin of the History of Medicine (Baltimore, 1948) P. 648. 
AA ۴-ابن جلجل : طبقات الأطبّاء و الحکماء (القاهره - ۱۹۵۵), ص‎ 
۱ المجلد ۷ العدد‎ Oriens ۵-اسحق بن حنين : تاريخ الأطبّاء و الفلاسفة. مجلة اورینز‎ 
(ليدن - ۱۹۵۴). ص ۶۷ الترجمة الإنجليزيّة للکتاب المذکور بمعرفة فرانز روزنتال‎ 
ملحقة بالمتن العربی. و قد تقلها الداعى (مهدی محقق) إلى الفارسية أيضاً و‎ . F Rosenthal 
- نشرت فى مجلة كليّة الاداب بجامعة طهران فى عامها الثانی عشر. العدد ۳(طهران‎ 
.۳۵۴ سش) من الصفحة ۳۳۹ الی‎ ۴ 
۶۹ ص‎ pl ع-الماخذ‎ 
Osler ۷-آبوالحسن الطّبرى : المعالجات البقراطيّة (السخة الخطية الخاصّة بمكتبة أسلر‎ 
۶۱۱ الکانئنة فى كليّة الطب بجامعة مک جيل بمنتر یال فى كنداء والمحرّرة سئة‎ Library 
NF هجريّة). ص‎ 
.۲۷۲ 8-أبو اك يحان البيرونى : تحديد نهايات الأماكن (أنقره ۱۹۶۶). ص‎ 
9-أبن ميمون الاسرائيلى : رد موسى بن ميمون القرطبى الإسرائيلى على جالينوس فى‎ 
المجلد الخامس, الجزء‎ pall الفلسفة و العلم الإلهى. مجلّة كلية الاداب بالجامعة‎ 
الاول (القاهرة ۷ ) ص ۸۰ و تشتمل المقالة المذكورة على جزء من فصول موسى بن‎ 
ميمون فى الطب قد عبّر هو عنها بالشکوک على جالينوس و قد ترجم هذا الجزء إلى‎ 
M. .لو الدّكتور ماكس مايرهوف‎ Schacht الإنجليزية بمعرفة الدّكتور يوسف شاخت‎ 
: و طبع مع مقدمة بنفس اللّغة فى المجلة المذكورة تحت عنوان‎ Meyerhof 
«Maimonides Against Galen on Philosophy and Cosmogony» 
و قد نقل هذا الکتاب على ید‎ .١ ص.)۱٩۴۴ ۰-جالینوس : فى التّجربة الطّبية (اکسفورد‎ 
حنین بن اسحق إلى السّريانيّة ثمّ ترجم بالعربيّة من السَريانية بمعرفة حبیش بن الحسن. و‎ 


۸ الدّراسة Ji CY LL‏ وحانی 


منهما فهو معذور؛ GY‏ إذا ما تقاعدت به نفسه. لما يدها من الأدلة والبراهین, عن تصدیق 
أمر. فان ذلك ado‏ له أمراً اضطرار L‏ لا اختيار M A‏ 

و أخيراً. إذاكانت هناک كلمة تقال فى الختام. فهى أنّ كتاب الطب الروحانى لا 
يستوفى حقّه من البحث فى مثل هذا المجال؛ فلم تكن هناى مندوحة من اتّباع الحكمة 
القائلة ما د یدرک كلّه لا بترک كلّه. و لعل عذرنا واضح فى تناول أقوال الرّازی باختصار و 
رعاية الایجاز فى توضیحها و شرحها. 


۱۰ ۱.سورة البقرة الابة‎ 
: ؟-للإطّلاع على ما أحرزه الرَازى من مقام طبّی فى أوربا. ارجع إلى الکتب الآنية‎ 
J. Freind : The History of Physic from the time of Galen to the Beginning of the 
Sixteenth century (2 Vols, London, 1726 - 1727) V. 2, p. 48 ff. 
E. T. Withington : Medical History from the Earliest Times (London, 1864) P. 145 
fi. 
M. Neuburger : History of Medicine, trans. E. Playfair (2 vols, London, 1910) v. 1 
P. 260 ff. 
E. G. Browne : Arabian Medicine (Cambridge Univ. Press. 1921) P. 44 ff. 
وقد ترجم هذا الکتاب إلى الفارسيّة تحت عنوان : طبّ اسلامی سنة ۱۳۳۷ شمسيّة فى‎ 
طهران بمعرفة مسعود رجب نيا.‎ 
D. Campbell : Arabian Medicine and its Influence on the Middle Ages (2 Vols, 
London 1926) P. 65 ff. 
C.. A. Elgood : A Medical History of Persia and the Eastern Caliphate from the 
Earliest Times until the Year 1932 (Cambridge P. 184 ff.) 
F. J. Carmody : Arabic Astronomical and Astrological Sciences in Latin 


Translation (University of California Press 1956) P. 132 ff. 


۵۱ jám مهدی‎ 


۱-نشر هذا القسم «الجزء الأوّل» و كان کراوس قد هيّأموادَ الجزء i‏ من SLM‏ 
الفلسفيّة) للطّبع. هذا بناء على إشارته شخصیاً فى الجزء الأول و لكنّه للأسف انتحريوم ۱۲ 
اكتوبر ۱۹۴۴ فى القاهرة, و انتقلت تلك المواد إلى المؤمّسة الفرنسيّة لعلم الساديات 
الشرقيّة. و كان كراوس من كبار المستشرقين و قد ترك فى مدى حیائه العلميّه القصيرة 
نسبيّاً آناراً قلّ نظيرها. و من أجل تعرّف أكثر على آثار كراوس ارجع إلى مقالة رزئتال عن 
مجموعة رسائل جابر بن حيّان gl‏ طبعت بمعرفة کراوس, فى مجلة : 
American Oriental Society (Baltimor, 1945) 2. 68.‏ 
۲-طبعت هذه المقالة فى مجلّة أكادميّ علوم هولندا (آمستردام - (VAY‏ ص ۱۷-۱ 
تحت عنوان : 
De «Medicina mentis» Van den Arts Razi‏ 
The Spiritual Physick of Rhazes.‏ .23 
P. Kraus : Raziana I, Orientalia, N. S. IV (Rome 1935) P. 300 - 334.‏ .24 
Encyclopedia of Islam. Vol. ۱ N. S. P. 328‏ .25 
۶-نشرة المز تمر الأهلى للیونسکو بإيران العدد ۲۳ بمناسبة الذکری المائة بعد الألف 
لمیلاد الرّازى (و قد رجع إلى تلك الطبعة فى هذا البحث). 
۷-کتاب المنصوريّ nal‏ كتاب للرازی a] BY‏ فى حال حياته. فكتابه الحاوى قد نظم 
بعد وفاته بمعرفة تلامذته. و يعتقد بعض العلماء أنّ كتاب الجامع الكبير Ca‏ يقول الرّازى 
عنه فى السّيرة الفلسفيّة ص ٠١١‏ إِنَّه صرف فى تاليفه خمس عشرة سنة من عمره بلياليها 
و أيّامها. هو کتاب المنصورى لاكتاب الحاوى» ارجع إلى : 
|. ز. اسکندر : الرّازى و محنة الطبیب, مجلة المشرق (بيروت  NAP o‏ ص ۴۷۶. 
م" الرَازى ile tl Cb:‏ (الرسائل الفلسفيّة)» ص NO‏ 
۹-لازی : الشیرة الفلسفيّة. ص AN‏ 
۰- لب رتشارد بوسف مکارثی اليسوعى : التصانيف المنسوبة إلى فیلسوف العرب 


FY ص‎ )۱۹۶۲ alaa) 7 


R. Walzer : Greek into Arabic (Oxford 1962) P. 223.‏ .31 
۲-ابن مسكويه : تهد بب الأخلاق و تطهير الأعراق (بيروت دارمكتبة الحياة ۹۶۱۰ 
ص AFN‏ 


۰ الدّراسة التَحليليّة OLY‏ الرّوحانى 


ترجمة ريشارد والزر Walzer‏ 8 الأستاذ Oriental College ALS‏ باكسفورد إلى 
الانجليزية و نشره مع مقدّمته هو تحت عنوان : 
Galen on Medical Exprience‏ 
۱-سحق بن حنين : تاريخ الأطتاء و الفلاسفة. ص ۶۷ 
۲-المسعودی : مرو ج الذهب (القاهرة - ۱۳۷۷ ق.)ج ۴ ص VA‏ 
۳-ارجع إلى الحاشية رقم ۷ (ابوالحسن الطبری...) 
۴ ناصر خسرو : الدّيوان (طهران ۱۳۰۷ - ۱۳۰۴). ص ۳۴۷ 
درد گنه را نسیافتند حکیمان جز كه پشیمانی ای برادر درمان 

حابن آبی أصببعة : عیون الأنباء فى طبقات الأطتاء (بیروت ۱۹۶۵ ص ۲۱۵ اتا 
قصد بكلمة «عرب» هنا كلمة «اسلام» و للاسف أنّ المستشرقين هکذا بستعملونها مما 
يؤدى إلى اشتباه غير أهل العلم. نالينو يقول : «عرب تطلق بمعنی انوی على جمیع الأمم و 
الشّعوب انى كانت تسكن الممالک الأسلامية و تستعمل اللّغة العربيّة فى iJ‏ و عليه 
فالكلمة شاملة للایرانی و الهندى و التركى و التوری و المصرى و من كان من السربر 
والأندلسى و غيرهم». کتاب علم الفلک (روما ANANN‏ ص ۱۷:و ارجع ایا الى 
B. Lewis : The Arabs in History (New York 1960) P. 14‏ لم يكن بدون مناسبة أن 
يقال ان الرازى من جهة الفلسفة أيضاً قد أطلق عليه «فیلسوف العرب» ارجع إلى : کتاب 
غاية الحكيم و Gol‏ التتيجتين بالتّقديم. المنسوب إلى أبى القاسم مسلمة بن آحمد 
المجر یطی (هامبورج - ۱۹۲۷) ص AVE‏ 
۶-اپن مسکویه : الفوز الأصغر (بیروت ۱۳۱٩‏ ق.) ص ۶۸ 
GEV‏ حزم الأندلسى : رسالة مراتب العلوم (رسائل ابن حزم الاندلسی, بولاق مطبعة 
الهنا). ص V4‏ 
۸-جالینوس : جوامع کتاب طيماؤس فى العلم الطّبيعى (لندن ۱۹۵۱). ص ۳۱ طبع 
المتن العربى لهذا الكتاب مع الترجمة eT‏ و فهرست كلماته الفلسفيّة اللذين قام بهما 
بول کراوس و رتشارد والرّر فى مجموعة (Plato Arabusl)‏ تحت عنوان : 

Galen Compendium Timaei Platonis 
Ne ۹-قران کریم : سورة البقرق الاية‎ 
.١ ۰-ین القيّم الجوزية : الطّبٌ النبوی (القاهرة ۱۳۷۷ ق), ص‎ 


مهدی محقّق ۵۳ 


(Oxford 1955) P. 208.‏ 
8 -صاعد الأندلسى : طبقات الأمم. ص ۳۳ 
- أبوالرَ يحان : رسالة أبى ريحان فى فهرست كتب الرّازى (ياريس ۱٩۳۶‏ م) رقم ۱۴۰ 
و فى فهرست ابن النديم (المطبعة الرّحمانيّة بمصر). ص ۴۱۶ جاء «فيما جرى بينه و بين 
سیسن المنانی». سيس اوش as! Sisinnious‏ تلامذة مانی وقد أصبح الخليفة العام 
للمانوييّن بعد وفاة مانی tly‏ على وصيّنه و تعيينه. وكان مرکزه فى بابل : ارجع إلى التّرجمة 
الفارسيّة إيران فى زمان السّاسانيين كر يستن سن (طهران الطبعة الثانية). ص ۲۲۴. 
۱-لّازی : الط ال وحانی (الرسائل الفلسفيّة). ص AY‏ 
۲-الرّازی : السّيرة الفلسفيّة. ص ٩۷‏ و AA‏ 
۳-المقدسی : البدء والتاریخ. ج Y‏ ص ۱۱۰. 
۴-بن بابو به : كمال الدّين و تمام التّعمة (هایدلبرج ۱۹۰۱).ص ۳ 
Ivanow : Ismaili Literature (Teheran, 1963) P. 42-00‏ ۷۷۰ و قد تشر هذا الکتاب سنة 
۳ فى oad‏ تحت عنوان : 
A Guide to Ismaili Literature‏ 
۶-لقد كان جالینوس یعتبر فى العالم الاسلامی المثل الأعلى و التّموذج الکامل للطّب. 
بقول المتنبّی فى دیوانه (برلین ۱۸۹۱ ص AF‏ 
لما وجدت دواء دائی عندها هانت علی صفات جالینوسا 
Encyclopaedia of Islam. Vol. |. N. S. P. 234.‏ .57 
08-إين أبى أصيبعه : عیون الأنباء فى طبقات الأطتاء. ص ATY‏ 
٩‏ نفل عن ملحق کتاب جوامع طيماؤس فى العلم الطبيعيَ. ص YA‏ 
۰-نقل عن ملحق كتاب جوامع طيماؤس فى العلم الطَّبيعيَ. ص TO‏ 
١ع-إين gl‏ أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطيّاء. ص AFV‏ 
؟2-أبونصر الفارابى : احصاء العلوم (مجریط ‏ مدرید. ۱۹۵۲). ص AF‏ 
۳-رجع إلى رقم MA‏ 
۴آبوریحان البيرونى : رسالة فى فهرست کتب الرّازی. رقم ۱۰۷. 
Galen on the Passions and errors of the soul (Ohio University Press, 1963)‏ .65 
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۳-الکندی : فى حدود الأشياء و رسومها (رسائل الكندى الفلسفيّة, القاهره ١729‏ ق.). 
ج ۱ص AVA‏ 

۴-و فى كتبه الأخرى أيضاً مئل : الفوز الأصغر و کتاب السَعادة. 

۲۵-طبع هذا الکتاب فى مجموعة رسائل البلغاء (الطبعة الرّابعة. القاهره - ۱۳۲۶). ص 
۴۸۳-۳ 

۳۶-این سينا : تسع رسائل فى الحكمة والطبیعیّات (القاهره - ۱۳۲۶ ق.) ص ۱۵۲ 
۷-رسائل ابن حزم الاندلسی. ص ۱۱۵ ۱۷۳. 

۸-طبع هذا الکتاب فى الفاهرة سنة ۱۳۲۹ ق 

۹-جرجی زبدان : تاريخ آداب اللّغة العربيّة (الفاهر: ۱۲٩۱).ج‏ ۲ص ۲۱۴ 

٠؟-مير‏ سيّد شر بف الجرجانی : التّعر بفات (القاهرة ۱۳۵۷ ق). ص ۱۲۲ 

١‏ ؟-إين الجوزی : الطّبٌ الروحانی (دمشق - ۱۳۴۸ ق). ص ð‏ «فى فضل العقل». 
؟؟-أيضاً ص ۵«فی ذم الهوى» 

۳-طبع هذا الكتاب فى القاهرة سنة ۱۹۶۲ عنوان بابيه الاول و الثانی ککتابه الاخر Lal‏ 
جاء بأتباعه للرّازى على هذا النَحو:«فى ذكر العقل و فضله و ذکر ماهتته».«فی ذم الهری 
و الشهرات». 

۴-کان أبو حاتم أحمد بن حمدان الرّازى من مشاهیر دعاة الاسماعيلية و کان من 
معاصری محتّد بن SS‏ و قد جمع مناظراته مع الرّازی فى کتاب ستاه أعلام التّبوة. و 
يوجد میکرو فیلم هذا الکتاب و نسخة مصورة فى الکتبخانة المرکز © بجامعة طهران؛ كما 
طبع کراوس قسماً من هذا الکتاب سنة ۱٩۳۶‏ فى روما تحت عنوان : 11 fo Raziana‏ فى 
سنة ۱۹۳۶ فى الرّسائل الفلسفيّة تحت عنوان : المناظرات بين أبى حاتم الرّازى و أبى 
بكر is SI‏ و قد ترجم نفس هذا القسم سنة ۱۳۳۳ ش بمعرفة المحترم حسین واعظ زاده 
(الحکیم الالهی) إلى الفارسيّة و طبع فى مجلّة فرهنگ ايران زمين الدّفتر ۲, ۳. 

۵-الرّازى : رسائل الفلسفيّة (منقول من أعلام التبوة). ص ۳۰۷. 

۶-صاعد بن أحمد الأندلسى : طبقات الأمم (بيروت ۱۹۱۲). ص ۳۳. 

۷- أبوالحسن المسعودی : التّنبيه والاشراف (بغداد ۱۳۵۷ ق.). ص AY‏ 

۸-لمقدسی : البدء و التاریخ (ياريس ۱۹۱۹ - OMA‏ ج ۴ ص ۲۵. للإطّلاع على 
عقيدة الا یرانیین القدماء بخصوص قدم الزّمان والمكان ارجع إلى : R.C. Zaehner Zurvan‏ 
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Aristotle‏ و قد أرجعنا فى هذا البحث إلى هذه الطبعة. 
Encyclopaedia of Islam Vol. I. N. S., P. 327.‏ .74 
۵-مجلة الاندلس (ارجع إلى الحاشية رقم ) 
AJ. Arberry «Nicomachean Ethics» in Arabic Bulletin of the School of‏ .76 
Oriental and African Studies (London 1955) P. 1‏ 
/الا-إين مسکویه : تهذیب الأخلاق و تطهیر الأعراق. ص ۱۱۱ 
۸-آبوالحسن العامری : السّعادة و الاسعاد فى السّيرة الانسانية (فسبادن ۱۹۵۸) ص 
Yo\‏ 
R. Walzer : Greek into Arabic, P. 220-V4‏ الدليل الواضح على الاستقلال الفكرىٌ 
للرازى هو أنه مع احترامه الرائد لجالینوس و أنه كان لابقتصر على اعتباره أستاذه فقط بل 
كان بعتبره عظيماً و ولي نعمته. فقد کتب كتاباً تحت عنوان : الشکوک على جالينوس و فيه 
رد ظا س قان أستاذه الط و الفلسفيّة. توجد نسخة من هذا الكتاب فى کتبخانة ملک 
الاهليّة تحت رقم ۴۵۷۲ (طبع هذا الكتاب فى طهران مع المقدّمة بالفارسيّة و العربيّة و 
الانجليزية بعناية مهدى محقّق) 
۰-جاء اسم هذا الشّخص فى إين النّدِيم و إين القفطی «إين اليمان» و طابق فلوجل و 
بروكلمان بينه وبين أبى بكر محمّد این اليمان السّمرقندى المتوفى ۲۶۸ و لمّا كان قد جاء 
فى احدی نسخ ابن النديم «ابن التّمار» فقد غلب على حدس كراوس أنه هو أبوبكر حسين 
التمار الدّهرىّ المتطیّب cll‏ ورد اسمه فى أعلام i Il‏ ضمن مناظرات SIM‏ مع أبى حاتم 
LUI)‏ الفلسفيّة. ص (Y‏ فى الهامش. 
2-۱ ازی CEN:‏ الرّوحانی (الرّسائل الفلسفيّة) ص ۱۷ و AA‏ 
۲-رشید الدّين فضل Ul‏ الهمدانی : جامع التّواریخ, قسم الإسماعيليّة (طهران ۱۳۳۷ 
ش) ص AY‏ 
۳-الغرّالی : فضائح الباطنية (القاهرة ۱۳۸۳ ق). ص AV‏ 
۴-الکتاب الّذى رد فيه الراوندی النبوة, أى OLS‏ الزمرّد قد فقد. و لكنّ المؤيّد فى الدّين 
داعى الدّعاة الشّيرازى نقل فقرات منه فى «المجالس المؤيّدية». ارجع إلى من تاريخ 
الإلحاد فى الإسلام, عبدالرحمن بدوى (القاهرة ANAPO‏ ص 
۵-این ml‏ : الفهرست (القاهره ۱۳۴۸ ق). ص ۲۴۸. يذهب الاحتمال القوىّ إلى أنّ 


۴ الدراسة التُحليليّة للطّبّ الروحانی 


۶۶-لقد أورد بول كراوس فى مقدّمته لکتاب مختصركتاب الأخلاق لجالينوس - (مجلة 
كلتة الاداب بالجامعة المصريّة.المجلّد الخامس.الجز.الا وّل.الفاهره-4۱۹۳۷.ص ۱-۲۴ 
الفقرات من کتاب الاخلاق لجالینوس ای نقلها العلماء الاتی ذکرهم فى کتبهم : من اين 
القفطی فى تاريخ الحکماء ص ۱۳ من این ابی اصيبعة فى عیون الانباء. ص ۱۵ من ابی 
ریحان فى رسالة فى فهرست کتب الرّازی. ص ۱۶ من المسعودی فى التنبيه والاشراف. 
ص .۱٩‏ من أبى Lo gl‏ فى إصلاح DEY‏ و أبى ریحان فى تحقیق ماللهند. ص 
۱ من أبى سلیمان الشجستانی فى منتخب صوان الحكمة. كما ذكر سترن أيضاً فترات هذا 
الكتاب الت نقلها قدامة بن جعفر فى نقد التثر. و أبوالحسن الطبری فى الصعالجات 
البقراطيّة و موسى بن عذار فى کتاب الحديقة فى معنى المجاز والحقيقة والمروزى فى 
كتاب طبايع الحيوان و عبدلله بن فضل فى رد التّنجيم. و ذلک فى إحدى منالاته و 
ترجمها إلى الانجليزية أيضاً. ارجع الى : 
S. M. Stern : «Some Fragments of Galens on Disposition in Arabic», The‏ 
Classical Quarterly (Oxford 1956) P. 9۱ - 104‏ 
كما أن ابن مسکویه قد نقل قسماً من کتاب أخلاق التفس لجالینوس فى 
كتاب تهزيبالأخلاق و تطهير الأعراق. 
۷-بول كراوس : مقدّمة مختصر كتاب الأخلاق (مجلة كليّة الاداب بالقاهرة. المجلد D‏ 
الجزء 1 ۱۹۳۷). ص ۱۲ 
N. Morata : «Un Cataloge de los fondos Arabes Primitivos de escorial» A/‏ .68 
Andalus, (Madrid 1934) vol, H P. 118.‏ 
9ع-مقدّمة کراوس ص ۰۱-۲۴ متن الکتاب ص ۲۵-۵۱. 
Encyclopaedia of Islam. Vol. 1, N. S., P. 327.‏ .70 
الا-إين أبى أصيبعة حيث ذکر اسم المقالتین المذکورتین : کتاب الأخلاق أربع مقالات. 
ارجع إلى عیون الأنباء. ص ۱۴۷. 
R. Van der Elst, Traité des Passions de L'ame et de erreurs par Galien(Paris.‏ .72 
.)1914 
۳-طبعت التّرجمة الإنجليزيّة لأصل أخلاق نیکوماخس تحت عنوان : Ethica‏ 
۵ سن ۱٩۲۵‏ فى آکسفورد ضمن مجموعة آثار أرسطو The works of‏ 


۵۷ Gime مهدى‎ 


R.A.Nicholson: Selected Poems from the Divan- Shams-i Tabriz 
(Cambridge,1952) P. 311. 
۷۹ ۶۳ الفلسفيّة). ص‎ PLN الرّوحانى‎ CII: ۸-الرازی‎ 
۸٩ ۹-نفس المرجع. ص‎ 
ar المرجع. ص‎ سفن-٠‎ ۱ 
۸۸ نفس المرجع. ص‎ ۱ 
۸۵ ۰-نفس المرجع. ص‎ ۲ 
فى مقابل القياس الفقهی, و أكمل قياس عقلی البرهان‎ ghd! -بقول این رشد :القباس‎ ۳ 
AVION - ارجع الى : فصل المقال و تقرير مابین الشّريعة والحکمة من الاتصال (لبدن‎ 
: ص ۶و ۷ و ناصر خسرو (الدّيوان ص ۴۷۳) بقول‎ 
تعلم القياس العقلی من الحجة اذا كنت رجل قياس و حجة‎ 
بیاموزی قياس عقلی از حجت اگر مرد قياس حجّتی هستی‎ 
BS» و لكنّ الرّازى آراد من القياس العقلی الّمثیل المنطفی, و هو نظیرالقیاس الفقهيّ‎ 
أيضاً وردت‎ (VA المعقولات. و فى البیت الآنى لمولانا (المتنوى طبع ليدن ۰۱۹۲۵ ج ۱ص‎ 
: کلمة قياس و ارید منها التمئيل‎ 
صاحب الدلق مئله‎ tt ba GY =) ضحک الخلق من قیاسه‎ 
از قسیاسش خسنده آمد خلق را كو چو خود پنداشت صاحب دلق را‎ 
«و آما من خاف مقام ريّه و‎ Oe ۴-ومنها : «و من أضلّ ممن انب هويه» (القصص الاية‎ 
.)۴١ نهی التفس عن الهوى» (النازعات الاية‎ 
.۳۳ ۵-حبیش بن ایراهیم التفلیسی : وجوه القرآن (طهران - ۱۳۴۰ ش). ص‎ 
-إين منظور : لسان العرب. مادة «هوی».‎ ٠١ 
و فی‎ AAN -الخطیب التّبريزى : شرح مقصورة إبى درید (دمشق ۱۳۸۰ ق)» ص‎ ۷ 
: (خرد) = عقل بقابلها (هوی), ناصر خسرو (الدیوان ۳۹۲) یقول‎ Land الادب الفارسی‎ 
إذا سامت زمام العقل للهوى‎ 
دون عنان‎ WLM صرت كالحصان‎ 
و گر عنان خرد داده‌ای بدست هوی‎ 
شده‌ای‎ Oke چو اسب لانه سرافشان و بی‎ 


OF‏ الدّراسة التحليلية OLY‏ الروحانی 


العالم المذکور كان من أهل السنة و الجماعة و قد رد الّاوندی و الرّازى دفاعاً عن مسألة 
النبوّة. و يجب ألا يفوتنا أنَ أهل السنة أيضاً بعتقدون بأنّ العقول ليس لها تصرّف فى الأمور و 
أن إرشاد سول و تعليماته ضروريّة. ارجع إلى : أبى منصور الماتریدی : کتاب التوحيد 
(نسخة کتبخانة جامعة کمبر بج aches‏ رقم ۱ (Add‏ ص AY‏ و عبدالكريم 
الشهرستانی : نهاية الاقدام فى علم الکلام (لندن VATE‏ ص ۴۲۶ و لقد جری بیان هذا 
الموضوع بهذه الكيفيّة لا فى الاسلام فحسب و إِنّما فى اليهوديّة Land‏ ارجع إلى : سعید بن 
يوسف الفيومى : کتاب الامانات و الاعتقادات اليدن. AMA‏ ص ۲۴ 
ع8-أبوالعلاء المعزی : لزوم مالایلزم (القاهرة ۱۳۴۳ ق). ج .١‏ ص ۱۷۵ 
۷-ابن مسكويه . الفوز الأصغر. ص ۱:۸ 
۸-الرازی : الطّبّ الووحانی االرّسائل الفلسفيّة). ص ۰-۲۷ ۲۰. 
۹-لرازی ٠‏ الطّبّ pUJ ile ysl‏ الفلسفيّة). الصفحات ۰۵۵ FY ۰۵٩ OF‏ ۷۰ 
Galen on the Passions and Errors of the soul P. 43, 60, 62.‏ .90 
Of. Plato : Laws 842 B,‏ 
کل ما آرجع من هذا البحث إلى کتب آفلاطون, من مجموعة آثاره المترجمة بالإنجليزيّة و قد 
طبعت الطّبعة ial Jl‏ منها سنة ۱۹۵۳ فى اکسفورد تحت عنوان : 
The Dialogues of Plato. Translated into English with Analyses and Introduction,‏ 
by B. Jowett, M. A.‏ 
Plate, Republic 440 c.‏ .92 
۳-بوالوفا مبشّر بن فاتک. مختار الحکم و محاسن الکلم (مدرید ۸۱۹۵۸ ADA‏ 
Galen on the Passions and Errors of the Soul, P. 8‏ .94 
۵-لرازی Sle yl CBM:‏ (الرّسائل الفلسفيّة). ص YY‏ 
۶-نفس المرجع. ص ۵۱ 
۷-نفس المرجع. ص DA‏ و تستعمل كلمة زمام «مهار» ایضا فى الفارسيّة لهوى النفس : 
هوی النفس زمام والئاس کالابل فلاتزمن ذلك البعیر المخمور الابه 
هوای نفس» مهارست. و خلق چون شتران 
بغير آنء. شتر مست راء مهار مگیر 


ارجع إلى : 


مهدی ۵٩ Gime‏ 
۱-لازی CBI.‏ ال وحانی (الرّسائل الفلسفيّة). ص ۳۲. ۰۳۴ ۳۵ 
حابن مسكوبه : تهذيب الأخلاق. ص ۱۶۶ 
۳ او فا مسرن فانک مختار الحكم و محاسن الکلم. سس ۲۹۶ 
of the Sout, PALAS‏ مسقل Galen on the Passions and‏ .134 
۱۲۵-معدی : کلستان (طهران ١۱۴س‏ ).صن ۱۳۰ 
= وی وج میت تلا کت . تاعيب مرا بسن نماید 
۶ الرازی :الطب الروحانی (الرّسائل الفلسفيّه). ص AA‏ 1 
۷ جالنوس : جوامع كتاب طيماؤس فى العلم الطبیعی. ص ۲۶ 
Plato : Laws, 731E‏ .128 


11 : > 30, 3 
129. Galen on the Passions and Errors of the Sout P. 30, 31 


3 AA i feos eA 
الحدیث التبوى (لیدن ۱۹۳۶). ج ۰۱ص‎ BUY ی ونسنک : المعجم المفهرس‎ 


ta 
۲۵ ران ۱۳۳۴). مس‎ ab) بداع الرّمان فرو زائفر . أحاديث مثنوی‎ ۱ 

در وجرد نو شوم دن ملعم جود wees‏ حتت يعمى ویصم 
١-ايزوب‏ ۸0 الكاتب الیونانی المعروف الذی تشتهر قصصه و تمثيلاته (Fable)‏ شهرة 
واسعة فى الغرب 
بياب -F 5 ۹۹ ra we a‏ 

wae‏ مختصر OLS‏ الاخلاق (مجلة كليّة الاداب, القاهرة. ج ۵ جرء ۰۱ سنة 
۷ ص FY‏ 


۴-لازی CEM:‏ الر و حانی (الرّسائل الفلسفيّة). ص ۳۵-۴۳ 

۵-توجد نسخة من هذه DL‏ فى كتبخانة الفاتیکان برقم ۱۲۴۳ (کراوس. حساشية 

l ۳ الفلسفيّة). ص‎ Lgl 

۶-الرازی CLM:‏ الر و حانی (الرّسائل الفلسفيّة) TY:‏ 

۷-جعفر بن أحمد الشراج : مصارع العشّاق (بيروت -۱۹۵۸)ج ص ۱۵ 

۸-الفارابى : فلسفة أفلاطون و أجزاؤها (لندن - ۱۹۴۲). ص VO‏ المتن العربيّ لهذا 
1 ب مع فهرست من الكلمات الفلسفيّة و ترجمة لاتينيّة بمعرفة فرانز رزنتال و رتشادر 

والرّر وقد طبع فى مجموعة Plato Arabus II‏ تحت olye‏ 


۸ الدّراسة I‏ لطب الروحانى 


۱۰۸-الرازی :الط الرروحانى SLA‏ النلسفيّة). ص " 
و. -ازی : SCM‏ حانی (الرسائل الفلسفية). مس ۲۷و ۶۳۸ ۲۱ 
Plato: Repub S04 A‏ ۱۱ 
Plato ° Pumice. N E‏ آلا 
۲ -جالینوس : جوامع طيماؤس فى العلم الطبيعي. دس ۲ 
۳ جالیتو س + مختصر کتاب الأخلاق | امجلة كلية الاداب بالقاهرة. ج ۵. انجز + ایند 
۷ سس YY‏ 
١١‏ -المأخذ السایق. ص TA‏ 
۱۱۵ -حمید الدّین الکرمانی الأقوال الذّهبية (المنتول فى حاسة Be‏ انففسفته». سس 
TA‏ 
١١‏ -أرسطو طالیس عا | reek] mee‏ اف a E E‏ 
أيضاً الى : لك .442 Austolle De Anima‏ 
ot the sommentay of Themistrus.,‏ لحف C isons «An Aabe‏ ۸۱ ۱۱۶ 
Bulletin ob the School of Orrental and African Studies (London, 1925) P. 426,‏ 


و لقد توقرت نسخة من الترجمة العربية لفسیر تاسوس كنات Pet‏ لأرسطو فى 


مكتبة القرو بين بمدبنة فاس فى مراکش و قد نقل الجزء المذکور أعلاه منها و فد لا حظ 
ett‏ أخيراً فى أحد فهارس المطبوعات الشرفيّة أنَ * الكتاب المذكور قد طبع سنة ۱۹۶۵ 
بمعرفة العالم المذكور الذى عرف على النّسخة الخطية تحت عنوان ` 

Arabic Version of Themistius, «De Anima» 
جزء ۱ سنة‎ D ۸-جالینوس : مختصر کتاب الأخلاق (مجلّة كليّة الاداب القاهرية. ج‎ 
VF ۷ص‎ 
ص ۱۷۷؛‎ À الكندى : فى حدود الأشياء و رسومها (رسائل الکندی الفلسفيّة)» ج‎ 
: يحيى بن عدى : تهزيب الأخلاق (رسائل البلغا ء الطّبعة الرَابعة). ص ۳۹۰؛ این مسكويه‎ 
این سينا : فى علم الأخلاق (تسع رسائل فى‎ ۱٩ Ge, و تطهير الأعراق.‎ DEN تهذيب‎ 
إين حزم : فى مداواة التفوس و تهذ يب الأخلاق (ر رسنال‎ NOY الدكمة و اليمتات). ص‎ 
FO این حزم الأندلسى). ص‎ 
جملة قدّمت قبل ذكر عوارض الّفس الرّدية على انفرادها‎ : ONE ۰-لفصل‎ 


مهدی محقّق ۶۱ 


۰-ناصر خسرو : زاد المسافر ین (برلين ۱۳۴۱ ق). ص ۲۳۱ 
«١‏ المأخذ الستابق. ص ۲۳۳. 
Plato : Philebus 42 CD.‏ .152 

۳-جالینوس : جوامع کتاب طيماؤس فى العلم الطبيعى. ص AA‏ 

۴-ابوالحسن العامری : السعادة والاسعاد فى الشيرة الإنسانيّة. ص Do‏ 

۵- این مسکویه : تهذیب الأخلاق. ص ۴۶. 

0١-أبوالحسن‏ الطبری : المعالجات البقراطيّة. ص ۱۰۴. 

۷-أبوالحسن العامری : السّعادة والاسعاد فى السّيرة De yo AGL‏ 

۸-حسن بن يوسف بن المطهر : آنوار الملکوت فى شرح الیاقوت (طهران ۱۳۳۸ ش). 
ص ۱۴۰ 

4- أبونصر الفارابی : مبادی» الفلسفة القديمة (القاهرة - .)۱٩۱۰‏ ص ۴ و یشتمل هذا 
الكتاب على رسالتين و رسالة أخرى باسم عیون المسائل فى المنطق و مبادیء الفلسفة. 
۰این القفطی : تاريخ الحکماء (لیپزج - ۱٩۰۳‏ ص ۲۶. 

۰۱-الماخذ السابق, ص ۲۶۰ 

۲-این العبرى : تاريخ مختصر الدّول (ببر وت -۱۹۵۸). ص PF‏ لمزید من الاطلاع على 
«فورون» لیرجع إلى دائرة معارف الأخلاق و onal‏ 
Encyclopedia of Religion and Ethics (New York) 1955‏ ذیل الکلم Pyrrhonism‏ 
۳-بوالوفا مبشّرين فاتك : مختار الحکم. ص ۲۹۵. 
١8+‏ -المأخذ السّابق. 


Galen on the Passions and Errors of the Soul, P. 29.‏ .165 
۶-شرح نهج البلاغه. ج F‏ ص ۵۴۷(عن أحاديث مثنوی للأستاذ فر وزانفر» ص ۱۶۷). 
poli‏ خسرو Sly Ml)‏ ص ۱۴ ۴) یقول : 
إذا كنت لا تعرف جوهر ذاتک انی لک أن تعرف خالقک؟! 
چون گوهر خويش را ندانستی مر خالق خويش راكجا دانى؟! 
۷-بظهر ان هذا العبارة من کلام الامام علی (ع) فى نهج البلاغة. 
Golen on the Passions and Errors of the Soul, P. 53.‏ 
69 أظنٌ أَنَى رأيت هذا البيت فى التّمثيل و المحاضرة للتعالبی و لکر" يؤسفنى الا يتور 


les HLL الدّراسة التحليليّة‎ ۰ 
Alfarabius de Platonis Philosophia 

۹-ربری : أخلاق نيكوماخس بالعربية. مجلّة مدرسة الألسنة الشّرقيّة لندن (لندن - 
Arstotle : Ethica Eudemia 1243 BIS. 7 5-5‏ .140 
إن م كويه : تهذيب الأخلاق. ص ۱۳۲. و يستنبط من شعر حافظ (ديوان حافظ 
طبعة القزوينى و غنی, صر, ۱۴۰) عكس ذلك المطلب : 
لو وقع SAUNE‏ على المعشوق. ماذا عليه هک 
GL‏ معشوق اگر افتاد : بر عاشق جه شد ما باو محتاج بوديم او بما مشتاف بود 
tae VEY‏ حمن بن ELI‏ : مشارق أنوار القلوب و مفاتيح أ سيار السوت سروت 
09ص AY‏ 
۳علاء ال ین آبو Ware‏ مغلطاى : الواضح المبين فى ذكر من استشهد من المحتّين 
(اشتوتکارت - .)۱٩۳۶‏ ص ۴۵ 
۴-لازی pean wile HOB:‏ الفلسفيّة). ص ۴۱ ریما کان ما خذ القصّة المذکورة 
و مارواء أبوالوفا مبشّر بن فاتك واحداً رو عاتب آفلاطون بعض لاس عن تخلفه عن ن طلب 
العلم, فقال : شغلتنى عن ذلک BAU‏ . فقال : لو اشتغلت بالعلم لما وجدت للَدّة لذّة (مختار 
الحكم و محا سن الكلم. ص ۱۷۷) كما یتداعی البيت الاتى لناصر خسرو إلى الذّهن : 
لو وصلت sill‏ العلمية من العالم إلى روحک 

لن TERV OSS‏ 5 الجسميّة بسعد nee‏ 
لزت علمی چو از Lk‏ بجان تو رسد ۱ 

زان سپس نايد بچشمت لذت جسمی. لذیذ 
0 أبوالحسن الدّیلمی : عطف الألف المألوف على اللام المعطوف (القاهره, APY‏ ص 
۳۰ 
ع؟١-المأخذ‏ التابق» ص VY‏ 
۷ ازى CBN:‏ ال وحانی LLM)‏ الفلسفيّة)» ص VF‏ 
١‏ أبوريحان البيرونى : رسالة فى فهر ست کتب الرّازی» رقم ۴ این أبى أصبيعة : عیون 
الأنباء. ص ۴۲۲. 
۹-المأخذ السابق, (- البیرونی) رقم 0ع. 


مهدی محقّق ۶۳ 


۹ المقصود هن الموردان الاتیان و هما فى الصفحة ۱۴۰۰۱۳۶ من الدّيوان : 
ار ما سوف يفعله الله بک هناک فى بوم العدل 
هو ما يفعله هنا بالعالم (UY‏ فى وقت الاعتدال 
فالوادی يرفل فى الدّیباج نتيجة لاعتدال PG‏ 
و E‏ هذا دليل على عدل alll‏ فیوعد السندس والاستبرق 

(المقصود من الاعتدال تساوی اليل والهار فى SGT‏ الرّبيع) المترجم 
آنچه ابزد کرد خواهد با تو انجا روز عدل 

با جهان گردون بوقت اعندال اینجا AS‏ 
دشت دیبا پوش کردد زاعتدال روزگار 

زان همی بر عدل they opel‏ دیبا کند 
الول آساس الخیر. ذلك العدل IN‏ 

سكن به آنوشیروان فى الانیا عادلا 
تال اذا طلعت الج فی الاعتدال 

كم من امور تحدث فى الدنيا و تتهياً! 
Joe‏ است اصل خیر كه نوشروان 

اندر جسهان بعدل مسمی شد 
بسنگر کز اعستدال چو سر برزد 
أبن قتيبة ال ینوری : عيون الاخبار (دارالکتب المصرية)» ج ۱ ص PTY‏ و جاء هذا 
التعبير المشارإليه فى بيت محمد بن عبدالملک الهمدانى فى كتاب تكملة تاريخ الطبری 
ص YYA‏ (بپروت ۱۹۶۱): 


يقول لی الواشون : كنف تحتها؟ فقلت لهم : بين المقصّر والغالی. 
0م ناصر خسرو: جامع الحكمتين (طهران - ۱۳۳۳ ش), ص ۳۳ كما جاء فى ديوانه أيضاً 
(ص ۳۰۰): 


يسحت gh‏ تنشد الحکمة من ابن ceo‏ 

il‏ بری من التّشبيه و التعطيل مثل الفضّة 
حكمت از حضرت فرزند نبى بايد جست 

باك و ياكيزه زتشبيه و زتعطيل جو سيم 


۴۲ الدّراسة التَحليليّة Cb‏ الروحانی 


الكتاب لدی. 
iv.‏ -سعدى : كلستان. ص ۲۵ 
بمير تا برهی ای سود كاين رلحيست که از شعت أن = 555 ol‏ رست 


۱ ازى CB.‏ ال وحانی (الرّسائل الفلسفيّة). ص ۵۵ 

Galen on the Passions and Errors of the Soul, P. 38‏ .172 
37-۳ ۳۰ (المأ خذ التابق) 
۴-سعدی : گلستان, ص ۱۷. دروغی مصلحت آمیز, به كه راستی فتنه انگیز 

Gulen on the Passions and Errors of the Soul, P. 60.‏ .175 
pai gle VE‏ الفارابی : تلخیص نوامیس أفلاطون. ص ۱۰. 
۷-لازی ؛ الط ال وحانی GL‏ الفلسفيّة). ص ۸۴ 
8 أبوالحسن العامری : السّعادة و الاسعاد فى السَيرة الإنسانيّة. ص AY‏ 
89 أبونصر الفارابى : تلخيص نواميس أفلاطون (لندن - ۱۹۵۲). ص ۱۰ لقد طبع المتن 
العربى لهذا الكتاب مع التّرجمة اللاتينية بمعرفة جبر يلى 08071011 ۴ فى مجموعة 
(Plato Arabus Ni)‏ تحت عنوان Alfarabius Compendium Legum Platonius‏ 
أبوالوفا مبّر بن فاتك : مختار الحکم و محاسن الکلم, ص ۲۱۱ 
0 أبوالحسن العامرى : السّعادة والاسعاد فى الشيرة الانسانیة. ص ۷۴ و أرجع أيضاً 


إلى Aristotle Ethica Nicomachea 1107 A‏ 
۲--جالینوس : مختصر کتاب الأخلاق dl)‏ كليّة الاداب القاهريّة. ج O‏ جزء ۱. سنة 
۷ص YF‏ 


۳-لغزالی : إحياء علوم الدّين (القاهرة. مطبعة الاستقامة), ج Y‏ ص OV‏ 

Galen on the Passions and Errors of the Soul P. 39‏ .184 
0 أبونصر الفارابی : فصول المدنی (کمبردج .)152١-‏ ص ۱۱۳. 
۶-الکندی : حدود الأشياء و رسومها (رسائل الکندی الفلسفيّة) ج ۱ ص AVA‏ 
۷-جالینوس : جوامع کتاب طیماژس فى العلم الطبیعی. ص Ae‏ 
VAA‏ إين مسكويه : رسالة فى ماهية العدل (لبدن ‏ ۱۹۶۴). ص 9 قد طبع هذا الکتاب 
مع مقدّمة و ترجمة بالانجليزية تحت عنوان : 

An Unpublished Treatise of Miskawaih on Justice. 


مهدی محقّق ۶۵ 
۷ ص YF‏ 1 
۷ الأب رتشارد پوسف المکارثی الیسوعی : التصانيف المنسوبة إلى فیلسوف العرب 
ص ۳۲ 


۰۸ أبوالوفا مبشّر فانک : مختار الحکم و محاسن الكلم. ص ۸۲ 

٩‏ أبن القفطی : تاریخ الحكماء. ص AAV‏ يروى مبشّر بن فاتك آن, احد تلامذه سقراط 
سأله پوما, تھا لأستاذ ما هو السب فى UI‏ لانراک حزیتا آبدا؟ فاجابه سقراط : أنا لا آملک 
شيناً ينحزننى فقدانه. فقال أحد السّوفسطائيِين و کان حاضراً إذاک : فماذا اذا انكسرت 
الخابية؟ ‏ و كان سقراط SG)‏ مقيماً فى الخابية - فقال : إذا انکسرت الخايية, فالمكان لا 
ینکسر (مختار الحكم و محاسن الکلم, ص ۱۲۱) و تنسب إقامة الخابية هذه إلى ديو جين 
الکلبی الحكيم Diogenes the Cynic‏ (مختار الحکم. ص HAY‏ نسبها حافظ إلى أفلاطون 
bly SI)‏ ص ۱۷۸): 


غير أفلاطون المقيم فى خابية الخمر من يتبّئنا بعد بر الحكمة 
جز فلاطون خم نشين شراب سر حكمت بماكه كويد باز 


-أبوالحسن الششتری ال يوان (الاسکندر ية ۱۶۹۰). ص ۷۴ و آورد لوی ماسینیون 
البیت المذکور ضمن أبيات أخرى من هذه القصيدة فى دیوان الحلاج : 
«Lowis Massignon : Le Divan D’al-Hallaj», Journal Asiatique (Janvier, Mars,‏ 
P. 137‏ )1921 
۱-لرازی Cb:‏ الروحانی PLZ)‏ الفلسفيّة). ص YY‏ 
YAY‏ إين القفطى. تاريخ الحکماء. ص NAY‏ 
Plato : Theaetetus 176 B.‏ .213 
Galen on the Passions and Errors of the Soul P. 34‏ .214 
يقول شرف الرّمان طاهر المروزی فى کتاب طبائع الحیوان هناک حيث یبحث فى صفة 
الصّين :هم يتعبّدون و يتقرّبون بواسطة الّمائیل لأنّ مانى آمرهم بذلک, و خدعهم بقول 
الفلاسفة فى تعریف الفلسفة فإنّهِ التقبل (ظ. التقرب) إلى اللّه على حسب قدرة الادميّ. 
ار جع إلى 4 Marvazi : China the Turks and India (Cambridge 1942) P.‏ 
الرّازى SLID ob St CB:‏ الفلسفيّة). ص APAY‏ 
Plato : Apology, 29 A.‏ .216 


۴ الدّراسة التُحليليّة لطب ta!‏ 


(المقصود الخليفة الفاطمی المستنصر باللّه). 
AY‏ محمد باقر المجلسی : بحار الأنوار (طهران - ۱۳۳۳ ق) ج ۳ الباب الأوّل. 
و قال آبوالعلاء المعزی (لزوم مالایلزم القاهرة. ۱۳۴۶ ق.ج ۲. ص ۳۶۸): 


لا تعش مجيراً و لا قدريا واجتهد فى توسّط بين بينا 
وناصر خسرو ایشا (الدّيوان ص ۴۶) يقول: 
آنشد الطريق المستقيم بين القدر والجبر 
فالجبر والقدر لدى أهل العقل ألم و عناء 
بسمیان قدرو جسبر ره راست بسجوی 
که سوق !هل جرد جبر و قدر درد و عناست 
Galen on the Passions and Errors of the Soul, P. 62‏ .193 
۴-سعدی. گلستان, ۲۱. 
ملک اقلیمی بگیرد پادشاه همچنان در بند اقلیمی دگر 
Galen on the Passions and Errors of the Soul, P. 41.‏ .195 
۶-این قتيبة الدّينورى : الشّعر والشعراء (بیروت - ۱۹۶۴).ج ۱. ص ۱۲. 
۷ -جالینوس : مختصر کتاب الأخلاق (مجلة كليةالاداب القاهريّة. المجلّد الخامس. 
الجزء الاول. سنة AAYY‏ ص Yo‏ 
8د الرّازى : الطّبٌ الرّوحانی (السائل الفلسفيّة). ص AY‏ 
9 المأخذ السابق» ص YF‏ 
٠‏ أبونصر الفارابی : تحصيل السّعادة (رسائل الفارابى. حيدر آباد ‏ ۱۳۴۵ ق). ص FO‏ 
۱-المجر یطی : الرّسالة الجامعة (دمشق WEAR‏ ق).ص ۱۰۰. 
۲-کتبت the‏ كتب و رسائل عن آداب الفلاسفة و وظائفهم, ارجع إلى مقدمة الأستاذ 
محمد تقى دانش پژوه لرسالة (مختصر فى ذكر الحكماء اليُونانئين والملّّين فرهنگ ايران 
زمين ج ۷(طهران TTA‏ ص TAY‏ 
Y‏ -میر سيد شريف الجرجانی : التعريفات. ص ۱۴۷. 
F‏ ١-الرّازى‏ : السّيرة الفلسفيّة. ص ۱۰۰. 
۵-بونصر الفارابى : فلسفة أفلاطون و أجزاؤها. ص AA‏ 
۲۶-جالینوس : مختصر كتاب الأخلاق (مجلّة كليّة الاداب القاهريّة, الجلد 0 الجزء ١‏ سنة 


ole yt Ch الدّراسة التحليليّة‎ ۶ 


217. Plato : Gorgias, 492 E, 93 V. 
۱۰۵ ین حزم : رسالة فى ألم الموت و آبطاله (رسائل این حزم الأندلسى). ص‎ 8 
حيّان التوحيدى. دمشق‎ GN التوحيدى : رسالة الحياة (ثلاث رسائل‎ ote أبو‎ ۹ 
FF سس‎ ۱ 
٩۶ الأقوال الذّهبية (حاشية الرّسائل الفلسفيّة). ص‎ Y- 
۲۲ اإين رشد : فصل المقال و تقرير ما بين الشّريعة والحكمة من الاتصال. ص‎ ١ 


کتاب الظب ارومال 


ورد ذکر هذا الکتاب فى اکثر مصادرنا لديرة الرازی » منیا تاريخ AKL‏ 
لابن القفطی(۱) و « رسالة فى فررست کتب مد بن زكرياء الرازی » BY‏ رحان 
الپیرونی O‏ . اما ان الي اصيبعة فقد ذ کره في AT‏ عیون الانباء في طبقات 
الاطباء(۳ قائلا : وکتاب الطب الروحانى و یمرف ایضا بطب النفوسغرضه فیه اصلاح 


: اخلاق النفس وهو عشرون فصلا » (*) . وقد الف الملامة امولندی Tj. de Boer‏ 


Casiri, Bibliotheca tal طعة لييزيك ۱۹۰۲ ص ۲۷۲ س ۲١ء را‎ (0 
Arabico-Hispana (Madrid 1760), vol. T 264 : 

دا فى قسم كتبه الالحة رقم يب » راجم 
Epitre de Bértini contenant le répertoire des ouvrages de Muhammad‏ 
b. Zukariyyé ar-Rézi, publié par P. Kraus, Paris, 1936, p. 19. J.‏ 
Ruska, .1l-Bîrûni als Quelle fuer das Leben und die Schriften‏ 
al-Rdzt's, Isis V (1922), p. 46.‏ 
)۲ طبعة مصر ج 0ص ۳۱۵ » راجم ایضا G.S.A. Ranking, The Life and‏ 
Works of Rhazes (XVIIth Intern. Congr. of Med. London 1913,‏ 
Sect. XXIII (London 1914).‏ 
a)‏ راجم ایضا 46 Wuestenfeld, Geschichte der arabischen Aerzte, p.‏ 
n° 73; Brockelmann, Supplement I 420, No. 44.‏ 


۶۹٩ 


ننبه الفاری* إلى بعض الرموز الى استملتاها فى هذه النغرة 


[ ]: کذاف الأصل وتترح حذف ما بين الربمین 
> > : سقط من الأصل وأضفناه 
م : نسخة 


أما سائر الرموز فهى مفسرة فى YOU‏ 


كتاب الطب الروحای ۳ 


له المناقشة التى جرت بين الرازى والرجل المتوغل في عم النحو وهی الى ستأنى 
فى الفصل الخامس من کتاب الطب  . Gey JI‏ وکذلك فقد رد ط یکتاب الرازي 
حميد الدين اللكرمانى الداعي الاسماعيلى کا ثرى فيا بعد l‏ 

ویوجد في الادب العرنی كتب اخرى بهذا المنوان لکنا لغير الرازى » منها 
کتاب الطب الروحانی BY‏ اسحق ابراهيم بن بوسف الشيرازى الفيروزابادى 
الشافمي ( اللتوقى سنة (gyn‏ وهو مؤلف ف المواعظ والاخلاق ليسله اية علاقة 
بالسكتاب الذى تحن بصدده . ومنپا ایضا کتاب الطب الروحالى BY‏ الفرج عبد 
الر من بن الجوزى ( التوفی سنة (ogy‏ وهو رسالة صذيرة ذاتثلاثين باب مقتبس 
اکثرها من کتاب الرازي . وذلك أن مؤلفها نقل م نكل باب ف کتاب الرازی 
عدة حمل واضاف الا احادیث نبوية واشمارا ومنتخبات من حکم المرب دون أن 
ینبه القاری الى نقله او يذكر اسم الرازی فى ای موضم من تأليفه . فان اردت Wo‏ 
على ما اقول فباك بمض منتخبات م ی کتاب ابن الوزی . قال فى الباب الاول 
د فى فضل‌المقل » مستعيراً اکثر ممانيه والفاظه من الفصل الاول ASI‏ الرازی 
ومضيفا اليها شيا ضثيلا من عنده : 


Y‏ کتاب الطب الروحاق 


مقالة موجزة بحث فيها عن الصادر اليوئانية اسکتاب الطب الر وحافی ونشر بشع 
فقرات منه , اما ااسکتاب نامه فپذه اول نشرة له 

لا يعرف تار يم تأليف الکتاب بدقة الا أن الرازی بقول فى مقدءته انه الفه 
tay‏ مذادرته لبغداد . والراجح انالامير الذي قدماليه الرازىكتابه«الطب الر وحافی» 
لم يكن غير الذي قدم الیه کناشه الطى المعروف بااصوری ؛ وهو منصور بن اسحی 
بن احمد بن اسد حاک الرى الذي تولی من سنة ۲۹۰ الى سنة yay‏ قبل أن بتمرد 
على نصر ی arl‏ ثالث ملوك السامانیین © 

کان لکتاب الطب الروحاني اثر غير قليل في الادب العرني فقد نقضه على 
الرازى معاصر له يسمى ابن الهان ‏ والاصح ابن القار O‏ واضطر الرازى للرد 
ate‏ واقتبس منه ايليا النصدبينى مطران أسيبين (التوفی‌سنة ۱۰6۹م) فى رسالة 


CD‏ رسالة ايليا Genel‏ مطران نصيبين الق انغأها للاستاذ ابى الملاء صاعد بن سهل الكاتب 
وذکربها ما جرى من الناظرات te‏ وبين انى القاسم المسين إن على المعروف بالوزيرالغربى ( نسخة 
الفاتيكان ۱۳۸۳ ويوجد لها صورة شمية فى الحزائة التيمورية بدار الكتب الصرية » عقائد 
۶ اما الوضم nti gall‏ اله فقد ورد فى هذه النسخة فى ورقة ۳۱ و ) . راجم الترجة 
الابطالية لهذا الفصل الى نسرها الاب بطرس عزيز فى مقالته Della differenza fra la‏ 
scrittura araba e la grammatica e 70 siriaca,‏ ما grammatica e‏ 
je j‏ ] 3 ه (VAN-)‏ ص 16٩‏ 

)1( مطبعة جريدة الفید عصر سنة ۱۳۹۹ 

۱۳۹۸ Gro طبعة‎ (M 
: وا يدل ايضاً على سرقة ابن الجوزى عتاوین الابواب الى اختارها لکتابه وهی‎ ae 
CNN عن الفس» فى دفع العمره » فى رفض رياسة‎ Stall فى ذم الهوى » فى دفع‎ call فى فطل‎ 
فى دقع البخل ا‎ 


ذلا 


De « Medicina Mentis » van. den rts Razi (= Mededeelingen der (1) 
Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 


Afdeeling Letterkun- 
de, deel 53, Serie A), Amsterdam 1920, 17 pp 


» راجع ما قاله العلامة عد بن عبد الوهاب قزویی فى شرح نسرته لکتاب « حبار مقالة‎ OD 
۲۳۲ س‎ < (Gibb Memorial Series, XI) لاجد بن عمر العروضی السمرقندی‎ 

© نرحع ان هذا الرجل هو ابو بكر حت القار الدهری التطبب المروف عناظرانه مم 
الرازی وهو الذى ورد ذکره فيا انتخناه من کتاب اعلام النيوة BY‏ عاتم الرازی ٠‏ 
اما d ) Fluegel‏ نمرته لفپرست ان الندم ج ۲ ص ۱۸5 و Brockelmann‏ 
(Supplement, I 342)‏ نقد وما فى Leb‏ ان ابن الیان هذا هو ابو بكر عمد بن الهان 
السمرقندی التوفی سنة ۲۹۸ » راحم ایضا ما کتبناه فى g Orientalia de‏ ۰ ۱۹۳۷) 
س ۲۸۷ 

(4) وال ابن النديم فى فهرسته ( طبعة ليبزيك ) س ۳۰۱ عند ذک رکب الرازی ما نصه : 
كناب فى تقش الطب الروحانی على ابن CO‏ (كذا فى نسخة وفی نسغة اخری : ابن القار) > 
راح ایا ابن إلى اصيمة ج٠‏ سن 517 SIAN‏ من (EE‏ . اما ابن ای ( سب سم 
14۰( نقد قال « کتاب تقض الطب الروحاتی » ey‏ غلط . راع Vent‏ 


ص 
Wiüstenfeld, Geschichte der Arabischen Aerzte, p. 46.‏ 


Vo 


كتاب الطب الروحاق o‏ 


Ju 

قبدت هذه النسخة فى فورست الخطوطات العر ية ath‏ ظةبالتحف البر بطانی(۱) 
تحت رقم ۱۵۳۰ ۰ وهىمثمنة القطع کنو بة ole be‏ وعدد اوراقبا ۰۸۸ وی 
کل صفحة حو سطراً؛ وهی تموعة توي على عدة رسائل مما : کتاب سلوان 
الاطاع فى عدوان الاتباع محمد بن عبد الله بن ظفر ( ورقة ۱ — (aw‏ ۰ وکتاب 
الطب الروحانی لارازی ( ورقة 6؛ — ۷۰) ۰ وکتاب الادب لابن Fall‏ ( ورقة 
(Ay - ١‏ وکتاب بیان کشف الالفاظ ۸ عرف مولفه ( ورقة ۸۸۸-۸۷) . اما 
a‏ النسخة فقد ورد بصدده بمد عام سخ کتاب الطب الروحالى ما أصه : 

٠‏ وافق الفراغ من ,كاه الد اسف الفتقر الى عفو ربه الهادى على بن احمد 
ابن محمد النوشابادی ght‏ السکاتب غفر الله له ولوالدیه ولن ترحم عليه و میم 
المسدين امین وذلك فى ذى القعدة ارام من سنة نسم وسين Tae JAA haag‏ 
السلام نداد امنها الله تعالى من السوه » 

وهذه النسخه اكل واصح من جيم النسخ التى وصات الینا وان ورد فيها 
بعض التحر يف والتصحیف . وتستطيع ان SE‏ ط قیمتها اذا عامت ان کثر قرآنها 
توافق المنتخبات القدعة التى اوردها الكرماني فى كتابه . لذلك فقد اعتمدنا فى 
نشم‌تنا عليها وکتبنا ارقام اوراقها على هامش التن 

J 

هى محفوظة في قم الخطوطات المريية عكتبة الفانیکان SE‏ رقم ۰۱۸۲ 

وهي Geni‏ من القطم الصذير مکتوبة خط نسخى غایظ وفي کل صفحة من‌صفحانها 


حو ۱۲ سطراء وهی dey Se ne‏ ونظن انهاءن القرن الثامن » وهی ایضاضمن #وعة 


Catalogus codicum manuscriptorum orientalium qui in Museo (1) 

Britannico asservantur (London 1871), II 695. 

(O‏ ارسل ال الاستاذ Levi della Vida‏ صورة شمية من هذه النسخة وافادق 

عمارفه الواسمة عن خطوطات مكتبة الفاتیکان ء واخبرنی ايضاً ان الملامة G, Graf‏ سینشر 

عن قريب فهرساً لمخطوطات العرية السيسية الحفوظة فى تلك المكتبة وان النسخة الق حن 
بصددها ستوصف فيه وصفاً مفصلا 


۷۳ 


i‏ كاب الطب الروحای 


و اعا يعرف فضل الثی» شمرته .ومن رات العقل مءرفه الخالق سبحانه » فانه 
استدل عليه حتى عرفه by.‏ صدق الانسياء حتى cade‏ وحث على طاعة ail‏ وطاعة 
رسوله؛ ودبر فی ني لكل صمب حتى ذال الام i‏ وعلمه صناعة السفن الق بها وی 
إلى ما حال سنا وسه الیحر .واحتال & طير الماء حتى صيدت ؛ وعيله ابدا براقت 
العواقب وتعمل عقتضی السلامة فيها والموز ؛ وبتر ك العاجل W‏ حل » و به فضل الادى 
على at‏ الحيوان الذي فقده » وبه Jat‏ الادی لطاب الله Slo‏ وتكايفهء وبه 
يبلغ الانسان غابة مافى جوهر مثله ان يبلفه من خير الدنا والاخرة من الم والععل » 

وقال مثلا فى GUI‏ العاشر « فى ذم الكذب » مقتدسا من الفصل التاسع 
Ob)‏ الرازي : « هذا من الموارض التى يدعو اليا الموى وذلك ان الانسان 
cad‏ الرياسة th‏ ان یکون Le‏ معاما لعلمه بفضل ابر على اخبر » 

ش وقال في الماب الثالث pte‏ د فى دفع الغضب » ( - الفصل الثامن من کتاب 
الرازی ) : و لقد بنا ان الغضب اعا رکب فى طبع الأدي td‏ على دفع الافی عنه 
والانتقام من المؤذي له واها الذموم افر اطه فانه حينئذ يزيل التّاسك وحرج عن 
الاعتدال فحمل على حاوز الصواب » ورعا كانت EK‏ ( والصحیح : نکایته ) 
فى النضيان ١‏ كثر من مکانته ( كذا ) فى الغضوب عليه الج » . وقال سد ذکر ايات 
واحاديث و اضافها الى ذلاك النص ۽ و فان رحلا غضب مرة فصاح فنفث الدم فى 
الحال وأدى به الامر الى الملاك فات » ول رجل رجلا فانكسرت اصابع اللا 
ول ستضر الملكوم الخ » . وهذا كله مأخوذ من MAT‏ الرازي 

oo ۵‏ 
اما اخطوطات التى اعتمدنا عليها في نشرتها هذه فعى : 

ل = نسخة التحف البريطاني رقم بروبره؟ من الاضافات الشر فیه (Add.)‏ 

فى = نسخة مكتبة الفاتيكان بروما رقم ۱۸۲ من الخطوطات العربية 

ق = نسخةدارالكتب المصرية رقم۲۲۱ من‌فسم التصوف والاخلاق ELM‏ 

لد - النبذ التى وردت فى كتاب الاقوال الذهبية ميد الدين SE‏ 
وهاك وصفا odd Wais‏ النسخ : 

۷۳ 


۷ الطب الروحای‎ OT 


(لا اوراقها ! ) ۱۳۹ وف يکل صفحة نحو 14 سطراً ؛ وورد تار ما فی نهايتها بهذه 
العبارة : « كل فى يوم السبت المبارك الثالث من شبر جمادى الاول سنة ای (كذا ) 
وثلن Tema‏ 6 وهي 4c yf‏ تحتو ي على رسالتين الاولى (ص ۱- ۱۰۱) 
کتاب الطب الروحانی ء والانة ( ص ۱۳۹-۱۰۲ ) کتاب تهذیب الاخلاق 
لبحی بن عدى . وهذء النسخة ارجا al, aa‏ اذ سقطت ما ال فحات penyo‏ 
( ای من ابتداء الفصل الرابع الى منتصف الفصل الامس ) و غاط محلدها فى وضعه 
مکانبا بمض صفحات من کتاب تهذیب الاخلاق . lal bing‏ و اربع صفحات 
فى الفصل النامن ple‏ 
Gat‏ نخة ق مم bei‏ ف فى اکثر قرآتها لا فى الصحیح فقط بل فى 
الغلط Lan!‏ حتی لمكن الاطمئنان الى انما |-یختا عن اصل واحد ؛ وان ذلك الاصل 
كان حرفا في غاية السقم . ولا مخفی عليك اذا قرأت مقدمة الکتاب وقابلت قرات 
ق و ف بقرات نسذة ل أن الاصل الذى اشتق النختان منه كان خروم الاول 
وان الناسخين حاول کل‌منه) تصحیحه وتكلته بقدرما استطاع . وكذلك تلاحظ انه 
بنقصهما فقرة طويلة من الفصل السادس عشر من ااسکتاب تکام فيها الرازی عن 
النحاسة والطهارة بكلام لعل الناسخ TF‏ رغية ع نالخوض فالمسائل الدينية . وهاتان 
النسختان مع ما ورد فیها من نحريف وتصحيف وحذف وتصحیح‌مدی تفيداننا 
كثيراً فى اصلاح Seni‏ ل LAY gy‏ ما استطمنا تحقيقالنصالالىءلىالوجه الذى تمن 
نیز !3 top‏ فى کتاب الوق رال الزهيت SLD‏ 
اما الکرمانی هذا فيو حميد pall‏ احمد بن عبد الله الكرمانى اللقب ixt‏ 
العراقين كبير الدعاة الاسماعيلية محزيرة المراق في عبد الخليفة الفاطمى الحا بامر 
الله وصاحب التأليفات العديدة فى الاشادة بالذهب الاساعيلي وائبات امامة الاک 
والرد على gle‏ الفاطميين © , 


W. lvanow, A Guide to Ismaili Literature (Prize راجع‎ a) 
Publication Fund, vol. XITI), London 1933, .م‎ 
۲۱۳ — ۲٤٣ص‎ (vant) ١و ج‎ Der Islam de فى‎ te ns وايضاً القالة الى‎ 


اعتمدت فى جيم العلومات التى نشرتها فيا يلى عن الكتب الا ماعيلية على الخطوطات الق 
اطلعنی عليها صدیقی الدکتور حسین اهمدانی تزيل SLE‏ 


۷۵ 


` کتاب الطب الروحای 


تحتوی على الرسائل الآني ذ کرها : ae‏ الر wig ae «les‏ 
الاخلاق GY‏ زكرياء st‏ بن عدى ١١‏ (م) رسلة هرمس في تو بيخ ١‏ شش 
(e)‏ مرئية تقرأ فى تحنیز الاموات 

وهذه النسخة مسيحية الاصل(۳والظاهر أنباحررت فى مدير اذ كانت صفحاتها 
مرقة بارقام قبطية او بعبارة أدق حروف بونانية OLR‏ اما کتاب الطب الروحای 
فقد کان يشغل في هذه الاسخه‌الورقات ۱ - ay‏ الا انه قد سقطقديا من الاصل 
الورقات ۱۱- ۳٩‏ فضاع بذلك جز كير من االکتاب ( من منتصف الفصل الثاني 
الى الفصل السابع ) . وقيمة هذه النخة أثل بكثير من أسخة ل وهي قرب في 
جميم التفاصيل من نسخة ق 

vi 

هی الخطوطة احفوظة بدار الكتب pall‏ 4 في قم التصوف والاحلاق 

الدينية تحت رقم ۷۱ t‏ .وهی مكتوبة حط نسخی BIE‏ وعدد صفحاتبا 


(1) هو الفيليوف المنطفى السیحی الشبير تمد ای نس اقا رای وكانت وفانه فى VAY‏ 
او ۳۱۶ (راحم 0 (Brockehuann, Suppl. I‏ . اما كتاب تهذیب الاخلاق ققد 
طبع عدة مرت » راجع ایض ما قله فى Orientala de‏ ج ٩‏ س ۲۸۷ 

وک هى الرسالة العروفة ایضاً باسم « مماتبة الفى » الحرمي الحكم نشرها الملامة 
er‏ ۳ .© وقد کان الناخ السیحیون محبون نسخا 

۳ يدل ايضاً على tae‏ الناسخ ما ورد بعد اعام نسخ کتاب الطب الروحای : 
« كل كتاب الطب الروحاق عمونة الله تعالی Kly‏ لله داتعا ابداً Í per‏ وناقله CSA‏ الفارق 
فى بحر خطاباه الجة بضر ع لكل من وقف عليه إن یذ کره بالرجة والغفرة فى يوم موقفه 
Oye‏ والسبح لله دائاً hal‏ » 

H)‏ وردت شل هذه الارقام فى كثير من الخطوطات العرية الحررة فى مصر على ایدی 
نساخ مسيحيين واقدمها على ما بظبر نسخة لكتاب الدخل pee GY‏ محفوظة يمكتبة جار الله 
باستانپول وتاريخها ۳۲۷ ه. ومحتوى اکن هذه الخطوطات على كتب فى علوم الاوائل غير 
متعلقة بالدین الاسلای . راحم ما قاله Levi della Vida uw‏ فى Rivista degli äg‏ 
Studi Orientali‏ ج 1£ ص ۲:۹ والملامة H. Ritter‏ فى تفس هذه We dl‏ 
ا 

٩(‏ راجم الجزء الاول من فهرست الکتب المرية الوجودة بدار الكتب المصرية 
old‏ ۱۹۲۱ ا ۰۶۸ ) س 6غ من الملحق 


v¥ 


كتاب الطب الروحای ` 


احمد بن عبد الله هو اساس الدعوة التي عليه عمادها ۰ وبه علا ذكرها واستقام 
مزآدها . وبه استبانت المتكلات ٠‏ وانفرجت المعضلات ال » 
اما وفاة الكرماني فقد كانت بعد سنة 4۱۱ كا يظهر من BI‏ الوارد فى 
ابتداء كتابه و راحة O » JE‏ , وهذا كل ما عترنا عليه من سير ته 
اما و کتاب الاقوال الذهيية ف الطب GLEN‏ » فقد رد فيه مو ad)‏ على Hdd‏ 
مد بن زكرياء الرازی by‏ من oe‏ > اولا بتسحيحه موقف الداعی الاسماعينى 
اي حاتم الرازی فى مناظرته مع مد بن زكرياء الرازی ۰ وهی الناظرة التي سفنشمر‌ها 
فى اثناء هذا GCI‏ وثانيا نقده لكتاب الطب الروحاتي الذى تحن بصدده . 
وهاك مقدهة کتاب الاقوال الذهبية اما لتقف هی موقف Gl SCI‏ فيه : 
« قال ااشیخ Ue)‏ حمید الدين Male‏ منین احمد بن عبد الله الداعى مجزيرة 
العراق رفع الله درحته تقدسا: 
اد لله رب الانوار والفلل » وحاعلالاوح HE‏ للم رکات وفيض الةم الذى تسبح 
عن مناسة ما ابدعه » وتقدس عن نموت ما خلقه واخترعه » س.حانه من إله ليست 
الا مثلية إلا له ۰ خالق الامنال » وفاطر LEY!‏ والاشکال» وتعالی LF‏ قول الظالون 
والشپون الجاهلون علواً ApS‏ 
اما بعد فان النفس باتباعها احکام هواها عليلة » والقضایا منپا حسما فى اللومات 
فاسدة مستحبلة » والفاح من اغائها بسن الدين ومناسکه رياضة » واحیاها قبل فقد 
الامکان في معام التوحيد تربية وعلیپا افاضة . فالموت بادرا که هاجم آت ؛ والحين 
بساطانه GL‏ الخلقة هادم وهات . ولكل حذرة تواربه هی تربته » ورب غفور 
هو معاده‌والبه اوه » والعاقة ان ثقل بالحسنات ميزانه » و خن فی‌دبن‌الله رغبته‌واعانه 
ونی لما اعان الله تعالی وأتينا في كتاب « اکلیل النفس وتاحها » ا وعدا به فى 
صدرء وماتبعه من کلامنا على السياسة الكلية والجزئية وع الفاخرة القائمة بين انواع 
الحيوان ونوع الانسان بيانا للموجودات ۰ وما اليه مصير النفس بعد المات » فى 
کتاب «القابیس »ود الرسالةالوحيدة»؛ ووقعالبنا کتاب حمدبن زکریاءالرازی‌موسوم 


(۱) وهو تارغ تأليف کتاب « تنبيه المادى والمستهدى » الذى الفه FEO‏ فى السنة 
الذ كورة بعد رجوعه الى « ديار العراق » 


۷۷ 


4" كتاب الطب الروحاق 


اما سپرته فلا يعرف ما الا انه غادر المراق حول سنه 4۰۰ وجاه مصم 
لاتدر يس فبا . قال ادر يس ماد الدين بن الحسن بن عبد الله (التوفی سنة CAVE‏ 
فى تارحه للدعوة الاساعيلية الذى عنوانه « کتاب عيون الاخار وفنون NY‏ فى 
الجزء السادس منه معتمدا أ فيمملوماته على مقدمة>تاب ومباسمالبشارات» لاسکرمافی: 

د وظبرت لامير المؤمنين الحم بأمر الله عليه السلام فضائل لم يسمع عثلها » 
ودلائل ظاهر بان فضا ؛ وسحزات بهرت GUY‏ وآیات لايشك فما الا اهل 
WW, a‏ . فعلا فيه صلى الله عله من غلا ؛ وسفل ذلك من حبث ث ظن انه 
علا ۰ روف فى Gal‏ الدعوة SAU,‏ الاختباط وكثر الزيغ والاختلاط ؛ جرد 
امير ان صلى الله عليه اليف فى الغالين والقصرن » واشتدت all‏ على 
الشا كين nel‏ .واعرض Sy‏ الله عنم ۰ واغلق ابواب Cry‏ علییم » فم 
الامتحان فى حشرته » وشات مع قرب النور عظم ظلته »> حتى ورد الى الحضرة 
الشريفة النسوية الامامية » ووفد الى الابواب الزاكية ATUL‏ باب الدعوة الذى 
عنده فصل الخطاب ۰ ولسانها الناطق بفضل الجواب» ذو البراهين aali‏ والدلائل 
الو اضحة ALI‏ » مين سبل الحدي للم‌تدین » ححة المر اقين ATI‏ بن عبد الله اللقب 
محميد الدين » الکرماني قدس الله روحه ورضىعنه؛ ولاحرمنا ثور باه والاقتياس 
منه » مباجراً عن اوطانه ومحله » ووارداً كورود الغيث الى المرعى بعد حله ۰ خلى 
tila‏ تيك الظلة المدحمة e‏ وابان بواضح Ade‏ ونور هداه فضل ey‏ 

(a! JB,‏ : « ثم ان امير الو مئين الجا jal‏ الله سلام الله عليه بعد ان اعرض 

عن اهل دعوته » واغلق عنما بواب رحمته » جزاه بها كسبت ايديهم » ولا عقتفی 
الحكة فم e‏ لوحم بذلك فيتميز المؤمنون بالاخلاص ؛ وسق النافقون في الجيرة 
bY,‏ » نظرالیهم نظرة نعشهم بها من الول » وافاض عليهم من فضله 
وکرمه المأمول ؛ وفتح لهم ابواب علومه وحکته » واسحل هم سحال رحمته » 
ونصب WO‏ الضيف فى الدعوة #داية اولي الشك والارتیاب e‏ وافادة من هداه 
الله بقدر الاستحقاق والاستیحاب e‏ ولقبه بالصادق المأمون » والداعی حميد الدين 


(1» راجم ۷ فى الكتاب المذ كور » ص ٩۲‏ 


۷۶ 


كتاب الطب الروحاق ۱۹ 


على ابن زكر ياء فى طبه الر وحاني ۰ وثانيم) فى ابانة الحق الستقر فيا هو حق الطب 
النفسانى » وجملتهما فى هذا الکتاب وسميته AK‏ الاقوال الذهبية » لکونه 
فا یصوره من حاسنالملوم اللفسانية » کالذهب فيا بحوزه من‌مزاین الامور الجسمانية . 
وبالته استعين فى (ll‏ ما تحوته وأقول لا حول ولا قوة الا GL‏ الملي العظم » وبولیه 
في ارضه وهو حسينا ولمم الوكيل 


لباب الاول في ابانة الخطأ المستمر على ابن ASS‏ الرازي 
فى طبه الروحاتي محمع ستة اقوال 

القول الاول -- فها جرى بين الشیخ انى حاتم الرازى وابن ز كرياء المتطبب من 
الكلام على النبوة والامامة واطواب JA LE‏ ابو حاتم الجواب عنه من سوال ابن 
زكرياء الرازى 

القول الثانى -- فى بیان الخطأ المستمر على تمد بن زكرياء الرازي فها وسم 
به کتابه المنسوب اليه بالطب الروحاني 

القول الثالث — فيما ذكره في الفصل الاول من كتاب الطب الروحاني من 
فطل العقل ومدحه وبيان ما بنطوی فيه من ابات النبوة 

القول الرابع — فما ذکره we‏ الفصل الثاني من كتابه في ذم الموى وقعه 
dd‏ طبا روحانیا وببان بطلا نكونه كذلك على النحو الذی او رده وامتناع وقوع 
الانتفاع ate‏ 

القول الخامس ‏ فى ذکر ما اورده تماما للفصل الثانی م نکتابه فى الطب 
الروحانی وانه ليس بطب وبيان فساد قول افلاطون ومن یری رأيه ان للانسان 
انفسا ثلاثا نامية وحسية وناطقة » وان للنفس بعد مفارقتها جسمپا تعلقا بشخ صآخر 
وورودها الاجسام من خارجها 


القول السادس ‏ فيما تضمنته فصول كتابه ما جمله Lb‏ والكلام عليه با 


بین کونه غير طب 


۷۹ 


۱۰ کتاب الطب الروحای 


بالطب الروحاني » وتأملت ابوابه واستوعبت فا حاه خطابه » ووحدته ae;‏ 
له بزعمه من الطب الروحالي TY.‏ ف) نشا عليه من الطب Sb‏ . ل-كونه فى 
هذا كفارس ذى مرة . فى میداله حشر تور وفى ذاك کحاطب ذى Lig‏ 
حوض وروی مالا EE‏ 2 قصوراً فى تاللفه عا عليه وجب ذ ote‏ 
الامر الذي له تقع الحاجة الى الطب fi‏ و حالى : العليل ماهو والعلة ودواءها ما ها 
وسلوك الطریق في المداواة ا هو . واختصاراً منه فى كلامه الورد 
على ما لابوجب ممتغاء ولا am‏ بل يوجب امورا هو منسکرها ولا يوجب 
اعتقاده tt‏ منها على ما نینه . وذهابا للامر عليه فى ذلك واستمرار hil f‏ عليه 
فا وسم به کتابه ٠‏ وفيا جرى بیسنه وبين الشییخ الى حاتم الرازي صاحب 
الدعوة محزيرة الری فى أيام مرداوج وحضرته فى النبوة والناسك الششرعية . وکان 
ما تعرض له من اللكلام على النفس lepi‏ لها by‏ ره gee‏ عفر عله 
قدره ؛ و امسر عليه فيه امره » بسکونه رتبة ال یدن من السماء . امختارین على من 
دولهم عا أوتوه من نور العلم والضياء ۰ الحادين امثالنا الى طريق التجاة واليقاء . 
التى لاتنال باجتهاد وابتغاء ۰ بل بمناية Gd!‏ من فوقها واصطفاء وهو دونها ٠‏ وما 
سطرء فيه وزبرء ميلا الى قارئه مثل ما تيل اليه من بطلان مقامات ede SY‏ 
السلام واختصاصهم من بين العالین من am‏ الله بفيض البركات ۰ ووقوع استفناء 
البشر عنم بالمنوح الهم من العقول والقدرة على فعل الخيرات » وجب فى حسم 
الاعتتاد » وشرط ماند ينا له من لقاء ذوی الءناد . واصطفینا له من هدایه العمى عن 
الضلالة « و استنقاذ الر تبك فىأسر العمی والهالة > کشفا لاس بالكلامالمبين » ودلالة 
على الق بالامر اللامع ااستبین ۰ أن نبين الخطاً نما اوردء » ونوضح الق البتفی 
فيا خاض فيه وسرده . لتظیر رجاحة اولى الاعان ؛ واتباع اهل بيت الوحى 

الحادين الى الفوز بالغفرة والرضوان » صلوات الله عليم صلاة نجمع هم نعم الجنان ‘ 
ونقص من يتظاهر بالاستغناء عنهم فى نيل الللکوت ۰ فیکون للتابمين طريقا فى معرفة 
دين الله على وجبه ؛ ويعينهم على تصور الحق فىتوحيد الله وفقمه . ففعلنا وتكلمنا على 
فصول الكتاب والبتفی فما ابانة عن ااباطل فى قوله المستحيلواذارة للحق بالقول 
المستبين ؛ وجعلناء فى بابين يشتملان على انى pte‏ قولا احدها في ابانة الخطأ المستمر 


VA 


۱ Shag St کتاب الطب‎ 


القول السادس — فيا محري من النفس محرى الصحة من جسمپا وما تلك 
الصحة وما الذي تناله بها وما الذى محفظ عليها les?‏ الى وقت انتقاما وما الذى 
كسما LPL‏ لاقيام باوامر الله » 


اما النتخات العديدة التى اوردها الكرماني من کتاب الطب الروحاني 

للرازى فقد ساعدتنا على تحقيق نص ذلك الكتاب » ولملك تشارکنا الرای فى ان 

قيمة قراتها عظيمة اذ كان الاصل الذى اعتمد الكرمانى عليه اقدم بقرون من جميع 

الخطوطات التى وصلت الينا . وترى Lal‏ ما ذ كرناه فى حواشی الكتاب ان نص 

الکرمانی يوافق فى اكثر الاحيان نسخة لندن ويثيت قرآنبا . اما نقد اللکرمانی 

Gl‏ كتاب الطب الروحانى فقد اقتبسنا منه بعض شىء وجملناه تعلیقات على الم 
وفى الختام نمود Sete‏ حتنا عن الخطوطات و لها فى الشكل BY‏ 


Jul 


A\ 


۱۲ كتاب الطب الروحای 


الباب BUI‏ فى انارة الق الستقر فبا هو حق الطب النفسانى 


aat‏ ستة اقوال 


القول الاول - فى شرف مناعة !لطب النفساني وان أشرف الصناعات وان 
القائم ها الموضح لاا امادی الى طرقها واقسامها رئيس Mle‏ النفس ومالكها من 
a>‏ الله تعالى وانه اشرف البرية 


القول الثاني فى وجود النفس التي هی العايلة واحتاجة الى الطب والادوية 
واحواها فى ذاتها وماهیتها tle Gly‏ وحي وانها ناقصة في ذاتها والها لست سم 
ولا عرض واءا قائمه بالقوة حوهرا وانما »احدة في ذاتها لا ثلاث 


القول الثالث ‏ فى منئاسية النفس جسمها فى Uyat‏ وما تلك الاحوال وماتلاك 
المناسيات وانها فى وجودها من جسمما کالولد من والده وانها اا لول الاخير من 
الموجودات الواقءة:<ت الاختراع ككون جسمها معلولا اخيراً في ie SLE‏ 
وجودها عن امور ار بمة کوجود جسمپاکذلاك وما تلك الامور وان ما لجسمها من 
الامورفلها مثلهعلىتوازن لایفادر منها شيئالافىالذات ولا في الاحوال وماتلك الاءور 


القول الرابع ‏ فیا يحدث فيها من الامور gl‏ تحری منها حری الاعلال من 
حسمپا وما تلك الاعلال وما میادیپا وانها تنقسم وما تلك الاقام وان جملة علا 
علتان ذائية ومكتسية وما تلك العلتان 


القول الخامس - فيا حرى من النفس محرى الادوية فى ازالة عللها وما تلك 
الادوية وما Uil‏ وما الذى مجدها وما الذي agi,‏ وما الذى يحرى منا حری 
قول الطبيب وبمث العليل على LH‏ وما الذى يخرى منپا حری القارورة والنبض 
من المليلالمستدل منهما علالصحة والمرض وشهادنهما بالاقبال فى الابلال والاستعلاء 
في الاعتلال وما يحري منها محری العلامات الدالة فى الاعلال الحادة على البلاك او 
الخلاص وما هی وما محري منها حری الاشربة والفوا که وااشمومات فى استجلاب 
الصحة وما هی 


يي + 


سم ایر ارعس ارم 


قال عمد بن زكر يّاء الرازى : أ كمل الله للاامیر السعادة Eis‏ عليه انعمة . 


جرى بحضرة الأهير - . أطال الله بقاءه ‏ ذكر مقالة متا فى إصلاح الأخلاق ۲ 


سألنها بعض |خوانی eae‏ اللام ot PT‏ : فأمر wl sie‏ - 
أده الله بانشاء كتاب يحتوى على Joe‏ هذا المعنى بغاية الاختصار والايحاز 
Coty‏ بالطب الروحانی » فیکون قرياً للكتاب النصوری الذى غرضه فى 
الطب GL‏ وعديلا له ؛ لما قدر - آدام الله عرّه ‏ فى ضمه اليه منعموم 
cal‏ وشموله للنفس والجسد . فاتبیت الى ذلك وقدمته على fle‏ شغلى ‏ ولقه 

* التوفيق لما بر ضی سیدی الأمير ويقرب اليه ويد منه‎ SL 


(Y)‏ نبتدى بمون الله وحسن توفيقه ننکنب کتاب الطب الروحانی ق -- هل مه بن 
زكرياء الرازى فى صدر كتابه الوسوم بالطب الروحاني ك - فال ابو بكر مد ... الرازی 
فق - اكل ... اللعمة ل : سقط ف ق ك س (۳) كان جرى ل س اطال الله بقاءه ل : 
اسمده الله تعالى ك » سقط ف ق — (A)‏ بحضرة الامير الكلام فى اصلاح الاخلاق 
فألی ان ال مقالة فى كتاب وان اسميه ق ل (4) كان سألنيها ف — (ot)‏ 
بعض اخواق ... الاختصار : سقط ف ق — )£( سیدیل : سقط ك — )0( ايده الله ل : 
اسعده الله ل- (1) اميه ف ق ليكون ق ك — (۷) الطب السدای ف ق- لا قدر.. من 
عموم: فيه من موم ق أدام الله عزه ل: سقط ف ق ك- (A)‏ سائراشفالى ف (9A)‏ 
ab,‏ التوفيق الى ما يرضى ف ق — )٩(‏ سيدى الامير ل: الامير اسمده الله ك »> سقط ف ق 


* فال ميد الدين الكرمانى فى القول الثاتى من الباب الاول من كتابه بعد ذسكره مقدمة 
كتاب الطب الروحای : هذا فس قوله وحصوله ان ما كان تكلم عليه فى اصلاح الاخلاق جمله 
كا رسم له فى حكتاب موجز موسوم بالطب الروحانی ليكون قريناً لكتابه التصوری فى الطب 
Seah‏ وعديلا له لا فيه من موم النفم وثموله . وتأملنا الكتاب التصوری الذى جمل ما أنعأه 
من الكتاب فى الطب الروحانی قريناً له وعديلا ووجدناه مثتملا من صنعة التأليف وحسن الترتيب 
ذكراً للاعلال على ترتيبها وتشفيمها بذکر الادوية الق تداوى بها على نظام وتأليف ليس کا جمله 


Ar 


کتاب الطب الروحانی y‏ 


۶ اقاسع ف اطراح الکذب 

AL ll ٩‏ ف اطراح البخل 

۱ الحادى عشر ق دفع الفضل الضار من الفكر و الهم 
۳ الفاق عشر فى صرف الثم 

۰ الثالك عشر فى دفم الشره 

۲ الرابع عشر ف دفم الانہماك فى الشراب 


6 الخامس عشر فى دفع الاستهتار بالماع 
vv‏ السادس عشر فى دفع الولع والعبث والذهب 


۸۵ الثامن عشر aall eed‏ والمكادحة على طلب ارب والنازل الدنائة 
والفرق بين ما بر ی الهوى وبين ما بز ی العقل 
at‏ التاسع © ف السيرة الفاضلة 


a pl ay‏ فى الخوف من الموت 


paad‏ ارول 
فى فضل Jad‏ ومدحه * 
أقول : ان الباری* عر اسمه Le]‏ أعطانا العقل وحبانا به A‏ ونبلغ به من 


Si | pelo ما فى جوهر مثلنا نيذه وبلوغه‎ GE العاجلة والآجلة‎ cil 


(Y)‏ اطراح : سقط ف ق — (۳) دقع : سقط ف ق س (4) فى دقع A‏ فاق س 
SOD)‏ ( دفع ) السكر وعواقبه ف (ق) -- (۷) فى افراط الجاع ف ق س )٩(‏ والائفاق : 
سقط ف -- (۱۰) دفع ... على : سقط ف ق — (۱۱) والفرق ... العقل: سقط ف قق 
(1) آقول : قال ve‏ بن زكريال — وحانا لتال ك — من ل : سقط ق ف له 
(۱۷) ما : سقط ل س فى جوهرنا مثلنا أن dy‏ ویبلفه ق ف 


* ورد هذا اافصل uE‏ فى كتاب SE SI‏ 


۸۵ 


1 کتاب الطب الروحاق 


وقد فصلت هذا الكتاب عشرين فصلا : 
۷ الاوّل فى فضل العقل ومدحه 
ای jó‏ الموى وردعه وجملة من رأى افلاطون الحكم 
۲ الثالت جملة قنامت قبل ذکر عوارض النفس الرديّة على انفرادها 
۳ لرابع فى تعرف الرجل عيوب نفسه 
۲۵ الخامس ف دفع العشق والالف وجملة من الکلام فى ا!لذة 
* السادس ف دقع العجب 
درگ اسابع فى دفع اند 
مد الثامن فى دفع الفرط الضارٌ من الغضب 


A 
> 


RE CVV — ۷ (‏ لد --(۱) فصا وم ف —(۲ .لسلا ۱س۳ (y‏ الفصل الاول... 
الفصل wal SUN‏ ق-(۳) فی ردع الهوى وقعه فاق -وجلة... المسكيفاق: سقط لت 
Ue (8)‏ قدت قبل ذکر ل : فى ذ کر ف قى س اعراش الافى ف ق -- das (V‏ ... 
اللذة ف ق : سقط ل (Y)‏ المج وغيره ف ق س )٩(‏ فى دفع النضب ف ق 
قرينا له وعديلا فكان ذلك منادياً عليه وناطفاً من قلة العلم والمعرفة عا تصلق له من الكلام على 
الامور النفسانية ومن استمرار الخطأ عليه فيا وسم به كتابه من الطب الروحائى واشتباه الام 
عليه فا اودعه من كلامه عا BL Jya‏ له : إن العديل اعا Jat‏ عديلا لما dale‏ عوازنة ومشابهة 
يجمعانهما . ولا كان ما جعله عديلا للكتاب المنصورى من كتابه فى الطب الروحاني غير مشابه 
4 لا فى التأليف والتبويب ولا فیا يكونطبا فى التنويم والترتيب بوازنه ويناسبه كان تسميته للكناب 

بالطب الروحاق خطاً کیراً ... واذا كان الط ستمرا عليه فها وسم به کتابه og‏ ما يكون 
به من IS‏ الامراض النفسانية والامور المزيلة لها عديلا للسکتاب التصوری الجامع لذ کر الاعلال 
وادويتها nib‏ واقع ما ضمن وقوعه من الاتفاع به وشموله ولا فائدة فى قراءته ا ایر 
عليه من الخطأ في تفس ما اودعه كتابه فى ابوابه Jis‏ عليه البيان باذن الله قبل » ثم Gh‏ عمونة 
الله من ذكر ما وجب عليه ذکره by‏ يذاكره من اعلال pall‏ وادوائها وما تمالم به تقوعاً ها 
من دوائها ومن الامور النفسانية ما یلم ممه RAS‏ صناعة التأليف يعد وبتصور كيف یکون الطب 
الروعاتى الح الا به عد cally oll‏ له باب العم على الوصى صلوات الله عليهما بقوة الله الى 


At 


كتاب الطب الروحاف ya‏ 


wilt,‏ به عن alin‏ ومحجته وقصده واستقامته aly:‏ من أن لصيب به 
a. ۰ 2 ۶ ۳ ۳‏ 
العاقل رشده وما فيه صلاح عواقب أمره : بل تروضه ونذلله dats‏ وتجبره على 


الو قرف عند أمره وليه Ub.‏ إذا فعلنا ذلك صفا لا GE‏ صفائه وأضاء لنا We‏ 


إضاءتدو بلغ بنا نها tas‏ باوغنا به. وکنا سعداء عاوهب الله لنا منه ومن‌علینا به" 


عا ل (۲) اقه فىاموره ق ف = (۳) واضی نا ق ف --- (4) مهاية 


So به ق ف س ما وهب انال — به عليناق‎ led aa de? 


Be‏ اماق ارك اناك من الاب الأول م‌کتابه بعد إراده قول الرازى بنعه : عتقوله 
لا كان gab‏ ال الذى هو abei‏ نعم الله عندنا وبه نتال من منافعدنيانا وآخرتنا غاية ما 
و Aye‏ والجایت gall,‏ بأن يكون ما له مدوحاً . وبا ابرکات والرجة 
لا منم حا ally‏ اخطات لا لو فى كونه « ما هو » أن یکون لا حا . أو ما كان 
يكون حا ببطللان کونه قادرا على حركة بذاله فضلا عن Abel‏ علم ومعرفة » وبطل أيضا أن 
يكون ما كان ما کال ببطلان کونه فى وجوده عالاً بالامور الوسوف بها ال Why‏ من 
... تیت أنه غيرنا الذى به يتعلق UR‏ ول 
يكن Le‏ فيد العلم des‏ وه وبعليمه نكون علاء وعقلاء غير من يكون نيبا مؤيداً فى شه 
بأنوار اللكوت متو حا بتاج المزة والجبروت حائزاً بذلك رتبة الکال فصار عقلاً كاملاً به تال 
وتلق منافعنا فى دنانا وآخرتنا ... صح وتيت أت At jad‏ لا الذی هو أعظم نسم الله عندنا 
pet‏ لأن یکون عا له ممدوحاً co thy‏ والرجة L‏ مفتوحاً لا Ugie‏ بكون كونها حياة 
tail iub‏ عن كلها محتاحة إلى ما به تصير عقلاً کاملاً فاعلاً فى غيره YE‏ ۰.. بل عقول 
الأنبياء لكونهم ثم المؤيدون من السماء » المصطفون من عالم النفس والاحياء » Ope gal‏ منها 
بالكرامة » الممنوحون فى عالم الف شرف الامامة » امباغون رتبة الکنال للتعليم والإ ON JE‏ 
کالم YE‏ لأنفنا فى کونها واا Ly‏ ا كانت at‏ کال لأجامنا فى كونها حيواناً 
LLL‏ ... وإذا كان القول على Ugie‏ عا هو صفة لعقول الأنبياء صلوات الله Whe pple‏ عن 
الق ققد ظبر الخطأ فى قول من بری ويمتفد أن العقل الحبو لنا ... هو Ugie‏ ... وإذا بطلت 
UL‏ من کون من يقبل أنوار القدس من عام الفس Li‏ واحدة 
هى العقل الواجب عليه تفخيم أمره وإعلاء ذكره وقول قوله والاقتداء بنته وفله فقد AS‏ 
النبوة النطوية فيا أورده صاحب الكتاب فى tte‏ والجد لله رب LA‏ 


لجسا VE‏ به خن بع من Hl‏ وهو تفناء أو هو غيرنا وبه gis‏ مصالنا » وبطل أن 


المارف الت تعدو ما به بسح کونه نوعاً منالحبوان 


المارضة وثبت ما آوحته ١‏ 


AV 


vA‏ کتاب الطب الروحاف 


عندنا وأتفع LAY!‏ لا وأجداها عابنا . فبالمقل LEa‏ على الحيوان غير الناطق 
حتی ملكناها وسناها وذللناها lala „o‏ فى الوجوه العائدة منافمها علينا وعلی ‏ 
وباعقل UST‏ جیع ما رها hey‏ ويطيب به bie‏ ونصل الى a‏ 
ومرادنا . فإنا بالعقل أدركنا صناعة الس واستعالها g‏ وصلنا ما إلى ما قطع 
gall Sey‏ " دوتا ودونه :ويه نلاب الذى فيه الكثير من مصاح أجسادنا 
JL,‏ ااصناعات العائدة علینا النافعة لنا ءوبه آدرکنا الا مور الغامضة البعيدة 
: ويه عرفنا شکل الارض والفلك Ess‏ الشمس 
والقمر وسار الكواكب وأبعادها وحرکاتا : ws‏ وصلنا إلى معرفة البارئ 


ما انامه المستؤزة تعن 


Se‏ وجل الذى هو asl‏ ۰ استدركنا وأتقع ما أصينا . وباجملة فإنه الثثى النی 
لولاه كانت حالتنا حالة Fld}‏ والطفال وايجانين > والنی به تصور أفعانا 
ال قبل ظبورها لس فنراها كان قد أحستاهاثم fas‏ بأفعالنا EA‏ 
صو رها فتظهر مطابقة لما تمثلناه وتخیلناه منها . وإذا كان هذا مقداره وله 
وخطره وجلالته lle gai‏ أن لا id‏ عن رتبته ولا ننزله عن درجته > 
ولا ded‏ وهو الجا کم LS‏ عليه : ولا وهو الز مام مزموماً : ولاوهو المتبوع 
lel‏ » بل نرجع NG‏ إليه ونعتبرها به ونعتمد فا عليه . فتعضیا على 
إمضائه ونوققبا على إيقاقه » ولا ننلط عليه اموی النی هو آفته ومکدره 


(۱) واحداها be te‏ ق ف — الفير الناطق ل > all‏ ناطق ف ق — (۲) ملکناها و: 
سقط ق ف ك س وذللناها وملكناها وصرقاها ق ی = (۳) جيم : سقط TSG‏ 
(4)واناق ف — واستعملناها — kasle)‏ ق ف - وبهنلا الطب ك: والطب ل ق فاح 
الصا لاحسادنا ق ف — (A)‏ معرفة : سقط له س (ه) هو مرن ك س ما Uiel‏ 
واسينا GG‏ — وق الجلة )١١( — G5‏ الا وعال ق ف — والذى فيه ۵ » 
وبه ق ف س (۱۲) صورتها ق ف ل oy‏ مہا : سقط ك ‏ مها : سقط ق قاس 
هذا: سقط لد س idea‏ سقط ق ف - )١8(‏ وحلالته هذا ك — علينا : سقط ل — 
مرتيته ق ف -- )١6(‏ بل فترجع ق ف ء ثم ترجع I‏ ولعتيرها به : سقط ق فاح عايه 
فيا اد ب عن امضائه — (۱۹) عند إيقافه ل 


Ay 
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إلا أنه عام شامل وقريب واضح يعتاده الطفل ویتسا عليه , ولا حتاج ال کلام 
فيه » je‏ آن فى ذلك بين الم تفاضلا کثیر وبونا مد وأمنا البلوغ من هذه 
الفضيلة أقصى ما La‏ فى طباع الإنسان فلا يكاد AR‏ الا الرجل الفيلسوف 
“Joa‏ . و مقدار فضل العوام من الناس على الام فى زم الطبع والملكة للبوى 
ینیغی أن یکون فضل هذا الرجل عل‌الموام . ومن هاهنا نم آن من أراد أن يزين 
نفسه بهذه الز بنة و يكبل لحا هذه الفضيلة فقد رام أمراً صعباً Isas‏ ويحتاج أن 
يوطن نفسه على مجاهدة اموی ومجادلته ومخالفته . ولان بين الناس فى طباعهم 
اختلافاً كثير! وبوا بیدا صار يسبل أو يمسر على البعض دون البعض منهم 
اكتساب بمض الفضائل دون بعض واطراح بعض ارذائل دون بعض . وان 
Us‏ بذكر كيفية اكتساب هذه الفضيلة  gel‏ قع هوى وخالفته س إذ 
كانت أجل هذه الفضائل وأشرفها وكان Le‏ من de‏ هذا الفرض كله 
عل الاسطقس Ud)‏ للمدأ 

فأقول: إن الموى والطباع | يدعو ان أبداً إلى اتباع اللات الحاضرة وإيثارها 
من غير فكر ولا رويّة فى عاقبة وصثان عليه ويعجلان إليه lye‏ كان We‏ 


(۲) بين الامم فى ذلك ل -- (E)‏ من الاس : سقط ف ق ‏ ذم ل ف قق س (0) يلم 


ك - (A)‏ هذه الزينة ف ق س شديداً : سقط ف ق — (۷) وم جاده : سقط ف ق » 
وجالدته ك علىالحامش — وتخاافته: سقط ك - فى طائعهم ل -- (9)يمضش هذه الفضائل لل 
de )۱۱(‏ سقط GG‏ س (۱۲) الاو للمبدء ك ع التالى hed‏ ف ق — (۱۳) ابداً: 
سقط ل — (Vt)‏ عليه : سقط ف ق ك 


* قال السکرمانی فى انتهاء القول الرابم من الباب الأول لكاب : فقول إن الفيلوف 


الذى ذكره وعلق قم هواه بذاته هو من البشر » والیشر فن نفس وجسم ... فن أين يكون 
للفيلسوف استكال الفضيلة الرهون وجودها بالباعث من خارجها والمؤاخذ لها » ام كيف LE‏ 
لنفسه أن تهمع هواها بذاتها وهی خالية ما يكون اتبعائها عنه فيه » وهل قوله ذلك إلا قول صادر 
عن غير يان . ولا بعد الق إلا الضلال » ولا بعد الصدق إلا الكذب والحال 


AA 
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Jui pew! 
i فى قم الهوى وردعه وجلة من رأى فلاطن الحكيم‎ 
قاثلون فى الطب الروحانى الذى غايته إصلاح أخلاق‎ UB آما على أثر ذلك‎ 
النفس وموجز ون غابة الإيجاز. و القصد والمادرة إل التعلق بالتكت. والعيون‎ 
والمعاتى الى هىأصول جلة هذا الغرض كله . فتقول : إنا قد صدرنا وقدمنا من‎ 
هذا الغرضكله منز لة المد :وحن متبعوه‎ dt ذكر| العقلوالهوىما رأينا أنه‎ 
من أصول هذا الشأن بأجنپا وآشرفبا‎ 
هذا‎ LES وأعونها على بلوغ غرض‎ WoL فتقول : إن أشرف الاصول‎ 
قع اموی وعخالفة ما يدعو اليه الطباع فى أ كثر الا حوال وتمرين النفس على ذلك‎ 
هو هذا أعنى ملكة الإرادة‎ EI یه : فان أوّل فضل الناس على‎ ERT 
وإطلاق الفعل بعد الرويّة . وذلك أن الا غير 49 واقفة عند ما يدعوها‎ 
اليه الطباع عاملة به غيرمتنعة منه ولا مروية فيه . فانك لا تجد بهيمة غير مؤدابة‎ 
aE تمك عن أن تروث أو تتناول ما تختذى به مع حضوره وحاجتها إليه » کا‎ 
منها‎ SE عقلية تدعوه إلى ذلك : بل‎ Sd ذلك ويقهر طباعه عليه‎ JA الإنسان‎ 
منه ولا مختارة عليه . وهذا المقدار ونحوه من‎ daze ما يبعلا عليه الطباع غير‎ 
» فى زم الطبع هو ل كثر الناس وإن كان ذلك تأديبا وتعليماً‎ dal الفضل على‎ 
ف ردع )554 وقعه ف ق - وجلة ... الحكيم : سقط ل )4( -- افلاطون‎ (Y) 
: كله‎ )٩( والمیون ل : سقط ف ق ك - )0( صدرنا : وصفناك س‎ ))( - GG 
الغير ل س‎ )١١( سقط ف ق — (۸)وهول ف تى س ان اجل الاصول وأشرفها ف ق س‎ 
hes عليه : سقط ف ق سب‎ )١4( غير موذة ف ق  تدعوا ابه ف ق س‎ 
منه : سقط ك س (١5١)زمك: ذم ل فاق - الطيع : الهوى و‎ (ve) فاق س‎ 
(الطبع) » على هامش ك‎ 


2 


. ورد ذك رأ كثر هذا الفصل ف الول الرابممن البابالأولمن کتاب الأقوال الذهبية للكرماف. 
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r 
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۲۳ Sia A کتاب الطب‎ 


تركبا . فان المدمنين لنشیان النساء وشرب النور والسماع ‏ على bel‏ من 
آقوی الشموات وأوكدها غرزاً فى الطباع — لا بلتذونم! SIN‏ غير المدمنين لها 
نبا تصير " عند منز لة حالة کل‌ذی حالة عنده agU gei:‏ الممتادة . ولا Lye‏ 
هم الإقلاع عنها yy‏ قد صارت عندم متزلة الشی* الاضطراری فى العيش 

لا منزلة هو فضل ورف - | ويدخل عليهم من جلما التقصير فى ديهم 
Ge elis‏ يضطزوا إلى استمال صنوف اليل واكتساب الا"موال بالتغرير 
al‏ سوط رحبا فى امالك : فإذا ثم قد شقوا * منحيث قدروا السعادة واغتموا 
من حبث قدروا الفرح وألموا من حيث قذروا SU‏ . وما شیم فى هذا الموضع 
بالحاطب عل نفسه الساعی فى هلا كبا : كالحيوان الخدوعة عا صب شا فى 
تى إذا حصلت فى المصيدة لم تنل ما خدعت به ولا أطاقت 
cee‏ وقعت فيه ٠‏ وهذا المقدار من شم arth‏ ات مقنع 2 وهو أن gh‏ 


مصاندها . 


(۱) علىغثيان فاق — GE‏ ل )0( وشرف ف — التقس فى دینهم ل س 
)٩(‏ كالحيوان ك : كالحيوانات ل ف 


ما يكون hee‏ وحسناً من قول اولا نداؤه بطلان کون ما أوجبه من الطب Ub‏ وباستمرار الخطأ 


فى تعليق قم هوى YUH OL, ill‏ فيه ا کتاباً لافضيلة بذاتها ... إنه لما كانت اللفی 
قد WL ce‏ به يكون by‏ من الحيوان كد IT‏ وجودها بسا SE‏ لأن 
تکون فى فعلبا دائرة عليه كأخواتها من أنواع الیوان حفظاً Lyd‏ عصلحته ... كان 
الامتناع منها أن تفمل ما يضاد مواها وبوجبه اختبارها ماما وبطلان وجود فمل ملا aged‏ 
Gad bt‏ “قم الفس هواها بذانها Coll‏ کونه منها إلا باعت من خارجها ترغيباً وترهيباً 
ibs.‏ کر وضلال بعيد . وإذا كان قوله فى الطب الروحانى باطلاً والخطاً فى تعليق قم SA‏ 
بالنفس مستمراً جارياً فكلامه الذى أورده ليس بطب ولا کتابه عرتع للنفس ولا باب » وله قلا 
إنه فى الطب SL‏ كفصن مائس خضر Gy‏ طبه الروحاى كلد خائس قذر. س وأما بقية فصل 
الكتاب الى س ٤۲س‏ ” ( « وهذا يراه » ) ققد ded‏ الكرماق دون ایراده بنصه 


* سفطت هنا ورقة من نسخة ق وتستأنف روايتها س ۲6 س ۱۸ (« والمنكح ») 


* سقطت هنا عدة ورقات فى نسخة ف ولا تتأف روایتها إلا فى الفصل السابع من‌الکتاب 


۹۱ 


ry‏ كتاب الطب الروحانی 


للألم من بعد ومانماً من Sa‏ ما هو أضعاف لا تقدم منها . وذلك أنهما لا بر بان 
لا حالما فى الذى هما فيه لا غير . ولیس مما الا اطراح AY‏ المؤذى عنما 
وقتمما ذلك »كإيثار الطفل الرّمد حك عينه وأ كل القر واللعب فى الشمس 
ومن أجل ذلك Ge‏ على العاقل أن بردعیما ویقمعپما ولا یطلقیما زا بعد 
eel‏ واانظر فما Fe‏ وعتل ذلك ويزكه =Ý) TEE‏ یم ثلا Jl‏ من 
حيك ظن أنه بل pty‏ من حيث ظن أنه : é‏ , فان دخلت عليه من هذا 
JE‏ والوازنة شهة لم sibs‏ تى الشبوة لكن ch‏ على ردعبا ومنعبا . وذلك أنه 
لا يأمن آن یکون فى ٍطلاقبا من سوء العاقبة م 3 ون ابلامه واحتمال مژونته 
أكثر من احمال مؤونة الصبر afc‏ أضعافاً مضاعفة : فازم إذاً فى منعبا . 
وإن تکافأت عنده الوونتان أقام Lal‏ على ردعبا ؛ وذلك أن الرارة المتجرّعة 
آهون وأيسر من المتظرة الى BY‏ من تحرعبا على الامر الا کنر . ولیس 
یکتفی بهذا فقط بل قد ينبغى أن يقمع هواه فى كثير من الاحوال - وان يد 
لذلك عاقبة مكروهة - هرن نفسه ويروضها على احمال ذلك واعتياده فكون ذلك 
علیا عند العواقب الرديّة أسبل وللا تتمكن الشپوات منه وتتسلط عليه 7 
لها من الكل فى نفس الطبيعة والجبلة ما لا حتاج أن یراد فضل تمك بالعادة أيضاً 
yad‏ “حال لا مکن مقاومتها بت $ ا ا ERN‏ 
ا الپمکن فبا يصيرون منبا إلى حالة لا يلندّونها ولا يستطيعون مم ذلك 


G(r)‏ وقهما الذى ها فيه ك — (۳) Ly‏ ذلك: سقط ف ق — الرمد: سقط ف ق سب 
لحك عينيه ك ء محك عينه الرمدة ف ق - المرة ف قى - (1) يظن ف ق ك (مرتين) س 
ولا مسر ك - (۸) من أن یکون ف (۱۰) نكافت فاق - (۱۱) فى الأمر ل س 
(۱۲) قد : سقط ك — احواله ل س (Vt)‏ عند ما يرى له فما من ‌العواقب الردية ف ق — 
)10( أن بری فضل ف ق س CY)‏ العة ك س الدمشین عليها المتمكنين فيها ف ق س 


(۱۷) يصيرون فيها ف ق 


* انتهت إلى هنا رواية الكرمانى وبوحد فى إثرها ما بى : هذا فص قوله > وما يعدو 


۹۰ 


3۷ 


كتاب الطب الروحای Yo‏ 


قد حضر وقت ذحها وهی من که مقرلة على مأ كاها ومششر بها ٠‏ | قلوا : فلو كانت 
إصابة الشهبوات والميل مع دواعی الطباع هو الا فضل لم يكن يبه الإنسان 
ويعطاه ما هو pol‏ منه من امیوان . وفى نخس الانسان وهو أفضل الحيوان 
امائت dam‏ من هذه الاأشياء pip‏ الحظ له من Ji‏ والفكر ما یم منه 
أن الأفضل له استعال النطق وتركيته لا الاستعباد والانقياد لدواعی الطباع . 
قالوا : Ny‏ كان الفضل فى إصابة الاذّات والشپوات لبکونن من له الطباع 
ی لذلك أفضل Ge‏ ليس له ذلك » فان كان كذلك فالثيران والمير أفضل 
من الناس لا بل ومن الحيوان غير الماثت كله ومن الباری" عن" وجل إذ ليس 
بذی لذة ولا شبوة . قالوا : ولعل سفن تام بن لا رياضة له iver‏ 
ولا Ka‏ فى أمثال هذه GUL‏ لا یس لا ا تصيب من اللذة أ كر 
وحتج AG tle‏ مأ ظفر بمدو" منازع ثم جلس من وقته 
ذلك للبو واحتشد فى إظبار جیع ز یه وهيئته حتی بلغ من ذلك اة ما يمكن 
الناس بلوغه : فيقول أين التذاذ الهيمة من التذاذ هذا وهل له عنده مقدار 
وله البه نسبة ؟ فليعلم قائل هذا SI‏ کل sul‏ ونقصانها لیس یکون بالإضاقة من 
بەضھا إلى بعض بل بالاضافة إلى مقدار الحاجة إلا cba Yob.‏ حاله الا 
ail‏ دینار إن اعطی 7 مها تسح tle‏ ونسعة وتسعين ديناراً م له صلاح dle‏ 
تلك . ومن كان يصلم ale‏ له الدبنار ب الواحد È‏ له صلاح حالته بإصابة ذلك 


. يصيه الناس‎ Ue 


(۱) قالوا : سقط ق ٠‏ (۳)ویمطیق ۰ - من هو d‏ -- ما هو افضل من الحيوان ق س 
(4) ل ك : منه ل » سقط ق --- وركسه ك ق -- (۵) لا استمال الاقياد ك — )٩(‏ كانت 
الفضيلة ك --- (۷) المتهيئة لل وانك س (A)‏ من الناس: سقط ق س إذ كان ليس 
ك - هلوا : سقط ق — (4) وم يرو وم ك س (۱۱) علك ظفر بامر من منازع ق سب 
(۱۲) وهيبته ل — )١4(‏ او له اليه ق »والیه ل س باضافة ك — )٠١(‏ لم يصلح ل — 
)١1(‏ صلاح dU‏ تلاك ك — (VV)‏ يصلح حالته 2 -- تم ole‏ وصلاحبا ق 


ar 


eau 


vt‏ کتاب الطب الروحاآف 


5 المصابة‎ Zi موز با‎ Eto Lo عاقبته لا تجاب ألما ولا‎ I علم‎ tle 
. تجلب ما يوفى ويرجح على اللذة الى أصيبت فى صدرها‎ Ue Sei 

براه * ويقول به ويوجب حمل النفس عليه من كان من hes au‏ 
للنفس وجودا بذاتها » و ری أنها تفسد بفساد الجسم النی هی فيه U.‏ من يرى 
أن للفس Tal‏ وذاتا ما قائمة بنفسما وأنها تتممل الجسم الذى لها عنزلة 
الآداة والآلة وأنها لا تفسد بفساده فبرتقون من زم الطباع وجاهدة اموی 
ومخالفته إلى ما هو أ AS‏ من هذا LAS‏ جد : ويرذلون و یستنقصون النقادینژه 
والمائلين ممه تقصاً شديداً pries‏ حل الثم : ويرون أن هم - فى اتباع 
الموى و إيثاره والميل مع الات وا حب ما GIL‏ على ما قات منبا وإيلام 
الحيو ان لبلوغبا UL‏ عواقب سوء بعد مفارقة انف سللجد AG‏ ويطول هما 
Ul‏ وأسفبا وحسرتبها . وقد يستدل هؤلاء من نفس هيئة الانسان على 
Cal‏ للشغل lly oll‏ بوات بل لاستعال Sal‏ والروبّة من تقصيره 
فى ذلك عن الحيوان غير الناطق . وذلك أن اللهيمة الواحدة تصیب من EI‏ 
المأكل * والشکح‌ما لا يصيبه ولا يقدر عليه عدد كثير منالناس . فَأمًا We‏ 
فى سقوط الم والفكر عتها وهناءة عيشها وطیبا بذلك خالة لا يصيب الانسان 
ولا بقدر عل مثلبا E‏ » وذلك أنها من هذا المعنى ف الغاية والنهاية . فانا نری البييمة 


cle (Y)‏ صححنا : ما لى س o)‏ للنفس ك : النفس ل - وذواتا اة ل — (1) ذم لل س 
Dating (V)‏ س من ذلك ك س )4( مم ك : الىل س ما : سقط ل — (۱۰) LH‏ 
SRS‏ — (۱۱) وحسراتها ك — GeV)‏ بالشبوات ك س من ك : فى ل س 
(۱۳) الغيرل ‏ (4 )١‏ عدد: سقط لد — )١6(‏ السقوط للهرق — وطيبه ل » وطیبته ق س 
بذاك : سقط ق -- لا پصیها ل — )١5(‏ التة ك » سقط ق - فى هذا ل 


* من هنا Gh‏ رواية ك 
* من هنا استأنفت رواية ق بعد سقط ورقة من النسخة 


۹۳ 


۸ د 


كتاب الطب الروحای Yy‏ 


وإماتته إلى أمر عظم جداً : حتىإنها لا تنال من الا كل والمشرب ESM‏ 
ولا تقتنى مالا ولا عقاراً ولا Lb‏ . وربما أقدم الموغل منم فى هذا الرأى على 
اعترال AJ‏ والتخل mit‏ ولزرم المواضع الغامرة . وبهذا ونحوه بحتجون 
اصحة رأیهم من LA‏ الحاضرة المشاهدة . Gb‏ ما حتجون به له من أحوال 
النفس بعد مفارقتما للبدن فان الکلام فيه بحاوز مقدار هذا الکتاب فى شرفه 
وق طوله وف عرضه . ما فى شرفه فإنه يبْحث فيه عن النفس مأ هی ولم هی 
مع الجسم ولم تفارقه وما تكون UL‏ بعد مفارقته GUL.‏ طوله فلاان کل 
واحد من هذه البحوث ch‏ فى تعبيره وحكايته إلى أضعاف أضداف ما فى هذا 
الکتاب من الکلام . وأما ففعرضه UD‏ قصد هذه الباحث هولل‌صلاح حال 
النفس بعد مفارقتها للجسد وان كان قد يعرض فيه باشتراك الکلام أكثر 
اصلاح الاخلاق . SALLY,‏ منه جملة وجيزة من غير أن تلبس فيه 
باحتجاج لمم أو «ple‏ ونقصد منه خاطة للمعانى التى نظن أنها تين على بلوغ 
غرض کتابنا هذا وتقوى عليه 

فنقول : إن فلاطن شيخ الفلاسفه وعظيمبا يرى أن فى الانسان | ثلاث 
أنفس یسم إحداها النفس الناطقة TAY,‏ والاخری يسما النفس 
isa‏ والبو = والاأخرى Ge‏ النفس الباتبة LU,‏ 
والشهوانية * . ويرى أن النفسين GU, TAL)‏ إنما كرتا من أجل 


(۱) والثارب ك س (Y)‏ ولا دارا : سقط لك س (۳) الاعنزال من ق س الغامرة 
من الارش ‏ — وبلزوم هذا وجوه ق س (ع) فى الاشیاه ق س له : سقط له س 
)1( وطوله وعرضه ق — (V)‏ مفارقتها ك » الفارقة ق -- (۸) أضعاف : سقط قق — 
)٩(‏ إصلاح ك قل (۱۰) يعرض منه ل » تقدم منه لت پاسترسال الكلام ق س 
)1١(‏ تليبس ONS‏ منها ق ء فيها D‏ بارغ : سقط لل - )١4(‏ افلاطون لد س 
التقلسفة ك ء الفلفة ق س (۱۷) أن النفس ك ق ‏ الباتية والنضبية ل 


* قال الکرمانی فى القول الامى من الاب الأول عند تفده لكلام الرازى : وإذا كان 


۹۵ 


۳۹ کتاب الطب الروحاق 


الدنار الواحد :على آن الأول قد أعطى أضعاف هذا فلم JK‏ له صلاح حالته . 
والييمة إذا AFF‏ علما ما يدعوها إلبه الطباع كل وتم التذاذها بذلك : ولا 
يضرّها ولا يؤلمبا فوت ما وراء ذلك إذ كان لا عخطر لها Ju‏ َة . على Wil‏ 
فضل اللذة أبداً على كل حال . وذلك Jal‏ س أحد من الناس يقدر أن يبلغ کل 
ما وشهواته » ن تسه لما كانت نفس مفكرة مرو بة متصورة لالب عنه 
وكان فى طباعبا آن لا 7کون لذی‌حال حالة الا وتكون حالتها هىالافضل :لا خلو 
فى حالة من ال" حوال من اشرق والتط الم ره والخوف | والإشفاق عل 
ما قد حوته ء فلا ترال لذلك فى نقص من EW‏ وشهوتها . فان ULL‏ لو ملك 
نصف الارض لنازعته نفسه إلى ما بم بقى من وأشققت وخافت من تفلك 
ما حصل له منهاء ولو ملك الاارض بأسرها GP‏ دوام الصحة والخلود 
call‏ تفه إلى عل خبر جميع ما السموات والأرضين . ولقد gab‏ عن 
بعض الملوك الكبار الأنفس أنه د کر عنده ذات يوم الجنة وعظم ما فيا 
من call‏ مع الخلود ءفقال آنا GUT‏ أتتخص هذا النعم وأستمره lal‏ فكرت 
Se Gh‏ فما منزلة fail‏ عليه اتسن إليه . فى ي" التذاذ هذا واغتباطه 
be‏ هوفيه »وهل المنتبط عند نفسه إلا "الم ومن جرى راما ؟ کا تال ار 
وهل ین إلا" ee‏ قليل الحموم مايبيت بأوجال 
وهذه iladi‏ من المتفلسفة تترق من زم 7 اموی وخلفته بل من إهائته 


(Y)‏ تدعوها ل س (م) اذکانت لد س البنة ق » سقط ك ‏ (4) أبدا : سقط ل 
)0( عنهاق س (1) سال حال Ja‏ — (۷) التطلع والتشوق على ق — وخوف 
وإشفاق ك (G)‏ - (4) كذلك ق » كذلك لذلك ك — لذاتها وشبواتها ق -- )٩(‏ نصف 
الدیا ق — (۱۱) وتطلت : ونازعته ل س خير : سقط ق — فى الارض والسماء T g‏ 
OSS )۱۲(‏ له وعنده ق س Gal Gry‏ ل — (Vt)‏ الالتذاذ لهذا والاغتباط 
لا هوهق (۱۱-۱۵) ک. .. باوجال : سقط ق — (۱۷) ذم ل ق 


۹۴ 


Bey 


beta 


1A 


کتاب الطب الروحای ۷۹ 


له على طریق استعمال aT‏ وأداة Y‏ أنه أقرب الالات‌والا دوات إلى هذا الفاعل. 
ویری أن تيد الا نسانبالطب الجسداى وهوالطب المروف ؛ والطب الروحانی" 
رهو الإقناع بالحج بج والبراهين فى تعدیل أفعال هذه التفوس لكلا تفص Le‏ 
أريد بها Ws‏ ار . والتقصیر فى فعل النفس النباّة أن لا تغذو ولا 
مولا Wd‏ والكيفة العتاجة إلا جلة الجسد : وإفراطها أن تعددی 
ذلك وتجاوزه حى خصب الجسد فوق ما يحتاج السه ويغرق فى اللذات 
والشبوات . وتقصير فعل النف سالضيّة أن لا يكون عندها من TA‏ والانفة | 
والنجدة ما مكنا أن ترم وتقبر النفس ااشبوائية فى حال YYA‏ حى تحول 
دونبا ودون شپواتها : وإفراطه أن يكر فما الكبر وحب الغلبة حى تروم 
قبر الناس وسائر الحيوان ولا MEANY PUGS‏ والغلبة OS DALE‏ 
علها الاسکندر الماك . وتقصير فعل النفس الناطقة أن لا خطر Bh‏ استغراب 
هذا العام واستکاره والفكر فيه والتعجب منه dials‏ والتشوق إل معرقة 
جميع ما فيه وخاصة عل جسدها الذى هی فيه le,‏ وعاقبته بعد مو ته : 0 
من لم ستکبر وستغرب هذا العالم ول جب من ته و تطلع نفسه [ 
معرفة جميع مأ فيه ee ois en‏ ما توول إليه aay JW‏ 
من النطق نصيب البهائم لا بل SUI‏ والحيتان QL,‏ لا Sas‏ ولا 
aN Sas‏ . وإفراطه أن ميل به ويستحوذ Saale‏ فى هذه Lt‏ ونحوها 
حتى لا يمكن النفس الشپوانةه أن تنال من الغذاء وما به بصلح الجسم من النوم 


(۲) فى الطب ق س وبالطب ل — (4) عن فمل ل — )0( bes‏ ك ق — (۷) والاف 
ل س (۸) تذم ل س وتفسر وتقپر ق - )4( بينها وبين ل — ودون oll‏ وشهوتها 
ea‏ و و ق س )۱٤(‏ م يكن پنشکیر ق -- تطلع ك ی سب 
(Vd)‏ م2 لا بل ك لايل ... الجعار : سقط ق - الفاش ed,‏ والحمج ك س 
(VV)‏ تة ain (eS‏ ده 


ay 


۲۸ کتاب الطب الروحاق 


النفس الناطقة GUN GT.‏ فلتخذو الجسم الذى هو للنفس الناطقة بمنزاة 
aT‏ وأداة إذ ليس هو من جوهر باق غير متحثّل بل من جوهر سیّال 
متحقل : وكان كل متحتل لا يقى الا بأن مخلف فيه Ya‏ ما تحتل منه . 
Ob‏ الغضية فلتستعين با النفس الناطقة على قمع النفس الشبوانية ومنعها من 
أن تشغل النفس الناطقة بكثرة شبواتها عن استعال Gabi‏ النی إذا استعملته 
ST‏ كان فى ذلك تخلصها من الجسم KN‏ به . ولوس لهاتين النفسين = أعنى 
Laily ou‏ — عنده جوهرخاص ییقی بعد فساد ال جسم وهر النفس الناطقة 
بل إحداهما وهی الغضبية هى جملة مزاج القلب والا خری وهی الشپوانية هی 
جملة مزاج الكبد Giy.‏ جملة مزاج الدماغ فإنها عنده IT Joj‏ وأداة تستعملبا 
النفس الناطقة . والاغتذاء ely‏ و النشوء للانسان من الكبد ؛ والحرارة وحركة 
النبض من القلب . وأمًا اس TLS Ly‏ والتخيّل Say‏ والذكر 
فن الدماغ» لا على أن ذلك من‌خاصیته ومزاجه بلمنالجوهر الحال فيه المستعمل 


~ غير متحلل : سقط ك — (۴) پدل ل‎ ٠ اداة وآلة ك‎ )۲( — J البدن‎ )١( 
ةدارالاو)١١( س‎ GA فأما نفس الغضيبية ق -- (1) منالجسد ق — )4( واداة : سقط‎ )4( 
ق - (۱۲) ذلك له ومن خاصته ق‎ 


كذلك فليس ( أى كلامه فى هذا الفصل ) بطب ولا ما أورده حكابة عن قول افلاطون إن 


للانسان be Lat‏ ناطفة وغضية ونامية الكائن سقيماً وخطأ من الاراء والأقوال بكون النامية 
الشپوانية والغضبية الحبوانية والناطفة PAY‏ أسماء لأنمال صادرة عن فاعل واحد » LG‏ عا له جعل 
الا للشخس يتحق يكل فمل منها اسماً » فاذا فمل بآ لات BAM‏ وتهويض الذن عا يتحلل 
منه قبل إنه النامية » وإذا فمل بالات الاحساس DU Ub‏ والغلبة والفیر وحفظاً الشخص فيل إنه 
الحسية » وإذا فمل بالات التصور طلباً لعلوم وفضيلة الذات قيل إنه الناطفة » كالنجار الذى تصدر 
عنه أفمال با لاله ويقال إذا تقب Call‏ إنه ثاقب وإذا ps‏ بالنشار إنه نار وإذا جر بالقادوم إنه 
تجار وهو واحد وتبطل منه هذه الأفعال إذا ترك الآلة » وکالربان فى الفينة الذى يأمر برفع 
السراع وحطه وإرساء الاجر وجذبه ورف الاء من AEN‏ وقذفه والفوص فى إلماء لد منفذه إلى 
الفيئة وإصلاحه » وتبطل منه هذه الأفعال والأمر بها إذا خرج إلى البر وهو واحد 


۶ 


كتاب الطب الرو دای ۳۱ 


إليه وعرص على الکون فيه ۸ تبرح مکانها ولم تزل متعلقة بشی* منه ولم Jy‏ 
— لتداول الكون و الفساد ااجسد الذىهى فيه — فى لام متصلة مترادفة وهموم 
odp.‏ جلة من رأىفلاطن و من قبله سقراط ال له وبع 
ات ولا يطلق tel‏ 
. فزم آنموی وردعه واجب فى كل رأىوعند کل عاقلوف کل دين . 


جمة مؤذية ° 
lt‏ رآی دنیای قط إلا وبوجب شیامن زم الحوىوالشبو 


وإمراجبا 


فليلاحظط العاقل هده العایی aac Una‏ و جعلبا من ae‏ وباله 5 وإن هو 7 
ees -2 ۰ $ 5‏ ۳ 

یکتسب من هذا الکتاب أعلى الرتب والنازل فى هذا الباب فلا Sal‏ من أن 

تعلق و لرباخی امنا ل هته . وهو رأى من رأى زم الموی عقدار ما لا حلب 
ue)‏ ۰ (۲) وق موم تی س (۴) See‏ 33 التخلى عن 

G0) — شیامن : سقط ل‎ ٠ (ه)امن : سقط ك  من راء رأياً إلال‎ tga 

کل رای ودين ك 1(۰) فینعی elt‏ أن يلاحظ لا ق س (۸) ولو : سقط ق — بری اك 
SL Oss‏ فى الفول اخامس من الاب الأول عند نقده الكلا a‏ : وأما القول 


Mie}‏ سک !۱ النفس oe‏ عفارقة الشخس وآملقبا بشخس بشخس آخر فتقول H‏ ن الثم ر فى تعلفها > خوسم 
آخر لا خلو ما أن يكون من تلقاء ذانها او yy a‏ . فان کان ee‏ 
تلقاء ذامها فيمتنع ويبطل من وجبين أحدعا من قبل الجسم الذى تتعلق به وتتحول لابه بعد مفارقتها 


ما كانت فيه كو كل جسم إن كان رکناً من الأركان الأربءة الى هى مواد الواليد الثلثة مستغنية 
مادنه بصورتما الفاعلة بها الى بها هو ركن عن صورة أخرى » وان كان ناتا كذلك مستفنية مادنه 
ما للها من الصورة الفاعلة بها من النامية الى بها هو نبات عن غيرها e‏ وان كان معدناً او حیواناً 
كذلك الال فى مادة كل منهما مشغولة بصورنهااافاعلة فیها الى بها هى »مدن وحيوان وامتناع 
وجود مادة خالية من صورة Weld‏ با فتكون صورة هانی‌تعلقها بها ... وإن كان تعلقپا من تلقاء غير 
قاهر لها على التملق والتحول فمتنمباطل كذلك فلا محلو القاهر أن یکون إما حكيماً أو غير حكر 
وان كان غير حكيم فيكون JEN‏ منه لاصلاح واستصلاح من الأفمال الى توجبها ASL‏ وانتضبا 
بطل أن يكون غير حكيم فکونه LG‏ ثابت . وإذا كان حكيماً dad‏ إياها إما للبها رذيلة أو لكا 
فضرلة » ويبطل الوجبان بامتناع الامر فیهما واستحالته من قبيلهما إذا كان لها الى أجام البهائم 

والوحوش لو كان مسکناً ... ققد ثبت أن الفس بعد مقارقنها جسمها باقية على حال ما ا كتسبته 
uwi‏ بحسب مواها أو تفواها من غير اتصال عة أخرى ء وخيرها وشرها عقدار أعمالها Wrst,‏ 
على ما ate‏ اعتقاد الديانين التابمين للا'نبياء علیهم السلام 


۹۹ 


5 کتاب الطب الروحاق 


وغيره مقدار ما تحتاج إليه فى بقاء مزاج الدماغ على حالة الصحة : لكن يبحث 
وبتطلع ويجتهدغاية الجبد و بقدر بلوغ هذه المحانى و الوصول الم! فى زمان pail‏ 

من الزمان الذى لا لا عکن باوغبا إلا فيه » فيفسد the‏ مزاج جملة احسد حى يقع 
فى الوسواس السوداوی والمالنخوليا ويفوته ما طلب من حيث قدر سرعة الظفر 
ه . ويرى أن SAM‏ جعلت لبقاء هذا الجسد المتحتل الفاسد با حال الى Se‏ 
النفس الناطقة استعاها فما تاج al‏ به لصلاح lanl‏ ها بعد مفارقته .- وهی bul!‏ 
الى منذ o>‏ بولد الإنسان إلى أن هرم ویذبل و یھی فہا کل أحد :ولو كان 
أبلد الناس بعد آنلا يضرب عنالفكر والنظر لته . بالتطتع على المعانى الى دک را 
أنها تخص النفس الناطقة oby‏ يرذل هذا الجسد والعالم امسدانی SI‏ ويشناه 
و بخضه pes‏ أن لقن الحساسة ما دام متعلقة بشیء منه لم تزل فى Stel‏ 
مؤذية مؤ dls‏ من أجل تداو لالکون‌والفساد إياه ولا یکره بل يشتاق إلى مفارقته 
واتخلص منه . ويرى أنه متى كانت مفارقة النفس الحساسة للجسد الذى هی 
43 وقد | كتسبت هذه العای واعتقدتها صارت ف عالبا ول تشتق إلى Sel‏ 
بشیء من من الجسم بعد ذلك اة ء وبقيت بذاتها E>‏ ناطقة غير مائة ولا AT‏ 
مختبطة hae‏ ومكائها . أمًا الحيوة والنطق فلپا من ذاتها Gla‏ بعدها عن 
الا فلبعدها عن الکون ن والفساد : Gly‏ اغباطبا مکانها وعالبا فلتخلصبا من 
عخالطة الجسم والکون ف العالم الجسداق : وأله Ui lia oi‏ لد وهی 
لم تكتسب هذه GLU‏ ول تعرف العام GL‏ حى معرقته بل كانت تشتاق 


(۱) على حالته الصسيحة ك س (۲) غاية الاجتهاد ل — (4) والاليخوليا لق س 
)0( قد جملت لهذا ق - (۷) حين : سقط ك  (a)‏ إلى dll‏ ق — (ه) البتة : 
سقط ل — )١١(‏ ایاهاق — (۱۳) هذا gall‏ واعتقدته ق — وصارت ك » فصلت 
Goud — Gon,‏ — (8١)الجصدق‏ س بفيت ك — )٠١(‏ عن : من ق 
)11( من الكون ق س فا كتيسته من مخالطة ل 


۹۸ 


44د 


"یرد ولا واحد” منها بکلام 2 خاصه بل اغفل ESEA dy‏ لكان فى AnD‏ ۲ 


كتات الطب الرو حای ۳۳ 


ما أمكن فى الکلام فما . إذ قدمنا السبب el‏ والعلة الكبرى الى ما 
لشف ی eles‏ بی ی وجوه الب لإصلاح GE‏ ما ردی 8 ج 


AL‏ بالااصل الا ول Je‏ وکفاية لاصلاحبا i‏ وذلك آن Vein‏ يدعو إليه 
اموی و تحمل عليه ااشهوات : وق زم مذن وحفظهما ما نع السك والتخلق 
ما LEY.‏ على كل حال ذا كر ون من ذلك ما نری أن ذکره أوجب وألزم 
وأعون على بلوغ غرض كتابنا هذا : وبالله نستعين 
الفصل الرالع 
re)‏ تمرف djl‏ عيوب اسه 

من أجل أن كل واحد متا لا ممكنه منع الهوى مب منه لنفسه واستصواباً 
واستحساناً لا فعاله : وأن ينظر allow‏ الخالمة الحضة إلىخلائقه ويرته ‏ 
فبعرفه للع عنه إذ ليس يشر به فضلاً عن أن يستقبحه " ويعمل فى الاقلاع 
ذم ل قى س التخلق‌والعسك ل — 
)4( كل : سقط ل ق — (Y)‏ وياله التوفيق وإياه SLs‏ الداد والصواب ك ‏ (۱۰) من 


أجل : سقط له س منم : سقط ل — منه : سقط ل -- (۱۱) وسبره ك — (VY)‏ واه 
لا بكاد بین ك - واه می لم يتبين ذلك ولم یمرفه ‏ س (۱۳) يشعر به ك : يستغربه ل 


* ورد ابتداء هذا الفصل ( حتى «عاقل» س ۳۶ س١‏ ) فى الفول السادس من الباب الأول 


من كتاب الکرمانی . أما باقى الفصل ققد أورده الكرمالى ملخصاً فحسب 
* سقطت bala‏ بعش صفحات ( إلى ص ۳۸ س ٤‏ ) من نسخة ق 


× قال الكرمالى فى الفول السادس من الاب الأول لكتابه : وقوله « ولينظر بين 
المقل ... فطلا عن أن يستقبحه » فنا عليه باختلال سالك de‏ . فن الملوم أن النفس إذ 
كانت مقبلة على الأفمال الى تهواها وتتحسنها فن این ها أن تنظر بعين fall‏ الخالمية الحضة الى 


۱۰۱ 


1 (۱) إذ قدقدمت ق س (۲) التلطف GR‏ قى — (ه) 


rr‏ كتاب الطب الروحاق 


Glo Sek Le‏ . فانه وإن تجرّع فى صدور آموره من زم اموی وقعه 
مرارة وبشاعة فتعقبه أردافها حلاوة ولذاذة يغتبط بها ويعظم سروره 
وارتياحه عندها . مع أن المزونة فى احتمال مذالبة الموى وقع الشبوات ستخف 
عليه بالاعتباد و ey‏ إذاكان ذلك على تدريح Ob‏ یمود نفسه ويأخذها ولا 
منع اليسير من الشپوات وترك بعض ما تهوی لما بوجبه العقل والرأى + ثم 
يروم من ذلك ما هو أكثر حتی يصير ذلك فيه مقار الخلق والمادة وتذل نفسه 
الشپوانية وتعتاد الانقياد لنفس الناطقة : ثم shy‏ | ذلك ويتأ كد عند سروره 
بالعواقب العائدة عليه من زم هواه وانتفاعه ab,‏ وعقله وسياسة آموره ما 
ومدح الناس له على ذلك واشتياقهم إلى شل حاله * 
ead!‏ الثالك 

جل دمت قل ذکر عوارض النفس الر دة على انفرادها * 

آما وقد وطأنا لما بای بعد من کلامنا أله PN‏ الأصول فم ذلك 
ما فيه غی و ەة ^ فاتا ذا كرون من عوارض النفس الردية واتلعلف 
لاصلاحبا ما یکون قباسًا ومثالاً oo SHAW‏ . ونتحری الإيجاز والاختصار 


(۱) صدور آمره ك » صدر اموره ق -- ومنمه ك س (4) عنده ق -- (A)‏ من ذم 


اموا ق --- (۱۱) اعراض اللفس ق س (۱۲) انا قد وطأنا 2 ل (vy)‏ ما فيه : سقط 
ل ق -- من ذ کر عوارض ك (۱۵-س ۰۳۳ ۱) لم ... فما : سقط قق الاقتصار ك 


* قال GE SOI‏ فى القول الخاءس من الاب الأول من کتابه بعد إبراده للفصل الثانى من 


كتاب الرازى : هذا فس قوله وهو من الحسن فی‌معانیه » والجودة فى مبانيه » على أمر قوع » 
وصراط فى العظة والتنبيه ستقیم » لكنه مع كونه کذاك مما يكون ما ذو امتناع » والقرض 
فى الكتاب معدول به عنه لایقم به انتفاع الح . ( تلو فى أثناء هد GLC‏ الفصول الم كورة 
فى ص ۲۷ و ۳۲۱) 


* ورد هذا الفصل بیامه فى ابتداء القول الادس من الاب الأول من کتاب الكرماق 


Jou 


beg 


کتاب الطب الروحاق to‏ 


وأسرف فى تقبیح شىء رآه منه وتبجينه لم يغضبة ذلك بل حده عليه وأظهر له 
بك أ وسروراً ما رآه منه . ويتبنى أن يحدّد سوال هذا المشرف عليه Yo‏ بعد 
حال tally DENYS.‏ الردبة قد تحدث بعد آن ام تکن Ges.‏ 
أن يستخير و حدس ما بقول فيه جیرانه ومعاملوه واخوانه وا ذا عدحونه 
وما ذا يعبونه : OB‏ الرجل إذا سلك فى هذا المعنى هذا المسلك لم يكد تخفی عليه 
شی“ من عيوبه وإن قل وخفى . فان اتفق له ووقع عدو ومنازع تحب لإظبار 
مساويه ومه‌ایه لم يستدرك من MB‏ معرفة عیوبه ‏ بل Shel‏ واللى* إلى الإقلاع 
عا . إن كان من لنفسه عند هه مقدار ومن تحب أن يكون خمراً dob‏ . وقد 
كتبفى هذا pale gall‏ سكتاباً جمل رسمه , فى آن الا خبار ينتفعو نبأعدائهم» : 
فذكر فيه منافع صارت إلبه من أجل عدو كان له . وكتب Lal‏ فى تعرف الرجل 
عيوب نفسه » مقالة قد ذكرنا نحن جوامعبا وجمتها هنا . وفما ذكرنا من هذا 
اللاب كفاية و بلاغ . ومن استعمله لم Jy‏ کالقدح مقوما مس 


الفصل الاس 
فى المشق والإلف وجلة الكلام فى ال" 
i‏ الرجال المذكورون الكبار الممم والأنفس فإنهم بعدون من هذه 
CU‏ من نفس طبائعبم وغرائزم . وذلك أنه لا شىء آشد على أمثال هولاء من 


(4) ويتجسى ل — )3( ووقم . صححنا A‏ او وقم ل -- (VE)‏ وجلة الکلام فى اللذة: 


سقط ك (V0) =e‏ بعيدون من ك 


* ورد ابتداء هذا اافصل فى القول الادس من الاب الأول من كتاب الکرماف » وقال 
الكرمانى ردا على كلام الرازى : وقوله فى الفصل الخامس فى المشتی وكينية اللذة والإلف aly‏ 
.يجب الاحتراس منه بتمرين المادة مفارقة الألوف والتجای عنه لا منفعة فيه . وكيف تفارق النفس 
ما قد آافته وتحترس منه » وعندها أنه هو الأنور والخير الطلوب وأن الذى هی‌فیه هو خير لها من 


۱۰۳ 


۳۶ کناب الطب الروحای 


eds‏ يُسند الرجل أمره فى هذا إلى رجل عاق لكشير اللزوم له والکون 


معه : ويسأله ویضرع إليه ويؤكّد عليه آن خبره بكل ما يعرفه فيه من المعايب » 
aki,‏ أن ذلك أحب Ley‏ إلبه وأوقعها عنده » ون GU‏ عليه منه تعظم فى 
ذلك والشكر يكثر » وبأله أن لا يستحييه فى ذلك ولا يجامله i‏ ويله أنه مى 
تساهل وضجع فى شىء منه فقد أساء إليه وغشته واستوجب منه اللاعة عليه * . 
فإذا أخذ | الرجل المشرف تخبره و abl‏ ما فيه وما ظهر وبان له منه لم A‏ 
له اغتهاماً ولا استخزاء » بل أظهرله سروراً بمايستمعوتشوقا إلى ما لم وستمع منه . 
فإن رآه فى حال ما قدكتمه شيئاً استحياء منه أو قصر فى العبارة عن تقبيح ذلك 


` أوحنها لامه على ذلك وأظهرله a LEEI‏ وأعلبه أنه لا يحب ذلك منه ولا يريد 


إلآ لتصرع واعلامه ما يراه على وجبه . OB‏ وجده فى حال أخرى قد زاد 


(۱) واه پنفی ك - الرجل : قط ك سب فى هذا : سقط ك س (Y)‏ استخزاه » 


صححنا : الجزاء ل 


أو كانت لها لكانت لا تتیم‌هواها » وءهلذلكإلا کلام صادر عنغير بان . وقوله « إنه ينبغى أن 


يسند أمره إلى رحل عافل Se‏ ما فيه من المایب والذام pathy‏ له اللة على ذلك » قول موحب 
ما أوجبناه من حاجة النفس إلى الط السدد المؤاخذ glue‏ انم الذى أنكر أولاً أن یکون فى 
عالم النفس من جبة الله تعالى من يعم ویمر ف » Tay‏ به الآن بقوله . وإذا كان الأمرعلى ما alin gh‏ 
فلا فائدة فيا كتبه 


* قال الكرمانى : والذى ذ کره فى هذا الفصل ليس تعلق بطب ولا ما أوحبه باسناد الرء 
أمره فى معرفة مماببه ومذامه إلى غير مر فه ایاها من حصول Bal‏ بكاف فى برآةالذات منها » مع 
كونه غير فاعل إلا مایزداد به عيبءكالمليل المزمن السنستی الذى لا يطلب إلا الا" کل الذى يزداد 
به علة . وما ينفم هذا JAN‏ فول طبيب له اعلم أن هذه علة خبيثة صمبة مزمنة غير مفارقة إلا 
بالمناء Hy‏ من غير أن يحفظه من خارجه ولا يكله إلى نفسه وعنمه عن الا کل ویلزمه شربة الأدوية 
الکروهة إليه أن by pe‏ ويمزم علبه أن pak‏ علها . وإذا كان ذلك كذلك فلا فائدة فى تعريف 
S‏ غيره معايبه وهی ای بهواها ويستحسنها وعيل لها 


۱۰۲ 


۰و 


كتاب الطب الروحای ty‏ 


ذلك المكان حى یمود بدنه إلى حالته الأولى ” > ثم يفقد ذلك الاستلذاذ مع عود 
بدنه إلى الحالة الأولى : وتکون شدة التذاذه بهذا المكان بمقدار شدة إبلاغ الحر 
a!‏ وسرعة هذا المكان فى تبر يده . ومبذا gall‏ حد الفلاسفة الطبيعيون FIN‏ > 
فان حد اللذة عندثم هو أنها رجوع إلى الطبيعة . ولان الافی والخروج عن 
الطبيعة رعا حدشقليلا قليلا فى زمان طویل :عم حدث بعقبه رجوع إلى الطبيعة 
دفعة فى زمان قصير صار فى مئل هذه الحال يفوتنا الحس بالمؤذى ويتضاعف 
يان الاحساس بالرجوع إل ااظيمة :فنسمی هذه الخال اذه leoia‏ 
لا رياضة له أنها حدثت من غير أذى تقد مپا :و یتصورها مفردة خالصة Ly‏ 
من الذى . وليت الحال على الحقيقة كناك بل ليس يكن أن HG‏ 
لا قدار ما pai‏ من آذی الخروج عن الطبيعة . فإنه بمقدار أذى الجوع 


۱ ال (A) eerie‏ َة e‏ صححنا: منه له 


3 إلى هاما انیت رواية ك وهی als‏ ص fo‏ » وقال jt‏ فى نقده اسکلام 
الرازی : وقوله فى هذا اافصل فى اللذة « إنها ليست شيكاً سوی ... إلى الحالة الأولى » قول 
موحب ما هو محال ذلك باخجابه أن اللذة هى الحالة الأولى الق عاد ها التأذى بر" الشمس وكون 
الكائن فى تلك الحالة الذى هو التکن فى الموضع الكنين الذى لم يلق جر القسی غير واحد 
ما خجده الذى .سه حر الشمس وعاد البها من اللذة . فان من ااملوم أن ن الذى لم بلق حر الس 
ولا جد الأذى لا حن إلى الظل ولا يتاذ الاء الارد کا بتانه التأذی DY‏ . ولذا كان ذلك 
كذلك نقد ظپر کون ما قاله إن اللذة هی :لك الحالة الأولى الا" . ثم أوجب بقوله ما فاله أن اللذة 
Y‏ توجد إلا بعد جمدم ما يكره وأنها تزول ولا تبت » وذلك أمر غير مستمر فى کل اللذات . 
شن اللذات ما هو سرمدى لا يزول ويوجد لاعن مكروه يتفدمه » مثل لذات الآخرة الموعود بها 
فى ad‏ لا مكرود فيها ولا زوال لها . والذى قوله فى اللذة MEL‏ هى ممصي الذات عا كان "YE‏ 
لا مرا كاملا له النية » وهی فباكان Lye‏ بعد وجودها زائلة بکون ما كان به كالما مفارقاً 
متغايراً , کلذة التقاء الحاس gdb‏ وزوالها بالفارقة » و كلذةالجبيب بالاجناغ مع الحبوبوزوانها 
بالفارقة c‏ وفيا كان معقولا” غير زائلة ولا مفارقة بكون ما كان کال" لها غير مفارق ولا متغاير » 
كاذة الفس فى تصور ١ا‏ هو كال اذاتها وبفاءها على حالتها بكون ما فيه کاها فى ذاتها بافياً 
غير زائل 


۱۰۵ 


۳۹ كتاب الطب الروحای 


| Grol والخضوع والاستكانة وإظبار الفاقة والحاجة واحتعال‎ Ji 
نفروا منه‎ GUL من هذه‎ SEEN والاستطلة . فهم إذا فكروا فما يازم‎ 


bo. 


۳ وتصاروا وأزالوا ال هوى عنه wih ats‏ : وكذلك الذين تلرمهم أشغال tots‏ 


2۳ التنئون من الرجال ولون و‎ i. و دبتية‎ NOt kaii 
سواها ولا ریدون من الدنا‎ ore والمترتفون والمؤئرون للشپوات الذن لا‎ 
. ورون فوتها قوت وأسفاً وما لميقدروا عليه مها حسرة وشقاء‎ : label yi 
GLEN :لا سما إنأ کنروا النظر فى قصصر‎ CW فلا یکادون تخلصون من‌هذه‎ 
والغناء . فلتقل‎ UNI وروایة الرقیق الغزل من الشعر وسماع الشجی من‎ 
الآن فى الاحتراس من هذا العارض والتنبيه على تخاتله ومكامنه بقدر ما يليق‎ 
معا علي بلوغ غرض ما مر‎ bat Loy بغرض كتابنا هذا . ونقدم قبل ذلك‎ 
EI بعده .وهو الكلام فى‎ Gb من هذا الكتاب وما‎ 

فنقول : إن اللدّةليست gy‏ سوى إعادة ما أخرجه المؤذى عن حالته إلى 
حالته تلك التى کان علها . كرجل خرج من موضع كنين ظليل إلى صحراء ثم 
سار فى ثمس صيفية حتى مه ار ثم عاد إلى مكانه ذلك » فإنه لا بزال يتل 


(Y)‏ نقروا عنها ك — (۳) وأزالوا الموى : سقط ل - به ل : فمواعنه d‏ الذين 
يشغلهم موم بليغة ك س (4) انخنفون ك — والفزلون جمحنا : والمغزلون ك ء والفزلان ل س 
(1) فوتها أسفاً ل س (۸) الألحان و : سقط لك س )٩(‏ الان : سقط ك سب (۱۰) غرض : 
سقط ل ل ir)‏ حالته : سقط لك س إلى صحراء : سقط ك س Jad, (Vt)‏ 


ont‏ . وقد شهد بصحة ذلك قوله فى هذا الفصل فى معن النثين والغزلين من الرجال وكون من 


ميزم من هذه الرذيلة کپم من حيث الطبيعة . فالنفس ما دامت فى رتبة النفسية لا تری إلا فمل 
ما تهواه . وإذ كانت النفس لا تنبعث فى Wal‏ من ذاتها إلا فيا ری هذا s Al‏ من محبة معشوق 
ومألوف و موس ونيل لذة وغلبة وقهبر وسلب وول وكذب ومكر وحيلة ف النوصل إلى إقامة 
غرض » بحسب ما جمل إليها من تمارة جسمها وحفظه فتکون Hye‏ طبيعياً » فستنم أن يكون مها 
فمل من ذانها يخالف هذه الامور إلا باعثهو غيرها . وف امتناع الأمر أن يكون MAT YY‏ 
بطلان قوله فى غرضه القصود 


کتاب الطب الروحاف ۳۹ 


ما صخر عندم فى جنب ما حتاجون إلى مقاساته ومکادحته 

وإذ قد ذکرنا de‏ مائيّة call‏ وأوضنا من أبن غلط من تصورها محضة 
LL,‏ من الم والاذى Eb‏ عائدون إلى كلامنا ومنتپون على مساوى هذا 
العارض أعنى العشق وخساسته 

فقول : إن GEO‏ يجاوز ون حد المائم فى عدم tthe‏ وزم الموى 
وف ol pall Lay!‏ . وذلك أنهم لم يرضوا أن بصییوا هذه الشبوة» أعنى EI‏ 
الاه - على آنبا من aed‏ الشبوات وأةبحها عند النفس الناطقة الى هى الإنسان 
على الحقيقة — من Gl‏ موضع عکن إصابتها منه . حى أرادوها من موضع ما 
aw‏ فضموا شهوة إلى شهوة وركوا شبوة على شروة وانقادوا وذلوا للووى 
Ys‏ على ذل وازدادوا له عبوديّة إلى عبوديّة . والهيمة لا تصير من هذا AN‏ 
إلى هذا ULI‏ ولا تبلغه :ولکنها تصيب منه بقدر مالحا فى الطبع مما تطرح به 
عنها أل المؤذى ml‏ ها عليه لا غير ٤م‏ تصير إلى الراحة االكاملة منه . وهؤلاء 
لما لم يقتصروا عل المقدار الميمى من الانقياد للطباع ءبل‌استعانوا بالعقل الذی 
فضلهم الله به على cht‏ وأعطام ab}‏ یروا مساو الحوى ويزموه وعلکوه سس 
فى GLI‏ على لطیف الشپوات و خفیبا والتحيّر ما والتنوق فيها : وجب علهم 
WG‏ يبلغوا منها إلى غاية ولا يصيروا منها إلى راحة :ولا بزالوا متأذین 
بكثرة البواعث Ye‏ ومتحسرين على کنرة الفائت منها غير منتبطین ولا 
راضين - لنزوع أنفسبم عنها وتعلق أمانهم بما فوقبا وبما لا ale‏ له منها -- با 
نالوه أيضاً وقدروا عليه منها 


(۱) وصغر وعظم عندهم ل — (0) فنقول : سقط ق - وذم ل ق - (۱۰) إلى 


عبودية : سقط ق — (۱۱) من i Ch‏ (۱۳) لا : سقط ل س بل : ولو ل سس 
)١4(‏ على الهام : سقط ل — لبزول به مساوی ق (VV)‏ وجب عليهم و : سقط ل سس 
منها إلى : سقط ل يزالوا متألين لكثرة ق — (۱۷)کترة : سقط لت A)‏ ۱)منها عا : ما ل 


۳۸ کتاب الطب الروحاق 


والعطش يكون الالتذاذ بالطعام و الشر اب ء حى إذا عاد ال جاع والءطشانلل حالته 
الأول لم يكن شى* al‏ فى عذابه من [ کرامه على تناوطما | بعد أن کانا ألذ 
الاشاء عنده وأحيها إليه . وكذلك الحال فى سائر الملاذ فان هذا الحد باجملة 
لازم لها وعتو علم! * :إلا أن منها ما تاج فى تبيين ذلك منه إلى كلام أدق 
atl,‏ وأطول من هذا . وقد شرحنا هذا فى مقالة کتبناها , فى مائية اللذة »+ 
وق هذا المقدار الذى ذ كرناه هاهنا كفاية لما حتاح إليه . وأ کنر المائلين مع 
اللدة المنقادين لا هم الذين لم يعرفوها على الحقيقة ولم Gal ype‏ الا الحالة 
gel. Gul‏ الى من مبدأ انقضاء Ja‏ المؤذى إلى استکال الرجوع إلى JA‏ 
الأول . ومن أجل ذلك أحبوها ورا أن لا مخلوا فى حال te‏ :وم يعلموا أن 
ذلك غير سکن لما حالة لا OSG‏ ولا تعرف إلا بعد تقدم الاولى لها 

وأقول : ان اللذة ای تصورها Gel‏ وسائر مكلف gh‏ وأغرم به 
4a gle‏ والقك وسائر الامور الى بفرط ويتمكن ya‏ من نفوس 
yen‏ الناس حتی لا یتمتوا إلا LL‏ ولا یروا الميش SN‏ مع YS‏ — عند 
Ladies pai‏ دم عظيمة” gle‏ 35 للمقدار جذ! . وذلِكأ: نهم إمايتصورون ale]‏ 
المطلوب وئيله مع عظم ذلك فى أنفسهم من غير HE‏ یام an‏ الاول الى 
. ولو فكروا ونظروا فى وعورة هذا 
الطريق وخشونته وصعوبته ومخاطره ومهاويه ومهالکه لمر عليهم ما حلا dies‏ 


(۲)عذابه‌صح : غذائه ل (ولملالاصح : ایذائه)--(ه) والطف ومع ذلك فأطول من مذاشرحنا 


ذلكق -ماهيةق--- (V)‏ وامناقدينل -- لا پمرفونهاولنیتصوروا ق -- (8) الی‌منذا هضی‌فعل 
ق — (4) فى جیع الأحوال منهاوان ق س (۱۰) بمد ماتقدم ها ى س (۱۱)الماشق ق سس 
(۱۳) كالعاشق ق س فى نفوس ق سس (۱۳) غير اصایتها ق س )۱٤(‏ مرادالهم ق سب 
جداً : سقط d‏ س )١١(‏ ولو نظروا وفکروا ق س هذه ق س (۱۷) لامر ما حلا ل 


)۱۱ هنا استأنقت رواية ق بعد سقط فى النسخة ( راحم ص ۳۳ س‎ i 


۱۰۶ 


, هى كالطريق والمسلك إلى نيل مطلوبهم 


كتاب الطب الروعالى 5 


انض إلبه الإلف عسر انز وع عنه والخروج منه فإن WYN Eh‏ ليست بدون 
بلبة العشق :بل لو قال قائل إنه أوكد وأبلغ منه لم يكن Gays te‏ قصرت 
مدة العشق وقل فبه لقاء الحبوب كان أحرى أن لا خالطه ويعاونه الالف . 
والواجب فى حك العقل من هذا الباب أيضاً المبادرة فى منع النفس وزما عن 
العشق قبل وقوعبا فيه ؛ وفطمبا منه إذا وقعت قبل استحکامه فا . وهذه الحجة 
يقال إنّ فلاطن الحسكم pol‏ بها على dul‏ له بلى بحب جارية فأخل بمركزه من 
مجلس مدارس فلاطن . فأمر أن بطلب Shs‏ به Ubi‏ مثل بين يدنه قال أخبرى 
با فلان هل تشك فى أنه WY‏ إكمن مفارقة حبنك هذه يوماً ما ؟ قال ما شلف 
فى ذلك . فقال له فلاطن فاجمل لك الرارة التجرعة فى ذلك اليوم فى هذا اليوم » 
وأزح ما ینیمامن خوف النتظر الباق dle‏ الذى لا بد من مجيئه وصعوبة معالجة 
ذلك بعد الاستحكام وانضمام الإلف إليه وعضده له . فيقال إن التلميذ قال لفلاطن 
3 ما تقول أيها السيد الحكم حول » لكنى أجد اتنظارى له سلوة بمرور COM‏ 
Se‏ أخف عل . فقاا ل له فلاطن وكيف ولقت بساوة الام ول LSS‏ 2 
آمنت أن تاتيك الحالة المفرّقة قبل السلوة وبعد الاستحكام ؛ فنشتد بك Ey‏ 
وتتضاعف عليك الرارة . فقال إنّ ذلك الرجل سجد فى تلك الساعة لفلاطن 
وشکره ودعا له gh‏ عليه :وم يعاود شيئا ما كان فيه ولم یظبر منه حزن ولا 
شوق » ول بزل بعد ذلك لازماً حالس فلاطن غير تخل Bh‏ ويقال إن 


)١(‏ عنه : سقط ل — (۲) ابل واوكد ق (۳) ويعاونه : سقط ى )٩(--‏ افلاطن 
( کذا (ids‏ ق — کان یی ق - فاخل فکره ق — (۷) مجلس : سفط لاس 
( ۷ س ۸ ) قال لہ یا فلان أخيرتى ق -- (A)‏ حبيبتك ق — (۱۰) oily‏ » صححا: 
وازغ ل ق س للحال ق .ت یلها ق س GI‏ -— (۱۱) ذلك التمیذ ق س 
لاقلاطن تی — (۱۲) آما ما تقول ... فهو حق قق — به سلوة 
(۱۳) عنى : سقط لس )١4(‏ وامنت ق -س(ه )١‏ فى Wiel’‏ ل (VV)‏ شوق GEN‏ 


شن ورا الام لحت 


۱۰۹ 


t-‏ کتاب الطب الروحاق 


ونقول أيضاً : ان GLEN‏ مع طاعتهم للهوى وإيثارم اللذة وتعيدم U‏ 
يحزنون منحيث يظنون أنهم يفرحونٍ :ويألمون من حيث يظنون أنبم يلون . 
وذلك أ: نهم لا ينالون من ملاذم ba‏ ولا تصلون البه y‏ بعد أن سیم الم 
eh ial,‏ منهم ولغ ord‏ . ورام ly‏ من ذلك كرب Laia‏ وغصّص 
متصلة من غير نيل مطلوب E‏ والكثير منهم يصير إدوام السهر My‏ وفقد 
الغذاء إلى الجنون والوسواس وإلى Gal‏ والذبول . فإذا هم قد وقعوا من حبال 
اللذة وشا كا فى الردئوالمكروه : و آذتهم عواقبا إلىغاية الشقاء suly.‏ . وأمًا 
الذین ظنو i‏ نهم ينالون لد ة العشق كملا ویصیونه من ملكوه وقدروا عليه فقد 
غلطوا وأخطأوا خطأ C‏ . وذلك آن الل إما تکون إذا نيلت عقدار بلاغ 
ألم المؤذى الباعث علما الداعى لا : وس ملك Gi‏ وقدر عليه ضعف فيه هذا 
Why gigi eel‏ وکن سرا . وقد قبل قولاً le‏ صدقاً ان كل موجود 
علوك وکل عنوع مطلوب 

ونقول أيضاً : ان مفارقة الحبوب أمر لا بد منه اضطراراً بالموت ؛وإن 

g‏ من سائر حوادث انا وعوارضيا a‏ الشمل المفرّقة ی 
وإذا كان لا بد من إساغة هذه cath‏ وتجرّع هذه المرارة فان Nee‏ والراحة 

منها أصلح من تأخيرها | والاتظار ما : ان ما لا بد من وقوعه متى قذام آزیح 
مؤونة " الخوف Ob Lal, 5 FAN ET‏ مد نم النفس من حبوبها قبل أن 
يستحم i>‏ ويرسخ فپا ويستولى علها E‏ ل . وأيضا فإن العشق مى 


Gd 0)‏ -- )4( ومصية ق س (ه) من مطلوب ق س الهم والسپر قی سس 
bE)‏ ق س (۷) شبكاتها نى — وأدت بهم ق س الثقوة ق س (۸) Ta SEM‏ 
)4( بلاغ : سقط ل (۱۰) اهم الوذی ق - - فان ملك تی س )١١(‏ قول حق ان ق — 
Or)‏ وأقول إن ق — )١4(‏ سائر : سقط ق -- (VA)‏ از » صححنا (راجع ص 4۱ س 
۰) : زغ ل »رخ منه الحوف ق 


۳ و 


كدان الت ال واي tr‏ 


ومالت به له شهوته . وأمًا احتجاجهم بكثرة من عشق من الادباء والشعراء 
والسراة والرؤساء فإنَا نقول: إن السرر والرياسة والشعر والفصاحة ليست عا 
لا بو جد أبداً لا مع كال العقل aK‏ . وإذا كان الامر كذلك أمكن أن 
یکون GN‏ من هؤلاء من Jal‏ النقص فى عقوم وحكتهم . وهؤلاء القوم 
l 1 5 ۰ -‏ 
لجبلهم ورعوتهم حسبون أن العلم و kl‏ هو pull‏ والشعر والفصاحة 
واللاغة . ولا یملمون أن ALH‏ لا يعون ولا Lely‏ من هذه WSS‏ ولا 
الحاذق بها حكيماً . بل الح-كم عند من عرف شروط البرهان و قوانينه واستدرك 
و بلغ من اد الرياضى و الطبیی وال الإلمى مقدار ما فى وسم الانسان بلوغه . 
ولقد شهدت ذات يوم رحلا من متحذلةهم | عند بعض balis‏ عدينة السلام , 
وكان هذا الشبخ مع فلسفته حظ" وافر من المعرفة بالنحو واللغة وااشعر :وهو 
اريه وينشده ويبذخ ویشمخ فى خلال ذلك aah‏ وب Jal Cc 3 als‏ 
صناعته و ذل ue‏ سوام $ والشیخ a‏ كل ذلك مله معرفة مله جبله 
وعجبه ويتبام إلى . إلى أن قال فا قال : هذا ly‏ العلم وما سواه ريح فقال له 
الشيخ ts‏ هذا de‏ م لا عل له ويفرح به من لا عقل له . ثم أقبل عل وقال 
سل bla‏ هذا عن شی“ من مبادى' العلوم الاضطر ار 3h Gr J als 1 a‏ من 
مبر فى اللغة يمكنه الجواب عن جيع ما سل عنه . فقات UIs‏ عن العلوم 
أضطراريّة هى أم اصطلاحيّة ؟ وم Al‏ التقسم على تعمد : فبادر فقال العلوم 
كلها اصطلاحيّه . وذلك آنه کان مع blei‏ يعيرون هذه العصابة أن علسم 


(۱)به: سقط ل - (۲)والسراة ... i atty‏ سقط ق -- (4)من هؤلاء أهل قق س 
)0( واکم(عا هی ق - )٩(‏ واحدة ق س (۸) )٩( — GAYE‏ من متخلفيهم ل — 
(V+)‏ هذا الشيخ له مع ق -- والشعر: سقط ل س )١١(‏ ویالغ : ویلغ ل» سقط ق س 
وعدح ق - (۱۳) إلى م قال وال إن هذا el‏ فى س (VE)‏ وقال استل G‏ س 
)0 1( هذا: سقط ل س )١5(‏ أمكنه ق س فقلت Gast‏ ق — (۱۷) العلوم: سقط قى 


۱۱۱ 


i‏ كتاب الطب الروحالى 


فلاطن أقبل بعد فراغه من هذا الكلام على وجوه تلامذته فلامهم وعذفم فى 
تركيم واطلافیم هذا الر جل وى كل هينه إلى سائر أبواب الفلسفة قبل 
إصلاح نفسه الشهو اة وقعها وتذليلها للنفس الناطقة 

LL sw,‏ | يعاندون و يناصيون الفلاسفة فى هذا المعنى بكلامسخيف 
AS,‏ کخاقہم ورکا کہم --وهؤلاء م الوسومون بالظرف والادب - فان 
نذکر ما يأتون به فى هذا المعنى ونقول فيه من بعده . ان هؤلاء القوم بقولون 
إن العشق LY‏ يعتاده ‘ell‏ الرقيقة والآذهان الاطيفة . وإنه يدعو إلى النظافة 
واللاقة والز يئة والميئة . ویشیمون هذا ونحوه من كلامهم بالغزل من الشعر اللي 
فى هذا gall‏ : وعتجون من عشق من الادباء و الشعر اء والسراة وارساء 
ویتخطونهم إلى LS‏ . ونحن نقول : إن رقة الطبع ولطافة الذهن وصفاءه 
يران Let‏ بإشراف ell‏ على الاموز الذامضة البعيدة والملوم اللطيفة 
الدقيقة وتبین الاشياء المشكلة الملتبسة واستخراج الصناعات الميجديّة النافعة . 
ت الامور مع الفلاسفة فقط :ونرى العشق لا يعتادم ويعتاد اعتاداً 
Les‏ دات del‏ الاعراب وال كراد والأعلاج والا باط . ونجد أيضاً من 
ال مر العام الكلى أنه ليست أمة منالامم أرق فطنة وأظهر حكمة من الیونانیین» 
ads‏ العشق فى جملتهم أقل Ue‏ فى جملة ساثر الام . وهذا يوجب ضد ما أدّعوه» 
أعنى أنه بوجب أن یکون العشق إنما Ciel ste‏ الطبائع الغليظة والاذمان 
البليدة » وس قل فكره ونظره ورويته بادر إلى المجوم على ما دعته له نفسه 


)1( تلاميذوق ‏ (۲) Jae‏ — )0( لغافتهم ق — بالظرفاء والأدباء ق س 
(O)‏ وقول فيه من أجل ote )۷( — Gol‏ بالطبائع ق سب فانه ل — (A)‏ وغوه : 
سقط ل — والليغ ق  )٠١(‏ الأنياء علهم اللام ل — (۱۱) يليان Ta‏ 
(۱۲) الصنائع الحدئةقى — (۱۳) تق :سقط ل (۱۸) جلف تق — والأكراد والأعاجم 
تی -- )١0(‏ العام ق س وآظپرحکیة: سقط ق — OV‏ ما هو فيسائر ق س موجب ل 


1١ 


boy 


كتاب الطب الروعاق 


وقد بقى علينا من حجلج القوم شئ لم نقل فيه قولاً » وهو احتجاجهم 
لتحسين العشق بالانداء وما بلوا به منه . فنقول : إنه لیس من aol‏ يستجيز أن 
يد الشق منقبة من مناقب LS‏ ولا فضيلة من فضائلهم ولا أنه شئ 
آثروه واستحسنوه : بل ما يم هفوة وزلة من هفواتهم وزلآتهم : 
وإذا كان ذلك كذلك فلیس لنحسینه وتزیینه ومدحه وترويحه بهم وجه E‏ : 
لاه اما ينبنى لا أن نحت Lal‏ ونبعتها من أفعال الرجال الفاضلين على 
ما رضوه لاتفسیم واستحسنوه طا وأحبوا أن يفتدى بهم فيه : لا على هفواتهم 
hs eros‏ تابوا منه وندموا عليه وودوا أن لا OS‏ ذلك جری علہم وکان 
منهم . ” Lb‏ قوشم إن العشق يدعو إلى النظافة واللباقة والهيئة والزينة . 
فا ص يال gal‏ قبح النفس : وهل يحتاج إلى الخال GUAT‏ ويحتهد 
فبه إلا النساء وذوو SBN‏ من الرجال ؟ ويقال إن ر جلا دعا بعض ASL‏ إلى 
منزله : وكان كل شئ له من DT‏ المأزل على غابة السرو والحسن » وكان الرجل فى 
نفسه على غاية اجهل والبله والفدامة . ويقال إن ذلك SH‏ تأمل كل شئ فى 
منزله ale‏ بصق على الرجل نفسه . فلا استشاط وغضب من ذلك قال له 
لا تغضب : فانی ela‏ جميع مافى منزلك وتفقّدنه فل آر فيه أسمج ولا أرذل 
من نفسك » خعلتها موضعاً للبصاق باستحقاق منها لنلك . ويقال إنّ ذلك الرجل 
بعد ذلك استخف ما كان فيه وحرص على dal‏ والنظر 


)1( قولا : سقط ل (Y)‏ الانبياء عليهم السلام ل س (۳) الانبياء عليهم السلام ق س 
(5) بم فا ق - (A)‏ ولا على زلاهم ق س (۱۰) اسدی ك س ومجتهد فيه : سقط 
S‏ (۱۲) السرور ك , العرف ق — SLI (ver)‏ أراد أن يبصق وتأمل كلما فى 
النزل فلم ير gil‏ من صاحب JA‏ بصق عليه ق — )١4(‏ فاستشاط الرجل ل س فقال له 
ل -- )١5(‏ شيكاً أسمج ل س (۱۷) استخف بعد ذلك ك » بعد تلك ال مال اتعظ g‏ ما 
كان فيه : سقط قى س على طلب العلوم lly‏ ل l‏ 


* استأنفت هاهنا رواية ك بعد حذف ‏ كر الفصل الخامس من الكتاب (راجم ص ۳۷) 


11۳ 


ii‏ كتاب الطب الروعاق 


اصطلاحی » فأحب أن يعيهم مثل ما عابوه جبلاً منه بما م دونه فى هذا الباب . 
فقلت له فی Je‏ آن القمر يتكسف ليلة کذا وكذاء وأن السقمونا بطق البطن 
مى أخذ ء وأن الرداسنج يذهب بحموضة الخل متى سح وطرح فيه إما صح 
له Je‏ ذلك من اصطلاح الناس عليه ؟ فقال لا . فقلت فن أبن غلم ذلك ؟ فم يكن 
فيه من الفضل ما يبين UF‏ به نحوت . ثم قال SB‏ أقول إنها کلبا اضطرارية » 
tb‏ منه وحسباتاً أنه Gya‏ له أن بدرج النحو فى العلوم الاضطراريّة . فقلت له 
خبری JE‏ غلم Sf‏ النادى بالنداء الفرد مرفوع وأن SA‏ بالنداء الضاف 
منصوب deh‏ أمراً اضطراريًا Gob‏ أم شتا مصطلحاً باجتماع من بعض الناس 
عليه دون بعض ؟ فلجلج بأشياء يروم ما أن hod‏ هذا aI‏ اضطراری مما 
كان پسمعه من أستاذيه ٤‏ فأقبلت أريه تداعيّه وتاه مع ما لحقه من استحياع 
وخجل شدید واغتتام . وأقبل الشيخ بتضاحك ويقول له SE‏ يا ب طم 
العم الذى هو على الحقيقة عل . وإنما ذكرنا من هذه القصّة ما ذكرنا ليكون 
أيضاً من بعضٍالمبّبات والدواعى إلى الامر الافضل > إذ ليس ا غر ضف هذا 
الکتاب الا ذاك . ولسنا نقصد - le‏ مر من كلامنا هذا من | الاستجبال 
والاستتقاص - لجميع من ی بالنحو والعريدّة واشتفل بهما وأخذ منهما > فإن 
فهم من قد جمع al‏ له إلى ذلك Cin‏ وف من العلوم :بل Seal‏ من هؤلاء الذين 
لا برون أن علاً مو جود سواهما ولا أن حداً بستحق أن يسم عالً لا Mage‏ 


(۱) فاحب ... الاب : سقط ق — (۲) فى لله تق ~ (t)‏ علم ذلك : سقط ل — 


)0( بین عن شىء من ذلك Sf‏ س إن كلها ی س (1) أنه يتبياً: سقط فى — پدرج: سقط 
ق س من‌الملوم ق —(۷) أخبرني ق (a)‏ أو اصطلاح ghan piy‏ ق- )٩(‏ عليه: سقط 
ق س )٠١(‏ آریه عجزه مع ماق :ما لحقه من : سقط ل س (۱۰--۱۱) الاستحياء 
والحجل وأقلقی-- (۱۲)ذکرتق - (۱۳)النهات و : سقط ق- (VN)‏ قد: سقط TS‏ 
مع ذلك ق -- من العلم ق -- (VV)‏ موجود سواهما : سقط ل 


8 23 * اورد هذه القصة ايليا النصيبيتى فى رسالته مختصرة » راجم ما قاناه فى توطتتنا س ۳ 


yy 


كتاب الطب الروحاق tv‏ 


ذلك ویلنون من کته ومدحه ما يحب . ومن بلايا العجب أنه يؤذى إلى 
النقص ف الامر الذی بقع به Ctl‏ لان اجب لا يروم التر ید ولا الاقتناء 
والاتاس من غيره فى الاب الذی منه PEEK‏ . لآن المعجب بفرسه ۳ 
لا يروم أت يتبدل به ما هو آفره منه لله لا يرى أن فرساً ره 
منه : والمعجب بعمله لا يتريد منه لانه لا يرى أن فيه مريداً . ومن ۸ بستزد 

من شىء ما نقص لا de‏ وتخلف عن رتبة نظرائه call,‏ لان هؤلاء س 1 
إذا كانوا غير ممجین — ۸ يزالوا مستز يدين ولم يزالوا لذلك متز يدين مترقين + 

فلا پلشوا أن يجاوز وا اجب ولا بابك اامعجب أن يتخلف ey. pe‏ 

يد فع به المجب أن كل الرجل اعتبار مساويه وعاسنه إلى غيره على ما ذكرنا 1 
قل حيث ذكرنا Gs‏ الرجل عيوب تفسه ٤‏ وآن لا بش ولا شین نفسه 
بقوم أخسّاء أدنياء te Ane‏ وافر من الشی» الذى أعجب به من نفسه » أو 
OS‏ فى بلد هذه حال أهله ab.‏ من احترس من هذين البايين لم يزل برد عليه r‏ 
کل" یوم ما یکون به إلى Gas‏ تفه | EN‏ منه إلى المجب بها bog hds.‏ 
ails‏ ينبغى أن لا تکبر وتعظم نفسه عنده حتى جاوز مقدار نظرائه عند cone‏ 
ولا تصغر ولا تقل حتی ينحطاعلهم أو عمن هو دونه ودونهم عند غيره . فانه ۴ 
إذا فعل ذلك وقرم نفسه عليه كان بریا من رَهْو العجب وخسّة الدناءة » وسماه 
اناس المارف بقدر نفسه . وفما ذكرنا أيضاً فى هذا الباب كفاية » فلتقل 
الآن فى الحسد ۸ 


(۳)الذی فيه ل — ( 4)أن الفرس له — ( ع ه)أن فرساً. E EN‏ 
فه ل - (1) تفص منه ق — (۷) لذلك : سقط ل س مستزیدین ل س مترقين : سقط 
ق - (۸) فلا یلتون ل — )4( اختبار cote‏ وماويه ق س (۱۰--۱۱) وأن لا .. 
من نفسه : سقط ق س (Vt)‏ فانه لا ينغى أن )١5( SG K‏ عليه : سقط ل س 
(۱۷--۱۸) فلقل .. السد: سقط d‏ 


3 کتاب الطب Sey‏ 


LY,‏ قد ذكرنا فما مر من کلامنا UYI‏ فانا قائلون ف مائيته 
والاحتراس منه بض القول ؛ فتقول : إِنّ الالف هو ما حدث فى النفس عن 
طول الصحبة من كرا F‏ تنعى وتزداد 
على الا یام ولا ا YY‏ عند مفارقة المصحور ثم یظبر منها “dads | iio‏ 
onl‏ مول r ali lias. > wall‏ با 
أوكد منه فى van‏ . والاحتراس منه يكون بالتعر ض لفارقة Ye a‏ 
بعد حال . وأن لا ينسى ذلك EN Jas‏ بل تددج تفه إليه ورن عليه . 
وقد با من هذا الباب ما فيه كفاية . وحن الان قائلون فى المجب 
Jea!‏ السارس 
3 ات 
آقول : إنه من أجل pte‏ إنسان لنفسه یکون استحسانه للحسن منها فوق 
de‏ واستقباحه للقیح منها دون حمّه : ويكون استقباحه للقبيح واستحسانه 
للحسن من غيره ‏ إذ كان بریّا من حبّه وبنضه — مقدار OY cade‏ عقله 
ii>‏ صاف لا يشوبه ولا aile‏ اموی . ومن أجل ما ذکرنا فإنه إذا كانت 
للانسان eile Ara Gal‏ ت عند نفسه وأحب أن یماح Ye‏ فوق استحقافه . 
وإذا تا كدت فيه هذه الحالة صار عجباء ولا سما إن وجد قوماً بساعدونه على 


(۲) الوب لق — (ع) الحبوب ق — دفعة واحدة ق - SO)‏ بعش ES‏ 
ك س ابوب اق = (۷) ولن GL‏ ~ (4) وقد أتينا — (۱۰) فى دفع المجب وغيره 
فى - )١١(‏ أقول انه : سقط ق — (Vt)‏ دون ... للحسن : سقط فى س 
YO)‏ يشوبه عىء ك س (Ve Vt)‏ ما قد ذكرناه فان كانت لفس الانسان Dob‏ حسنة 
عظمت ق — (۱۱) هذه الحصال ك س صار ذلك ق -- لا سيا ق 


* ورد ابتداء هذا اانصل ( إلى ص 4۷ س ٠١‏ « حيث ذكرنا » ) فى الفول” الادس من 
انصل س و من 
الباب الأول من کتاب السکرمای 


۱ 


و 


کتاب الطب الروحاق £4 


بلوغ شىء کان يقدر عليه ولا استعان به على شیء من آمره . وإذا كان ذلك 
كذلك فا هو - أعنى العسود ‏ إلا منزلة سائر من نال خيراً وبلغ أمنيته 
pee‏ | من أجل غيبتهم عنه فلیتصورم بأحواهم وما بنتلون فيه من 
“مقا مثله امن والاغتهمام لما نال م حضر ته le‏ كانوا منزلة لیب عنه فى 
أنهم لم يسلبوه شيئا ما ق يديه ولا منعوه بلوغ Bat‏ كان بقدر عليه ولا استعانوا 
oie 24 ۰ ٤‏ 

على أمر من أمورثم به . وليس بينهم وبين Call‏ عنه فرق BY]‏ مشاهدة الحاسد 
5 & رد و ud Pap 5 ge!‏ 2.1 ۳ 

احواطم الى SK‏ نصور مثلبا من العيب عنه des‏ وسسفن الهم ما ف مثل 
ما ثم فيه 


نعيمبم . فإن کان مقا أو جنوناً أن حزن لما نال هؤلاء وبلذوا من أمانهم فإن 


يكرهون الخير لمن mse‏ مهم 3 إصابتهم ذلك بعض الضار والمؤن . وليس 
oe‏ أن as‏ ولا Dls‏ من هو لاء bok‏ » بل Ah‏ أن اتن الاد 


وقد يغاط بعض الناس فى حدّ الحسد حى Syed wl‏ بالحسد قوماً إنما 


Wake‏ من Ze‏ من خير dia‏ غيره من حيث لا مضرة عليه Elda‏ » ویسمی 
بايغ الحسد مناغتم هن خير نله غيره وان لهف ذلكنفع OGG‏ إذا جامت 
المؤن رالضار فإنها تحدث فى النفس عداوة بمقدارها لا حسداً . ومثل هذا من 


)1( ولا استعان ... أمره : سقط ق — ولا استعان » صححنا : وعلى الاستمانة ل 
(راجم س ۷ ) س ذلك : سقط ل — (۲) die‏ من ناله خر ق س وقد بلغ ق س 
(۳) عن الحسدق سب فى اند ق — )£( عن عينه ق — (0) فان وجب أن لا حزن لما نال 
هؤلاء وبلغوا من آمانهم فان الواجب أن لا OA‏ ولا يتم لا نال من بحضرته ق س 
)٩(‏ الغائب عنه ق ( كذا دائماً ) س (۷) فى يده ق — (A)‏ من الامور ق — الغیب عنه ل س 
(5) ان يتصوروا ق -- (۱۲) أن هو عليهم ق--(۱۳) الحاسد الطلق ك )٠١-١٤(—‏ من 


حيث ... غيره : سقط ال — ويسمى بليغ ... غيره ك : سقط ق ل - (۱۵)ما : سقط ل 


* وردت هذه aR‏ ( حى س ۱۰ « نفع ما » ) فيا اقتبسه الکرمای من قول الرازی 


۱۷ 


ta‏ کتاب الطب الروحاآی 


النس السايع 

فى الد“ 
آقول : US‏ أحد العوارض الردية وبتولك من اجتماع البخل و “al‏ 
فى الفس . والشکلمون فى اصلاح DES‏ يسمون الشرير من بلتذ طباعا 
Slice‏ تقع بالناس ويكره ما وقع بموافقتهم وإنكانوا لم os A‏ ول وغوه :كا 
orl‏ پسمون ار من أحب والد ما وقع بوفاق الناس ومعم . والحسد شر 
من اليل لان الخيل إما Ley‏ ولا ری أن be bike‏ عا ملك 
ويحويه » والتسود يحب أن لا ينال Lewd‏ ولو Vee‏ علک : وهو 
داء من أدواء النفس che‏ الآذى لها . وما يدفم به أن Lb‏ ااماقل الحسد » 
فإنه سيجد له من رسم الشرير حظًا وافراً إذ كان الحسود بر سم باه الکاره 
لما وقع بوفاق می لم CA‏ و به . وهذا شع من حد الشرير + والشرير 
مستحق للمقت من البارئ” ومن الناس CT.‏ من البارئ فلا نه مضاد له فى إرادته 
إذ هو عر اسمه الفط على الكل الرید الي الكل . وأما من الناس فلانه 
مبخض ظال ل »فان من آحب وقوع المكروه اسان ما أو لم يحب وُصرل خين 
a)‏ مبذض له . فإن كان هذا الإنان من لم ce‏ ولم یسی به فإنه مع ذلك Me‏ 
له lal.‏ فان احسود لم یز ل عن الحاسد شیا مما هو فى يديه ولا منعه من 


Sh ضار ق -- فى‎ (e)  ق فی دفع الحسد ق — (4) طباعاً : سقط‎ (Y) 
ai باتفاق ق — فالحسد‎ )٩( — S agta ds cand — ما يقع ق -- من موافقتهم ل‎ 
جدا‎ )٩( — البتة ق‎ (A) — قل (۷) لاحب و : سقط ق س شيئاً ... أحد : سقط ق‎ 
ماق س للحاسد ق  (۱۰) کان : سقط ل — (۱۱) بوفاق الناس من ق س (۱۲) من‎ 
للخير الکلی ل ل (۱۵) من : سقط ل س (۱۱) فى بده ق‎ )۱۳(  ) الله ق ( مرتين‎ 


* أورد الكرماتى هذا الفصل فى الفول السادس من الباب الا'ول من كتابه فى غاية الاختصار 


11۶ 


كتاب الطب الروحای ۱ 


تراخبه : فان آحدهیا rao‏ وأقعده عن بلوغ أمله . مع أنه إذا كان 
هذا ال ابق AGI‏ ان عم أو قر با أو معرفة أو Cab‏ كان أصلح للحاسد وکان 
آرحی ۳۹ بره وأمن ه ون شره apace leat‏ وصلة طبيعيّة a‏ 
Lal,‏ فانه إذا كان لا بد أن يسكون ف الناس SN‏ والملوك والمثرون 
والمكثر ون bs‏ يكن الحاسد من Avy‏ ويرجو أن pat‏ ما هو لحم إليه أو 
ال من إذا صار all‏ تفع هو dy‏ ليس لكراهيت أن fe‏ عليه جه فى Jil‏ 
a5‏ : لانه سواء عليه بقى ف بم أو صار إلى غرم من dhe‏ فى عدم انتفاعه بهم حالة 
tal,‏ فتقول : * ol‏ ۳ قد یزم سصيرة نقسه ibili‏ وقوة dandi‏ 
دعبا من إصابة LAY)‏ اللذيذة الشهية فضلا Ce‏ 
لا شپوة ولا لناة فيه . وفيه مع ذلك مضرة النفس والبدن جميعاً . وأقول : إن 
السد ما لا له فيه . وان كان فبه منها شئ فانه أقل كثيراً من سائر الاشیاء 
من اللذات sar fos‏ القن و الك ٠‏ أما oe pall‏ ده ومين 
فكرها ais‏ حتى لا تفرغ للتصرف فما يدود Dä‏ على aH‏ وعلیا لما 
يعرض معه للنفس من العوارض الردية . مثل طول الحزن Au‏ والفكر. 
cena adb Gls‏ عند حدوث هذه الأعراض للنفس طول السبر 
وسوة الاغتذاء : ويعقب ذلك 3 اللون وسوء EI‏ | وفساد المزاج .وإذا 
كان العاقل يرم بعقله الموى  all‏ إليه الشهوات اللذيذة بعد أن تکون ما 


د العأرض عن نفسه ونسيانه 


Gall‏ تفه tay‏ حتى بر 


(۱) وأبعده عن ق = (۳) ارجا ل ق س (4) ۸ یکن بد من أن ق --(ه) أو يرجو 
ق سب يصير إلى ما هو لهم ق س )٩(‏ للسكراهية ل س عليهم قق — (۸) فانا تقول ق س 
0 ن ساثر اللذات ق ل (۱۲) يدهشبا ق -س[(۱۳) ويشفله ق ل (V0)‏ فان ق» 

(w)‏ القرن لق س فيا يعقب ك ‏ (۱۸) Ja‏ به أن ق 


٠‏ * آورد الكرماتى هذا الفصل ( إلى س oY‏ س ١‏ « ياله » ) فها اقتبسه من قول الرازی 


۱1۹ 


۰۰ کتاب الطب الروحالى 


التحاسد لا یکاد يكون الا بين LS‏ والمعاشرين والعارف . فإنا نری 
الرجل الغريب ملك أهل بلد ما ولا یکادون يحدون فى أنفسبم كراهة لذلك > 
E‏ علکیم رجل من بلدم فلا يكاد أن یتخلص ولا و احد مهم من کراهته 
Ay‏ ؛ هذا على أنه رما كان هذا الرجل امالك — gel‏ البلدى 2 أرأف بهم 
als‏ لبم من الاك الغريب EINTE‏ اناس فى هذا اباب من فرط PAE‏ 
لانفسهم ء وذلك أن کل واحده: نهم من أجل حبّه لنفسه یحب أن HERES,‏ 
إلى المراتب المرغوب فما غير مسبوق لا فإذا م رأوا Ge‏ كان بالامس ممم 
الوم Pa wi‏ مق pele‏ اغتموا لذلك وصعب واشتد علمبم سقه ام إلها - 
ores ds‏ منه تعطق ple‏ ولا إحساته إلمم TON:‏ أنفسبممتعلقة بالغاية Le‏ 
صار a‏ هذا السابق لا غير لا poy‏ سواه ولا يستربحون دونه . وأما امالك 
الغريب | فن أجل أنهم لم يشاهدوا cle‏ الأول لا يتصورون کال سه لم 
prle dás‏ فرکون ذلك أفل لسم وأسفیم . وقد ینبنی أن برجم ف مثل 
هذا إلى المقل FES‏ فى هذا لام ما JÄ‏ 

آفول : إنه ليس GEE‏ الماسد وغبظه و بنضه لهذا الرجل القريب السابق له 
له فى E Jal‏ » وذلك أنه ل ينع السبوق من امبادرة إلى المطلوب وان 
de>‏ وحَظى” به دونه . ولیس BL‏ النی ناله هذا السابق ob bet‏ الحاسد أحق 
به أو أحوج إليه » فلا یمه دا ولا نق عليه بل ليحنق على بده أو على 


(۱) يكاد : سقط ق — وبين المعاشرين ق — (۲)ان الرجل الغريب سيملك ق س 
(۲) يكادون : سقط ق ‏ ( #م-غ ) ثم ... لذلك : سقط ل — (4) هذا : سقط ق س 
)0( وانظر لهم ل — واعا يؤثر فى من كثرة محبتهم ق -- (۷) إلى الفروب فيه .. 
إليهق — (A)‏ واشتد : سقط d‏ — سبوقه قى — إليها » bae‏ : إليه ل » سقط ق س 
(ه) ما : التى ق س (۱۰) دونها ق س (۱۱) الفریب مہم ق — يشاهدوه ولاحالته 
ق الهم : سقط d‏ س Ot)‏ وأقول ق — (۱۵) فى المداوة ل -- أن يحصله Bas‏ 
به دونهق — (۱۷) إذاً : سقط ق 


۱۱۸ 


b oo 


bor 


کتاب الطب الروحای or‏ 
بها LO‏ نفسه إلى ما هو فوقبا وتعلقت آمنیته ما هو أعلى منها » فاستقل 
واسترذل حالّه نی هو فها التى قدكانت من قبل غایته وأمكه » وصار بين هم 
وخوف : أما الاوف فن اانزول عن الدرجة NM‏ ی فا وحصلبا » وأا 
۱ . لام ال Wik‏ متا بها bis‏ عايها + مب 
الفكر والجسد فى إعمال الحيلة | fid‏ عا Gully‏ منبا إلى ما سواها » 
ثم OG‏ حالته فى الثانية كذلك وف الثالثة إن باغبا وف كل ما نال ووصل إليه 
منها . واذ! كان الآمر كذلك فحق على العاقل أن لا حسد أحداً على Ja‏ 
من دنب ناله ما يتغنى عنه فى إقامة العيش » وأن لا بظن آن أصعاب الفضل فما 
والا کثار مها لم من فضل الراحة Sill,‏ بحسب ما عندم من فطل عروض 
الدنيا . وذلك أن هؤلاء لمطاولة هذه الحال ودوامبا يصيرون — بعد الراحة 
dilly‏ ودوامبا ‏ إلى أن لا يلتذّوها : لأنها تصير عندهم منزلة الثى* الطبیعی 
الاضطرارئ فى بقاء العيش » فيقرب من أجل ذلك التذاذتم بها من التذاذ كل 
ذى dle ale‏ المعتادة . وکذاك تکون phish‏ ف فة اراحة 4 وذلك أنه من 
أجل Yee‏ يزالون ین متكشين فى SLs Gal‏ ما فوقهم JÉ‏ راحتهم» 
حتى نما رما كانت أقل من راحة من هو دونهم ؛ ولاربما بل هی فى أ کار 
الامور دائماً أبداً كذلك . فاذا لاحظ العاقل هذه Juul.‏ وتأملبا آخذاً فها din‏ 
طارحاً مواة Ol ple‏ الغاية التى Oe‏ بلوغبا من لذاذة العيش وراحضه 


ال فبا لتی یقدر بلوغم 


(۱)هو: سقط قف —(۲) قد : سقط قف --(۳) وحلها قف -- وأما الھموالفم قف 
(4) فالذى ق ف ل بلوغها : سقط ل — الها متنفصاً : سقط ق ف — مزرياق ف س 
)0( مكوب الجسم والفكر ق ف - (1) یکون كذلك حالته فى هذه الثانية وق ف — 
(۷) فحق ل -- ( ۸ ٩‏ ) الفضل والايثار نها ق ف (۱۰-۹) هم من ... ودوامها : 
سقط ق ف س )١١ -١١(‏ بعد ... ودوامها : سقط ل — يلذوها ق ف س 
(۱۳) يكون قصدم ق ف — (4١)مافوق‏ ق ف س Oe)‏ لا بل رعا هی ق ف سب 
أكثر الأحوال d‏ ف - (۱۱) دائماً ابداً : سقط ق ف - آخذاً فما : سقط ق ف 


۱۳۱ 


oY‏ كتاب الطب الروحافف 


والاضراب عنه و رك الفکر فيه می خطر پل . وأيضاً فان الحسد نم 7 الفوان 
eis‏ من الحاسد لليحسود 
جسده ويوهن بإشغال نفسه وإضعاف جسده كيده للاحسود وسعيه عليه إن 
دام ذلك. فأی رأىهو أولى بالتسفيه والترذيل من الذى لا يجاب على صاحه إلا 
ضرراً Sios‏ وأولى بالاطراح من الذى هو ج للعدو وجارح للحامل؟ 
tal,‏ فان ما حو fy pal oe aol‏ ویب الاد“ عنه 
أن یتأمل العاقل أحوال الناس - فى pes‏ فى المراتب ووصوطم إلى المطالب — 
وأحوالهم Ù‏ صاروا له من هذين الابين : و UE‏ التثبت فيه على ما نحن 
ذا كروه c tala‏ فإنه me‏ منه على آن حالة الحسود عند نفسه WE‏ عند 
الحاسد » Shy‏ ما یتصوره الماسد من halie‏ وجلالتها ونهاية غبطة الحسود 
وعشه بها لي سكذلك . أقول: LAWS!‏ لا يزال يستعظ. WE‏ ویستجنم 
ويود Gaby‏ بلوغا والوصول لها » ويرى بل لا يشلك أن الذين قد * نالوها 
وبلفوها ELEM AEG f‏ والاستمتاع بها : حتى إذا hab‏ ونالها لم يفرح 
ولم ر Y e‏ مديدة يسيرة بقدر ما بستقر فما ویتمکن منبا ويعرف با » 
ویکون هذه المد دة عند نفسه مسعوداًمفتبطاً بها ء تب 
hal ah‏ كانت — واستحک iS‏ فها Kay‏ لما ومعرقة الناس له 


: وذلك أنه دم وغمه hay die Jad‏ 


open )۲(‏ منالحاسد ق — (۳ - )٤‏ ان رام ذلك وای Cod‏ أحق و : سقطق س 


(۷) إلى المراتب ق — )4( وقى أحواهم ل س عا صار إليه ك -— وف أحوالهم ... با 
سقط ق — )4( oy I‏ ك — هاهنا أقول إن الحسود عند نفه ق — (۱۰) يتصورها 
من عظمها Oy) — d‏ وأقول ل -- (۱۲) ويتمنى : سقط ل — (18) ۶ سقط لس 
Ís game (V0)‏ : سقط J‏ — هذه : سقط ل 


* استأنفت هنا رواية الکرماای وهی تصل إلى س ١١‏ ( « كذلك » ) 


* استأنفت balo‏ رواية نسخة ف بعد سقط عدة ورقات منها » راجم ص ۲۳ س ۷ 


۱۳۰ 


۷ و 


كتاب الطب الروحاق eo‏ 


Jai!‏ الاس 
ف دفع الخضب * 

إن Cal‏ جمل فى الحيوان ليكون له به اتقام من المؤذى . وهذا العارض 

إذا أفرط وجاوز حدّه حتی lid‏ معه العقل فربما كانت نكايته فى الغاضب 
وابلاغه إليه ST Fall‏ وأ كبر منها فى المخضوب عليه . ومن أجل ذلك ينبغى 
للعاقل أن يكر oe‏ أحوال مى Sl‏ به غضبه إلى أمور مكروهة فى عاجل 
الآمر واجله Ca Bohs.‏ بتصورها فى حال غضبه . فان" كثيراً من یذضب 
رما لک ولط ونطح » خلب بذاك من ال على تسه | أ کر عا نال به من 
الفضوب عليه . ولقد ریت من لک رجلا على 5G‏ فكسر أصابعه حتى مکش 
يعالجبا آشبرا »وم Jo‏ الملكوم كير أذى . ورأيت من استشاط وصاح فنفث 
الدم مكاته ء وأدی به ذلك إلى السل وصار ee‏ موته . ABET Sey‏ 
الوا أهاليهم وأولادم ومن يمر عليم فى وقت غضهم با طالت ندامتهمعليه 
ورا لم بستدرکوه pe A‏ . وقد ذكر جالينوس أن والنته کانت کب 
ما عل القفل fas‏ تمسر علها فتحة . ولعمرى إن ليس بين من فقد انكر 
و ارو فى حال غضبه وبين الجنون كبيرٌ فرق . فان الانسان إذا أكثر AE‏ 
أمثال هذه الأحوال فى حال سلامته كان آحری أن يتصورها فى وقت غطبه . 


(۲) فی الغضب J‏ — (۳) لها به ق ف — )£( حق يفسدق ف — )0( المضرة ك: سقط 
ل ق ف (1) من قد أدً! به الفضب ق ف - (4) لک أو نطح ق ف -- )٩(‏ وقد ق ف » 
فقدل س على رأسه ق ف - حق بقى ق ف » فكت ل س (١١)يمالجها‏ مدة ل - اللکوم من 
الأذى شل ما ناله ق ف — ورأيت bal‏ ق ف - )١١(‏ وأداه ذلك ل — آخبار قوم ل س 
(۱۲) نالوا من تعذيب أهاليهم ... ما طالت ق ف حب عليه وا ال — (۱۳) مارم ق ف س 
(۱4-۱۳)وند...فتحه:سقطق‌ف — بفمها: سقطك- (0 ١)إذا‏ فكر وأ كثر قف -إذاتذ كرل 


* ورد هذا الفصل بیامه فى القول السادس من الباب الأول من كتاب الكرماق » وافتبس 


منه ابن الجوزى فى كتابه « الطب الروحانی » ( راجع توطتنا ص 4 ) 


۱۳۳ 


of‏ کتاب الطب الروحای 


هىالكفاف Oly é‏ ما فوقه من أحوال المعاش مقارب فى ذلك aian)‏ لبعض 4 
بل للكفاف Eh‏ فضل الراحة علا . فأ وجه للتحاسد الا الجهل ما واتباع 
الهوى دون العقل فما . وفما ذكرنا من هذا الباب آیضاً كفاية : Jat‏ الآن 
فى الغضب * 


)١(‏ هو الکفاف ق ف — ومافوقه ل - مقارنة ق ف -- bey‏ لعش فى ف س 
(۲) ولل‌کفاف ق ف » ولاسکفاف بل ty  ل Guy‏ ق ق س (۳) ذگرناه فى 


GG‏ ( ۳ - £ ) فلقل . . . الفضب : سقط ق ف 


* تال الكرمانى فى الفول الادس من الاب الأول من كتابه : وقوله فى الفصل الاح فى 


a‏ قول gE‏ فى امتناع وقوع الاتفاع فى الفرش الفصود بالكتات ES ٠‏ الأمر فى 
عو الحسد عن النفس الما س مجرى غيره من سابقه وتاليه . لا علق به سب مجر النفس عن 
القيام عا وكله tye}‏ من الاجتهاد فى عو abl‏ وغيره من الأمور الى هى منها كالاأعلال عن 
ذاتها وإبعادها مہا . وأ يم للنفس إبعاد ذلك deadly‏ عن Uy oY‏ قدرة سمنوحة والة 
موهوية عوناً لها على ما تريده وتهواه » كالمين تبصر بها الوجودات الشتهاة الرغوب فما ٠ن‏ 
کول شهی » وملیوس حن مطلوب » ومرکوب حن فيه مرغوب » وكالااذن تسع ا 
الأصوات الطيبة والألمان العجية واللغمة المطربة » وكالأتف ندرك به النم الطيب AME Ny‏ 
وكالفم تدرك به الذافات الطيبة والأطممة اللذيذة » وكالبعرة تدرك بها الليونة والاحومة . وكيف 
y pan‏ ف النفس قعود عن طلب هذه الأمور کا قلنا » وأمرها فبها نافذ مستمر على نظام حب 
الحتيارها ء فلا تطلبها ولا عمناها ولا تحسد الغير عليها إن عجزت عن غوفا وتحصيلها » 
كلا إلا" بباعث من خارجها ل کا قلنا س عنم nis‏ ويبعث des‏ ويهدى . هذا 
SLL,‏ تسميته القس عقلاً » وليست كذلك » وإتما بقال على all‏ إنها عقل لا لأنها عاقلة 
نها » بل لكونها بالفوة عقلاً . وإذا استفادت الما GAY‏ وأقامت المناسك الشمرعية فمقلت 
ذانها عن اتباع هواها استحقت أن تکون عاقلة. فأما وهی تابمة مواها » متبعة مرادها وطفواها > 
فهى فى الرية امة إلى أن تبست فى الملم والمسل . ثم وكوله الأمر فى سلب ذامها الرذائل التي 
هی مها كالأعلال إلى ذانها » وهی خالية ما یکون Leb‏ لها من ذانها على تلك الأمور البعولة 
علا . ثم عده ما هو Lb‏ جسیانی ب یذ کره ما يورث الحسد من الغم وال مزن اللذين بورتان 
السپر وسوء امزاج ورداءة اللون بحسب ما ذکره س فيا bey bo‏ » وكان يكون 
كذلك لو قال « ما بحدث فى النفس بالحسد من الأمور الى تضراها فى ذامها ما يوازن السبر وسوء 
امزاج ورداءة اللون وغيرذلك فى الجسم» على ما شرحه . و يذكر ke‏ من ذلك » فليس بطب 
روحاق » فپو | 
۱۳۲ 


bas: 


۱۳ 


کتاب الطب الروحای ۷ 


وندامة" زود DVIS‏ يجاب عل‌صاحبه ذلك ءلان xe‏ للكذب المكثر 
منه لا ces K‏ الفضيحة” ولا dot‏ مها Ll:‏ لمناقضة 5 تکون‌هنهلسپو ونسيان 
alte eared | otas‏ ما لم vay‏ دن a‏ 4 واطلاعه من ححديثه ذلك عل خلاف 
ما ذکر a a‏ الكداب” من الالتذاذ 44S ae‏ — ولو کذب 
oF‏ كله ما بقارب فضلاً عا يوازى ما دتم له إلبه ‏ ولو 5ye‏ واحدة 
فى حمر ه كله س من هر Jad‏ والاستحياء عند افتضاحه واحتقار الناس 
واستصغارم | conta‏ وترذيايم له وقلة ركو مم یه pity‏ به : إن كان من 
لد عند نفسه ds Nais‏ يكن فى ale‏ الخسة والدناءة . فان مثل هذا لا ينبغى 
أن ومد : فى الناس فضلاً عن أن tae bh‏ بکلام بط به فى صلاحه . ومن 
أجل أن آسباب الفضيحة فى هذا gall‏ رما ok‏ تكثيراً ما ea‏ الجاهل بذلك » 
YI‏ آن العاقل ليس يورّط تفه فما خاف أو لا Gob‏ مه الفضيحة ؛ بل یستظبر 
ويأخذ بالحرم فى ذلك ١‏ 
وأقول : إن الإخبار ما لا حقيقة له توعان » توح منه aa‏ به لح ال 
أمر جيل مستحسّن REA‏ له عاد کف الخبر Í [it‏ واضحاً Soul Cat‏ « 
Le ye‏ لان يسوق ذلك ابر إليه على ما ساقه إليه وان لم يكن حقيقة كذلك . 
مثال ذلك أنه لوأن رجلا de‏ من ملك ما أنه مزیع على قتل صاحب له فى يوم 


(۱) صاحبه ذلاً فان ق ف — الدمن على الكذب ق ف - (۲) سبو ق ف سب 
(r)‏ بلم ق ف - (4) ولا الاستمتاع ق ف — (ه) فضلا عن أن يوازى ما ينب إليه 
قف--(1) الناس له قف س (۸-۷) وتتهم ... فان : سقط ق ف (A)‏ ومثلهذا a‏ 
أن لا یمد قف — )٩(‏ یکون: سقط ق ف — بكلاميقطع به فى ق ف س (۱۰) کثیرآ... 
بذلك : سقط ف - (۱۱) لا يوط ق ف - فطيحة ق ف ل )١4(‏ أمر جليل 
ق ف سس لہ : سقط ل ل اتكثاف ق ف — (۱۵) موجياً لبوق ق ف س ما سبق 
إليه ق — حقبقة لذلك ق ف ( ولمل الصواب : « وان تکن حقيقته MM‏ ») س AOV‏ 
لو : سقط ق ف س من أمر ملك ما دله على قتل صاحبه ق ف 


۱۳۵ 


:1 موی بح وم موي جوا 


55 كتاب الطب الروحاتی 


Aig‏ أن dw‏ أن الذين كان منهم مثل هذه الافعال القبيحة فى وقت غضهم 
ik}‏ من فقد عقوم فى ذلك الوقت . فبأخذ نفسه بأن لا یکون منه فى وقت 
غضه فمل إلا بعد Kal‏ والروية فيه E‏ 
غيره » ولا يشارك Pull‏ فى إطلاق الفعل من غير روت . Shs‏ أن یکون فى 
وقتالمعاقبة v obs‏ خلال : الیکیر وال Gla var‏ ومن ضدّی" هذین > 
فان GAY‏ بدعوان إلى أن یکون 1 والعقوبة جاوذین لقدار الجناية > 
EN,‏ إلى أن یکونا مقه رین عنه . وإذا أخطر العاقل ياله هذه الا 
Sel,‏ هواه helik‏ كان غضه وانتقامه بمقدار عدل : وأمن أن يدود عليه 
منه ضرر “هه أرق غيذه ف واخل nel onl‏ 


anal‏ الاخ 
فى اطراح "AK‏ 
هذا أيضاً أحد العوارض الردية الى يدعو لپا افوی . وذلك أن" الإنسان 
لما كان KER Li‏ الرس من جميع الجبات وعلى كل الأحوالٍ تحب أن 
یکون‌هو Lal‏ المخيت لس > » لما فى ذلك من الفضل له على deal) AI‏ . وة 
TO ice yas as‏ 


— وینفی ... غضيه : سقطك - كانت منهمهذه ق ف ل (۲) إعا آوتوا قف‎ (Y-A) 


(۳) فلا يحدث منه فمل إلا" ك ‏ ینک فى تسه ل — أن S‏ غيره ق ف » SUN‏ غيره 
ل — ( -0) وينبغى . . عنه i‏ سقط ق ف — (1) والعاقبة ك — (A)‏ والتقامه : سقط 
ق ف ل oh‏ من أن ل (4) وق رقف( فى الكذب ل 
(۱۳) يب أن ل س (ع۱) له : سقط ق ف — )10( وقد قلت ق ف 


* أورد الكرماتى اتداء هذا الفصل ( إلى « صاحبه ذلك » ص ۰۷ س ۱ ) فى القول 


السادس من الاب الاأول من كتابه ولس بقيته 


۱۴ 


كتاب الطب الروحاق وه 


لاەر 2 " اله ولا 55 ۹ ينال به و من استحسن الکذب وأقدم 
ale‏ لاغراش دنه خسسة ة کان آحری واو به عند الاغراض العظيمة الجليلة” 


paii‏ الماش 

“Jal 
. س يمكننا أن نقول إنه من عوارض الهوى بإطلاق‎ 
إل الك والتحفظ ما فى أبديهم فرط خوفهم من‎ peal se tials, 
AKI أخل م: نهم بالحزم فى الاستعداد‎ een الفقر ود نظ هر | ق الع و آقب‎ 
من‎ sey: آخرين يلذون الاساك له لا لثی* آخر‎ agy ٠ والنوائب‎ 
والفكر م بسخو ما معه لقرنائه من‎ UA الصيان الذين لم يستحك فيم‎ 
منم من یبخل به . فن أجل ذلك ينبغى أن بقصد إلى مقاومة ما‎ HE الصبان‎ 


ان هذا العارض J‏ 


ge)‏ 3 ر Giles‏ سد كنا باق رفن > ۰ (۳) الجليلة العظيمة ق ف سب 
ag‏ اا وساف ن کوان Me‏ اب كم ین که 
أخذم ل ۰ )٩(‏ وآخرین ق ف- فى الصبيان ل ٩(‏ -۱۰) من الصبيان ... الفكر : 
سقط ق ف - (١١)منهم‏ ك : سقط ل ق ف — ومن أجل لد 


* قال JL STI‏ فى القول السادس من الباب الأول من كتابه : وفوله فى الفصل التاسع فى 


الكذب قول لا Gh‏ به فائدة . وكيف لا تكذب انفس وهی فى كل آحواها تابمة مواها » 
Ub‏ نيل مرادها على “sh‏ حالة كانت وخالية من fe‏ يعقلها عن قول JH‏ فتکون Bake‏ . وما 
ذكره من قسميه وكون أحدما جائزاً متحناً » فلو كان یلم Spia‏ الكذب بالق لا أجاز 
ما آجازه . هذا والصدق الذى هو فضيلة النفس ليس بكلى فما » فلن منه ما هو مضرَة للنفس » 
كالفيية التى هی وان كانت Bao‏ فهو معدود فيا يكون خارجاً فى معراض ما یکون ذماً للغير » فكيف 
الكذب الذى هو الرذيلة ! 

* ورد ابتداء هذا الفصل ge)‏ « المحوى ققط » ص 
من الاب الا'ول من كتاب Se SOI‏ 


۰ س١‏ ) فى القول السادس 


۱۳۷ 


oA‏ كتاب الطب الروحای 


غد : وآنه مى انقضی يوم غد ظبر الملك على آمر Co‏ يوجب أن لا بقتل صا 
هذا »جا إلى صاحه وأخبره أنه قد استخفى فى نزلهكتراً aly‏ ياج إلى ماوت 
عليه فى isb > Hey‏ به إلى متزله فلم Jy‏ مه ذلك يعلله بل Atko w‏ 
edh‏ عن ذلك الكنن : حت إذا call‏ ذلك اليوم وظهر لك على ما ظهر 
عله Boost‏ بالامر على حقیقته . أقول إن هذا الرجل وإن كان قد آخبر 
صاحبه kyi‏ لا حقيقة له فليس فى ذلك عذموم ولا عند تكشف الخبر على 
خلاف ماحكاه عفتضح . . إذ كان قد قصد به إلى أمر جميل جلما ل نافع Jol‏ ; 
فپذا وما آشبه ونحاه من الا خبار ما لا حقيقة له لا cay‏ صاحبّه فضيحة “Uy‏ 
ولا ندامة بل بل شكراً وتا Ja‏ . وما النوع الثانى العديم لهذا الغرض فف 
تكشفه الفضيحة والمذمئة Ul.‏ الفضيحة فإذا ۸ | S‏ ن على Sam‏ من ذلك 
١ & ye‏ _کرجل حک R‏ مدية کذا وکذا Wye‏ أو جوهراً 
أو نام de‏ قت ذا وکنا لا حقيقة له ولا ed‏ به الكاذبون إل 
إلى التعجّب منه فقط . وأما المذمة فإذا جاب على المخير مع ذلك ضرراً : 
کرجل So‏ لصاحبه عن ملك بلدة ما شاسعة رغبة فة به وتوقااً إليه ؛ وحمق 
فى نفسه أنه إن احتمل a‏ وسار نحوه نال Bere‏ کذاومرتة کذا » Lely‏ 
فعل ذلك لينال tat‏ نا خلفه » حتی إذا تعق صاحبه وتعمل واجهد فورد على 
ذلك الْمَلِك ل بعد لشىء من ذلك حقيقة » ووجده Law? ts‏ عليه فأق على 


(۱) ما : سقط ق ف (Y)—‏ هذا : سقط ق ف ل إلى صاحبه هذا ق قف س 
(۳) ویکده ق ف — )1( صاحبه أولا : سقط ق ف - فلیس هوق ف -- (۷) جلیل : 
سقط ق ف - )4( ولا ندأمنة ... Aar‏ : سقط ق ف - العدیم لهذا الغرض : سقط ق ف س 
(۱0 الکنابون به ق ف — (۱۳) إلا سیب الاس به تقطاق ف - فاذا حدث .. 
ضرر ق ف — )١4(‏ تاسمة رغة فى : سقط ق ف س قر به وتوقه وحقق ق ف سس 


Oe)‏ كنا وكذا ق ف (مرتين) س (۱۷) وا على تفه ف» ولأ على نه ق 


۱۳۶ 


JOA 


کتاب الطب الروحای 1۱ 


اموی عليه » وهو البخل ما لا Fp‏ فى الحالة الحاضرة اطاط ولا فما يرام 
بلوغه فا بعد بالال فا ولا lb T‏ من كان له عذرٌ بين واضح من أحد 
هذين البابين أو من کلیپ) فليس ما عرض له من الإمساك عن الهوى بل عن 
العقل والرواية ء ولا pb‏ أن يزال عته بل يزيد ویثبت عليه . وليس كل 
ممسك يسوغ له أن تج بالباب الثانى من هذين البابين + وذلك أن من كان 
LT lls‏ من أن يبلغ بإمساكه رتبة أعلى وأجل من الى هو فها - AS‏ 
كان فى أواخر عمره أو فى gail‏ المرائب التى بمكن el‏ مثله = فليس 
لاحتجاجه بالباب الثانى من هذين البابين وجه E‏ 

الفصل الارى عثر 

يدفم الفضل الضَارٌ من الفكر و “a‏ 

إن هذين العارضين وإن کانا عرضین عقلیین فإن فرطم ما مع ما مجلب من 


(4) بل ثبت عليه ق ف ۰۰ (۸) البتة ق ف س )١١(‏ الفضل Yall‏ من : سقط ل ك 
( راحم س ۱۷ س ۳ ) » فى قصد الشار من الفكر ply‏ ق ف -- (VV)‏ هذین العرضين 
ق ف س إفراطهما ك 


أقراص أربعة لیفطر عليها » فجاءه السکین واليتیم وتعر ضا للسؤال باب داره فدفع الكل الهما 
by‏ يبال بجو عه وجو ع من فى داره Ub‏ لإصلاح ذاته بالإفاضة والا نمام والصدقة والبذل » gly‏ 
3 الففاری" الذى لا يبيت معه فى داره ما يفضل عنه لقلة مبالاته بالفقر ثم بالوت » وأمثاللها من 
ا لأخرين . وکیف یکون من البخل ما یکون ودا ولا يرصف به ملك مقراب ولا نې مرسل 
ولا وصی مفضل ولا إمام موکل ولا Me‏ مكل ؟ كلا ومنها تفويضه الاأمر فيا وكله إلى الفس 
من مقاومة مواها ی ذلك إلى كفايتها بذاتها » وهل المتضبط بالفنيات والشاح بها إلا ذات النفس 
التق لا تهوی ولا تفتار إلا ذلك Ub‏ لاستدامة الذات والبقاء الطبیعی ؟ 


* ورد ابتداء هذا الفصل (حق « ووی » ص 1۳ س۸) فى القول السادس من الباب الأوال 
من كتاب الكرمانى . وقال GLC‏ عند تفده لكلام الرازى : فمن المعلوم أن النفس إذا لم 
تفكر ول تم plas‏ ذانها من جهة باعث من خارجها و تفبل منه فتوفرت على ما بصبلح جسدها 
هلكت وبطلت كأنفس أنواع الحيوان 


v‏ کتاب الطب الروحای 


كان من هذا العارض عن الهوى فقط » وهو الذى إذا JE‏ صاحبه عن السبب 
والعلة فى إمساكه لم ag‏ فى ذلك حتجة ین مقبولة تئ عن عذر واضح . لکن 


۴ يكون جوابه LES. BL‏ معا . وقد سالت Ea‏ رجلا من المسكين 


عن السبب الداعی له إلى ذلك » فأجابنى بأجوبة من نحو ما ذكرت . و جعلت 
أبن له فسادها وأنه ليس Ue‏ اعتل به شو يوجب Glade‏ ما كان عليه من 
الإمساك . وذلك أتى aol)‏ أن جود من ماله ما يبين عليه فضلاً عا تسف 
به أو he‏ عن مر تبته فى غناه » فكان T‏ جوابه أن قال هکذا حب | وكذا 
أشتهى Leb.‏ حيشنر أنه قد حاد عن حك العقل إلى الهوى » إذ كان ما يتل 
به ليس بقادح فى الحالة العاجلة ای هو علها ولا فى الحزم والو ثيقة وانظر في 
العاقة . * lal Lig‏ من هذا العارض هو الذى ينبغى أن یمتح ولا IE‏ 


(۲-۱)عر الملة والبب ق ف = (۳) he‏ سقط ق ف - (4) فأجابی إلى ذلك بأجوبة 
ق ف - (1) أن يجود عن رتبة غناه من ماله ی ف - ما تین عنه ق ف -- فطلاً عن 
أن يحجب به عن رتبة غناه ق ف — (Y)‏ وهكذى اشتهی ق ف — (a)‏ قد جاز عن 


۱ تی ی (۱۰) ومذا ل س من المارض ق ف -- أن يصلح أن لا يفارق الموی وهو ق ف 


* وردت هذه g ) UE‏ «ولا عجزاء ص ٩۱‏ س8 ) فيا اقتبسه الکرمای من قول SIN‏ 
فى هذا Jail‏ . وقال Th, GUC‏ على کلام الرازی : منها قسمته البخل إلى ما منه من 
أحكام اموی ول ما منه من أحكام العفل » وذلك محال . فان تضبط النفس عالها والبخل به 
والشح عليه ليس إلا" لا يوجبه هواها من الول وطلب الاستكثار لبدنها وجسبها » کتمول 
a‏ والمل والخفاش وأمثالها ‏ لا لذاتها . ومنها تصوره أن" ما تتضبط به الفس للحوادث والأمن 
من الفقر والتكبات هو الذى یوجبه الفل امود المنفعة على الذات > وذلك محال باطل . فان من 
الملوم أن" المدخر للتكبات والحن لعا تدخره النفس Cob‏ بلية وعلة من جسدها لا لدفم بلايا وأعلال 
ule‏ عنها » وأنه لوكان ماکان لدفم ما يدفع عن الذات من علة نفسانية لكانت لا تدخر 
ولكانت تعطى وتتفق فى وجوه الب والصا الدينية المائد تفعها على الذات » ولا تخاف الفقر 
كا لا عاف ذو dha‏ واعتقاد UAL‏ الموت ولا الففر ولا یال عا يصيب جده من مكروه » 
كسفراط ونیناغورس وأمثالها فى زه‌دها من القدماء » JIG‏ بن أبى طالب ومى ني رب 


cll ٠‏ صلوات at‏ عليه الذىكان فى صومه bte‏ إلى ما يفطر عليه » فكان له ولن فى داره 


۱۳۸ 


کتاب الطب الروحالى 1۳ 


ها فکره : ثم رام أن يبلغ ما ما بلغ مقزاطیس وفلاطن وأرسطاطاليس 
وئوفرسطس وأوذيمس وخروسيس وثامسطيس واسکندروس فى مدة سنة 
E‏ فأدام Call‏ والنظر “pl,‏ الغذاء والراحة  ley‏ يتبع ذلك ضرورة 
دوام السبر  --‏ آقول إن هذا الرجل یقع إلى الوسواس والالنخوليا وإلى 
الوق والذبول قبل Sats‏ تمام هذه Tall‏ وقبل أن بقارب هؤلاء الذين FESS‏ . 
وأقول لو آن رجلاً آخر أحب آیضاً استكال عل الفاسفة على أنه ke}‏ ينظر فبا 
فى الوقت بعد الوقت إذا فرغ من أشغاله ومل من لذانه وشبواته » فإذا عرض 
له أدنى شه أو ترركت فه آدنی شروة ترك النظر وعاد فما كان فيه ألا » 
آقول إن هذا الرجل لا بتكل qe‏ الفاسفة فى عمره ولا يقارب ذلك وله 
ly‏ فقد عم هذان الر جلان مطلو تهما : أحده! من جبة الإفراط والآخر 
من جبة التقصير . ومن أجل ذلك يذخى أن نعتدل فى فگرنا وهمومنا الى نروم 
بها باو مطالبنا لغب ولا تعدمها من SS‏ تقصير أو إفراط 


الفصل اتای عت 
قاذ أل" 
م 
Of‏ الموى إذا تصور بالعقل SE‏ الموافق ا حبوب عرض فيه الغ . ونحتاج 
۰ رم رت F be De e‏ 
فى يان أن انم thie Cece‏ أو Ula‏ إلى کلام فيه فضل طول ووقة . 


(۱) وافلاطن ق ف-- (Y)‏ واوذعس ... وارسکندروس : سقط ق فب (P)‏ فاذا دام 
ل — والراحة ودوام السپر ق ف --(4) بقع فی ق ف - (ه) كام : سقط ق ف ‏ (1) 
وأقول لو أن : سقط GG‏ س ورجل AT‏ يحب علم Hi‏ واستکاله إلا أنه ینظر فى 
العواقب وبعد الوقت ق ف - (۷) لذنه وشهوته ق ف - )٩(‏ ارجل:سقط ل س فيجمره + 
سقط ق ف — (VV)‏ نروم : سقط ل — (yY)‏ مطلوينا لبلغه ولا نعدمه ق ف — ولا 
افراط ق ف — (۱۱) بان ذلك أن ق ف - إلى کلام ... دقة : سقط ق ف 


۱۳۱ 


تسمه 


35 کتاب الطب الروحاف 


لام والانی ليس هو فى إقعادنا عن مطالبنا وقطعنا دونها ‏ بدون تقصيرهما 
Le‏ ذكرنا قبإ حيث ذكرنا إفراط فعل النفس الناطقة . ولذلك ينبغى أن يكون 
العاقل ریخ الج منهما وأن له من الهو والسرور واللذة بقدر ما يبلغ له 
ما لحه وعفظ Serle‏ عخور وينه وينبك ویقطع بنا دون قصدنا : 
ومن أجل اختلاف طبائع الناس وعاداتهم تختلف مقادر احتال الفكر وام 
gl‏ فيعض يحتمل ECN‏ منهما من غير أن بر ذاك به : وبعض لا يحتمل ٠‏ 
فننی أن fas‏ ذلك ويتدارك قبل أن بعظم وأن یسح إلى الازدياد منه 
ما أمكن » فان العادة end‏ على ذلك iy‏ عليه . وبابملة فإنه ينبغى أن يكون 
نا ALL‏ من الو والسرور والة لا أنها لا لفسبا بل لک تتجددونقوی 
به على السسو فی فكرنا Lary‏ اللذين هما تبلغ مطالبنا . فانه کا أن de Jas‏ 
السائر فى إعلاف bb‏ ليس إلى أن FI ULE‏ بل إلى أن | یریما على بایغ 
مكانه ومستمره : فكذلك ينبغى أن يكون GUL‏ الاشتغال thee‏ آجسادنا . 
` فان إذا فملنا ذلك وقدّرناه هذا التقدير بلغنا مطالبنا فى أسرع الاوقات الى يمكن 
as m 3‏ 
فى مثلبا بلوغها » ول نكن كالذى آهلك راحلته قبل بلوغه آرعته الى بؤمما با جل 
ا Bis‏ 
علا والخرق ہا > ولا کالنی شغل Gleb‏ وإخصابها حى فاته الوقت الذى 
كان ad‏ أن يكون قد وصل فبه إلى موضعه ومستقره diy.‏ فى ذلك مني 
(۲-۱) لیس ... الناطقة : غیرگود ق ف س هو : سقط ك — (Pot)‏ یکون العاقل : 
سقط ى ف (ع) وينهيك: سقط له ق ف — )0( الحتلفت قف س O)‏ الکنير مها ل 
ai (V) — GG‏ ذلك و: سقط ق ف ل )٩(‏ لا ها اقسا اعنى الابدان ق ف سم 
(و- ٠١‏ ) وهوی به القدر ق ف — مطلبنا قق ف س )١١(‏ لیس أن قف 
بل لک ق ف (۱۲) فى الاستمال لصا ق ف س (۱۳) فنا اذا قف س 
tel ah (ve)‏ ق ف ل (۱۱-۱۰) ولا SIE‏ 
(۱۷) اقول لو : سقط ق ف — واشفل ق ف 


... مستفره : سقط GS‏ س 


۱۳۰ 


` هو 


کتاب الطب الروحای Ve‏ 


وذلك يكون bi‏ هذه المانی التى آنا le ts‏ 

» هی فقد الحبو بات‎ Le] إنه لما کانت المادة التى منها تتولد الذموم‎ : Jal 
هذه احبوبات اتداول ااناس لما وکرور الكون والفساد‎ ia ولم يمكن أن لا‎ 
کار‎ She ci BE أ كار الباس وآشدم‎ oS علا وجب أن‎ 
من كانت حاله بالضد من ذلك . فقد‎ G عدداً وكان هاش حًا ءوأقل الناس‎ 
لضن دا للعاقل أن يقطع مواد الغموم عنه بالاستقلال من الاشياء الى جلب‎ 
وينخدع بما مما — مادامت موجودة - من‎ Ge فقدها ما : ولا‎ 
الحلاوة ؛ بل یذ وتصور الرارة المتجرتعة عند فقدها‎ 

op‏ قال قائل إن من توق Sl‏ احبوبات واقتناء‌ها خوفاً من jal‏ عند 
فقدها فن استعجل CE‏ . قبل له إنه وان كان هذا المتوقى احترس قد استمجل 
A‏ لیس ما استمجله تار لما خاف الوقوع فيه منه . وذلك أنه ليس ‘plcel‏ 
م لا ولد له كاغتهام من أصيب پولده — هذا إن كان الرجل من يغتم Ob‏ 
لا کون له ولد Aa‏ عن غيره من لا She‏ ولا G‏ بذلك ولا یفتم Ed‏ 
SEY‏ لا مشوق له ABS‏ فقد معشوقه . وقد جک عن بعض 
الفلاسفة أنه قيل له لو اتخذت Wy‏ . فقال gl‏ السعی فى اصلاح جسدی 
3 ونشی هذه فى مؤنٍ ونمو م لا قرام لى بها » فکیف a‏ وأقرن إلا 
y‏ ؟ sars‏ مرأة عاقلة تقول إنها عابنت A, by‏ شديدة التحرق على 


(؟) وذلك ك : سقط ق ف س ذا کرها ان شاء الله ق ف س (۳) يتواد الغم ق ف سد 
اعا هو ك = الحبوب ق ف -- )٩(‏ وهو لهاك -- (۷) إذاً : سقط ق ف (A)‏ ولا 
ينخدع ويغتراق ف ۰ ولا بنخدع ك ل Sn (A)‏ و : سقط ق ف سب ويتجرعبا عند 
قف ۰ (۱۰) توق ق ف س ( ۱۱ ۱۲) قل ...غا : قاناق ف ۰-۰ عاوى ما 
ق فب ( Va‏ تفع بذلك ولا ينم ل - GG betas‏ لس (15) من الشف فى 3 


— (۱۷) فی هذه وجسدى هذا ق ف ۰۰ وکیف ق ف س (۱۸) نها : سقط ق ف 


۱۳۳ 


نيه کتاب الطب الروحاق 


وقد ضمتا IG‏ هذا الکتاب أن لا تعلق فيه من الكلام إلا جا لا بد منه 
فى غرضه النی أجريناه إليه : ومن قبل ذلك تجاوز الكلام فى هذا BN‏ 
ونصير إلى ما هو المقصود المطلوب بكتابنا هذا . على أنه قد Ke‏ من كان به 
Ka Sal‏ من Je‏ الفلسفة أن | يستنبط ويستخرج هذا gall‏ من الرسم نی 
رسمنا به الغ فى ول هذا ال کلام : OY‏ نحن ندع ذلك ونتجاوزه إلى ما 
هو الطلوب ذا ASI‏ 

فأقول : إنه " لما كان الغم كدر Cal‏ والمقل و یژذی النفس والجسد 
3 نا of‏ ندال لصرفه ودفعه أو التقليل مته واتضسف له ما آمکن . وذلك 
يكون من وجبين . آحدهما بالاحتراس منه قبل حدوثه للا يحدث أو OS‏ 
ما حدت أل ما Se‏ : والآخر دفم ما قد حدث وتفه Ul‏ كله وإما أ کنر 


J وقد ذكرنافى أول الکتاب ق ف (۲)ق الغرض ق ف ل أجزينا به‎ CV) 
ق ف -- یکون ما حدث منه ق ف ا‎ esa من‎ )٩( ق ف ل‎ daly (A) — SG 


(۱۰) دفع ما حدث منه ق ف 


ik bale *‏ ما اقتبه الکرمای من هذا الفصل وتصل روایته إلى ص 59 س ٩‏ 
) « عند تقدها » ) . وقال GUS‏ رد على الرازی : وقوله فى الفصل ne SU‏ فى دنم 
العم « إن الأكثر غماً من كانت عبوباته shy‏ أكثر ء والأقل نماً من كانت محبوبانه 
ومقتنياته أقل » ومحسب AT‏ وفتها عند فقده إياها کون نمه » وان کان belay bee‏ 
فليس ما ینف أو bog,‏ روحاناً » جرد قوله با لنفس على قطع مواد الحموم والخدوم 
عنها بالامتناع عن الحم Sls‏ » مع العم بعجزها عن le‏ ذانها فا تهواه وقلة إمكانها الإمساك 
عن استحان ما تفمله واستصواب ما تأیه وتذره » كالسكران الذى لا يقمل إلا ما بریده ولا 
بستحن إلا ما يفعله غير «فكر فيا عقبه فعله » مع البق بأنها لو ملكت العمرق لنازعتها YB‏ 
إلى أن ملك المغرب على ما تقدم من الفول على نله . وإما يكون طباً روحاناً ما كان فاعلا 
فى ذات الفس ما تصير به قالية لمذام تاركة ما يوجبه هواها من الأمور اخالفة لأوامر الله فى 
مناسك دينه على ما نبيئه كا وعدنا فى صدر EL‏ . وما تضر La‏ ملكاتها وحبوبنها ما 
حافظت على إقامة مناسك الدين وسته فجملتها قطباً تدور عليه فى Msi‏ وأتحائها » ففكون لا 
آل نی إصلاح ذانها وعمارة آخرتها 


۱۳۲ 


A 


سیال لا ثبات لشوع منه ولادوام له ta‏ 


کتاب الطب w lag A‏ 
es 0‏ = 5 ۰ 
ل فی وتدوم الما 8 ولا خلو من ند کر ذلك ما وإخطار ذلك ساله فا 


وتصحیح العزم TRE‏ مى حدث ذلك با . فلن ذلك رین وتدرج 


ور باضه و نو ee‏ الجرع عند حدوث المصائب ala) c‏ ما كان من ۳ 


اعتاده وهه وركونه إلى بقاء skye‏ فى حال وجودها ولكثر Jala‏ 
للذ ey‏ ينها رانين تر ر الات ete‏ وق وا “هذا ال 
يفول الشاعر ش 
بصور ذو الحزم فى a à‏ ا قل أن Yoo‏ 
فان دلت l 4a‏ ره لما كان فى نفسه ثلا 
A Jaa aI‏ فصي آخسره أولا | 
Ob‏ كان هذا الانان فى غاية الفشالة ومفرط الیل مع الحوى واللذة 
ولا يثق من نفسه باتمال شیء من هذين اليابين فلوس الا أن حتال أن ينفرد 
من حبو باته بواحدة Ue‏ منزلة مالا بد منه وماليس غيره : بل يرن للبا 
ويتخذ مها ما ينوب = أو يقارب أن ينوب — عن مفقود إن فقد منها > 
فانه بهذا الوجه بمكن أن لا يفرط حزنه واغتمامه Soh‏ واحدٍ فقد منها . فبذه 


5 2 
جملة ما ترس به من MOS‏ ووقوعه GD.‏ ما يدفع به أو ia‏ منه إذا كان ٠١‏ 


ووقع CE‏ قائلون فيه منذ الآن 
۱ فقول : إن العاقل إذا تمق ونظر فعا يعتوره الكون والفساد من هذا العالم 
ورأى أن عنصرها عنصة مستحیل متحل 


(۲) لمزم على شدة الجلد ق oo‏ 
وثفنه ق ف — o)‏ ) وآنها 


(م) على قوة ق ف س )£( اءتداده وركونه 
: سقط ق ف س O)‏ يقول يعضوم ق ف - (۷) ثل ذو 
ا : سقط ق ف - الفالة ق » البالة ف — (VV)‏ شىء من هذه 
قلیی ق ف - تال التفرد من ق ف -- (۱۳) منها ما يقارب او ينوب عن ق ف س 
(VE)‏ واغيامه . . . منها : سقط ق ف — (V0)‏ فاما ما ذکرناه ما يدفم به ق ف سه 
(۱۷) فيا يفمل الكون ق ف -- (۱۸) أن opas‏ مستحيل متحلل ق ف 


ق ف س (۱۰) هذا 


۱۳۵ 


۹ كتاب الطب الروحاف 


واد لها أصيبت به وأنها توق Sul‏ من زوجبا خوظ من ha, BFS‏ 
فيه مثل بلاثها . ومن أجل آن وجود احبرب | موافق ملام ihi‏ وفقده 
Late‏ منافر لحا صارت تح من أل ققد sal‏ ما لا تحس » من لذّة وجوده . 
ولدلك ك صار Led Soli‏ مداة طوبلة فلا بحس لصحته بلذة ان اعتل 
وا E‏ سر . وكذلك تصير امحبوبات كلها 
جد الانسان -- إذا وجدها أو طالت صحیتبا له فى سقوط I‏ وجودها 
عنه ما دامت موجودة له وحصول شدة ألم leaa‏ عليه إذا فقدها . ومن أجل 
هذا لو أن رجلا استمتع ده طر Joby‏ وول فیس ثم إلى els‏ 
من التأ بذلك فى يوم واحد وساعة واحدة ما al, Seb‏ على لذة إمتا 
كان مهما . وذلك أن الطبيعة تحب وت ذلك الاستمتاع الطويل كله حقا 
واجبآلها ps‏ تعده دون Yar‏ . وذلك أنهالا تخلو فى تلك الحالة أيضاً من استقلال 
ما هی فيه وش الزيادة مه دا Gli, a E ae‏ إلها . وإذا 
كان rl‏ على هذا — أعنى أن a‏ والاستمتاع A‏ بات فى حال 
وجودها موز Lalas‏ مستقلا bh:‏ والتحرق والتلظى عند 
فقد ها میا مكلا مولا fay‏ — و لا طرحبا ب أو الاستقلال 
8 لتعدم أو تقل عواقبها الرديئة الجالبة للغموم الوذية Qadhi‏ . فهذه del‏ 
المراتب فى هذا اباب قاتا لموادٌ الغموم . dosh,‏ ذلك أن Ea‏ 
‘ed‏ ويتصور فقد 2 حبوباته ويقيمها فى نفسه ووهیه ویعل آنا ليس Ce‏ مکن 


: یکون‎ (4) - GGW وفقده ضار‎ )۳ - VI بلائها ذلك قف — احبوبات ق ف‎ (r) 
من اجل ق‎ )۷( SSA - شديداًق ف‎ I منه‎ (o سقط ل -. إذة ق ف — (ه‎ 
والاسمتاع : سقط ق‎ .. ol ) ١٠8 - vr) ف س (۱۱) من الاستقلال لاقف‎ 
المصيبة ق‎ )١1( — سقط ق ف - مبلفاً ل‎ : be Ge) ف - فى الحبويات قق ف س‎ 
ف - (۱۸) ليست ق ف‎ 


۱۳۴ 


1A 


Iv 


کتاب الطب Sead‏ 44 


فإنه ليس من واحد تيقد هنبا إلا ود ناغم على مقداره بل sss cies‏ 
55 دام وخوف عا أيه ate‏ . وتحدث له وجر ةو ald‏ على ما tue‏ منبا بعد ء 
ند جر Lad 53 AB‏ وان كن sh!‏ لدلك کارها 
Jean ۱‏ هذه المعانى يقول الشاعر 
KEES‏ سيدا فأ له طال التحرّن والبلع 
لك اتنا ٠ه‏ 0 0 xp‏ اا من CH‏ 

al} ما بدعوه‎ tds لاتباع ما یدعوه إلبه عقله‎ ۳2 hha eae! ها‎ Cols 

ام الاک و ت لنفسه من “ell‏ فواحدة : وهی أن الماقل الکامل 
ا المقام على os: opal E‏ أجل ذلك پیادر إلى النظر فى سبب الم 
الو ارد عليه . فان کان نا يمكن and‏ وإزالته جعل بدل الاغام فكراً فى DAY‏ 
لدفع ذلك السبب وازااته ء ون كان Ue‏ لا مکن ذلك فيه أخذ على الکان فى 
. وذلك 
آن الذى بدعوه إلى المقام عا J‏ لاعتم فى هذه الحالة el‏ لا اعقل : إذ العقل 
لا يدعو Y‏ إلى ما جاب نفعاً عاجلاً واجلاً : وکان Hyi eyi‏ فه 
Fes‏ ولاعائدة منه بل فيه ضرر" عاجل بوودی إلى ضرر آجل فضلاً عن أن يكون 
Lab‏ . وهو gel‏ الرجل العاقل الكامل - لا يشيع Y)‏ ما oles‏ إليه العقل 
ولا د يقم لا على ما أطاق له امقام عليه لسبب وعذر واضح Noss‏ يتبع الهوى 
ولا ينقاد له ولايقاربه على خلاف ذلك 


: فا کنسب راحة وإن كان 


PARE متده‎ 


tg خر‎ 0 
Voge معا‎ * 


ikl as E J‏ له es‏ 3 موه عن ف ره وإخرا اجه عن نفسه 


Gs oe 00‏ — ا مقداره بأن تزع نفسه من الهم" الام 
واطوف النتظر ق ف - )١ - Y)‏ ويحدث .. . ازع : سقط ق ف - (۲) وحرة ؟ — 
(V)‏ عقله الراغب عر ن ما يدعوه إليه هواه ق ف -- (A)‏ الضابط ق ف ل )٩(‏ الغم : 
سقط ل س (۱۰) وان ق ف — (۱۱) لا عکن دنه اخذال س فى الكان ق ف سب 
as (VY)‏ : سقط ل - (۱۵) بتة : سقط ق ف — منه من عاحل .ژدي إلى ضرق ف سب 
Lak av)‏ والعاتل الكاءل ق ف ل (۱۷) يسيب ل — Ga)‏ يقتاد له GG‏ — 
ولا يقاربه على خلاف ذلك : ولا پژتره ق ف 


۱۳۷ 


1۸ کتاب الطب الروحانی 


بالشخصية : بل كلا زائل داثر مستحيل فاسد مضمحل . فلا پنیفی أن یتک 


ويستعظم و ويستفظعما سلب منه وفجع به منها :بل deog‏ أن مد مد" بقائها 
له Wa‏ :وما استمتع به من ذلك لك رعا SE‏ ذ كان فناؤها وزراه' He YEK‏ 
ول dan‏ ریکیر ذلك JAF Gayle‏ كان be‏ لا بد أن يعرض فيا . 
sb‏ مى أحب سل Ula,‏ فقد رام ما لا يمسكن وجوده فا » ومن أحب ما 
لا عکن وجوده كان جالاً بذلك all‏ إلى نفسه Why‏ عن عتله إلى هواه 4 
Lal,‏ فان فقد الاشیاء الى bolded‏ رارية فى قاء الحياة لیس يدوم له الثم 
با والحرن علپا : لكن يسرع مها Jea‏ وعنب اتب ودف ذلك اللوة 
cib Sole‏ فترجع العيشة” وتعود الحا إلى ما كانت عليه j5‏ ل المصية . 
رامن أصيب بعظم المصائب وفادحبا راجا إلى مالم يزل عليه قبل 
ae‏ ا اد . فلذلك ai‏ لاماقل أن بذک النفس فى حال 
المصية عا وول وترجع al}‏ من هذه الحالة ويعرضه علبا ويشوقا إليه 
وعتلب ما lls Sid‏ أ كثر ما سکن يسرع الخروج منها إلى هذه الحالة . 
ES 28 ob bal,‏ المشاركين له فى المصائب وأنه لا بکاد تم کی Iila‏ 
Tas‏ حالاتهم بعد وأ Gly‏ | سلواتهم وحالانه وساواته نفسه عن Stas‏ - 
إن كانت Ue hols‏ مخت ويسک من عادية الم . وأيضاً فإنه إن كان 
ee‏ الناس وآشدم oF‏ كانت محبوبانه 4 أكثر عدداً وکان شا is Saf‏ 


(۱) بالمقيقة بل ق ف — ہل کل منہا ى ف — داتر متحال مضمحل J dih == S g‏ 
ف ‏ (۴) استمتع وملک منها ربعا ق ف -- وزوافا قبل ذلك LS‏ ولا يعظم ق ف س 
)4( ذلك be‏ لابد منه ان ق ف — (ه) فانه من ق ف -- (۷) له bi:‏ قفا سب 
(A)‏ وعنها الاب : سقط ق ف - (۰ )٠‏ فک قد رأينا ق ف -- فاد راجماً ق ف T‏ 
(۱۱) متلزذا ق ف - فكذلكل ا نی قف — 
منها : سقط اق ف ل )١1(‏ ويكسر من ن قاف 


۱۳۶ 


او 


كتاب الطب الروحاق ۷۱ 


ولا فى هذه الحال فا كان الصواب لا الإمساك قبل Ll‏ لع النفس عا 
أنت فيه OW‏ من الل والقدد “eb‏ : وما لا تأمن أن تصير إليه من سوء 
gal pad‏ جاب عليك من الامراض ما يكون تألمك به أ كبرت من التذاذك 
ما تناولته Gaal‏ كثيرة . ols‏ قد فهم معنى هذا الكلام ونح فيه وبلغ إليه . 
ولعمرى إن هذا الكلام ونحوه ينع من لم يكن مرتاضاً برياضات الفلسفة 
أ كر ما منم الحجج WM‏ على الاصول Cabal‏ . وذلك أن اامتقد آن 
النفس الشهوانية إما فرنت إلى الناطقة لتنال هذا امحسد -- الذى هو للنفس الناطقة 
de‏ أداة وآلة ‏ ما يبقى به Fe‏ اكتاب النفس الناطقة المعرفة بهذا 
العالم : يقمع النفس الشهوائية ومنعها من الإصابة من الغذاء فوق الككّغاف : 
إذ كان بری أن الغرض والقصد بالاغتذاء فى الخلقة ليس للالتذاذ بل لليقاء 
الذى لا مكن أن ینکون الا به . وذلك م حك عن بعض الفلاسفة أنه كان 
يأ كل مع بعض الأحداث من لا رياضة له » فاستقل ذلك الحدث UST‏ 
الفیلسوف وجعل تعجب منه : | وقال له فى بعض كلامه لو كان 6203 من 
الغذاء مثل 205 لم أبال أن لا أعيش . فقال ‏ الفيلسوف أجل يا ب » 
آنا آ کل BY‏ وأنت [مانرید أن BS‏ لتا کل . وأمَاص لا يرىأن عليه 
من الى والاستکثار من الغذاء Ub‏ فى مذهبه palos‏ يبغى أن يدم 
عن ذلك بالكلام فى الوازنة i‏ العصابة من ذلك بالآلم cael‏ لها کا ذكرنا 
قشل . ونقول أيضاً: إنه إذا كان انقطاع الم لس عن te abl‏ لا بد 


(Y)‏ من العقل ل — (VI)‏ وذلك ... الشپوانية : ولعمرى ان النفس الشهوانية ق 
ف سب قرنت إلى النفس الناطفة ق ف -- BAN (A)‏ بهذا الملل قق » العروفة بهذا الم ف مس 
(۱۰) بالاغتذاء » ححا : للاغتذاء ل » الاغتذاء ق ف س ليس للملتذ ق ف ل )١١(‏ أن 
OK‏ شيا إلا" به ق ف -- ولذلك SE‏ عن بعش ق ف س (۱۲) الحدث: سقط 
ل س (۱۳) ذلك الفيدفوف J‏ له: سقط ق ف ل OS‏ والاستکثار : سقط قى 
ف س أن يدفم ذلك قق ف 


۱۳۹ 


y-‏ کتاب الطب الرودای 


it SS! Ja! 
فی الشرہ‎ 
۳ ی‎ aw 
۳ ارض الرديئة العائد: من يعد بالام والضر د‎ gall إن الثرّه والنبم من‎ 
ol} Bs aly وذلك أنه ليس إنما جلب على الانسان استنقاص الناس له‎ 
؛ لكن يطرحه مع ذلك فى سوء الحضم »ومن سوء الحضم إلى ضروب من‎ hä 
M الأمراض الرديئة جد . ويتولد عن قوة النفس الشهوانية . | وإذا انضم‎ 
۱ كان مع ذلك ظاهرا مکشوفا‎ LLI النفس الناطقة الذى هو قلة‎ F وساعدها‎ 
Foe ae, 5 
وحمل عليه تصور استلذاذ طم‎ al من اتباع الموى يدعو‎ Lo وهو آیضاً‎ 
ضروب من الطمام‎ de Lg اطع . ولقد بلغنى أن رجلا من أهل اه آقبل‎ 
ا ا‎ et l ý 
E مها لم هکنه معه تناول شىء بته‎ Me, شدید .حی إذا تضلم‎ ety بتهم‎ 
فاخ یک فستل عن سبب بكائه , فقال إن" ذلك لانه  زعم لا يقدر على‎ 
هو بين يديه . وقد كان رجل مدينة السلام بأ کل معى من رطب‎ Leg gt أ کل‎ 
فأمسكث بعد تناولى منه مقداراً معتدلاً » وأممن هو حی‎ bal كثير كان بين‎ 
J} بعد امتلائه منه وإمساكه عنه بت وذلك‎ GILG ۰ على جميعه‎ Jl قارب آن‎ 
Ps yer Pe ob 1 et 
S PaE نحو ما رم من بين أيدينا منه — هل انتبت نفسنه وسکنت‎ Be al, 
فقال ما كنت احبٍ الا أن أكون بحالتى الولی ویکون هذا الطبق [عا فدم‎ 
1۳ - aoe wa a 4 ۹ re 
che الاشتباء ومصتضه لم يسقط‎ Te فإذا كان ألم‎ dda. إلينا الآن‎ 
فى دفع الشره قاف س (۳) العائدة بعدل — (4) إعا : سقط ق ف سم‎ (Y) 
T انتقاساً له واسترذالا” له ق ف- (۷) مکشوفا : سقط ق ف سب (۱۰) شدید : سقط ل‎ 
سی‎ OY) عکنه تاول شىء فأخذ ل — (۱۱) إن ذلك لمال انه لا يقدر ق ف‎ 
- رطا کنیا ق ف س (۱۳) فأسکت ناق ف — (۱0) نو ما شی ين قف‎ 
تقك ... شپوتك قال قاف — )19( وأن يكون هذا ق ف — (۱۷-س30۷۱) فقلت‎ 
له ... العتقد : سقط قف‎ 
من هذا الفصل اجلة الأولى والأخيرة فصب‎ BUSH آورد‎ * 


۷۳۸ 


۳ 


bay 


vr Sea A کتاب الطب‎ 


عن إدراك جل Mell‏ الدينية والدنيائية ٠‏ > إنه لا gles KO‏ منا مأمول 
ولا یام منیا حظوة : بل لا يزال منها منحطًا متسفلا . وفى مثله يقول الشاعر | 
مى تدرك الخيرات أو Valeri‏ ولو كانت الخيرات منك عل شير 
إذا بت کرات واصحت محقلا LA‏ وعاودتٌ اشراب مع ۳ 
dehy‏ ان اشراب من أعظ مواد الموى و bi‏ آفات العقل : وذلك أنه 
ye‏ النفسين س أعنى ااشهو dal‏ والغضبية ‏ ويشحذ قواهما حتی يطالباه 
Sold,‏ إلى دا sia‏ مطالبة قوية حثيثة : ويوون النفس الناطقة ويل قواها 
بح en‏ هكر والرويه بل شرع العرعة Guay‏ الافعال قبل 
إحكام الصرية : ويسبل ويساس اتقرادها للفس الشهوائة حي لا نكاد 
yal?‏ ولا Sle‏ عليها . وهذه Bolas‏ الق والدخول ف الببيديّة . " ومن أجل 
ذلك ینغ للعاقل أن doe sob‏ هذا لمحل dy‏ هذه انز ودره Sb‏ 
من بروم ساب eral) odie Jail‏ نال منه Ue bat‏ ففی حال ET‏ الفكر 
ولمم له وتموطهما olf‏ » وعلى أن لا يكون قصدء وغرضّه فيه Hi Se]‏ 
واتاعافی معلو bel‏ ء بل دنم الفضل منیما والسرف فيهما النی لا یو من معه 


سوه الال وفاد المراج . وينبنى أن JOS‏ فى هذا الموضع وأمثاله ما یاه فى 


(۲) منها : سقط ق ف س مستدلا ل » مشتفلا ق ف س Gy‏ هذا gall‏ يقولق ف 
(۳) می تنل ق ف — على فتر ق ف — )0( مواد الحم ل س gel )١(‏ بذاك ق ف — 
(۷) قوية : سقط ق ف — )٩(‏ قبل إحكامها ق ف — ويسهل : سقط ل س 
(۱۰) ولا تا عليها ق ف س (۱۱) یتوقاه و : سقط d‏ ف ك — oity‏ کا حذر ال س 
(vy)‏ اجل عقده وارفع‌پا ف » اجل ما عنده وارفعه ق س وان نال منه غرضه ق ف سب 
(۱۳-۱۲) فى ... لاء : سقط ق ف س كظ » صححنا: كطة ل hide‏ 
من ك — وتحوصهما ك س على أن ك س out‏ اللذة ق ف سب )١14(‏ فى مطلوياته 
ف ف » ومطاولهال — مهما ... فما ء صححنا : مها ... فيها ل كق ف س 


FAO)‏ ق ف س فى هذه الواضم وامثالها ك 


* استأنفت هنا الرواية فى ك وهی تصل إلى انباء افصل 


۱۴۱ 


کتاب الطب الروحای 


منه فقد Ai‏ للماقل أن يقدّم ذلك قبل الحال الى لا Gab‏ معها a‏ ردبثة ٠‏ 
وذلك eg‏ ات تم ول برخ ات فتدريض النفس لام 
و السقم : وآما أله Ob Ext‏ مض اقطع i pall I‏ قم على حال > 
فی اعرف عن هذا أو 3 a i ie = J‏ 7 0 0 1 | 1 
* فان لنشره Ny‏ ضراوة واستکلا! شد , : ومتی وى 
om‏ ع ن وع النفس عنه . ومى ردع و قمع وهن ودب ل وضعف على الايام 
حتى ENa‏ . قال الشاعر 
وعادة الجوع فا عل عصمه وغى 
peu!‏ الرالع عتم 
فى السكر 
إن إدمان الشكر ومواترته أحد العوارض الرديئة 435 بصاحها إلى 
۳ ارات واللاا والاسقام ااجبة . وذلك أن xg b ja!‏ مشر ف 3 وقته 
ici de‏ 0 الاختناق وعل امتلاء بطن القاب الجالب للموت des i‏ 
انفجار الشرایین الى فى الدماغ وعل‌التردی والسقوط فى AM, MEN‏ ومن 
* بعد فعلى الات الحارة والأورام الدّموتية والصفراوية فى الا حشاء والاعضاء 
Jes zat)‏ الرعشة Y Hilly‏ سا إن كان ضعيف all‏ . هذا إلى سائر 
ما ات على صاحبه من فقد Sill‏ وهتك Fol‏ وإظهار “all‏ والقعود به 
5 أنه : سقط ق‌ف — اللذة ped‏ ق 5 رک 
A ar eri‏ نالسر OY = 5 J Sis‏ احدی 
heata ma‏ 5 ف س (۱۲) J‏ وقته ذاك ET EE ie:‏ 
الموت ل — (ع۱) واما من بعد ق ف س ye)‏ ادة 


E Eo > E 
آشبیع‎ Sole وقد تزيدك حوعا‎ 


يجلب من فقد ق ف 
i : =‏ فیا ا3 Gl‏ من هذا الفصل 
* وروت هذه الجلة ( حتى « البتة » س ۷ ) فيا اقتبه الکرمای من 


۱۴۰ 


کتاب الطب الروحافی yá‏ 


وإيثار sill‏ الجالبة على Gols‏ ضروب اللاب والاسقام الرديئة . وذلك أنه 
یضف البصر وید الدن و خلقه وبرع بالشيخوخة والهرم والذبول ویضر 
بالدماغ Sally‏ ويسقط القوة ویوهنا . إلى آمراض أخركثيرة يطول ذكرّها . 
وله ضراوة شديدة كضراوة سائر الملاد بل أقو:. وأشد ما بحسب ما تذكر 
اللفس من فضل لذته علمما . ومع ذلك فان الإكثار من الباه يوسّع أوعية الى 
وجلب الا دما ALES‏ من أجل ذلك تولد ال فما : فتزداد الشهوة له 
والشوق yall‏ تتضاعف . وبالضد من ذلك فان الإقلال منه والامساك عنه his‏ 
علي الج سد وی الاصليّة الخاضّة يحوهر اللأعضاء ءفتطول مدّةٌ النشوء والقاء 
bis‏ ری والجفاف والقحل والحرم telai‏ ی ولا تلب 
are . Sal‏ ای فها ولضعف alas EEDI‏ ال کر ل وط اة 
e‏ ومطالبتهانه 5 ولنلك * ينبنى العاقل أن يرم نفسه عنه وعتعبا 
منه ومجاهدها على ذلك لثلاً ری به وتضرَى عليه »فتصیر إلىحالة تعر ولا يمكن 
laste‏ عنه و مدا هنه . و بتذکر eral: jes‏ ما ذکرناه‌من زم الموى ومنعه 3 
ولاسما ماذ كرناه ; باب arp‏ ثبوت مضض الشبوة ورمضها وحتّها ومطالبتها 
مع النيل س الشتهی والبلوغ منه غاي ما فى الوسع . وذلك أن هذا المعنى فى Sa‏ 
i‏ ماع وك و أظمرمنه فى سائراللذّات لما يتُصوكر منفضل لذنه علىسائرها . 


(۲) الشيخوخة ق ف — (۳) اخر: سقط ق ف — يطول ذکرها : سقط ق ف ل 
(ه) الا کثار 'منه ق » الاستكثار منه ف — (V)‏ والامساك عنه : سقط ق ف سب 
(A)‏ المو والنشوء ق ف — )٩(‏ ولا لب ق ف س (۱۰) نولده فما ق ف س ویقلس 
قف - )١١(-‏ وتعدم ...له : سقط ق ف س WAY)‏ یفری به ویضری عليه 
فیصیر ك » لکیلا یضرا عله فبصیر ق ف (۱۳) وشذ کر :سقط ق ف س 
)18( ورمضها : سقط ق ف — (۱) ما فى وسع ذلك الائل فان هذا ق ف 
OY‏ وأطبر ل ق ف 


بن أورد الکرمای هذه الجلة ( حت « ومنعها منه » س )١*‏ فحسب 


\¥r 


Vt‏ كتاب الطب الروحاق 


باب قع آموی > وتصوّر تلك LO‏ وال جوامع والاصو ل ثلا حتاج إلى إعادة 
renee‏ : ولا سا قولنا إن الإدمان والثارة على الاذات َو 
الالتذاد مها وبجعلما بمنزلة الثىء الاضطراری فى da‏ ا الحياة GB.‏ هذا العنی یکاد 
أن يكون فى لذة SIN‏ آوکد منه فى سائر اللذات . وذلك ANA‏ يصير ال 
لا يرى العيش إلآمع السكر » وتکون حال صحوه عنده كحالة من قد لز مته 
هموم م اضطرارية . وأيضاً فان ضراوة السكر لاست بدو ن ضراوة ae ol‏ 
أكثر منه كثيراً » و عسب ذلك pi bh‏ أن تکون سر “ae‏ لحه وشدة الزم 
ally‏ منه . وقد خا إل شراب رو وف الواضع JI‏ ی تاج 
فما Jad)‏ من الانبساط ومن الجرأة والاقدام والهور : iiy‏ أن حذر 
ولا یقرب ال فى المواضع الى عتا ج فما إلى فضل فکر وتبتن وتثات * | 
pest‏ حامس عكر 
d‏ الجاع 
إن هذا Lal‏ آحد العوارض الرديئة التى يدعو إلها وحمل علیبا اموی 


(۲) لا سبال س (0ه-١)‏ من قد لزمه أمور وموم ق ف ل (AV)‏ ينبنى أن 
يكون النع منه تق ف س (۸) منه أو كد وقد )٠ U8‏ وينبغى ... وتت: سقط ق 
ف (4) وقد بنیغی ك ل ٠(‏ ۰ )المواضم : سقط له — وتیین ل - (۱۴) فی افراط 
الجاع ق ف Ge‏ الافراط فى الجاع لد س Gar)‏ إن هذا المارش kel‏ ق ف 


: وقوله فى الفصل CUI‏ 
عشر SG‏ قول خارج جما يكون طا روحانيا . فكيف يكون طباً وقد شهد بقوله أنه 
لا جب البتة القرب منه فى الامور الق بحتاج فيها إلى الفسكر ‘ وما che‏ فيه إلى الفكر هو 
الذى Glo?‏ به Elen‏ الذات من دون الجسد . وإذا كان السکر من الأمور الق تستضر 
بها النفس وكان السکر لا يكون لا" من شرب التکر كان ال عبط بفمل SN‏ مقدار Yrs‏ 
منه فيها وان كان أقل فلیل . ولا كان القليل منه فاعلاً فى النفس منماً إياها من Ka‏ فى 
مما حبا وكان Kal‏ فیا يم | به کال الذات كان من ذلك اسکم بكون إجازته شرب القليل مه 
Yie‏ باطلاً ad‏ دال فیا کون b‏ روماناً 


۱۳۲ 


Jaat J JUEN e?‏ السادس ين البإ درن مه 


۳ 


۳ 


کناب الطب الروحاق vy‏ 


وجمبورم لهذا الثىء واستسماجبم له وإخفام oll‏ وسترم للا يق منه بوجب 
أن يكون آمرا مکر os‏ عند النف_الناطقة . وذلك أن اجتاع‌الناس le‏ ی استسماجه 
لا تاو 


أن ر بکون (ما بنفس الفریزة والبدمبة ولا بالتعام والتأديب : وعل آی 
الوجبين كان ققد oe‏ ن‌سَمجاً a Sb,‏ . وذلك أنه قدقيل 
فى otal‏ البر Sle‏ الآراء اتى ينبغى أن لا یشالت فى aye‏ ما اجتمع 
عله كل الناس أو أ كم رم أو aÑ‏ 


all 


ولس ok‏ لنا أن يمك فى dsl‏ 

cl er Kah‏ بل الواجب علينا 0 aN aca‏ » فان کان لا بد منه فكون 
النی Sb‏ منه قل ما كن مع الاستحياء و اللوم لانفسنا عليه :ولا كتا مائلن 
عن العقل إلى الحوى وتاركبه له . وصاحب هذه الحال أخس عند المقلاء وأطوّع 

للبوى من eld‏ لإيثاره ما دعا إليه اموی | واتقياده له ف ذلك مع إشراف 

العقل به على ما ی ذلك عليه وزجره له ء le} deadly‏ تنقاد لما فى اطباع من غير 
زاجر ولا" مشرف ۔ با على ما علا فه 


tt السادس‎ pea)! 
s 55 رک‎ ua 
والذهت‎ cially الولع‎ 3 
b ۳ os + 
فىترك هذين  آعنی العبث والولع  وال ضراب عنهما إلا إلى‎ che ليس‎ 
el ما پاتونه منه ق ف سب مئه : سقعا 00ل اسر وف‎ )۱( 
على ق ف — (۳) اما بالنفس الغريزية واما ق ف س (ه) الق لا ينبغى ان بثك ق ف اج‎ 
تنيع ايع نگ‎ aM) اجام وس ق.ف ب ق إقارق فح‎ IO) < قف‎ 
سقط ق ف (۱۰) فی ذلك : سقط ق ف س (۱۱) عله ودخوله عنده ق ف سب‎ Td (4) 
فی دفء فع الولع ق ف — والذهب : سقط ق ف س‎ (Vt) — على ما ھی عليه ق ف‎ )۱۲( 


(۱۰) فی ترك ال لولم والعبت ق ف 


* ورداتداء هذا الفصل g)‏ « غفل عنه » ص هلا س )٩‏ فى الفول السادس من 
الاب الاول من كتاب SL OI‏ . وقال ردا على الرازى : قوله فى الفصل السادس عشر .. 
قول كغيره وكيف daii‏ الفس لنازعة ذاتها على أمر تهواها والفی بردعبا عن هواها فى ذانها 


۱۴۵ 


5 کاب الطب الروحاف 


فالتفر — لاسا المهملة الممرّجة جة aS all‏ انى بسشها الفلافة “ll‏ 
مقموعة - لا سقط عنها الإدمان ol‏ شب ها ولا ee‏ من ااسراری 
الشوق والنزوع إلى غسیردن . ولان ذلك J‏ س يمكن أن م بلا al:‏ 
فلا بد أن fa‏ عر فقد الالتذاذ veal‏ 0 ] 
1 عدامء مع شوت الداعی Pa aJi‏ عليه : اما لعوّز من ۳9 و E‏ 
hls x om‏ والبنية . 
المشتبى المقدار ال ی وندعو إليه : che NALS‏ 
o ae‏ . وإذا كان الامر 
النی لا بد منه ومن وقوعه ومفاسا 
cell‏ عليه الداعى إليه — الإفراط فيه والاستكثار منه : ليأمن عم 
HJ‏ ریز ع ضراوته واستكلابه وشدة ote‏ و مطالته eis‏ 
من أولى الاذات وأحقها بالاطراح . وذلك آنها ليست اضطرار ية فى le‏ العش 
کالطعام و الشراب : ولس فى aib SG‏ ر حسوس کال اجرع و العطش 
وفى الإفراط فبا MOV,‏ منها هدم البدن وهده . فليس الانقياد للداعی 5 
والمرور معه سوى غلب وی وطموبيه العقل ا it,‏ 
منه ويرفع نفسه عنه ولا شبه فيه الفحولة من التبوس ومن الثيران وسائر 
لام الى ليس معبا روية ولا نظر فى عاقة . وأيضاً ob‏ استقباح جل الناس 


د كان لیس S e‏ فا أن dis‏ من 
Sali‏ رين 
على هذا فلس الصو أب y!‏ د ددا لاەر 


0 aa pall أعنى فمن الالتذاذ‎ - ai 


yall ) ۳-۲ (‏ مفپومة لان بنیتها ادمان الباه والاستکذار والشوق والتزوع الى غيرهن 
ق ف س (۳) الشوق: سقطل — ال‌غیرهن : سقط ل — لاأنذلكل — GS sol‏ س 
(4) ولا بد ل س یصلا ق ف س ومصابه ق ف- ویکاید : سقط ق ف — (ه) الم ale‏ 
ق ف - من الال واللكة ق ف - (۱) لعجز وف ق T S‏ (۷) الشپوة ه ق فس- 
(A)‏ فاذا ق ف — )4( هذا الذى لا يؤمن وقوعه ل س التلذذ ق ف سم (۱۱) ضراوة 
استكلابه ق ف — عطالبته قق ف س (۱۳) كالمطعم والشرب ق ف — )١1(‏ بالفحولة ل 


۱۴۴ 


buy 


bat 


کتاب الطب الروحاتی ۷% 


عليه . وإنه من المجتب - بل عا لا عکن EB‏ - أن یکون من يقدر على زم 
نفسه عن الشبوات مع ما امن الدواعی والبواعث Uy)‏ يعسر عليه منتها من 
الولع والعبث وليس aS led‏ شوق ولالذة . وأكثر ما حتاج إليه فى هذا 
الآمر التذکر daly‏ : لاه OS le‏ فا كار از حول ی اس وال 
Ub‏ الذهب Leo‏ حتاج فيه کلام بین به آنه رض هوا لاعقل» 
وستقول فى ذلك lpas ae‏ . أقول : إن النظافة والطبارة [نما ينبغى 
أن ph xo‏ اس لا بالقياس و ری الامر فیما بحسب ما يغه الإحساس 
لا عسب ما aly‏ . فا فات المواس أن تدرك منه ili‏ | یناه طاهراً ء 
bles‏ | آن تدرك منه درا Gli die‏ . ومن أجل Gi‏ تمد هتين وا 
— أعنى الطبارة والنظافة ‏ سا الدين Gy‏ للتقدّر » وليس Gres‏ ولا فى واحد 
من هذين المعنيين ما فات الحو اس وله من الثى. التتجس والثىء 3a‏ — وذلك 
أن این قد أطاق الصلاة فى الثوب الواحد الذى قد ماسته F‏ ال بان الواقعة 
على الدم pally A‏ بالماء الجارى ولو lide‏ أنه Ce‏ يبال فيه : وبالرا كد 
فى البركة idia‏ ولوعلنا أن فيه قطرة من دم أو مر — ول س يضرّنا ذلك فى 
iad‏ وذلك أن ما فات -واسّالم نشعر به :وما لم تشعر به لم كاش at‏ 
منه : وما لم Ute‏ أنفسنا منه فليس لتقذرنا منه معنى Ty tcl - EJ‏ 
الثی+ النجس والقذر إذا كان مستذرقاً bb‏ لقلته » ولاینبنی أن Ke‏ فه 
ولا مخطر وجوده لنا على بال . وان نحن‌ذهینا نطلب الطبارة والنظافة علالتحقیق 
والتدقق وجعلاه Gey‏ لا ad Ue‏ سيلا Tal‏ إلى شیو طاهر ولا ثیء 


نظیف على هذا الحم . وذلك أن ol yo‏ الى نستعملبا لیس عأمون علپا 


(۲-۲) القوية عليه منها قطم البت والولوق ف - (ه) کلام فيه ق ف ل )١8-1(‏ ان 
النظافة ... على پال : سقط ق ف - (V)‏ بحسب ما : مطموس فى ل --- VA)‏ فلیس مج 
ولیس ل — (۱۸) انا ان ذهبنا ق ف — (۲۰) وذلك من الياه ان الاعياء الق ق ف 
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۷۸ کتاب الطب الروحافی 


صيحة العزم على تركهما والاستحياء و الانف منيما ا النفس Sis‏ ذلك 
فى أوقات الب والولع »حى يكون ذلك العبث والولم” تس oe‏ 
المذكرة * 5 وف لحك عن فض العقلاء من الملوك أنه كان ولع elas‏ 
بء من جسده - أحسبه EL‏ - فطال ذلك منه وکر قول من يقرب إليهله 
فيه :فكأن السو والغفلة ah‏ ران YI‏ رده اله .> قال له or,‏ وزرائه 
ols‏ يوم يا E‏ الامر عرمة من عز ol‏ أولى العقل “Pb.‏ 
AN‏ واستشاط غضبا Sie:‏ ر (atk‏ إلى شىء من لك بت ٠‏ فبذا الرج ل أئارت 
نفسه الناطفة نفعه الغضية DH)‏ والانف وصح BEF‏ وا كدق الف 
الناطقة حتی أثر فا آثرآ Es‏ صار مذکراًبه وم له عليه ga‏ غفل عنه . 
واعمرى إن النفس الغضبية Le]‏ جلك تسین يبنا الناطقة” على Syl‏ 
كانت شديدة النزاع Gy‏ الحاذية عسرة الانقياد . وإنه Ge‏ على العاقل أن 
يغضب ويدخله BY‏ والحيّة مى رأى الشبوة تروم Eby oi‏ على رأيه 
وعقله » حى يذلا ویقمعم! ويقفها على الكره والشفار عند حك العقل ويجيرها 


(۳) ال ذكورة قف — من الملوك : سقط ل — )£( له : سقط ك ق ف -- (۱) عزعة 
سقط ق ف - V)‏ -4) ارادت هه النضية الجية والاغة ق ف وص ةل تق ف س dQ)‏ 
ك : سقط ل قف س مق‌غفل عنه : سقط ق ف — (۱۰) يها النفس الناطفة على أن الشهوانة 
ق ف -- (۱۱) قوية النازعة ق ف - (۱۲) Bay‏ ق ف — (۱۳) ويوقفها ق ف 


*ورد على هامش نسخة ل ما لصه : الرتيمة خيط يعقد فى الحنصر یذکر به الأمر ء قال الشاعر 


إذا لم تكن حاجاتتا فى صدورنا لاخواننا لم FUN aie oe‏ 


. ولو کان يصح م مها الحية والاتفة من الامورالضر ة بذائها کا يصح 
منها ذلك فبا تعلق بفساد جسمها وبطلان مرادها فى نيل اللات لکانت لا تناسب اليهاتم 
ولاتشابه السکاری . فأما وحميتها وتعصيها وتشددها كلها لا يكون إلا" فيا يفيدها نيل اموی فبی 
لا تقلع ما جرت به عادتها فى مثل a gus Weld‏ أشياء ھی غيرها وتفيق من سکرتها ا يفيق 
الکران فیستقیح ما کان پستحسنه فی حال سکره 


۱۳۶ 


خامدة ناره غير قائمة آثاره 
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کتاب الطب الروحانی 2 


الكثير mde‏ منبا ا ری ذلك فى الإنان . فان الرجل الواحد متا eb‏ 
کاس مستكن أمن ؛ els‏ يز اول من هذه الامور واحداً فقط : لاا نه إن كان 
حَرَاناً | عکنه a‏ » وان كان بتاء لم يمكنه أن يكون ITS‏ 
وان كان حوا كا لم مكنه أن يكون محارياً . وباجملة إنك لو تومت إنساناً 
واحداً مفرداً فى فلات لعلك ل تكن تنو همه عائشاً » ولو توقمته انشا لم تكن 
Lae se a‏ حا هی : کمش من قد رف علیه کل حوایحه وكفى 
ما عتاج أن يسعى فيه 7 بل Las‏ وحشة Ean Ú‏ سمجاً 4 لما uaa‏ من التعاوؤن 
والتعاضد ght‏ دى إلى حسن العيش وطیبه وراحته . وذلك أنه لما اجتمع ناس 
رمتعا ونون متعاضدون اقتسموا وجوة الساعی العائدة على orm‏ : فسعى 
کل واحد منم فى واحد ما حنی <صلها وأ كلبا arc nan. ai‏ 
خادماً ومخدوماً وساعياً ليره Sob. aÉ‏ بذلك المعيشة وتم على 
الكل بذلك النعمة وإن کان فى ذلك بينهم ر بون ا ArT‏ كثير » غير أنه 
ليس من wel‏ الا خدوم Fee‏ له مفو كل حو ابه 

وإذ قد قدمنا ما رأينا تقدیمه فى هذا الباب واجباً Ob‏ راجعون إلى غرضنا 
المقصود kala‏ . فتقول : : إنه لما كانت عيشة الناس Meh‏ تم وتصاح بالتعاون 
والتعاضّد كان واجاً على کل واحد منم آن یب من یراب مه الا 
ویسعی فى wall‏ أمكنه وقدر عليه ما وتوق 3 ذلك طرق الإفراط 


Ae‏ كتاب الطب الروحای 
تقذيرٌ الناس لها أو وقوع جيف ال باع lity‏ والوحش وسائر الحيوان 
وأزبالها وأذراقبا فبا . فان 2 ن استكثرنا من إفاضته coy‏ علينا A‏ 
ab ۳‏ أن کو ون الج :$ z>)‏ هو الافذر le eth oe‏ وضع «ul‏ 
be‏ العباد was)!‏ بر على هذه السديل She‏ كان ذلك Ue‏ ليس 3: سوم وقدر یم 
وا بفض عل azi‏ بالوهم alse”‏ اذ كان لا ne uia‏ د Gly‏ 
1 به ol  هللإ clay‏ أن کون فيه 0 مستغری .وان کات cde‏ الا مور 
کا وصفنا لیبق اصاحب الذهب ai‏ عت .و ما او أ 1 aoe‏ أن م عل 
ی 1 
مالا عند له فيه ولا dae‏ عنده لان ذلك Glas‏ لامقل وم bay‏ هوى 
١‏ الخالص vast}‏ 
pass!‏ الالو عكر 
i‏ 3 ۱ ¢ 
فى الا کنساب والاقتناء والافاق 
العقل الذى ختصصنا به وفسانا على ائر الحيوان غير الناطق sabe‏ بنا 


r‏ إن 
إلى سن الماش وارتفاق بعضنا GB. gans‏ قل ما نرى البهائم” ير تفق بعضها 
مون وري | N‏ سين عيشنا من التعاون والارتفاق لبعضنا | من بعض . 
بط فلولا ذلك لم يكن لنا فضل فى خسن العيش على لام وذلك أن ال ام لما 
ریک ها كال التعائن والتماضار “fall‏ على ما ghar‏ عیشنا لم ند ی 


(۱) للانان ك — (۲-۱) الواحد منا مق دام کل شىء لم يتم له من هذه الأمور واحد 
فقط ق ف -- (۳) حائکا ق ف (مرتين) — وان كان بناء لم عکنه أن یکون إسكافاً وان كان 
إسكافاً لم عکنه أن یکون خياطاً ك ‏ )0( واحداً : سقط ق ف ل (WA)‏ ولقى کل ما 
احتاج ق ف ‏ (۸-۷) فعامنا أن" التعاون والتعاضد قد دیا GAPE‏ ف ‏ (م-4) آناس 
كثيرون قف س )4( عی‌تجميميم ل س (۱۰) وأحکهاق ف س (۱۱) ea‏ ق فى س 
(۱۲-۱۱) وم عليهم به ق ف حب (VE)‏ راجمون بكلامنا إلى ق ف  )١0(‏ کان عيش 
ق ف - (۱۷) فيا آمکنه ق ف 


۱۴۹ 


)1( ووقوع ق ف — (۲-۱) المحيوان وأذر راقبا وأيوالها ق ف — (۳) الله عز وجل ق 
ف - (ع - ه) وقدرتهم وسسش ل س ما يتقش على التقديرويوله اذا كان ق ف -- (5) واذا 
كانت ق ف -- (۷) على ما وصننا ق ف -- لیس لصاحب ق ف — dal(a)‏ ومقارنة 
اموی‌ومتابته ق ف - (۱۱) فى مقدار الا کتساب H‏ ق ف - (۱۲) الغير الناطق ل 
به : سقط كه ق ف سب (۱۳ -ه ۱) فانا , .. على البهام : سقط قاف — (۱۵) واولا لك س 
)9( وذلك أنه الم يكن کال اون والتعاضد الا اقل على ما يصلح ق ف - - تعد بسبی ك 


* ورد ابتداء هذا الفصل ( حتى « أن يكون خياطاً » ص ۸۱ س ۳ ) فى الفول السادی 


من OU‏ الاول من كتاب السك ماق 


\¥A 


1 و 


كتاب الطب الروحای ay‏ 


الكتسب قد أعداض ض کدا 3G‏ وخدمة" د مه 


Aayi Gly‏ فا قائلون فيه منذ الان قنقول : إن الاقتناء والادخار هو 


أيضاً أحد الاسیاب الاضطرارية فى حن العيش الكائن عن تقدمة المعرفة 


المقليّة . والآمر فى ذلك أظهر وأوضح من أن تحتاج إلى بيانه : حى إن كثيراً 


من الحيوان غير ااناطق se‏ و بذ خر . وأخلق أن يكون هذه ابوانات فضل 
فى التصور الفكرئ على غير المقتنية . وذلك أن سب الاقتناء والباعث عليه 
تصور الحالة الى بفقد فما GAN‏ مع قرام الحاجة إليه . فقد ينبغى أن يعتدل 
فيه على ما ذكرناه عند کلامزا فى CLIT YET‏ . لا التقصير فيه یودی إلى 
عدمه مع الحاجة إله ALG‏ فيمن ينقطع به الزاد فى فلاة من الارض : 
والاة اط يؤدى إلى ما ذكرنا أنه tl soe‏ من دوام الکد والتعب : 
والاعتدال ف الاقناء هو أن يكون الانسان مستظهراً من الفتنات بمقدار 
ما ois‏ به حالته الى لم بزل lele‏ مى حدثت عليه حادثة مافعة من الا كتساب . 
Gb‏ من كان غرضه فى الاقتناء fast‏ به عن الحالة التى هو Ye‏ إلى ما هو del‏ 
dels‏ ما ول تحمل إذلك حدًا ade peza‏ | ويقف عنده فإنه لا يزال فىكد ورق 
دام » و يعدم أيض امع ذلك ف أيه < حال :> — من al‏ حال تنل لها الاستمتاع 
والغبطةة مها إذ لازال مكدوداً فما غير راض lee‏ فى التنقل منها إلى غيرها » 
bibs.‏ متشوقاً إلى le gill‏ هو أجل gels‏ منها : على ما ذ كرناه فى باب الحسد 
ونذكره الآن بتفسير وشرح أوضح وأكثر فى الفصل النی تلو هذا .* و 


0 (۲) فانا... الاقتاء : سقط ق ف ل (4) وی ق ف — we)‏ الناطق ل » الغير 

Gt‏ ف - lols tick )٩(‏ مقت س (۷) التی S‏ سو تا 
bis (a)‏ مته ق ف فى ارش نداة ق ف س (. ۰ ما کر ناه ae‏ : سقط ل — 
(۱۳) به : سقط ق ف — dative)‏ ( مرتن ) -- Lal‏ من ا تنقل SS‏ — 
OA)‏ وشرح اکر وأقول ان خر ق ف 


* وردت هذه Ii‏ (حتى «دون الاملاك»س۸4 س 4) فيا اقدبسه الکرمانی من هذا الفصل 


۱۵۱ 


ar‏ كتاب الطب الروحاف 


والتقصير . فان Hele‏ - وهو التقصیر — Ga‏ واخساسة والدناءة 
والمهانة إذ كان 3.4 بالانسان إلى أن (صیر Yue‏ وکا على tore‏ ومع الاخر 
الک call‏ لا راحة معه والعبودية التى لا انقضاء لها . وذلك أن الرجل مى 
رام من صاحبه أن abi‏ شيئاً alk‏ يدنه من غير 59 ل ولا عو يض ققد أهان 
تفه وأحلها Je‏ من أقعدته Pine‏ والنقص © عن الا th, . Ais‏ من لم 
يحمل LIT‏ حدًا يقف عنده ويقتصر عليه فإن ن خدمته للناس dar‏ على 
خدمتهم له baoi‏ كثيرة : ولا | يزال من ذلك فى رای وعبو ديه wal‏ 
وذلك ol‏ من سعی وتعب ره كاه با کاب ما يفضل من المال 
ومقدار حاجته وجه وکنزه فد خسر وخدع Ce aes‏ 
وذلك GT‏ الناس جعلوا الال علامة وطابعاً بل به pran‏ من تعض فاا 
كل واحد منهم بمه وكدّه العائد على ايم . فاذا furl vert‏ عمم 
الطوابع کد وجهده وم وی رفا Hoge MG‏ تعود بالراحه عليه من سَعي 
الناس له وكفاد یم oll)‏ كان قد خسر وخدع وا-تعید . وذلك أنه bei‏ كنا 
و جهداً ae dy‏ منه BLS‏ وراحة : ولا استدل uG ás‏ و خدمة" 
بخدمة بل استبدل مالم بد ول نفع 
فاستمتعوا به وفاته من كفاية الناس له وكدّم عليه واستمتاعه بهم دون قدر 
استحقاقه bar USS‏ م وکده علهم : ز فقد خسر ودع Bust‏ ذكرنا . 
القصد 3 fol Sassi‏ هو القدار الوازی لقدار الانفاق وزيادة فضلة 
a’‏ ون خر للنوائب والحوادث الانعة من الا کتساب . فانه یکون Bir‏ 


old جهده وكده وكفايته‎ J: 


(۲) إذ كان ذلك یو الانان ق ف --( ۳-۲) الا خر وهو الفریط الکد ق ف س 
(4) فى يده ق ف -- (م) من شقى ل س (۱۱) فاذا اقتصر fast‏ على ج من الطوایم 
قق ف - (۱) استدل ما : قط ل — PG )١5(‏ عله : سقط ق ف - دون : 
سقط ق ف -- (A)‏ فضلة : سقط ق ف 


۱۵۰ 


ظ 


bas 


کتاب الطب الروحای ۸۰ 


vt الثامن‎ pa! 
والتازل الدنيائية‎ PN فى طلب‎ 

قد uis‏ فى أبواب من هذا الكتاب جل ما حتاج إليه فى هذا OUI‏ » 
غير Ul‏ من أجل شرف الفرض المقصود هذا OU!‏ و عظم نفعه مفردوه 
بکلام sa‏ وناظمون ما تدم من الكت cad GLU,‏ مان a‏ 
مأ نرى أنه یمین على بلوغه و است‌امه 

فقول : إن من بريد تزيين نفسه | وتشريفها ole‏ الفضيلة واطلاقبا 
وإراحتّها من الاسر والرق والمموم والاحزان الى تطرقه وتفضی به 
إلى a‏ الداعى إلى ضذ الغرض المقصود بهذا الاب ؛ ينبغى أن Ji‏ 
وخطر باله ولا ما مر لنا فى فضل العقل والأفعال العقليّة 4 ثم ما 
ذكرنا فى زم هوى وقعه ably‏ عمخادعه ومکایده وما قلنا فى SI‏ وحددناها 
به : ثم لیجد التثبت والتأمل وبكرّر قراءة ما ذكرنا فى باب الحسد حيث 
قلنا إنه ai,‏ للعاقل أن fi‏ أحوال الناس وما ذكرنا فى صدر باب 
دفم الم حى يقتلبا he‏ وتستقرٌ وتتمكن فى نفسه > ثم had‏ على فهم 
ما نقول فى هذا الوضع 

آقول : إنه من أجل ما لنا من Jol‏ والقباس العقلى كثيراً ما تتصور 


(۳) قد مضى لا من الابواب فى ق ف (۸) وراحتهاق ف » راحتها ل س الق 
لطر حه لك ق ف - wang‏ به اليه ل » ویفضی به الهاق ف ‏ (۱۲) وتكرير ق ف س 
ما ذکرناه ق ف — (ع۱) دفع الهم ل — وستغر ويتمكن ل ك س ولتستفر ق ف س 
زه ۱) ما یقوله ل 


* ورد ابتداء هذا الفصل ( حى « من هاهنا » ص ۸٩‏ س ۸ ) فى القول السادس من 
الاب لاول من کتاب الكرماق 


۱۵۳ 


At‏ کتاب الطب الروحاتی 


القتنیات وآبقاها وأحمدها وآمنا عاقة الصناعات لا سا الطبيمية الاضطرارية 
التى الحاجة إلا دائمة Xb‏ فى جميع اللدان wey‏ جمیم الامم . فان الاملاك 
والأعلاق والذغائر غير مأمون علا حوادث الدهر . ولذلك لم تعد الفلا 
Ll‏ غنگا الا بالصناعات دون الأملاك . وقد جک عن pen‏ أنه حكير 
بهفى الحر فبلك جميع ماله » وأنه لما آفضی إلى ING pal Lal‏ 

سم شكل هندسی » فطابت نفسه وعل أنه قد وق إلى جزيرة فيها قوم علاء 
T‏ فأقام عندم . فرت به مر اكب تريد بلده 
فسألوه هل عنده رسالة محملونما عنه إلى أهل بلده . فقال فم إذا صرتم زیم 
فقو لوا لمم آفتنوا وادخرواما لا يغرق 

aul,‏ الانفاق EG‏ قد ذكرنا قبل SI‏ مقدار الا كتساب ai‏ أن 
يكون موازياً لقدار الانفاق و اافضلة القتناة المذخرة للنوائب والحوادث > 
فقدار الاتفاق ينبنى OS AB‏ من مقدار الا کتساب . غير أنه لا ab‏ 
لیر. أن عمله الیل إلى الاقتناء على التقتير والاضيّق > ولا حب الشبوات 
وإيثار ها على ترك الاقتناء ات ؛ بل Jas‏ فيا كل واحد بمقدار كسبه وعادته 
اتی جرت فى الإنفاق ونشأ عليها des‏ ورتبته وما يحب أن يكون اثله من 
القنية والذخيرة * 


(۱) لاسما : سقط ق ف — الصناعة ك س (۲) دائماً ق ف = رزق منهم SS‏ 
واقام فهم ق ف س مرا کب من بلده ق ف = (A)‏ هل له ق ف — (۱۲) فهذا الا تفاق 
اذا ینغی ق ف س (Ve)‏ جرت علا حااته ورتبته ق ف -- يجب وينبغى ق ف 


* قال الكرمانى رداً على الرازى : وقوله فى الفصل السابع عدر فى الااكتاب والاقتاء 
والإنفاق قول لا يتعلق بطب Yay‏ بكونه KIL‏ فبه شب الطالين لد وطيبة ull‏ 
فيها . Gla CLM,‏ هو الذی ینفع ويمود بكال الفس فى ذانها وأفعالما وتصور E‏ 
الالحية فى اعتفادها Ul sly‏ ء لا ما ذكره من طيبة العيش على ما شرحه 


10۲ 


4۲ 


te 


كتاب الطب الروحای ۸۷ 


. واجتود فى بلوغ هذه الحالة فقد مال عن عقله إلى هواه‎ Fal إن هو‎ eS Agu 
وذلك أنه لا ينال هذه الرتة الا بالکد والجهد الشدید وحمل النفس على امول‎ 
والخطر والتغرير النی یو ی إلى التلف فى أ كبر الأحوال ء وان يبلغها حتى‎ 
. يصل إلى نفه من الألم أضعاف ما يصل له من الالتذاذ بها بعد الخال‎ 
راما مخدعه ويغرّهق هذه الحال تصوره يل المطلوب من غير أن يتصور‎ 
الطریق إلبه کا ذكرنا عندكلامنا فى ال . حتى إذا نال ووصل إلى ما أمل لم‎ 
يلبث لا قلبلا حتى بفقد الغبطة والاستمتاع بها »وذلك أنها تصير عنده بمنزلة‎ 
التذاذه با وتشتد وتغلظ الون عليه فى‎ jad سار الاحوال المعتادة المألوفة‎ 
کا ذكرنا‎ — Ye استدامتها والتحقظ بها ولا که اموی من ترکپا والخروج‎ 
وخسر آشیاء . آما قولنا إنه‎ bet عند كلامنا فى زم الموى  فإذا هو برح‎ 
أجل أن هذه الحالة الثانية إذا هو ألفبا واعتادها صارت عنده‎ ihe لم بر‎ 
الأولى وسقط عنه سروره واغتباطه مها . وأما قولنا إنه خسرأشياء کثيرة‎ a ne 
فالتاء ولا والخطر والتفرر النی يلك إلى هذه الحالة . ثم الجهد فى حراستبا‎ 
Tbs عند فقدها والنعويد للنفس الکون فيا‎ eu والخوف من زوالا‎ 
مثلرا . وكذلك نقول فى كل حالة تفوق الکفاف . وذلك أن من كان بدنه‎ 
معتاداً للغذاء اليبس واللباس التومط إن هو جهد نفسه حى يتنقل عنهما إلى‎ 
الغذاء الاين واللباس الفاخر فان 342 التذاذه مهما تسقط عنه إذا اعتادها حى‎ 
عليه من فضل العناء والجهد فى نيل هذين‎ Jass يصيرا عنده منزلة الاولين‎ 


(۱) هذه UH‏ ... لا ينال هذه : سقط ل — (۲) الرتبة ‏ يبلغ إلا ل ل الشدید .. 
والحطر : سقط ق ف -- (4) الهاق ف — )0( oy‏ سقط ق ف — (A)‏ العتادة : 
سقط ل - )٩(‏ آهوی فى ق ف س (۱۱) شيئاً : سقط ل س اثانية : سقط ق ف س 
(۱6) وتموید pall‏ ق ف -- )١5(‏ وكذال -۰ (V1)‏ معتاد التفذى والتلبس التوسط 
ق ف س احہد ق ف 


۱۵۵ 


۸1 كتاب الطب الروحاف 


عواقب الأمور وأواخرها فادها ودركا كأن قد ات ومست 
فنتتکب Skolt‏ منبا ونسارع إلى النافعة lies.‏ يكون أ که <سن‌عیشتا وسلامتنا 
من الاشياء المؤذية الرديئة المتلفة GE.‏ علينا أن نعظم هذه الفضيلة و نبا 
ونستعملبا ونستعين بها وثمضى أمورنا على إمضائها إذ كانت سيلا d!‏ ا 
والسلامة ومفطلة لا على الهاشم dei‏ على ما لا تتصور أواخرّه وعواقبه . 
فاننظر الآن بعين العقل asl‏ من اللموى SENG‏ فى الحالات واطراتب لنعلم 
أا أصاح وأروح Jais‏ بالعقل adb‏ ولرومه ونجمل مبدأ نظرنا 3 ذلك من 
kala‏ . فتقول Sh:‏ هذه الاحوال ثلاث : الحالة الى لم Jy‏ علیا وربينا tls,‏ 
فباء والی هى أجل وأعلى ممما : والی هی آدنی وخس ما . فاما أن لسن 
Ley fp‏ وت من ول ade‏ نظر ولا فکر بالحالة الى من أجل وأعل 
فذاك ما بجده من أنفسنا : غير Gi‏ لا تأمن أن یکون ذلك ليس عن حكم المقل 
بل عن الیل وبدار الموی . فلنستحضر الآن الحجج واابراهين ede Ss‏ 
ما توجبه 

فنقول ÉG:‏ من الحالة التى لم نزل عليها المألوفة المعتادة لنا إلى ما هر 
أجل ما إذا نحن أزلنا Ye‏ الاتماقات النادرة العجية لا يكون الا JAE‏ عل 
النفس وإجهادها فى الطلب . فلننظر أيضاً هل ai‏ لنا أن جهد أنفسنا ونکدها 
فی الترقی إلى ما ه و أجل من حالتنا الى قد | اعتدناها YA aly al,‏ . فقول : 
إن من می dy‏ ونشأ و بزل معتاداً one YOY‏ الناس ولا تسیر آمامه وخلفه 


(۲) فتترك الضارة ق ف سد (۳) الرويئة : سقط ك س العلفة : سقط قى ف س ممق 
علينا ك » فوجب ble‏ ق ف (۱) (Y) — JRA‏ مبدأنا بالنظر لد ق ف = (۸) الاو 
g‏ ف — (۱۰) من آول دفعة ق ف س ONG)‏ لا يكون 


الا ما يبحمل على الفس ويجاهدما فى النظر والطلب ق ف 


۱۵۴ 


2A 


کتاب الطب الروعاتی ۸۹ 


Yy‏ ذاکرون ee‏ منه te‏ 3 لما shy:‏ منه فى بلوغ مغزى هذا 
الکتاب » فافول : * إن العقل ری وختار ويؤثر الثى. الافضل الارجح 
الأصلح عند المواقب وإن كان على النفس منه فى أوائله م نة وشدة وصعوبة .وم 
الموى فإنه بالضد من هذا gall‏ ء وذلك أنه ختار أبداً و بو ما يدفم به الثىء 
المؤذى الماس الملازق له ف وقته ذلك و إن كان يقب مضرة » من غير نظر 
فا بأق من بعد ولا روبة فيه . مثال ذلك ما ذكرنا قبل عند الكلام ىه 
زم هوى من أمر الصى امد المؤثر لكل المّر واللعب فى الشمس على 
jai‏ المليلج واللجامة ودرا العين . والعقل بری dole‏ له وعله Ub,‏ 
الحوى فإنه رى أبداً ما له وعم عا عليه . ومتال ذلك ما يعمس عنه الانسان 
من عيوب نفسه ویصر قلي محاسنه أكثر Ce‏ هى . ولذلك ينبغى للعاقل أن 
يتهم رأيه أبداً فى الاشياء الى هی له لا عليه ويظن به أنه هرى لا عقل 
ويستقصى النظر فيه قبل إمضائه . والعقل بری ما tnt op‏ وعذر واضح » 
ob GAL,‏ إنما يقنع ویری بالميل والمرافقة لا حجة يمكن أن ينطاق بها 
ay‏ عها . | ورءا تعد بشىء من ذلك إذا أخذ بتشبه بالعقل ؛ غير أنه حجاج 
ملجلج منقطم وعذر غير hy‏ ولا واضح . ومثال ذلك حالة JAN‏ والذين 
قد أغروا بالسکر أو بطعام ردی, erly Sle‏ الذهب ومن يتف لته دائياً 
ويعبث وبولع بثىء من بدنه »فان بعض هولاء إذا سئل عن عذره فى ذلك 

ينطق بشىء بت ولا کان عنده فى نفسه شیء SG‏ أن عد. 7 کنر من ميل إلى 


ذلك الشیء وموافقته وبق طبيعية غير منطقية . وبعضهم يأخذ وحتج ويقول: 


(۱) كافية مجزية ف -- (0) اللازق الاس ل س (۸) الاهليلج ك  AN)‏ فيها قبل 
امضانها ل (۱۳) يتبع ك ف - اليل ك -- (۱4) غير الها حجج ملجلجة منقطمة J‏ 
ف - )٠١(‏ ولا واضح : سقط لت VV)‏ بطعام ماف س دائماً ل س (۱۷) ويولع : 
..منطفية : سقط ف س يذهب pts‏ ف 
* استأنفت هنا رواية الكرماق ومی تصل إلى س ۰ س ۱۳(« الألوفة » ) 


10V 


SEGA) — dhie‏ ف س )۱٩(‏ وعبة. 


AA‏ كتاب الطب الروحای 


واستدامتهما والخوف من تلهما عنه واعتیاد النفس لها ما كان موضوعاً عنه 
* وكذلك نقول فى العز والجاه و الناهة وسائر الطالب الدنيائية إذ ليس 

من مرتبقر تنال ویاغ إلها إل وجد الاغتباط والاستمتاع ما بقل بعد نيلها 
و یصفر فى كل يوم حى یضمحل وتصیر عند نالا منلة الحالة الى عنما اتتقل 
ومنها ارتقى ويحصل عليه من أجلرا فطل مؤن وتموم | وهموم وأحزان لم تكن 
فا مضی . وذلك أنه لا بزال یستقل لنفسه ما هو فيه ويجتهد فى الترقى J‏ 
jel al‏ منه ولا يصير إلى حالة ترضاها ad‏ بعد وصوله إلما ak,‏ 
ما Ob.‏ الوصول فقد ay‏ الموی الرضی والقنوع با الة المقصودة : 
وذلك من أعظر دعر وأسلحته ومکایده فى اجتباده وجرّه إلى الحالة المطلوبة » 
حتى إذا حصلت له تطلع إلى ما هو فوقبا . ولا تزال تلك الحالة حال ما صاعب 
اموی وأطاعه : نحوماقلنانی هذا الكتاب إنه م نأعظم مکا ید الهو ی وشتّغه دمن 
أجل آن موی Galt‏ مثل هذه الا"حوال بالعقل و بدلس نفسه ديم أنه 
عقل لا هوا ob‏ ما آراه خيرة لا شهوة بأن Ju‏ يعض cis gahl‏ 
بعض الإقناع لكن إقناعه وحسسّه هذه لا تلبت إذا قوبلت بالنظر المستةيم أن 
تدحض وتبطل . والكلام فى الفرق بين ما بريه المقل وبين ما بريه الموى 
باب ebe‏ من أبواب صناعة البرهان ليس de‏ إلى هذا الموضع اضطرارگا » 
wy‏ قد لوحنا منه فى غير موضع من LES‏ هذا ما نکتفی به فى غرضه » 


(4) عند لها ف — )0( حتى Jain‏ : سقط ل — (a)‏ يرضاها لنفه T SEN‏ 
ld (V+)‏ جره ف ل (۱۱) UL‏ سقط ل — (۱۲) قلا فى هذا الوضم وهذا الباب 
ف ب (VE)‏ يعض الحجج ف — (yo)‏ اقتاعاته ی -- اذا حفقت ف 


* سقطت هنا ورقتان من نسخة ق وتستانف ٩۰ ells‏ س ۱۳ 


۱۵۶ 


buy 


۸ 


bw 


tr 


کتاب الطب الر وحای ay‏ 


والشارب والملابس | sles‏ ما يتبع ذلك من GY‏ وعاداتتا الاولی I‏ 
عکسب أنفسنا Sale‏ فضل من السرف وحالة تطالینا مما إن فقدت هذه ML‏ 
الثاني . ولثلا بلغ انم إلينا بفقدها مى ققدت Yje‏ كنا منحرذين عن عةولنا 
إلى هو انا و واقعين لذلك فى البلايا الى ذكرناها ` 


fk ee pew! 
eer ree ae: 
إن السيرة الى با سار وعلها مضی آفاضل الفلاسفة هی بالقول‎ 
العمل معامكة الناس پالمدل والاخذ علهم من بعد ذلك بالفضل واستشعار‎ 
والرحمة والنصح الكل والاجتهاد فى نفع الكل »إلا من بدأ منهم بالجور‎ sal 
وستی فى إفساد الساسة و ابا ما منعته وحظرته من ارج والعيث‎ dally 
والفساد . ومن أجل أن كثيراً من الناس تحماهم الشرائع والئوامیس الرديئة‎ 
على السيرة الجائرة كالديصانية واحمرة وغيرهم من بری غش الخالفين لم‎ 
والمنائية فى امتناعهم من سقى من لا بر ی رأمهم وإطعامه ومعابلته‎ : Del 


(۲) تكتسب ق ف — ااشرف ق ف — (۳) اذا نقدت ق ف ل (۷) إن السيرة 
الفاضلة الق ك ق ف -- (A)‏ عليهم بعد ك ق ف س )8( من بدى قف س (۱۰) فى فساد 
الياسة ل ق ف س من ااز ح ق ف س العبث ق ف 

7 قال الکرمای ردا على الرازی : وقوله فى الفصل الثامن nse‏ فى الرتب والازل الدنيائية 
قول داع إلى الاقتصار على ما ,فيد طيب امیش والسلامة من الا فات الدنيائية . ون كان ذلك 
هو الواحب أن يطلب SE‏ للنفس أن یکون ما ذلك وهى تری أن الغالب أحسن حالا من الفلوب 
Vy‏ مر أعلى درجة من الأمور والفاهر Gel‏ من المفبور » وعلى ذلك فلا تطلب لا" الغلبة والمپر 
والا'مر My‏ والنطاول من دون e pabl‏ واتذلل والخشووع وطلب السکفاف 
دعا إليه بهذا الفول eM‏ الذى ليس بكاف فيا يكون طباً روحانياً 

* ورد هذا الفصل یامه فى القول السادس من الاب الاول من كتاب الكرماق 


٠‏ وما ممنى فيا 


۱۵۹ 


3 : کتاب الطب الروعاف 


فإذا Gal‏ عليه رجع إلى اللجاجة Shelly‏ ما لا معنى تحته واشتد ذلك عليه 
nee‏ وأبلغ إليه ثم ينقطع وشوب بعد ذلك . فبذه Jall‏ كافية فى هذا 
الوضع من التحقّظ من الهوى والرو ر معه من غير عم به 

وإذ قد Ce‏ ما فى الترقى إلى E‏ العالية من الجهد والخطر واطراح 
النفس فا لا تقبط ولاس به إلا SU‏ : ثم OS‏ علما منه اعظم المزن 
والغدائد ينا كان موضوعاً عنها فى AL‏ الأولى ولا کنبا الإقلاع والرحوع 
عنه + فقد بان آن أصلح الالای حالة الكغاف والتتاول لنلك من أسبل ما Se‏ 
م الوحوه Lik Lt,‏ : ووجب علينا أن g‏ ثر هذه الحالة et‏ علا إن كما 
T‏ أن تکون ل به الآفات الرايصة الكامنة فى عواقب اتباع 
افوی وإيثاره و يكئل لنا الانتفاع بالفضل الانی : وهو النطق الذى قد فضلنا 
به على الام . فان نحن لم نقدر ولم تملك الموى هذه الملكة التامة الى نطرح 
59 ر عن الَكّفاف فلا آقل من أن يقتصر من كان معه منا dæ‏ 
عن الكفاف على حالته المعتادة المألو فة ولا یکت نفسه و جیدها" وخاطر ما 
فى ال ye‏ . فإن تمق SAN‏ من حالة dle‏ من غير جبدر oll‏ 
ولا ee‏ فان ال صلح والاولى ترك الاتقال إلما UY:‏ لا نعدم مها 
الآنات الى عددنها العارضة لنا عن بلوغ الرتبة الى قصدناها بعد نيلا 
وبلوغبا . فان انتقلنا إلہا فنینی أن لا نذتر tes‏ به قوام أجسادنا من الا كل 


(Y)‏ وغضب مه : سقط ل سب ويثور ل - الجلة ك س فى هذا gal‏ فى هذا الوضع 
ل س (۳) به : سقط ل — (4) قد ايتا ك سد الى الراتب ل س (D‏ كانت موضوعة عنه 
كف — Shae: isk (A)‏ س )١(‏ الرابضة دق ف — (۱۰) بالفصل ل -- 
GG EIU (VE)‏ س (۱0-۱۵) ill shel‏ ولا غرور ق ف -- SDV)‏ اعام 


ق ف 
EA‏ و ۰ ee.‏ 
* تفت هاهنا رواية ق بعد سقط فى النخة ( راجع ص ۸۸ س ۴ ) 


\OA 


٩‏ و 


1 


عط eg‏ ای .ل ا واک ن مد م 


کتاب الطب الروحاق ae‏ 


تصير من بعد | الموت إلى ما هو صاح لها ما كانت فيه . وهذا باب يطول 
الكلام فيه جدا إذا طلب من طريق الرهان دون الخبر . ولا وجه للكلام 
Elba‏ لا سا فى هذا OY » ALKI‏ مقداره E‏ كرنا قل مجاوز مقداره 
فى شرفه وفى عرضه وق طوله : إذ كان عوج إلى النظر فى جميع المذاهب 
والد يانات التى تری وتوجب للإنسان أحوالامن بعد موته » واک بعد لمحمها 
على مطاها . وليس بصعوبة مرام هذا الآمر وما يضطرٌ وحتاج إليه فيه من 
طول الكلام خفاء . تحن لذلك تاركوه ومقبلون على لقاع من يرى و يعتقد 
آن النفس تفسد ,فاد الجسد : فإنه متى آقام على الخوف من الموت كان مائلا 
عن dae‏ إلى هواه 

فنقول : إن الإنسان على قول هؤلاء ليس ناله من بعد الموت شىء من 
Goll‏ : إذ GS‏ حس والحس ليس الا للحى وهو فى حال حياته 
منمور بالآذی منفمس فيه : والحالة التى لا أذى فيا أصلم من الحالة الى فبا 
الاذی : قالوت }13 اصلح للإنسان من الحياة . فان قال قائل منهم إن الانسان 
وان كان يصيه فى حال حياته الاذی ab‏ ينال من اللذات ما لیس 
de‏ 3 عل و ؛ قبل له : فهل b‏ أو یبال أو يضره بوجه من الوجوه 
فى هذه الحال أن لا ينال اللات ؟ فإذا قال Y‏ وكذلك یقول لانه إن لم يقل 
ذلك uy‏ أن يكون حا فى حال موته » إذ الاذی إنما يلحق الى دون 
المنت - قيل له : فليس بضره أن لا ينال اللذات . وإذا كان ذلك كذلك 
فقد رجع الامر إلى ol‏ حالة الموت هى الاصلح ؛ GY‏ الثىء الذى حسبت 

(o)‏ والديانات 


tes (V)‏ : سقط ق ف )٠١(‏ على ما يقول هؤلاء لكق ف ‏ (۱۱) البتة لك 


ق ف -- (۱۳-۱۲) اتی ممها الأذى ك — the JOU (YE)‏ ماق (V0) SG‏ فيقال 
له ق ف = )١1(‏ الحالة ق ف -- من اللذات ق ف س (۱۸) كان الام AIT‏ ل 


\F\ 


اا i‏ چک 


ar‏ كتاب الطب الروعاف 


إنكان مريضآ ‏ ومن قتل الأفاعى والمقارب ونحوها من المؤذية الى لا طمع 
فى استصلاحبا وصرفبا فى وجه من وجوه النافع » و تركهم التطهر بالماء وتحوها 
من الا موز الى پمود ضرر بعضها على icik‏ وبعضبا على نفس الفاعل ما : 
ول مکن نزع هذه السيرة الرديئة عن هؤلاء وأشباهبم إلا من وجوه الكلام فى 
الآراء والمذاهب : وکان الكلام فى ذلك مما يجاوز مقدار هذا الکتاب ومغزاه : 
م ببق لا من الكلام فى هذا الباب الا التذكير بالسيرة اتی إذا سار با الإنسان 


dally الانسان إذا لزم العدل‎ Gt فنقول‎ . at الناس وأععلى منهم‎ ob 


وأقل من ماحكة الناس ily‏ سل مهم على الاأمر الا كثر . وإذا ضم إلى 
ذلك الافضال علیم والنصح والرحمة لهم أوتى منم Tl‏ . وهاتان الخلتان هما 
re?‏ الفاضلة : وذلككاف فى غرضنا من هذا الكتاب” 
waa! jes!‏ 
فى انلوف من الموت* 
إن هذا العارض لیس بمكن دفعه عن النفس كملا الا ob‏ تقتع آنا 


(Y)‏ وبعش ق ف س SMO)‏ ق ف س (۷) Gee‏ ف - (4) وأقل 
ماعکا ق ف ل )4( ها : سقط ق ف س (۱۳) كلا : سقط ق ف 


* وال الکرمانی ردا على الرازى : وقوله فى الفصل التاسع عصر فى السيرة الفاضلة قول جار 
مجرى غره . فا للنفس من ذامها قيام بالعدل ولحسان السيرة E‏ شرحه » وکف تکون عادلة 
ومحنة Key‏ عن EW‏ والسکرات ومی لا تری حا Y)‏ ضد" هذه الأمور » کالسکران 
على ما ذکرنا ذلك . وكيف یکون صحيحاً قوله فى إمكان منع الديصانية وأمتالهم ما عليه اعتقادم 
بط الكلام الذى ذكر أنه جاوز حد كتابه وإقلاعيم عن اعتقادم » وأنفسهم JEY‏ من ذانها 
إلا ath‏ الفهرى ally‏ القوية من خارجهم . وكان یکون طباً روحانياً لو ele‏ غير هذا السك م 
دم الكلام عليه من قبل 


* ورد ابتداء هذا الفصل ( Ga‏ « من المياة » س ٩۳‏ س ۱۳ ) فى كتاب الكرماق 


۱۶۰ 


فانه ليس تصورها مقصودة مطلوبة إلا الجاهل tl‏ 


كتاب الطب Shey‏ ۹۰ 


ذا كان ذلك كذلك 
ae ۹‏ من الاتی غي عن الراحة الى متى أعقبته ميت لذ . وأيضاً 
ie‏ 00 5 - ۱ ۲ 1 
فإنه وان كان الاغتام عا لا بد منه ومن وقوعه فضلا کا یبا قبل وکان الموت 
ما لاد منه ومن وقوعه فان ee’!‏ بالخوف منه فضا ل والتلبّی عنه والتنامی 
eed‏ 

له دج وعم . ومن أجل ذلك صرنا تغط الما م فى هذا gall!‏ إذ ما بالط هذه 
ght‏ كملا Sa yak‏ ب إلا at‏ لام ۱ 
a 1 ْ‏ الى ليس نقدر نحن علا ALYY‏ لاطراح الفكر واتصور 
عقلى . وکان ذ Be‏ لك منآنفع wy!‏ ور ق هذا Mt‏ وضع إذ ذکان علي 91 Stal‏ 
عاف المنتظر ۳ وذلك أ ن التصور ala ah o d‏ موت فى کل تصويرة 


is! مو ات رز ۰ فالاجود‎ as sbi AF کج عليه من ر‎ . Uaa 


ol 
وذلك یکون‎ yhe ا ل لاخراج هذا الم‎ AA ural و والاعود عل‎ 
وذلك أنه ! ذا كان اما 33 ثم به سیب مكنه‎ . 4 pe phJ كا قبل قبل ان‎ 
ف دقع اليب : وان كان مما ا لا مک ده‎ ۳ all Ge دقعه | جعل‎ 
. وإخراجه عن نفسه‎ ot عنه وعمل فى‎ galls 0 خذ على الکان فى‎ 

on‏ ۳ قول : ی قد بینت أنه ليس للخوف من الموت على رأى من لم 

يحمل للإنسان حالة وعاقبة يصير إلا بعد موته وجه" . وأقول إنه بحب Tal‏ 
فى الرأى الآخر - وهو الرأى النی bs‏ لمن مات “Giles We‏ يصير إليها بعد 
الوت - أن لا يخاف من الوت الانسان الجر الفاضل المکمل DÝ‏ 


wa, فلیی‎ )۱( 


R 5‏ 5 
ور gutta le‏ 03 ق ف - GE nizsi —— 3 Vt)‏ فق س 
ا : و (r)‏ مرغ ق ف اعتقیما d‏ اعقيتها ق ف 


0 وت : hi‏ قق ف - (ه) فى هذه الحالة إذ ق ف — بالطبيعة ق ف س 

) اذا كان مرح ودع من 1 ق ف -- (4) أضعاف : سقط ق ف س عوت مثلا فى 
فف عب (۱۰) لاطراج ق ف س (۱۱) کا تلا قل GG‏ س te‏ سقط ل ا 
)١4(‏ من الوت وحه ك -= (Ve)‏ وجه : سقط ك ق ف l‏ 


* استأنفت هنا رواءة 1 نت 
نفت رواءة الكرماق وهی تتتهى إلى ص 1ه س ٩‏ ( « ذلك كثيراً » ) 


۱۶۳ 


Ht an‏ س یسیا 


5 کتاب الطب الروحاف 


أن للحی به الفضل هی ال وليس بات إلا حاجة ولا له إليها نز وع ولا عليه 
فى أن لا د لها نی کا ذاك للح . فليس لاحى عليه فضل فيها لان التفاضل 
إنما يكون بين احتاجین إلى bt‏ ما إذا كان للاحدهما فضل مع 5 قرام الحاجة 
th. al!‏ أن يكون احتاج عل | غنىفلا . وإذا كان e‏ الامر 
إلى أن <2 الوت أصلح . فان قال إن هذه GLU‏ ليس ینب 
: قبل له jaha ale ae‏ على أا 
شيا على شى ۾ لتر 


ى أن تقال 
الت لانبا ليست له عوجودة 
ab‏ مو جودة له بل إنما نضعها | ie gin‏ متصوارة لنقيس 
شيا gts‏ . وهذا باب می منمته کنت منقطعاً فى CNG‏ 

من الانقطاع 
يغلق الكلام أبداً Ae‏ يك بلاط جوز 
فإذا لجأ إلى التكرار واللجلجة فليس له بعد هذا الا هذا 

jel‏ أن حك العقل فى آن حالة الموت آصلح من حالة LH‏ على حسب 
اعتقاده فى النفس : وقد يو جد أنه مقيم على اتباع fl‏ ی فيه . فان الفصل بين 
الرأى Shoal‏ والعقل هو أن اثرأی ces the oe FA‏ وی 
لا جه iy‏ ولا بعذر واضح kl,‏ کون عن ضرب من الیل إلى ذلك الرأى 
والموافقة والحب له فى النفس » وأما الرأى العقل فانه جتی ixe‏ بينة وعذر 
واضح وإن كانت النفس كارهة له ومنحرفة عنه Lal.‏ فا هذه iM‏ ة المرغوب 
فا اناس علپا : وهل هی فى الحقيقة الا راحه Jia‏ على ما قد يبنا ç‏ 


معروف عند أهل البرهان 0 نه غلق aul‏ . وذلك arte ol‏ 
Sis iol‏ 


HO‏ لت ba OS‏ وسح PR OY‏ ف 


قيام الحاحة اليه : سقط قاف - (ه) قال قائل ق ف — (۷) قائمة له بوجوده ق ف 
o‏ . البرهان وهر : سقط ق ف - (۱۰) ویهرب عنه قف س ولا يشاغل 
عله كلة خوفا واف ت 0 وق بوحب ل فوق ق الطر » وقد توجه عليه واه ق ف س 
ی -- )٩۸(‏ فبل ق ف 


اانضل ق ف ل — (V0)‏ ضروب ی 


۱۶۳۲ 


1A 


ANS‏ الح 
۱ چ يو 2 
re ATT p‏ 
دا ال ی روز ارم 
Uglies)‏ | 
ردان رایز وداج ر وود 
oe T‏ 
oly 4 sa Ne‏ نها 
شاد ا دة G‏ 
arise) 9 76‏ 
تراب EE ESA‏ ارجا 
nep j Lea AEE PBS bls‏ 
yoo!‏ راب مدا فی رارت ازاز sl‏ هراز مما rer‏ 4 


نس اضرا منوا او دی دص زا 
سناسیل یاو 2 اناا اك اه 


مامه جاع لهروكادعمو دما 5 


اك desa‏ تس اواز تدعا اجه 
sang OE‏ 2 


۱۶۵ 


۹ کتاب الطب الروحای 


ما SY: Tid Ly hale eo‏ وعدت اه ز والراحة والوصول إلى 
EHI a‏ . فإن شلك شالك فى هذه الشريعة ولم يعرفها ول Le sai‏ فليس لد 
إلا الحث والنظر جهده bg‏ . فإن أفرغ وهه وجهده غير مقصّر ولا وان 
فانه لا يكاد يعدم الصواب . فان ae‏ -- ولا يكاد يكون ذلك — JW ab‏ 
آول بالصفح عته والففران له إذ كان غير مطالب ما ليس فى الوسع 
بل تكله وتحميله عز 7 وجل لعباده دون ذلك IAS‏ 

وإذ قد أتينا على قصد US‏ هذا وبلغنا آخر غرضنا فيه فان خاعون 
كلامنا بالشكر LJ‏ عز وجل . adh‏ واهب كل لعمة وكاشف کل غر 
حدا بلا SL:‏ کا هو آهله ومستحه * 


ys ۱‏ ول یتین ق ف س (ع) فى ان فرغ تی ف س Sba us‏ وحم 3 — 
)٩(‏ کنیا Ia‏ ق ف س (A)‏ واهب dill‏ وکل نة ل )4( ومته آخر الکتاب 
ahy‏ لله رب العالين وصلوانه على رسوله عمد وآله وه الطاهرين ل ( وتلوه تار النسخة 
على ما ذ کرناه ه فى القدمة س ه > أما tay‏ نسختق قى و ف نقد ذ کرناها ص 97" ) 


يحمت ع سنت 

* قال BLS‏ فى الفول السادس من الاب الأول من كتابه : وقوله فى القصل الهرین 
فى دفع الخوف من الوت .۰ . قول حی ۷۶ کا أعقبه بقوله opo‏ شك شاك فى هذه 
السريعة ... . إذكان غير مطاأب عا ليس فى الوسع « انی أوجب به اللات بن شك ی 
السريمة و يعرف شيئا مها واجتهد فى البحث By‏ وأفر غ wey‏ وطاقته ول يزل تک th‏ 
اله لا یژاخذه بذاك فان الامر لاف ما آورده وبضد ما یل له واعتقده . فإن الماك فى 
a,‏ ومناسكها الجامل بستنها القاعد عن العمل بها والثابرة ة علها نفسه ق مكو نما باقية و 
الحارية busty‏ الحاصلة منها الصادرة عنها إلى الوجود على قضايا هواها وأحكام الزاج الذى > 
كان وجودها على الأمر Gall‏ هی فيه كا'خواتها من انواع الحيوان وس هک د 
عن المشكوك فيه . ونفس OST‏ بهذه المثاية OF‏ غضب الله سیحاه وسخطه Ut, ٠‏ يكون ها 
غفران وم يحصل ها ما تم ذاتها وراضها فتستحقه الح 


۱۶۴ 


اک ا lab EY‏ وال ل رور 
ی بان ii‏ ره 
افیا له و pals‏ تا ماداب 
میت یم و زاجم ink pi‏ 
wedi bane Lesa Sais‏ 
میالم و هید ون اعمال 
امعان دم پاک زافو وکر رتاف 
a‏ 
poly‏ كتين موص واش ناوالا AN‏ 
رش وما وس اج راهب ام APA saab‏ 8 
زره اما خاک دالاس یا 
ام عضاوم بوک شوب وهب دا واه 
al‏ اف ز2ق Apps Bl alates Selle‏ 
TE TE ETT‏ 
تج زب لب مرها( ees‏ 
pirrer TE‏ 
افو ااا ra Paar‏ ی 
لاز لباو اشرته) فقو SAIS;‏ 


۱۶۷ 


sla neil; ال‎ Soak 0 

Saal sted‏ وی ال 
ras eg‏ وا( رس حع لادچ 
y‏ ودع ا alae‏ مرج مفلا pls‏ 
Molen 2‏ ارت ie‏ تاک 
males djasa sdl‏ ودد لوا لوب وه زا 
: الط یک اق زا ی 
رها بانب يرا لواجام 
seat Eia irai aE‏ لاس 
Ú PLG‏ كاز EO‏ 
Oe‏ ما جیار AAA‏ کول ننک 
ا Are leer ARN AE Ac‏ تراد المغا_ 
TET‏ 

CNS 5‏ پا Se gece Cali ital les‏ 
امه شا ود í‏ لاز alal‏ الیرم له المتتوله alts‏ 
شح | ۳ DEBE‏ سا کپ راوادما یا 
کیک کزان سسکا 4 


۱۶۶ 


الوا و ماکان امن وین 
pay‏ الا RO DAA‏ 
Le AYU‏ اناا ee,‏ ولارو بد عا aslé‏ 
Au) Lei 200 ITE‏ 
yolk‏ مسربادخاك! CET PESTE‏ 
ار Jes sgl Nae Gases‏ 
وه TIZEN‏ »)ماو 
پیب ca 4 BEE sally‏ بان 
yp‏ نانز wy‏ بش با دج فان بویا اس 
one aerate‏ دوه ذاك تین 
ch jt aside) ~ vu =‏ و لسن یوژ نهک ع5 
لوصف ارام سح فلل مادام ناتال 
كاف وزرا ون a‏ اا ry‏ 
INS yir‏ راکوت سرا 
مش زد اواز Sane‏ بت 
ti Bie‏ ی ی 
pee ein ot eve‏ 


۱۶۹ 


۱ ۵ 


4 ۱ و توا ورهن 
PAD‏ تن wi‏ 
ابر ال اک ی ایا الوا 
رادملع روسو x Siea bz f‏ 
Slash Soe á‏ عاتغتدكيه are‏ جاح AM‏ 
en ae 3 EEN‏ 
sili: <a‏ ار نومه بل ری واه الع م 
cai age‏ لالج eats‏ 
و لا از لیب و Sek‏ 
الكو ایرد وتا لعف 
کم SoM‏ باه لان کدی ve‏ 
رازن ام مر لک 
زان را چا من ند gee.‏ 
وي لق رام مرا é‏ داج رز 
Ka 2 AA ills‏ 
Site ARN bcs TA‏ 7 


تی ی ا SUN‏ رت 


و توا رهام ذرام ار “Seely‏ 

کک ایا زا زا باس 
او 1s Saal tes‏ 
مار الم a‏ لاب رحو شل UNA‏ را هتوب نز ھل 
هبو الائ لوالا FAW ree‏ 
دالوا مود دزاسب ALM‏ 
ae‏ اسب ازع رک زا ماه Pez‏ 
ارا ا روعت ارط وک ESL‏ زعا مناد 
Ges‏ اهامرعز لين لوال زهان هکومت شاب 
مالس 17 ینماان ول d Diels‏ 
هلا I Vo‏ یا رنه افش 


SAA ت عط ةزهل الامنرأونوف‎ Bygas Tayo 


Se Me se ANEW) 5 ارو ورن‎ 


Ral رالات‎ FS اولاز‎ N £ 
be 


te LAH EG, ete 
TESS Tait 
رارکت رواب‎ z Fl jas لو ولج‎ cer 


\v\ 


y ۳ 5 


abe gt‏ 28 دا اک اشا الیل 
Lily‏ وس ز چ لازا لیر لا للشهوات ار ریفس ۱ 
O REED‏ لس 
ا راو واو ء لرهاء AOI‏ 
lel‏ و لاح لد باس فک A‏ 
0 ع Lal JU‏ لاسا فا مالا ارتا Wipes‏ 
Gl pate‏ یوار سوت و وخاط و ابا نس 1 
PBS bja TEDE E‏ 
رو واو الك ذاذام و رسكو ی E‏ 
تیا al‏ ولد ما انا تست 
ا يقي ول له مب 
ee‏ هواس وهوازا لان از 
ولاس وؤ غر EEE AE‏ 
ae‏ ووج E RET‏ 
ah? sels GR‏ الاو Abs‏ 
ا وی و A‏ 


NER‏ و En‏ رون زع لطبل اة هی 


۱۷۰ 


روت Sih sg‏ وت موز 

beetles vee‏ تا هرا ایض 
AEE ES‏ 
3 نناذهنأواعتراطه ماهد ووه ررض CEH‏ 
ie KC‏ ان تب , 


tk reall إها ترقات‎ se ۳۹ Mj Lap ومن‎ 
EL ical ‘arisen! iam اقا نوماه‎ 


لژ وکام ناف 
i‏ اضر Le‏ الاسر LNG bas‏ 
امار وزمفزان Aes Lay’ ESE‏ 
وش Seas‏ میاه SDE SE; PUR‏ 
eM ie Ale: 9 Nid os Sebel‏ 
ازع لاب زا sabi Nes‏ 
تم 
الصا ا Jipka E‏ 
کرو س و وب 
Uss 1‏ 


۱۷۳ 


: اویش 


Vile |‏ تنك مر الأ تفنب انامز 
a‏ دای Sei‏ 
میک هرادن الهاج e‏ زو 5ظ Shor‏ 
ASLAN Sasad t NEL‏ رده مه 
ات ال یه ینابز ۱ ERARE afin‏ 
ante bs Sioa, e‏ دياز 
شمان وع وشعبزح بادا | Az‏ سالد اک BA‏ 
St‏ اک sy‏ 
رااان ماج Dee‏ والمبمة ای تن 
laa iad‏ ۱۳ 
OPM, Ll ASS JEST Sa‏ 
وا ول اک eee ae pace:‏ 
har a. WES IIET‏ عه 
الا لاهم لاخارا يا لب مزالا( EVs Mod‏ 
init‏ ی ۳ 
Bic‏ تب واه ساح ue; hd‏ 
1 الو الي واد لحب مزا ان ssl‏ 


2 


رام ie desist‏ 
ی انس زومر سیک نله 
Sessa RIETAN‏ ماو جرب لل رفو قحا 
راج الہ وز aoas Ay Yi‏ تن 
Eada, awe‏ بو SNS‏ 
زو #وااطه اک رن ارو چب TAB‏ دم 
ااام انیا کلب یازا 
RON‏ ماه ایا ES‏ 
واه رو دالو مزل ءالطل Sly‏ للم 8 
O‏ الي هات 
یت لو 
توبن جرف Lyle‏ الما[ سالوت Naa‏ مامت 
Alo Biss enon all‏ 
کی دعس هول واه 
ead‏ هم هل توا 
جل افا ین وبا شارغاب sell‏ لقن oo‏ 
رز ما اکر انوت نرت لت 


۱۷۵ 


Yes - 
و‎ 


00007 iY Boule 

ee tel o 
3200 BCD eA ليوات‎ Seth 
اا لماع اناد رو‎ ath 

Krae radal; ES Hasbi ateh 
REO رازم هر‎ ٠ ل‎ 
تو الف الا نا م‎ cas الم‎ niaaa 
الم الق جار نی[ نون‎ 
ادان و شاط‎ 
abl ra هر‎ ora رحا‎ CUS والفضیته‎ 
وه ۳۳ ت‎ lp ۲ ماج وحن‎ 


Sis ا کا مزاح ال ان‎ ans 


PNA BAN‏ لاض رات 
EEA ANg‏ 
ee in‏ 
aiJ‏ و الاب ال 

0 


۷۴ 


Aig‏ الما ونس ماسرو ریت a‏ نورات وملا هاا 
b‏ ادج وت ai Fires‏ نف 
لاغز بلاج هن الولو بجزعة j bess‏ جر وازهواب = 
ها زاف تم 
\j‏ مرا اھر ودارا PENSE‏ موم 
iai bnt aiian‏ او وان CLS‏ 
ss oe Valine SSL Vols‏ 
Sith TT‏ 
موزل E piss abe‏ تو لاوحا oy (erg Sethe‏ 
ماهر كبنج سذ کک مه غا لازا pÁ‏ یاهاون وه oles‏ 
AoA pill Got‏ کیت 
هو خاذوشواسه امور م اوک دځ 
و یواست نات زونه[ ER‏ 
اما وتا ی BEFRA TA‏ | اعقاو غذاشعا وا 
alge itt‏ الا ور یگریت لو رد 
مها هساو ایا زا کب Api bb‏ 
EE‏ وی لأسا ری 


۱۷۷ 


ووس واب ود لالم و ند مطل جرف 10 ae‏ 
EET ESS‏ 
T)‏ محرا Biag, SE a‏ 
E‏ ماکز ی 

عر ريما 
ales‏ بر فالا دیا eran TT‏ 

2 و ود وتا‎ a kas a 
Saba مویکو اموت اشنا‎ Uyeda ety 
seeps E 

Clas‏ رت و نورد ال 

ET‏ ا 
كام لهي وال ماود ام لا بیدا و 
Cutan rte See A‏ !3 
bone “aly‏ زک رم ۳ 
زین وان مزا ری نکاما 
MV ogi‏ لیف لا 
oo‏ ومد زا تلاط را Dida,‏ 


۱۷۶ 


52-6 و ase!‏ ری وجو ره زج 
bsr‏ ده 78 aS ERS:‏ ی 
:اطم سرود وذاما ANSAN‏ روف kal ady Sa Mya)‏ % 
حب MANN‏ دالت ارده ریف Pulse So‏ 
la‏ وجطانة مهام وحنو B‏ برج Sige Mes‏ 
تان ااذ ا ليمز لاك | Kas serisalah‏ 
دخ كاز 39 ig Egoli yh‏ رمناميميقايم | بعشتف 
مزل سك Qua Spel dived‏ با از Aine a)‏ 
ا الوا حا فالا و فرك جالنيت رف مزا لي كاتا 
کک a‏ 


é ne 2 ca su a 
ولا اج چا ان اد‎ HLE ‘Sas لاک‎ 
— ably لتاقي مالاو م مومنهوسابروعه‎ Le 


۱۷۹ 


Saad! کر به لاز2‎ Sella Stolen Zp 
ی عم ۳۳ کب‎ tS. 
هماما ات ال لهاك‎ ' Da 
زا لوكا کا اھ زار ا الوک‎ ae M5 حت‎ CHEM tag مد‎ 
Ph bh. athe, لالد راساب‎ Mga ag 
هد لمش‎ Sl SAE) اج( و‎ byes و‎ 
Mp سول روا شترا رورت اب‎ 
زاب وق وزج للك‎ nee 
خوسر جد ادنیل‎ ane 
او 2 و‎ Spl ay UNG شیر ارجا‎ 
كما جفدفه م لچب اراد‎ EE 9 
ره اريز در وتز وله‎ 
مج متشه‎ Maar) 
NR: موادت من الام کاب ولج‎ TA 
550 رما افش و‎ llak 
KANEA Mbia) وضو‎ 
TE 


YVA 


دی واه هخا هلاخ BL‏ 
ند موز افیا را زد لاه 
ah‏ نراد یرابج ماد ی 
NT ARAN IRONS‏ 
از كان الاشباعن دلجها Mapas Wl MT MN‏ 
دمم وه لاف حزاج نب زخا alll, Sables‏ وول 
زمرت دک ables‏ نه الود SSN‏ 
hala‏ یه ازج اه blac Wien‏ ماج فا توا 
Elsen dl‏ الا لاه لزع لقن زلا اشنا فم لاوک 
ape Lal)‏ چا ومنوا SYA‏ 
او NSS ella)‏ گنز Bissell‏ 
اد سوت هویب ,كل EEA pie‏ 
راتس اهنا وی مه لیر ارچ 
نتيا لا مزاع EAA‏ جع عازه 
hopik latja G,‏ ولت 
t‏ مزعي زرا للا و و و 
دوع rpg al‏ سي باد ردیل لصا 


1۸۱ 


رغال وهو be Tiaa sazaa ‘ok‏ ال حورل 
وی الا اف 
دهم r LATEN‏ و ستاو ارزو عمجت 
رت لکد جلشوزم من الا از STA pel‏ تال 
زا ی لت 
le‏ راوشس الیو مكامنو سريت ريطب 
il‏ و 
وکابل وچ ومركم ان کنو سای Polise‏ 
امود یلاع لت الک ی خر امس ليل 
ادص از سره Shue‏ اجر معادلا كا ib ds‏ الب 
jo‏ 93 هلال رترب لک لا ادخ 
NAM ha Mig SWE KLUM Ya‏ 
ركذا للك : Bie Ti‏ ال همزال 
مدال يماض MANN‏ الهو Hel OR‏ 
اسلا و 
رس سیر تلم او 
lis ad‏ ریش OTe‏ 


۱۸۰ 


RER‏ زک far‏ مار دب 
منود عدر منم رم ملوپ و eal‏ صب لرواما 
درا[ ی TREE‏ 
P ARO Kahia‏ زوا لحب ناتا مایق سار 
ما یونم ماو فد زک کی als‏ طا ناو A‏ 
االو اماک زاھ ابی مداو ود اپا کل ای ED EEr‏ 
ديعل طف يكزا الیش الراع وجراو 201012 
os te Shee o‏ ا تة 
EN AN 4.‏ پل ہز ENEA‏ نا وتعوارم) 
loji‏ :لةه زا ا چ 
وا دی اجه سا ناخ aU le‏ 
وعو ولو تس ازم اناا BEARS‏ 
کیت گرزب وا 
ae lang esa Aa‏ ی 
تال asii‏ و a‏ 
A‏ وت rH EBOI‏ 


AE E 


۱۸۳ 


کاود خب be Slate,‏ حائه ومكادجنه واذرذها 
E‏ زعلا جور دماح wale‏ 
اک هو تما هلا م اع ا شو د be,‏ 
از( وا را jel‏ اوه 
yera Bs‏ ییاه هو آعن لها با MASA‏ 
ان لته انز نینج HR‏ 
leche ne NE‏ 
جات داد وم اضر مراب 
all lia‏ ولا امولکن) نبب Sal basona‏ و 
مان ل مص لا راح الكاملمنه وهام مروا لجرا eel‏ 
ddl es ai pil esl lalla‏ ها پر 
lt‏ که یز “ei es ela al‏ 
Moselle las Sales lt‏ لوا فان TS‏ 
oe El‏ وف تین 
Cast alae dg alle ad alley Gig LI‏ 
ام کته valde‏ وان نوات 
See LM, ee‏ 


\AY 


المع یام ایا وونل وف 
یت ہہ الم لي لبلب 
دایز رل او وضو نم لاا لاساوات اکل م سس 
الم اه مسا و یز نان 
کال له تون الاب ا مكل اقب has ge‏ 
ASSN EN okaga ad‏ لاسن اد 
N GLa‏ لا( ولج وباط وښ Ea‏ زوا 
IEAA AA ERARE‏ 
ee EA a seal}‏ 
ادا ام ان SA‏ فكي ون وج 
دا یکا اة | لت وماك اه Erle Al‏ 
و 


و 


نكر زيضز نت رمرم Aad‏ يملا وم 
کا ہد زا ا A‏ شم اچم ن 
زا له لوبق Lee‏ اد ع نج لام 
و روط EA‏ 


۱۸۵ 


اش تا هبل ال کپ یه 
انكا وب اه مرد مچ با لالب Se‏ 
ean‏ 

PCa calla heb نف فک نا افلا‎ MDL 
REAL ABN الوم انامز جيب‎ 
لاسام وه که اذيك‎ 
لزع مور اسب وس انهاركه لون روم‎ 
افلا کھت مت ادن اسف‎ Marte اح‎ 
اله داعف ر‎ SS اناد بالاو ایام فش‎ 
دعا لام‎ SMU shee oi Edt 
TBS خر لاتوت هو زل‎ Asus باود شات اکا‎ 
از ابن رطا ازجلاط یج نا ال کید و‎ 
انیم کر اج نات‎ 
ب لسن وضو بای‎ YES 
PPM ولا موم بان زینو تفه جلف‎ 
مک موز دج ای‎ 
دمم میا للم داب‎ 


1A۴ 


لا و تهب i fae‏ 
Col Ofsted‏ زا Gajo A‏ 
inl: Manoa‏ کرت 
دع ».الال« حيصا لايع للك 
Gia‏ ماو ازع ولا ابرع زا زعلاموجووًا توا ولا 
Legh dike”‏ :ز جاج او وی شیم 
اس سس دزن 
Lapa ie as 5‏ ماب ابا ولا te‏ ین 
PANAI‏ ون مه Bba Nis‏ ۱ 
زره رجو sis AEAT‏ هداد Mey‏ 
نا اما از 7 0 
Hasni Si isak singilga‏ 
A E oi-‏ انا وا rE‏ 
ریاف مب اج الت اي لو 2 


تیالیاه رل لاح ییآ ماب 


رورس موقل يكت 
اکنا ر PEG‏ 


۱۸۷ 


اپ الا( أنه ها ان C‏ 
بناج هن ركان الهم PROS‏ 

ESA 
AAS باؤؤج لهاع ورد ا‎ Us E 
له تیاه‎ a شب‎ 
je plan ها ی‎ MGs 2 
ماع 28 مت ولو‎ 
صر عي هام الاح اد‎ Le jth ed Blige 
Lan bidjane lle 2 ,دك لك اج‎ eS ys مال‎ 
اانا مالي مع فعا‎ Eade ce اي لت‎ 
سس زرا‎ (PLB راب‎ 
إذك‎ E uns 
نمسا بايد‎ ٠ افع‎ ie HES باعل سا‎ 
SLs bein درد سل‎ 
il bl انلا‎ Pala لا وی‎ BSL 
Sealey کا ی سم سا ند‎ 
ey: el ہیا دنھ اماک‎ ee ee a کا ز‎ 


۱۸۶ 


ate e iy 
رازه لاملا روا‎ ti Al ERE “algal: 
ات‎ ebala ملاح الهو خلس‎ al bi pared liens 
تین تشترز نوك‎ Nye 
J :و اله دلا ماھ ارچ نمسا ب كع اليب ارك لجراي‎ 5 me 
دک راتو الخ جر هو‎ eo bab توق‎ sacs 
Js SS! 2 A yal La Epigr 
عتهاولون بليفن جا اند اه تیم اج اج نیاو اک‎ 
اچب او لا انتوم‎ ey ال‎ 
دک ومد‎ ajll ab او زنط عندغبو‎ bene مد‎ 
راء‎ pe nase si كا :برام مراب و لوف دار‎ 
4 دز ول امد‎ tubes 
Sei انول الب راو ماو ليحي و‎ ads 
a AN الف ترایز اسلا لحم ز شزا‎ 
ع درا انم زاوم راحب‎ ne 
او نیزر ای لت‎ 
Alpi | المابن‎ AS Mig زا اماش اما ڪه وپ‎ 


۱۸۹ 


فا انم الخزارمه هارد بك 
E 3 SUOTA ihe =‏ 
۱ کک نوتاه دا کل ایکا 
Figua ap Vials eae‏ ال الما aie NII Nis‏ 
Coles Ala aiaia sba‏ لعف مه هم راد 
pirkios dli nile FN 1‏ دض هامومؤذخ 
cay‏ رهز )لو نکب 
An‏ وزرا او PEASE, PE sell‏ 
oa tikki elegy | Bride‏ 
كام راان لوزن لب القص تا واج 
له رسد pla‏ جياه 
BK. areas ease en) rN‏ 5 
t NAAA‏ 
كه ت4اخاکات لاتا زا انیل کچد ی ولان 
SS lass‏ دمن لإلاعا لجع اذاومت 
cst‏ ده زمکبله مولت “Lays‏ 


يواجر اتوي | Nays‏ لول الا و aN;‏ 


\AA 


زنل syrop‏ قلخ لبم 
“Us or Steer‏ ' ذاجات الموزوللسارفايماقوف ' 
ie‏ لا مما معراره ل و SEY AUS‏ 
تراسا ا اهالاک kaija‏ 
Gahi‏ مج و ام راا زاب ای 
ا لر nts‏ لمر SŪ a A‏ 
ib je iad pu‏ امم رفاک اون va‏ 
اوخ را E‏ تلم اجب Vegi‏ تلا 
مک E APSA ec‏ 
سود D‏ لم تسا له رازم اس 
IE o haa aly 2‏ حونة bg‏ 
4 اس ال 55 ee‏ 
وهنا ارا اند “Lala abbey Sp‏ 
ہے کوج TASE E‏ 
دج دول PIIA‏ ئ 


9 ۇل زاء Tiji‏ 


yay 


املس تدا Messe a‏ + ن 03 
“arias Osa ale erie Gu‏ ع نكا ناقتع 
لیوا opal‏ 
ابرع زمار 
الباركخز جلدم My‏ تراما SU‏ لداعتم 
لمعت Net‏ َل توما لار رهش قال PAC‏ 
balls‏ ما اول چب ومو( ا mM‏ وين رازه رالاناد 
emanate ieee on‏ 
sale‏ يز د لامع عرب {peta Nair‏ 
abe; 5‏ وا عن ین ally‏ یکا راچو بلع لسن vid‏ 33 
paR‏ هروه المب ریا خالا الداع مزا . مع N‏ 
pos Bechet a Lasel‏ 
Noo pagent ea ees‏ 


re ! ور سر و زا‎ Sg lle یرل ولا وا‎ eE 


الاو امن الا افا ع رالپ عد ه و بحل Sap‏ 
ان تھی مل ۳ چا چا Hk‏ 
سیک نمزم osae‏ عیاض 
زو مغ OE)‏ اجزمز هولایجاشلا mele ۲ bb‏ 


۱۹۰ 


sare: PET IOAR سدم هد و بزهاعدلئد زی‎ IS, 
as sits کن لی د مادک زمولق و‎ E, 
z! ی‎ geia انول و‎ 
رت‎ TEKN لام اهبش‎ bs یه در‎ iy 
ال جنرب‎ Maes 
Ra ee Ms و لجرا اعا دربن‎ 


beac ارو مان‎ ۱ 
Miele دازم ابنصوزه‎ Bue 
۳/3 ENE A TEAN 


درولا لپا ورک لاست ك ا ied plas‏ 
SMG op lll G ete‏ عو كام 
اوک هاور ھا ورهن لكين عبت وه BES‏ 
را کاس سا lyr‏ ها 
موز اضف کال 
AER‏ مزب اد 
وف لاا خوت مر ارو مسار الفا 

E E Wiis 

الحا 


1۹۳ 


لش 


وأجعله Biag:‏ و یازور 
an e aS ae A‏ & 
Ta at‏ ان ام زب Bae EE‏ 

ye Whey‏ ال ما 
Satsang n‏ ون 


ور چا واي Moros‏ 
EY ۱ RR aA io‏ 
ام ال ای نا کی ۳ 


1 للملا نانز سکن"‎ Cellier 
مسر هلل حيامابامشئر‎ Lra اک ر رت‎ 


لاد ola‏ اوش غ بای CEES‏ 
BAU Hg F “Sota ee‏ 
لكر إل فز لعز جروت ها Appelt‏ 


از روطب Hin‏ رح اللوزوسويا زو داد 


زا ریز OCASE‏ 
bja‏ زا ایا لخد وچ میم العام ر و نبان وه 
وت TET Galle‏ 


۱۹۳ 


راچال ردک کاش لاا ارک دی yA‏ 
park wits‏ اه کا سکره ١‏ یرک 9 
MAAN‏ باز E TE‏ 
AA‏ راا هه ds yl ple‏ }> 
U‏ اواد مذ Ee‏ 
سو رة از مرادن 0 
لا رس نمض ول 
ای زیزع نت لها یزرم واه لبیل 
رم زارح hes AEE TE‏ 
ک ی و 
spills jarat‏ نم( اضر 
SUSE rijper 22‏ رلو رامنا دبد 
Duals‏ ره تفن رف روم کل 
gE‏ ال ESE ass yp‏ 
لبون تا 
لول یناز روا رطف ابقل oy‏ 
AER EEE OA‏ وراه اک زج 


140 


9 
SR 


۳۹ sk oR Sela راو‎ Galia 
556 ادر اال مې واد! ل‎ fees lék WQS 
را با ماخ عنة و او اما لجر‎ aA 
م‎ ca all ی‎ Bish ey AS 
Sr HS لا‎ sale} NSE) an body 
رکا اناضرم ا‎ 
ایا ده لاد‎ E فت چز‎ 
از چا الا دز نبال‎ Wali رفصم‎ 
تالجم فوح وملا‎ ep فاد اكات‎ ie 
مروت‎ nace 
تاد ع بر مر وی یانش‎ 
AS polls تفای وخ‎ Ars اک فداز ماق و‎ 
کب لی اداح‎ Ser WSK y, 
او‎ td وود درا ناو رازبا ربة‎ 
5 Se ee ضبن‎ 
bes awe نایا كجاوز‎ 
TERE 


مان Fi‏ ریاف “eller eG IG‏ 
Jy‏ احبر لمو منامام بو pE sid‏ امروب 
ازس ساج غا ا لاجو فاخن gipa PAET oil‏ 
لامج هیور ملع رزیت 
Aaa‏ اکچ اشا ASE hops‏ 
ر چنیا نر taande‏ افو ٹر ani‏ لا 
یر WEN‏ ودک اللخ لاما چکا من رک ز نکر 
الماع deter‏ زوم شرب وهاه مز لماز لاقو ەلاب 
صَاجهخنی ولامزمة|ستكرا Íb‏ وم الو spe‏ لمم الب 
کنن نوات اما هنن نم 6 
استاج وان از دنهد ىچر اناوت ars‏ او مرح EA‏ 
Nam ee‏ کاب ما کا 
کر دک سرا لم اہاچ یک زی اتشات وتښل 
JA NA‏ سارک ii‏ 
A A Seuss‏ لال در و2 
اچب وغ واجنهد فد ee ered Nak‏ 


Arias TEN pele اكلم‎ 


۱۹۷ 


Hi یت یکت دت‎ Sey SN ash) yi 
۳ اام الا دزاس اجر نوو‎ 
و فريك نان‎ 
بلعوا‎ A 

ta obec È‏ زک زارا ااا 
Ajad a‏ الما رعد ges eM pliant TiN‏ وم فا 
EEE TN‏ 
الحزب الكت رمن بلج ارت ما نا قضو زب ه 
لتہو ت م ES balers pyc > EIES‏ 
ò‏ بين اليب م ارا كرا 
با نانز ملس eh rib eae‏ 
i‏ ره اج کیت سل ات 
نم یی خ ینم زاین باق 
اجا ات ییالال 
العاف لا abr‏ فا داف ولا بام ابیت بای 

, addin مالسا‎ E 

EKAM شرا ند‎ S 


۱۹۶ 


ولا اتید shige‏ 
EEANN 7‏ چا 7و 
ian‏ نز BE SEM‏ 
واروو فلاسعا gil tenia sani‏ 
ع لباب الوم MRIS IAS rine‏ زایا راچ 
ما ey PLR‏ 
هام لاجو الاب ام هم از یه 
is!‏ دار وزج زر نارس 
اجات لا واد له ماد انا فچناد ونا بزو 

زد فاح ذكريا رام نما واگ 
ازع هدمع زیت هه للهووا یسیع 
idee Le‏ وله در Deki) aN}‏ و 
ip‏ اج لازو معاد مج ue‏ ا pa‏ 
JE, HA ESS IETS‏ 
ei‏ 10 إا CID‏ 
Ab Lilo EE‏ ور لاه 
کچ ری روک Cab‏ ال سوه 


444 


Sy‏ اضف CM‏ ناف بة فام ابش التب 
aa ot Misa), ened vats abet‏ 
الراك its Data + Abaji alala‏ 
یوقم Bs aak baan E!‏ 
Blows‏ ادوا ینادیم اراد 
لكك وا قوب Abs‏ ددا [الامشاك لمشولا خخ 
Gere Mh A‏ يسام نابم ی 
ale dis‏ الجإذ وک تایبدا ات 
Nye dia essai spl‏ جا ماج ki iala!‏ 
ARS Sa‏ بر ٤ Alesse Slee Sige ts‏ 
efa‏ مارا وا عاب اللي 5 
اجاغ اجو بوم جو ادرت lS‏ ل باه احا وانةل 
RTE‏ مک ات 
دزم ایا زک ey NEARS ON‏ نانا 
Eag‏ اجب :ھار تو عازن وان Pfs‏ 
CAS SIC MM i‏ بت بدا ناهج EAEEREN‏ 
وتو مط اجار |S‏ مه SM‏ 


۱۹۸ 


ate‏ ده ییاد راوتسا ریب 
و کید ر 
gine‏ الكاب از اناز ف هرال لافس 
»الم وف ةك كجاوز olal‏ الجا زو تراما لصو د TH‏ 
بكابناصراعاا. op feud‏ زم كوس ee‏ 

7 DE AAJA تا هل‎ oll مزالم‎ 
es a ی‎ pt te 
دكا وس‎ 

EE زو رہ‎ eek att 
تم ولا دنجم د دض هنک تالم‎ < 
Kinia Gaie os Niigi E 
CSU sta ae olf gp 
الا‎ Salina Sng یمام‎ 
وداج ان سا خد م‎ Sis 
Viale SA pote ررد ا دكار ا‎ aie 
LENAN ذلك 5 الا زيل ع موادا لمعنه‎ 
یی دش لب‎ Bucs Sah 


۲١ 


دار وا له pe‏ 
abl‏ نگ اف حالص اجدادنا فانالذا د 
حك وقد نام لد Malah‏ نروالاوقاب له 
راز مکاح مه سا او وود 
ja‏ یاس هد SS T‏ زین بو "قرو وهی 
بوطعم د مشرو او ذلك مز احرانر ازرجلا! PA‏ “ 
توص احجعل امه وشح mee cae‏ قرطب ودااض رسفو 
وا وف رطس واون جت و احزوس سروه سم 
نوش rate den‏ وج دب واه 
تیاور وا لرووالزول Hiap‏ 
3 قزازه فا انرب هور رزخ :3 وردان یی اتاو 
الظتفه‌الانه اما تفه رنب یوت اذاي یشعاد J‏ 
بون ود وچ on ae V‏ 
wai‏ ولا ز الاک UNS Nip ese ald‏ 
جاک باه نرگر م زا pal file aso?‏ چ ةا PYG‏ 
مزجا لتم وروم ج وال کم 
مورا بلج ولانمرامز قإستصيرولاافزاط|! فص 


Joo 


دوز ‘AB DENE AP‏ ام با دعامهمروجب woth‏ 
Rem SIAL‏ اضما اه ودک ومع 
AEE EE dr‏ امش SA Nae‏ 
É iael‏ ضرا اوا فالتا 
سدم أو نعو اوها به اال او ملد هسب فم آلا لاب وز 
لوحتي لوج الوم كنل روخ نك ]تور ع اسه 
asl‏ ده وجلا Pestle‏ کزان اناو 
ذلك مما Boge MLS ea! Pat all boty‏ فان 
دازون بن نود Ba ETAT‏ 
نیراد وتو دعب وا JEL Slants‏ 
راو renee‏ ماس ید lds‏ هل باب 
HAIL, lange fife a‏ از یه 
Psy weenie 7 Tis TAR.‏ 


PAA aa 
OLN AY 


۳۰۳ 


l 
i 


o iue DAELE 

Lae abonan 
لب‎ So oe DAN وذ‎ igan 
57 NA E reas Nis نولك مرکا ازجم‎ 
‘eas NL واه نة و‎ 
y 2 J plat که اس | قا لهلولخرت‎ 
Sats ریا اش‎ 
اما ما فول انم مات وم اموای ربكا نكل رادت‎ 
om , داي ازع سای‎ 
باصا رك حر سر زار‎ oligi Se poe 
لدب ما زو اد انز کی رو‎ 
رتم‎ byt سا در‎ 
oe O hez عن هادان وجوه وحطبو ل‎ 
مار رمالا‎ heii) 
REE 0 TEN 
احا هاون‎ foley) َك فوم سب وت ناوا‎ 


Yey 


اف وهی میا EAAS Scho‏ 
ارم زج لب لا دیمع مات مش هرا وید 
bhajans salé‏ هرن رفك SANG ITs Cla oF‏ 
لراک کرو کی o‏ وا راو سم ال اه 
tase gepu NANASI‏ مرك اناما 
Seyis Sebi Seay lise‏ 
مزاک ae‏ درکن أجل( ف فا حنم دالو رف مايوه لله 
pG Soil‏ ا یمو SIR Fp ADEM‏ 
ن رد مت چا لطر وزا SEG‏ 
ور AMAL NSAID Ud fee‏ 
EWA‏ لامک نهار انکر لوح و sl‏ 
ابیت وداک انانف Site‏ 
BSNS, wll ashe‏ ٍعوالوع عل ra LOL‏ 
کم الاددكد زوه ولام سند ركاب ان کات لش" 
bet asta GL‏ جع اما ی 
موم Abs Mail ob‏ 


SNL NG Soul‏ زار ازع 


۳۰۵ 


Pgh اننا لج زعم سد‎ E ala Li 
Frat sins stay NU l Sai 
کچ لوا د‎ alle کال دنات لی وند و ل لته لكا‎ 
Mae eh SL زک :وب يعم‎ Na den! 
BPA سا مت ور وکا چا ھا“ دزد‎ lod 
ولا یی وکر وک کل كد اذا کا نت تازو ن ادامل‎ 
Jas PARUO p TS sl SBE lS مزحت‎ 
Nie baal وکا موی عفاو‎ 
رتو ا لیا ريرم ایا درنلا کی‎ Mah os اا‎ 
ذكك الا )انز بش‎ tabs ie 
مک روبزم لاب‎ 
Mkia ags ina, laaa AGNE Sab وفادحه‎ 
الب اب وب كبجع ال‎ SLE ipl ai اک‎ 
هذ هديزي ماعل خیم جلب نخ لے ی کرو اکر‎ 
کنا رنب‎ A y 
ند الم مز واو وا وحن اف‎ Solace وکا‎ 
ہز ما بانب مؤت ما عن ف وم رل و یت‎ 


۳۰۴ 


3 شمو Jae aS A‏ المي وك ب نمزل 


لمعل ۳ 


توت یت ردول لد 
دا :سی ہمہ کہا اعدا مزا 8 T‏ 3 
pits‏ ایک Bue Sp‏ 


Sipe pet ERIE AM AES 
اهاز دک ار کات لیف‎ Veh 
زع لان‎ eis رقا )24 ب یکچ لامو اښ‎ hed دول‎ 
لیف اجا زا راید‎ 4 sig pes 

که AKENI‏ ایام 

برد ای لیب تج 

بل I‏ کش الا وم EN‏ 

ان کم ماد وراج 
دام شرو ازج ae Se a‏ اناماز 

ان Monee.‏ رهما bi‏ 
ترك عقا هيداس rap pau ac‏ میج 
py ios‏ راع لف ر ورد اوک ام 

Bhs و ماکز هھ از‎ AM OU Dae H 


EN GAPI‏ با 
Freed le‏ 

horde Sea SE‏ حم ليهاو اعرف 

رت ایکا aig me‏ ملعي لاج 
و مدمه لقن Pie,‏ 

ام تدم + ta. e, ehi toe‏ نانا 

رك عه نا خو نقاخرہ 00 سالگ اه 
زع اد مره مه Ebi‏ 

Se‏ زیی انمت AN‏ رتال منم مزا مونلا واک رھ 
ان از و ناوات ATT‏ وذاك Betsy‏ 
A Tica colada Shs‏ کا لااد 
ویس زامن خی 
اجالاشت هاو ممصا iS SE‏ الا 
Maai MMI‏ ۳ مزا القلد المد (متلاولاتلمل 
al ۳‏ ار AEG hy‏ 
Say‏ ات مان E‏ کمن مزا کنیع 
ما و الم ينز مرزاضا بات 


Ye? 


Sethe As عرص‎ 


يعر ینعی هون 
وراج لدع 7 بزقاولاستع) الا اه 
SP A D Ny‏ ی وج spin i‏ ان اضفر عابتا callie bails‏ 
کدی ان یه ابا ]دک Pee‏ 
ef EAMES llw‏ عندم کیام زو زدیا( 
ازج o's ta ella)‏ وة اشوا اڪ رمت نس بذاک 
شع ركز هجو امیا مهو فرع Bia Ne‏ 
va‏ ون توس و 
وی Mudd jl‏ با لو جرا نها فوبلهری e‏ 
اد is‏ 0 شا هن 
EEN PO REET e‏ 
وا زارا le‏ ارخ ردک شيم هتا HS‏ 
و و الشمرخدوا zal‏ جوا لزبو و دض دی ماوخ 
ajib ۳‏ دا دوه رل 
AE Sak akii‏ لت KK‏ 
الاحنادم زا چا وب Reale‏ لبلب Bas DASE‏ 


۳۰۹ 


وه ادا ار ل .بم فان 
Ls‏ لفط الڪ تف Nels oS Gaps‏ 
Deas‏ ل ML‏ لات ھاو a Lelie atl‏ اراج لادوم سقو 
ES LY GA‏ مزج متيام لارام موب به و Sag‏ 
ال لايم نایز صو اهنا 
لح وراک 
a golly Ses SBN le erally daddys‏ ول 
حول انم aay,‏ امعم fled i‏ قالات 
اون باورا aks ET ie.‏ 
اسب بع ورب انا | As Fasasi‏ 
2 الصتم ند فا نما اکتا 
اه و امن یی 
وا هر 0 يلاها 
اس ادن ییاوه مهارن شا 
موب زجلا اه هن لخر کمن کرد 
py‏ وم سلب Ciinthia‏ با ردم عراف 
legit paste ees‏ 


Y.A 


اند الشاي ال کال P‏ 
من ةلومع ERE‏ يع مزونه وا شک وشن حه و Sle‏ فان 
Lebo‏ کچ کج اانا ماخر ویار 
Aa AT‏ رطا رت و فا 
مها رما پر بدا بل یت 
TA Macedo‏ ج الاد | دزا مچ ورد HINES‏ 
الما ‘bola‏ ۳ ارام eet wah‏ 
Specials‏ درأو رصنا Mi‏ 

, sla The: MEA | مابانون مزهبوجن‎ 
E TES توس‎ 
SO: ژر کرو الک زار‎ Bye aS 
ها‎ as 00 ار‎ > 

9 وا ناک )زا‎ Ssl 
ze tae tear ردب‎ 
کت‎ Sato aa 
PALMS مما‎ EN ع البوكعز ھام‎ bia ee pal هل چا‎ 
عنام‎ rile sb دزی ان‎ 


Y 


راو ناراک مودای ادو وتاس NUS Saas‏ 
نلچ ا چە 
Ane A‏ و لیمیا ترا یت 
ومیل واه ی erws‏ انا ره 
cect‏ زگ هنت وضو 
سنه هرانک الاخ ونه EANN ued alya‏ 
ap Pais A Gary ac lain‏ دم ومنعهد 
شاماد کا lies ips‏ وَج he lay‏ 
عا مزا لمشت gall‏ عاف حاون وع ذنكفاز مزال للم 
‘el‏ روا تا pale EEL fens Sue WD‏ 
Wayae Lashes‏ تامحز ضرف لا Garb‏ 
الاحماز ) ol”‏ پو رتکاد زا Sia grate AG Bis)‏ 
Gebo‏ تن لا یه 
وا وکا برا alc,‏ وت ال یه وال لوش عل ي تاعونم 
دس مسب EE Seip‏ 15 لتاق 
Mic Spall‏ الیو وترعو ay M‏ رازن Agi Sis‏ ۸ ا 
واد اكاز مل زاف J‏ اعاب eal‏ لاأ ازرم قرزا 


1° 


Ally PER‏ الفط رع فامّاالمنحب فانم 
اکتا p Sibiya 2 cx‏ 
افولا :انهه انا ار ااا 
LS ۳9 tee tia eal‏ 
ناهام ای ی oe‏ 
ونريدههاا- الاو اک ال Goh aE ly‏ ۳ 
ززا مچ رانا Fy GASA Ge bin‏ 
oe‏ بیع سار لا ENTE‏ 
AD‏ نان 
psi‏ رم وتات وا IG Atl‏ افاج 
Aa‏ ده انااد ف 
ERGE‏ زا اه wubb AEREN‏ 
رنت لغ چون یراکنا وجرد داعا کاخ ۳9 
(gu‏ ماو Aad‏ دروم VAS‏ 
Meese ots‏ ااا file‏ 
rú‏ مها شاد ال TEA gt‏ 
a A TEAPA AE A‏ 


1۳ 


ا لاو ال باجم ا فاا زی ایز 

ul.‏ + رل وا لش وأ طزهب ا 
الکت ولو وس لباک SF‏ 7 
aye‏ ادرا فخ بكر دك فاوفاتِ SAD‏ ولج انا 

اک در انه یکو ع تس aS‏ 
SOB‏ می کت وچ ہہ لرن Sven Mi‏ 
alee‏ دوک دالوا bens Na‏ لص 
خا توو اه gs eat‏ لچ جل ر 
یاه زج ذلك اتکی جنرت هه اه 
لیر وال مولع ریب 
عا نج وبا Lil‏ باضه اماج لت 

51 رل i‏ می کان ديق لزاع Cae‏ 

فاد د ونم > : aI Malthe‏ ونرخله ای دا ینا و gis‏ 
ede a%‏ ی دی هسطع 9 
۱ لاسما وان i OSG pe KIA alps‏ 
AN dka ga Mig‏ لوف “Se rye‏ مزاول 
ایتک را لالب 


1۲ 


اه رو ae Gare dpo‏ ثم 
Ke‏ کرات ل Pipin Ae‏ 
dares ell:‏ مکی اج لب فاد ورس ما انامه الا 
me eh ea‏ سود در 
KE DL‏ اجک وال 
roach AeA ar‏ 
eee CeCe cat T‏ 
Si KAE‏ كلهي 
مها منک کم اہ ن داشا موم مزع ذل وَأ 
رما و زار هو 
تیف وه Oran ir‏ زینو 
مه زا , وید كاج كذ كاز 
* له یلم ] E.‏ 
Talal ae! es Sta‏ ا 
ee‏ رام اه فا sa cans‏ 


ی با ی ی 3 اند Sadly‏ 


۵ 


‘Np acl gad lead 
y + لاطي‎ TE Kabbah ۱۳ ییازان‎ 


4 


Ls jsi Stl, A atA;‏ ان 
سروک ام( ied, (ae pa‏ 
اذكا زب شا هند ويه وسل اهبا te‏ زد رتسا 
كاف هل الامو Ky‏ مَاوصما: اجب مزه بخ ae‏ ۳3 
ا 2007 فا ود ان = 
تابر الفا naa‏ تال 
e EO‏ ازاچ ىالا" 

ا یسا تمو اما ر اام ٠. PMLA‏ 
کال ا اعا وزع الغا رام Lede‏ 


ي وراش 


“ونمو رای O70‏ زکرم مضه WAT ESSE‏ يجا + 
سر ری شر روید 
این ادنا یکر ی شه سامت اشر زفر 
وک أ لبد کل احا له خی نبا اجن Foal‏ 
ات sto‏ هیناه 
Lule Mago yi Vabis ter‏ 
عم شیامن اماج جلا ZINE ol Sls‏ 


1۴ 


د دب من فلا رح تجوز شا مچ له نق )لاسام 
ches‏ يكال لازا Sai‏ خا وام لامها سمل 
ae‏ وود ماه او الما ماک ناويا DSS‏ 
als aloo‏ ی 
Nee A) Nase‏ ی و 

= hes ف والرخابرعنما‎ New مرف اماك‎ We Pes 
SSS مازعا‎ 
ZAMS را‎ Aled کرک‎ 
ale اغلام‎ HES نەدرو‎ aieeaa درم‎ 
اکا یرینار‎ TILES 
Eapoby st مهال من‎ 
عار تانق‎ Khida | دس هراق‎ 
لور وف رز‎ E لزيا‎ 
زاف‎ wy Leni لاکشا‎ BIA 
تنل‎ Pease بو ولاب النهوا ات‎ aN Ly 
PAIE زا‎ ap Bales جنل بم )كوا بوچ‎ 

baal aay n 


ar 


RGM orgie 
رم اه به‎ IA ge لا‎ Sy لايرو‎ 
قد بکنامنه دعام قفر‎ leh fo, ge ری‎ 
عراز‎ Uhali داکتاب اذامو‎ EEE 
لیالد انب‎ 
و ات‎ gat si لاخ‎ Éles ۱ 
رب‎ SCL ا اکتا‎ Soe 
Tle tgs: Sobel انی زنر‎ init: 
یا ی را‎ 
L EN veal اتف کرو المصورا از‎ 


ROE pate اطع‎ ARF RERET 


01۳ تاب‎ We SL Wtf Cardin 

agd‏ للواجءالمكلجابه sey,‏ در 

PE E EAE ORS 

hoI‏ مان ند 

Keele ٠‏ کدف تن تا وا 
ار کل معا زک Tait‏ 


۳۶ 


tah oa)‏ رفک وج كلاذ i‏ ند 
das!‏ روک pka NEL‏ نامه Jas)‏ 
ناتا ال ر وز ESN oraes i‏ 
Er PA Y‏ 
لزا ویدار الازالجاج اليا 
د لاز نامريج الوا رما اونما ندا مر 
جرا لاعن ULI‏ لاجو لج لكالا NE‏ داجما 
od SI‏ اهامای 
دام یمام ول ال ud‏ ی ۱ 
لابو مزه افا رازه کال cyl‏ و ایلیا 
نیال زغ لا مه وراک ان pee aren‏ ل 
ves‏ ابا اس 
pares‏ لاعت وه الا اسح یکر ج امن 
ess‏ بعرا اح فبا اللا 
الوا دا « عن دكا إا چ اداد و للام 
امت یکی ی 
ال لت رده سوت يساسا 


۳۹ 


FAVES + کہ فطل الب فا محا ند ال رای‎ aE 
جلما ملک لاب رام اح و الم دهز‎ ia 
زامن امین المت وم‎ OA ll 
وا موز ایکا زک بیز ليلو غو وا شارت مول از رهز ته‎ 
3 تسن يهام اس راطاھی اوجن کر‎ 
۳ ار‎ Se UN با‎ goal ار ازول‎ us Madan 
apis ولاف ات زور2‎ fa لام اون(‎ 
POs جاجع دماین وعاقاغ الموج دناب لیدب‎ 25 
رفاک ولب الیک رہ نحت فلن اب العاف( زیم وال‎ 
کچ سمل اس و من شم‎ gti 
مر روز ل ل اجام انا مزال اتشات‎ 
اما بتصورء ام مور واوّلنزهاضرهاونزکرملک! تن‎ fe 
وسنت کاس وتار و ادالات ولاک زک‎ 
EE hS او ان‎ 
تاد‎ Kéla Nim x 
3 Nan روا‎ lal لاصو‎ PSE الها هاجو‎ 
E eg (ale! ea 


Y\A 


5 9 


71 نتا برای خر رچ ران فرش بو من‎ ea’ 
ال راز ام ماو زار لته‎ 
لالت از خووت‎ eg لام‎ jos یرل سعبرالجاح وس‎ il 
یگزات مر‎ 
مزا و انكل افرلوجنا‎ Jio عراز‎ LN 

مزه IE‏ سیون ورن جلدم عرب A‏ 
يدلا gaol‏ معزاما!لکاب ناقولازا! اغا اولاق 
الا راما نالصا می‌وازجتاز Wid: Ye‏ بلوموونةوشره وصهوبة 
E 3‏ مزا ۳ Se‏ اف کال 
ae seb‏ زکازییفت : مزع NEONATES‏ 

ادخ ۈچ یادن 

ba TEA ually‏ رون چاه" 
رلک لجرو رللا و لە مناد Lisi Aud‏ 
و 
نال لاله it Eyd‏ طزيه اھر عتا رد تی اف ماه 
spas‏ اننا ليع ترا | وراد 
لير كز زيطو يك دترا ورانا هدم زح ك وداک ده 


۲۲١ 


> a EISE olifi لامک ری‎ als 
مر اجر ھر لا اج‎ rast شا وختلضا اما‎ sed فاذ اهو‎ 
EAH Sie 9 ae 
ما شا که لارا الغ رالرى مله ارهد‎ 
ارچ لوف وس هی الان‎ 
لڪنا ف ودک ازمكاك‎ ‘eA Vw KG لبمس‎ 
تلحر تم زانیا زهو اج سای‎ 
> o GUAR Dla ات‎ 
از اد را لا تشز‎ 
CRTA la AEs ا لالب رومیت زونه‎ 
ola Sallie ابم رتاوم رم‎ 
ET OPERATED 
MY ادا یب لسر كلعج جنول ای ايل‎ 
الیل موی رک 5او االو ا معسوک وذ( ز إن‎ 
fag لړ ومكا بم واجهاه وجره ام خا‎ A 
وجلا علا وج ما‎ Wag 


۳۰ 


یسب لصتس خرن layed:‏ 
MG yG‏ رل فا هلان لیم مات الع اها 
Ne" 1‏ هنال اطعا )5 
ITE‏ 
SS‏ 
يحالم سا ایا از مرت مزع لام تایه ول lla‏ رات Tse‏ 
peren TEVET‏ 
amend‏ یرت لفاضا ۵ Pestet atd‏ 
Ns‏ ی[ 
wilh‏ ریا سسا راچ فه لزه وا انعم fel‏ ادن 
ام لرا ge ls‏ ادا ma Wyant‏ 
AAT‏ با رن 
ارات مرس irs finda tse‏ 
اسلو یت E‏ 
lags nig‏ سای IE‏ 
اتان وترم دما یکا ای واه 
عون وال نز رم وم زهولاواشيلهم 


yyy 


“ye 


cheat‏ نماجاج ملع دنو ویون وساد كب 
كالما ناه IR‏ اه طا ی ارد es‏ اون 
مه كايا PERT‏ ا iba,‏ زا مود dels!‏ 
وجاك اس ی و لا وه مت جے ة 

l‏ اچک انون اهنم جه ضس محر طفن E‏ نک 
dasaka zih Kanik Ey Maal SY >i palhs‏ 
مد وا دی وتوب رداك ae‏ لمكا مدي Sh‏ 
bid‏ دوع واه 
bl all>‏ اج الاب eR Siwy: yds‏ 
من وزیا emails Aego yna Se‏ 
or‏ وال حع رازا ز AJA KN‏ 
fear‏ هو وتا قح که ند 2 Badass‏ 
ENE PELAAN yö ulas bslli‏ 
alga‏ ان e. ena AG‏ 
فان abbas‏ ام ital Teed‏ 
لاه لماک ناما فلا viel ei‏ 
pokey‏ الا ف کیچ MAITE AANER‏ 


yyy 


الوت اذا اسل للانت زع oid‏ نا لارام لاتا زار 
e ES‏ 


PEERAA‏ ار ارات 
IINA O‏ دوز زیت 
pal “ps KAGE KETE‏ ازجا ری 
aS Oe!‏ سل توا Dodgea‏ 
روح و La, Iz MALY) aed‏ بالا لاا انا 

ae‏ رین 
ا کک مروت dá vde‏ 
ال PETERS ASL eH‏ روا 
فا سامت Sistine‏ 
معا Sib‏ عماج تب 
اناد زب ۵ ee NORE‏ 
i 3 halls, PARE TA EEIN aay‏ 
یچ nt ale‏ 


نوحه عارموانه 
is‏ اب شاه fe A sald‏ ا 


۳۳۵ 


!لازو loges‏ رامیت ذلك ناجامعرزه 
eaten‏ مزال لاو sty)‏ 
بالات زا رالنان ها “DE TATR‏ 
abla‏ اجک لاد ETE‏ 
وال ةا رادقم 2 Jollee LL‏ 
وت a jn Ne Maal:‏ 
Nie lesa RA Aer‏ العارض rol‏ وتان 
3 يه) ضام مم بع بعالمو ol goles!‏ فاماکات‌قه oe‏ 
aye Au‏ زل لاج لكوي al)‏ 
التبا ومز اكاب لن A‏ کاد کاو جاوزمقدل EE‏ 
مودک زج الل ازامب وبا الورك وب باد 
م ولو وا ور لہا لبت لوب رما اروت 
موسر لم سنا اك لزان 
موه تدارا اشر Coi‏ 38 قم ذا سكل By Sahl‏ 
ene‏ و وا ۱2 J‏ 


eet‏ وی و وت 


yas puting 3 oa 
۳۳۴ 


اد یزیا dak‏ وی و 
aut‏ کر در ینا موز 
vie. 3‏ ارا شڪ اط ازور خهاو 
از a‏ ی 4 pana‏ 
لا ی بلا ای 
aii‏ ال ما ع [تطبنة Sethe‏ 
دون & abel‏ انمض مسا ان 
موز ان زوسن زار اھک[ مہو و 
ہلان یہ EPET‏ رشابم 
9 وت 


psiloc 6 5 ee Agr‏ الانتاهبصو لام 
Wyler pols‏ نمی یرک 
مخت کر شوت ول LR‏ 
رح افك دوعر ر P AT jefas‏ 
رغه وا زنل لورد ر ET‏ 


7 عشم واا برضا ید ASEAN‏ ی 


يفف 


ze 


`’ 


۳ i 
EOE A 
SEMA Nag Waa dele FEM ag Hi 
GANE Nagle noe lab کرک‎ 
ance میلس اهاز‎ 
کات تن انا‎ pikap jorii 
غنيك‎ tl shel Ore و‎ HE Whig منه یال‎ sat 
E الم امال اذ ابا ی‎ 
۳ زم انیم اس‎ PATTER ora 1 
ات ای وک ات ی‎ 
Ce a هوت منلاهكاد‎ 
یی‎ ۳۳ AUG دكا اغرال ات‎ spo اه‎ 
۳۸ or hi igi موی چم و‎ ۱ 
S Sereda 
Abts fees PAA رای وان‎ 
ae ce pe spas زل لوت‎ aad | Fatal Zao 
اجره تیاب وا نویه وی‎ 


مرج مزا 


۳۶ 


aere OES 
فى قلوبهم مرص‎ 

(فر آن کر یم) 
og Bee, 2‏ مر ام 
إن مرض‌النفس جهلها 

Jae 0‏ 5 (افلاطون) 

رازى درطب روحانی e‏ 
—-@ie--- =‏ 

uF‏ مار را افون پدیدست oS‏ جهل راکه شناسد افسون ؟ 
Lee Sey!‏ ز کریای رازی ( درلانين 181208 ) طبیب و فیلسوف Spy,‏ ابرانی 
Sy‏ ۳۲۰ ازدانش‌ندان Soy‏ جهان بشاری‌رود . درباره“ مقام پزشک‌اوهمین بس که 
در هتكاميكه بقواط و جالیتوس خداوند طب عسوب می‌شدند آثار رازی آشکارشد 


Sy, ورای مدن مدید درمدارس‎ ‘wo $ any لاتين وسایرزبانهای اروپانی‎ olya 


٭ -متن انگلیسی ابن مقاله در روز ۳۰ فروردین ۱۳۱۰ ( ۱٩‏ آوريل ١95١‏ ) در 
یکصدوهنتاد و ذشمین جاده انجمن اسریکانی شرق شناسی درشهر فیلادلفیا تحت عنوان ٠‏ 
on The ۰. ۷ Physic . of Al - Razi »‏ وخول» پنحوا ختصا ربوسیله نویسند القاء شده‌است 
۱ - برای اطلاع ازمقام طبى رازی دراروبا بکتابهای زیر رجوع شود : 

J . Freind : The History of Physis From the Time of Golen to the Beginning 
of the Sixteen Century ( 2 vols ‘ London , 1426-1727). 2,P. 48 ff. 

E. T. Withington : Medical History from the Earliest Times ( London, 1864) 
P. 145 ff. 

M . Neuburger : History of Melicine , trans Z E. Play Fair ( 2 vols و‎ 
London , 1910) V.1 P. 260 ff. 

E.G . Browne : Arabian Medicine ( Combridge Uriv. Press , 1921 ) 
P.44 ff. 

- 


۳۳۹ 


کار وچ جد دی ارچک سیم راغ 
A‏ پل توعد ربلد شیا اص 
YS‏ کی ترون ا A Sacre aN‏ 
من كلم بعضر لاو لا تایح الوا aot‏ 
بان کنخ وی تاموزلم 
Aas‏ یاز تادا Joye hid Migs‏ 
وزرا Aled LF YEE So‏ ريتك 
ل ا / 2 
عم سط لايح لع ابوت bial‏ ن لالا یا سو اردتا زا تالف ره 
RIESE‏ 
اق کی ہیواز یکا ن راو Wag lA;‏ اام حه تركبماازى ونه 
ایازم بای او لا نم کا که 
یس هلر چم التو ة رل رف 


ما مار رو و ز alleles) Wed‏ خد نوک اللو رب جلدم 


PENISY اناو اکا‎ Pijat 


۳۳۸ 


رازی درطب روحانی 


رح ا ديكر طبیب ی خو اندند ' واین»طلب چنان» هم بود کەی AES‏ 


اكرطبيب في سو نباشد نباید باو اعها د كرد'. 


3 وم‌دانستن خاسفه ازاءن جهت بو د که طبيب بايد بطبايع cals‏ امزجهواشكال 


ohti‏ که بیاری‌ها در 7 نما مندر ج است آشنا باش گذشته از اینکه Sole,‏ ابو ران هر 


کس که نوجه بعامی از علوم دارد بايد فاسنه يو اند تا ازاصول‌هیع Vp gle‏ كاه گردد هر 
چند رش alles‏ فرو ع آن وفا نکند" . جالینوس مقتدای پزشکان کتاب Oia LN‏ 
خود را برای ان تاليف کرده‌است که درفن طب مورد استفاده قرار گبرد و در آن از 

ترا كه ریب در استفیاط طب WE‏ نیازه‌نداست و هچنین قياسباق که در ناسا 
:مار ی‌های اف وعال Gel‏ درموارد حتاف بکاری‌رود Soe‏ ده است؛ و نیز در آغاز 
کتاب « فى جر a‏ ة الطب 2 Cu FS‏ که ف ن S27‏ درآغاز ز کار بوسیله قباس ن وريه 


5 ۱ hee eS Ty ack TE 
د واکنون نمز کسانی که ابن دو روش را باهم بكار برند ی‌توانند خوب‎ er 


. ٦۹ ges dy تال‎ A 


goael- ۲‏ طبر 


go‏ طبری : المعالجات اليقراطية det)‏ خطی Ghat‏ بکتابخانة اسار 
Osler Library‏ واقع در دانشکدة پزشکی دانتگاه مک گیل مونترال کانادا مکتوب پال 
۱ عجرق) ۰ ص WV‏ 

, ۲۷۲ ص‎ EC کن ( انقره 55و(‎ LAT ابوریحان بیرونی : تجدید نهایات‎ =Y 

؛ - این يمون اسرائیلی : رد موس بن ۰ون القرطبی «لاسرائیلی على جالینوس فى 


النلسفة و ۱ 


لعلم الالهى ؛ مجلة WAS‏ الاداب بالجاء de.‏ المصرية»؛ المجلد الخاسی »الجزء الاول 


قاع ne UL A‏ 3 
) ره ۱۹۳۷) » ص ۸۰ Ute‏ مزبور شتمل إرق.متى ازنصول موسى بن »یمون د رطب است 


ده‌خود ازآن به« Sed‏ 6 5 
خود OGL‏ به« النکوه على جالینوس » تعبیر می rods AS,‏ بوسیلة د کتر پوسف 


خت J. Schacht‏ ود ثتر ما کس بایرهوف M, Meyerhof‏ بزبان انگلیسی ترجمه شده 
و به بشميمه ,قدمه‌ای Ob} Oleg!‏ د رسجلة فوق تحت عنوان زیرچاپ شده‌است ٠‏ 


« Maimonides Against Calen on Philosophy and Cosmogony ۰ 


۳۳۱ 


1 رازی درطب روحانی 


اروپا از آنا استفاده یشد' وشر وح و تغاسير متعددی نيز ر اما نوشته شد و نبز پس از 


بوجودآمدن صنعت جاب در ارويا shts‏ رازی از قدم رن EE‏ بود که جاب 


32 - 33 t.. و‎ 


دری‌ان دانشه‌ندان فن Sy‏ ان سنت درن که طبيب فاضل بايد Aydt‏ 


1 
باش مورد fol‏ رام و عمل بوده‌است و دراين باره کتای را مولغان تار طب oly‏ فى 
أن" الطبیب tl‏ تجب' أن' بکلون BLS‏ برخی به بقراط وبرخى Šo‏ 
جا لينو س نسيت دادمانك . اسحاق Z‏ حنين در کتات خود بقراط را بعنوان ضر EUG-‏ 


طبيب ونيلموف یاد ىكند؛ sas ee‏ فرفوریوس جامع هردوفن بود از این روی 


Spare Mies: وتوران‎ 


سه ابن کتاب تحت Sie‏ » طب اسلامی» د رسال ۳۳۷ ۱ش. 
رجب نيا بفارسى ترحمه شاه است 

D Compbell : Arabian Medicine and its Influence on the Middle Ages ) 2 Vols, 
London, 1926 ( P 63 ۰ ۱ 

C.A, Elgood: A Medical History of Persia and the Eastern Caliphate from 
the Earliest Times until the Year 1932 ) Cambridge, 1951) P. 184 ۰ 

F.J. Carmody : Arabic Astronomical and Astrological Sciences in Latin 
Translation ( University of Colifornia Press, 1956 ) P. 132 ft. 

۱. A. Castiglioni : 4 , History of Medicine Trans, F.B. Krumbhaar 
( New York, 1958) P. 267 ff, 


1-W.D.Sharp : « Thomas Linacer » Bulletin of the History of Medicine 
(Baltimore, 1960) P. 253. 

۲ ~B. Chancer : « Early Printing of Medical Books atd Some of 
the Printers who Printed them» , Bulletin of the History of Medicine ) Baltimore, 
1948) P. 648. 

- ابن جاجل : طبقات الاطباه و الحکماء ( قاهره 1400( ص ۱٩‏ 
4 - اسحق بن حون : تاريخ الاطیاء و الفلاسفة » iles‏ آورئیس vale Oriens‏ شما ره ۱ 
( ليدن؛ هو »)١‏ ص ٩۷‏ . ترجمة انكليسى کتاب‌نامبرده که بوسيلهُ فرانزرژنتال 3056012 . F‏ 
انجام گرفته ضمیمه متن عربی است . نگارند ( = مهدی محقق ) نیز OT‏ را بزبان فارسى 
ترجمه کرده و درمجاه دانشکده ادبیات سال ۱۲ شماره۳ ( تهران ۱۳۸۸ ) . date‏ وعم تا 
1 منتشر ساخته است . 


Yr 


رازی درطب روحانی 0 


روش جالونوس را دنبالی کرد وی مناسبت نبودکه اورا « جالیتوم‌العرب » لقب 
داده بردند! بدن جهت است که رازی درهردوفن تالیفات بسيارىداردكه نامآ در 
كتب تراس وتوار ع حکا آمده‌است . عام اخلاقكه ازجهتی جز و فلسفه وازجهت دیگر 
عنایت pelo‏ 


w 


جزوطب‌است نزداسلاف رازی خاصه جالینوس بسیارمهم بود و رازی‌هم 
بان معطر ف داشت | 

پیشینیان فاسفه را بدو قسم نظری و عمی‌تقسم می‌کردند و اخلاق را یک از شعب 
fe eel‏ بنماری آور دناد .ان مسكريه ی کو رد das‏ سعادت به حكت Sos‏ دارد 
وحهت را دوجزء است‌نظری عملى و سپس گویا. كتامباى حکت عمل همان کتابهایاخللای 
است که نفس بوسیله آن باك ومهذاب فى كردد” و مچنین طب را by‏ اجسام وطب 
نفو س تقسم یکر دناد وی گفاند باطب نفس يايد باصلاح و درمان اخلاق پرداخت وآن 


را از افراط و تفریط دور کرد و باعتدال تزديكك ساخحت" . درسنان فیلسوفان وهمجنين 


۱- ابن ابىاصيبعة ؛ عبون الانباء فى طبتات الاطياء (بروت۰ (V4‏ ص ۱5 . منظور 


از دلمة «عرب» «اسلام» است له متأسنانه ge‏ بكار می‌برند و موجب liil‏ غير اهل 


ale‏ می‌شوند geil.‏ می كويد ؛ عرب بمعنى ثانوی GAB‏ می‌شود برجمیع امم و شعو ب که 
سا ن سالک اسلامی بوده وزبان عربی در تألیفات خود بكار برده‌اند؛ بنابراین کلمه شال 
ایرانی وهند وترلد وسوری ( = اهل سوریه ) و مصری و بربر و انداسی وغیرهم می‌شود . 
آكتاب علمالتلكك ( رم ۰۱۹۱۱ ص۱۷ ؛ و نیزرجوع شود به : 
B. Lewis : The Arabs in History ( New York, 1960 ( , 2.4‏ 

بی‌مناسیت فیس ت که گذند شود که رازی ازجهت فلسفه نیز « فیلسوف المرب » خوانده 
شده ؛ رجوع شود به : کتاب غاية الحکیم و احق النتیجتین بالتقديم » منسوب به ابو القاسم 
feline‏ بن احمد مجريطى ( هامبورك ۱۹۲۷ ص۱۱ 

؟- ابن مسکویه : الفوزالاصغر ( بیروت ۱۳۱۹ق) » ص ۸ 

۳- ابن حزم انداسی : رسالة مراتب العلوم ( رسائل ابن حزم الاندلسی. بولا قمطبعة 
الهنا ( » ص vA‏ 


۳۳۳ 


۲ رازی درطب روحانی 


بدرمان وعمل‌دران فن ببردازند' . البته پیش از جالینوس افلاطون بودکه در بزشكى 
قياس را عديل جر به دانسته وجمع ميان هردورا جو کرده بود" ابن توجله باهر Olay‏ 
وقياس درفن ,زشک‌دردوره اسلای نيز بقوت خو د باق بود جنانكه درائجمنىكهالوالق 
بالله ترتيبداده وفلاسفه و متطبيان را گرد کرده بود يسازمراحئاتدراز درباره روش 
درست طبی بدن نتيجه رسيدند كه جمهور اعظر طبيبان ایل بقياس هستند" . urt‏ 
ست تا طبیب فاسفه ومنطی نو انده‌باشد کی‌تواند بارا ودر مان‌های گونا گون‌را لوت 
قیاسهای ختلف ندرج و بوسیله برهان نتايج OT‏ استخراج کند از این‌جهت برخی از 
دانشمندان مباحث فلسفه ومنطق را باطب مزوج ی کردند و برخی‌هر جداگانه باحث 


خود فصو از فلسفه را که طبیب بان نیازه‌نداست آورده‌است" و شاید کلمه « >$" 


- اه ft ey ie‏ رو = 
فلسى را عیان ی آو ر دندچنانکه ابوالحسن‌طمری‌د رآغاز كتاب ٠‏ العاطنات البقتراطبة , 


T eee Rn er “yt‏ در 

که تاچندی پیش مجای کلمه «دکتر » بکاری‌رفت‌نشان دهنده" مفهوم فلسفه و طب وجمع 
هردو درمصداق واحد بوده است ودر ادب فارمی‌ه فراوان دیده ی‌شود: 
درد گنه را نیافتند حکمان جزکه پشهانی ای برادردرمان* 


رازی درز مان خود عون هكامل « حكم » وجامع طب وفاسفه بود و در هردو فن 


-١‏ جالينوس : فى التجربة الطبية ( ۱ کسفورد ۱۹6۱ ) » ص ۱ . اين کتاب بوسيله 
حنين بن اسحق از یونانی بسریانی تقل و thes‏ حبیش بن الحسن ازسریانی بعربى ترجمه 
شده است وریچارد والزر Walzer‏ . ۸ استاد اوریل کالج Oriel College‏ | کسفورد آن را 
بزبان انگلیسی ترجمه وبا Lethe‏ خودآن را تحت عنوان زیرمنتش رکرده است + 

Galen on Medical Experience. 

۲ - اسحق بن حنین : تاریخ الاطباء و الفلاسفة ‏ ص 1۷ 

۴ - مسعودی : مروج الذهب (قاهره۱۳۷۷ق .) ج 1٤ص۷۹‏ 

. رجوع شود به زیر نویس شماره ۲ صفحة قبل‎ -t 


۳۷ ناصرخسرو : دیوان ( تهران ۸-۱۳۰۷ ۰)۱۳۰ص‎ -e 


۳۳۲ 


رازى درطب روحانى 3 


کتاب نيز مورد تو جه وعنایت خاورشناسان بو ده چنانکه دی‌بورمستشرق هاندى درسال 
dee ۰‏ کوناهی درباره طب روحانی نوشته و بعضی ازفقرات آن را زبان هلندی 
تر حمه كر ده‌است۱ ودرسال ۱۹۵۰ پوسیله آر ری استاد دانشگاه GAT‏ بزبان انگلیسی 
تر حمه شدواست” . وكتاب السيرة الفلسفية نیز درسال ۱۹۳۵ بوسيله کراوس بزبانفرانسه 
anj‏ ودر مجله" اورينتاليا جاب شده" و در سال ۱۹4۹ بوسيله آربری بزبان انگلیسی ترجه 
ودر ل آزیاتیکت ریو و ( Asiatic Review‏ ) جاب شده است* و مرحوم عباس اقبال 
درسال ۱۳۱۵ شس ىكتاب انح را زبان فارسی تر مه و درمحله مهر منتشرساخت وکیسیون 
على پونسکو درا ر اندرسال م "امن عرف چاپ کر اوس‌را باتر + فار سی مذ كور بضميمه 
«قدمه‌ای درشرح احوال و آثار وافکار رازی که نگارنده (- مهدی (Git‏ نوشته بود 


انتشار داد 


راز یکتاب طب روحانی ر ! توهش ابوصاح منصور بن اتاق بن احد ن‌اسد که ازسال 
۰ از طرف پسر عم خود امه بن اسیاعیل بن احمد دوّمین‌پادشاه ساءانى در ری 


حکوعت کرده‌است نوشت ؛ اناهير همان کسی است که رازی « کتاباانصوری » خودرا 


۱- این‌مقاله دريجلة آ تادمی علوم هلند ( استردام ۰ ۲۳ ص ۱۷-۱ تحت‌عنوان 
زبر جاب شده است + 
De« Medicina Mentis » Van Den Arts Razi.‏ 
۲- بدین عنوان 2 
The Spiritual Physick of Rhazes ٠‏ 


P. Kraus : Raziana I, Orientalia, N.S. IV (Rome 1935) « -Y 
p- 300- 334: 
Ency clopaedia of Islam , Vol. 1. N. S. P. 328 -t 


0 ۴ کهبسیون‌ملی پواسکو د رای ان بمنامبت هزار و يكاصدمين سال 
تولد رازى ( دراين مقاله باون جاب ارجاع دادء می‌شود ). 


٩۰۱ص ج۲‎ OAY ياقوت حموى : معجم البلدان ( لاييزيكك‎ - ٩ 


۳۳۵ 


رازی درطب روحانی 


درقرآن واحادیث اشاره به بهاری نفس و قلب شده است افلاطون‌گفته : بهاری نفس 
عبار تست ازنادانی . ودرقران‌آمده: «فی‌قلوبهم مرّض” ‘pos‏ الله مرضا :۲ , 
ونيزووايت شده : «المرض” توعان :مترض uy sl‏ الأبدان ۳۰ . بناراين 
ازطبیب و فیلسوق چون رازی ازدوجهت بايد انتظارداشت که درباره" اخلاق عزن گفته 
و کتاب تاليف كرده باشد خوشبختانه على رغم اینکه بیشترکنامبای فلسی‌رازی در نایمه 
تعصب وتکفیر وحوادث روز گار از بین رفته دو کتاب از او که درباره اخلاق‌است باق 
مانده یک ply‏ « الطب ارو Stim‏ ودیگری CLINT ples‏ م رازی AS p‏ 
اول بحث ازاخلاق نیکو و زشت بنحوعوم کرده ول دردوی روش DE‏ که لوص 
فلسوف بايد Ob‏ عمل کنا مورد بیان قرارداده است . ابن دوكتاب درن a‏ رسائل 


فاس فة رازى « Alin yp‏ پول کراوس درسال ۱۹۳۹ درقاهره بط زر میدد ايت وهردر 


۲۱ ge ) ۱۹:۱ لتاب طیماوس فوالعلم الطبیعی ( لندن‎ ele : جالینوس‎ -١ 
oal بول‎ deg أله‎ OT متن عربی ابن کناب با ترجمة لانین و فهرست لغات فلسفی‎ 
تحت عنوان زیر‎ ) Plato Arabus I ( de sere و ريجارد والزر انجام گرفته در‎ P. Kraus 
۰ جاب شده‌است‎ 

Galeni Compendium Timaei Platonis . 

ye قران کریم : سورة‌الیقرة »أيه‎ -Y 

۳- ابن القیم الجوزية : الطب النیوی ( قاهره 3۱۳۷۷) » ص ۱ 

-t‏ این قسمت بعنوان « الجزءالاول» منتشر شده . کراوس مواد جلد دوم > رسائل 
فلسفيه » را بنا باظهار خود درآغاز جلد اول آماده برای جاب کرده بود ولی متاسفانه اودرروز 
۴ كتير ١ ٩۱‏ درقاهره خود کش ی کرد وآن مواد به بوسبه فرانسوی باستان شناسی شرقی 
منتقل گشت . كراوس از خاورشناسان بزرگ بود و در مدت نسبة کوتاه عمرعامى خود آثار 
کم نظیری ازخود بجا گذاشت برای آشنائی باآثا رکراوس رجوع شود به مقالة رزنتال دربارة 
« مجموءة Ply‏ جابربن حیان » که بوسیله کراوس جاب شده » درسجل : 


Amerian Oriental Society ( Baltimore,1945 ( , P. ۰ 


۳۳۴ 


رازی درطب روحانی ۰ 


چ و و 


الاشیاء ورسومها » نوشته' و درآن بتعریف اصطلاحات و لغات فلسى els‏ 
پرداخته استنباط شود که روش او با روش راز كاملا متفاوت است و بالعکس با 
تون Sh BEES‏ تهد یب الأخللاق و تعنهب الأعراق»" و حی بن عدی 
در , تهدیب الأخلاق”* ۲ و ابن سينا در رساله « فى علم الأخلاق 1 وان حزم 
در رسال ٠‏ فى alae‏ التفوس وتهلذ یب SW‏ »* مانندگ دارد و ی‌توان 
گفت که انها روش کندی راكه بیشتر ارسطوق بوده دنبال کر ده‌اند ول رازی چنانکه 
بس آزاین دیده شود بيشتر »تأثترازافلاطون وجالینوس بوده وکتر ابرارسطودرافکار 
اودیده م‌شود . 
بیش از رازی کتاب قابل توجهی‌دیگر در اخلاق بنظر می آید که بتوانطب روحانی 
رابا آن قايس كرد كنا كه شباب الدين احمد بن محمد بن الى الربیع بنام « سکول 
م فى تدبیر SLIEN‏ * برای المعتصم Dt‏ خلیفه" عباسى تاليف کرده" و در 
أن مباحث مربوط بسیاست مدان وتهذيب اخلاق راآورده اصالتش »ورد تردید است 
زرا مطالب کتاب چنان ته وبرداخته شده‌است که بعيدىتمايد درسياست مدن مقدم 
برفارای ودراخلاق هدم براین مسکویه وحی بن عدی باشد وچنانکه جرجی زیدان 
ee ee‏ اعمال داده یشو د که کلمه* «معتصم ) دراصل «مستعصم ۷ بوده ونساخ 
مرتحب اشتباه شده‌اند" . بس ازرازی تعبير طب‌روحانی شايع و متداول گردید چنانکه 


۱- الکندی + فى حدود الاشیاء ورسوسها (رسا ئل الكندى الفلسفية:قاهره ۳۹۹ ۱ق .)1 
ج ص ۱۷۸ 

۲- ونيز در کتابهای دیگرخود مانند : الفوژالاصغر و کتاب‌السعادة . 

2۸۳-۰۲۷ این كتاب د رمجموعة رسائل البلغا ( جاب چهارم قاعره ۱۳۲۱) » ص‎ =r 
l . جاب شده است‎ 

4- این‌سینا : تسم رسائل فى الحكمة والطبیعیات ( ee‏ 1۳۲۲ ق. ) »ص ۰۱۰۲ 

۱۱۰-۱۷۳ سا رسائل اين حزم‌الاندلسی » ص‎ o 

+ این کتاب درقاهره بسال ۴۲۹ ۱ق, جاب شده است . 


ah SLI) ES NaS ۳‏ رت 
=Y‏ جرجى زیدان : تاريخ آداب اللغة العريية (قاهره )۱٩۱۲‏ ج۲ » ص ۰۲۱۸ 


۳۳۷ 


X‏ رازی درطب روحانی 


که بعدها شہرت جهانى یافت " بنام او کرده است ودر آغازطب روحالی ی كويد این 
کتاب‌را الطب الروحانى نامیدم تاعديلوقري نكتاب التصوری باشد درطب جسدای" . 
وی کتاب السير تالفلسفية را در پاسخ کسای‌نوشت که باو خر ده گر فته پو دند که ازسیرت 
حکاو فیلسوفان انمحراف جسته وباموردنیوی و آمپزش بامردم و خدمت ملوك مشفودشده 
وراه وروثى راکه پیشوای فیلسوفان سقراط ,زرگل‌داشته موردغفلت‌قرار دادداست” . 
دران گفتار جال آن نيس تكه هردو کتاب اخلاق رازی با a‏ مورد نحث قرار كبرد لذا 
به سفن درباره کتاب الطب روحانیاو که این مقاله صا OT‏ است اکتفا شود . 
بيش ازرازی يعقوب بن اعطق کندی‌کتان بنام الطب الروحانی داشته ول بدست 
ما نرسیده؟. ومعلوم نیست آیا این همان کتای است که بعنوان « فى الخلا « نوشته که 
نسخه‌ای ازآن دریکی ا زکتانخانه‌های gat‏ درشمرحلب بدست آمده؟ و با اینکه کتانی 
دیگراست علی‌ای حال افکار و عقائد اخلاق کندی »ورد نوجه دانشمندان فن بوده 


2 
وان مسکویه در کتاب خود فصلی‌را ازاونقل “aS‏ و ازرساله‌ا ی که اوبنام 5 فى حدود 


١‏ - کتاب‌المنصوری «همترین کتاب رازی‌است که درزسان حیات خودآن‌را تمام کرده» 
زیر کتاب الحاوی او بس از سرگش بوسيلة شا گردانش تنظیم شده و برخی از دانشمندان 
معتقدند که کتاب الجامم الکبی رکه رازی در السیرة الناسفية ص۱۰۲ دربارۂ OT‏ میگوید که 
پانزده سال شب و روز خود را صرف تالیفآن کرده کتاب المنصوری است نه کتاب لحاوی © 
رجوع شود به : 

ا.ز . اسکندر : الرازی و محنة الطبیب » مجلة المشرق ( ببروت ۱۹۱۰ )»س ٩۷‏ 

۲- رازی : الطب الروحانی ( رسال فلسفية ) » ص۱۰ . 

۳- رازی : السيرة الفلسفية » ص ٩۱‏ . 

)- الادب رتشردیوسف مکارثی الیسوعی : التصانيف المنسوبة الى فیلسوف العرب 
(بغداد۱۹۰۱۲) » ص ۰.۳ 

R. Walzer : Greek into Arabic ( Oxford 1962 ). P . 223. -e 

٩‏ - ابن مسکویه : تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق ( بیروت دار مكتبة الحياة 

. ۱3¥) ۱1 


۶ 


رازی درطب روحانی 


را ew‏ ان يكك انتقاد کننده که دارای فکری +ستقل‌است نشان م‌دهد وهمین دوجن 
رازی »وجب شده است که .ورد طعن وله فرار كيرد او gle Blin yo‏ که با ابوحام 
StF nS‏ خود درباره g Slee‏ و کلای کرده است هنگام Le‏ در باب 
قديم بودن مکان Epo‏ اظهاری‌کند که آنه او گفته است قول افلاطون است و آنچه 
أبوحاتم درخالفت با اویدان متشدت شده‌است قول ارسطوی‌باشد " وصاعد اندلسی نيز 
تصرح ی‌کند باینکه رازی ازارسط و کناره گیری کر ده و برارسطو خرده گر فته که از افلاطون 
و متقدمان فلاسنه جدا شدواست * . و چون درعقیده بقدم زمان و مکان‌که مسعودی 
اصل آن رابه د جوس ٠‏ وتيزمواتق البدء والتارع به« ٠ "ay gd‏ نسبت ی دهد پنداشته 
شده که رازی hle‏ به‌ثنویت na‏ لذا کتاب الطب روحانی اوهم مانند کتاب العم الالليهى 
۱ به ثنویت قرار گرفت‌چنانکه صاعداندلسی كويد اود رکتاب الم AY‏ 
والطب الروحانی عخالفت ارسطو پرداخت و در اشراك مذهب ثنويت را نیکو شردد 


۱- ابوحانم احمدین حمدان‌رازی ازداعیان مشهور اسماعیلیه وازمعاصران .حمدین زکریاء 
بوده‌است توت خودرا با رازی د رکنابی کرد کرده و آن‌را پنام «اعلام النبوه» نامیده‌است 
eve‏ و ا عکسی اين کتاب د AS be Ty‏ مر کزی دانشگاه تهران موحوداست قسمتی 
ازاين کتاب‌را پول کراوس درسال 165 دررم تحت عنوان : 11 Raziana‏ وسيس درتال 
۱۹۳۰ در رسائل فلسفیه تحت عنوان « المناظرات بين ابی حاتم الرازی و ابی بكر الرازی » 
جاب کرده و همين قسمت درسال ٣م‏ , ش . بوسيلة GUT‏ حسین واعظ زاده ( حکیم الهی ) 
پزبان فارسی ترجمه و در ilaa‏ فرهنک ايران زسين دفتر ,وام جاب شده‌است . 

۲ - رازی : رسائل فلسفية ( ستقول ازاعلام النبوة ) ٩‏ صب . 

م - صاعد بن احمد الاندلسی : طبقات الام Gar Sat)‏ ص مم . 

ع - ابوالحسن المسعودی : التنبية والاشراف ( بغداد نوم (CoG i‏ ص ری 

ه - ابو زید احمد بن سول البلخی : البدء والتاريخ (پاریسو ۹۱ tagi Oasa‏ 
صه lace‏ اطلاع از isie‏ ايرانیان باستان در بارة قدم زمان و مکان رجوع شود به : 

R. C. Zachner: Zurvan (Oxford 1955) ۰ 208 
. اندلسی : طبقات الام » ص مم‎ dele - د‎ 


yra 


۱۰ رازی درطب روحانی 


میرسیدشر یف‌جرجانی در کتاب «لتعریفات» طبر وحانىرا جنين تعریف کرده‌است : 

١‏ الطب الروحانى هو العم بکتمالات لوب و آفاتها و آمراضها 
YAS‏ و بكتيفية صحتها و اعتدالها :. 

وسپس درتعریف طبیب روحانی كويد : 

« هوالشیخ اما ف بذالکت الطب الاد ر عتلى الإرشاد واتکنمیل ۰ . 
ابوالفرج عبدالرمان جوزی كتالى بنام ١‏ الطب الرژوحانی » نوشته وعنوان نوزده فصل 
از فصول‌بیستگانه کتاب رازی را برای فصول‌کتاب خود انتخاب کرده و فقط عنوان 
فصل چهاردهم را کهه فى دقع الإإئهماك فى الراب »میباشدنیاورده است دراين 


كتاب مطالب کتاب رازی را باآیات واحاديث واشعار و امثال و K>‏ آميخته وابوائىرا 


ol,‏ افزوده ونای مم از متقدم خود نياورده است اوحتی آغاز کتاب خود را مانند رازى 
درباره ستایش عقل ورتری‌آن قرارداده" ول تعبير «زم الهنوی » یعنی مهار كردن 
هوای‌نفس‌را که رازی‌درطب روحالی نرا بسيار بكار بر ده در کتاب این‌جوزی‌بصورت 
« ذم Gall‏ بعنى نکوهش هوای نفس ديده ی‌شود" اونیز کتاب مستقل دیگری 
نيز تألیف کرده وآن راه ذم الهنوی » نامیدهاست* وما تمى دانم این اشتباه ناشی‌ازاین 
جوزی‌است يا ازنسّاخی که کتامبای اوراکتابت کرده‌اند. 
دراینجا دونکته مهم بايد درنظر گر فته شود یکی Kal‏ رازی همچنانکه در فلسفه 
متايل بافلاطون بوده است دراخلاق نیز ازاو پیروی کرده و دیگراینکه اوبرخلاف ابن 
مسکویه که هرجه را بيشينيان گفته‌اند بدون هیچ گونه نقد ونظری نقلکرده » خود 


۱- میرسید شریف جرجانی : التعرینات ( قاهره ۱۳۰۷ق) » ص ۲ ۰۱۲ 

۲- ابن جوزی : الطب الروحانی ( دمشق ۱۳۸۸ق) » ص ه « فى فضل‌العقل » . 

م ابن جوزی : الطب الروحانی ( دمشق ۱۳۸۸ق) » ص ه « فى فضل العقل ». 

و- این کتاب درقاهره بسال ۱۹٩۲‏ جاب شده‌است . عنوان باب اول‌و دوم‌اين كتاب 
نيزمانند کتاب So‏ او بمتابعت از رازی چنین‌آیده است : « فى ذ کر العقل و فضله وذ کر 
باهیته» » فی‌ذم الهوی‌و الشهوات ». 


۳۳۸ 


رازی درطب روحانی yr‏ 


بدافكار افلاطون دست‌بافته‌بود وجالینوس نیز هم ازجهتطى' وهم ازجهت فلسنى دراو 
مور بوده‌است . نفو فلس افلاطو ن در فلاسغه" اسلام‌بوسیله Ol anda‏ نوافلاطو‌مانند 
يلوتن (Plotinus)‏ و فرفرر يوس (Porphyry)‏ وابرقلس (Proclus)‏ صورت گرفت " 
ونقوذ اخلاق فلسى (Moral philosoply)‏ او در دانغمندان اسلای که کتاب fe?‏ 
احلا ق تایب کر دندپیشتر مرهون جالینوس بوده‌است زرا مهمترين مرجم اخلاق فلسى 
درآ ثار افلاطون کتابای بهو ريت Republic‏ وطماو س Timaeus‏ ونواميس ( Laws‏ ) 
اوست calles‏ س در ساسله کتی که بنام جوامع" paa Epitome‏ وف است کتامهای 
فوق‌را تلخرص کرده و سپس ترجه" عررك ET‏ در دسترس فلاسفه اسلای قرار 
گرفته‌است . چنازکه یدانم pe dle‏ کتاب « جوامع کتات النواميس » را داشته که 
#وعی بن ».مون اسرائيلى فقره‌ای ازآن را در شرح کتاب الفصول بقراط بعرے نقل 
کرده‌است: و #چنین « جوامع کتاب افلاطون فى سياسة COUN‏ را نوشته که مورد 
استفاده* ابن الاثیر در الکامل قرار گرفته‌است" و ابن اد أصيبعه در ذيل جوامع AS‏ 
افلاطون جالینوس کتاب « بوليطيقوس ف المدبر » را ياد می‌کند" و ابن همان کتاباست 
که فاراءك در بیان « العم Gall‏ » بدان LaS‏ جسته و ازآن بنام بوليطيق Politic‏ نام 
یرد و نیز «جوامع طهاوس ف العلم الطبیعی » را جالینوس نوشته که ترجه" 2 oT‏ 


ow جالینوس مثل‌اعلی ونمونة كامل طب در دنياىاسلام محسوب می‌شده‌است‎ wi 
: كويد‎ Gani ot) دیوان‎ 
هانت علی" صفات جالینوسا‎ 
Encyclopedia of Islam, Vol. ۰ N. S., p. 234-4 


لما وجدت دواء دائی عندها 


۳ - ابن ابی اصيبعة : عیون الانباء فى طبقات الاطباء ؛ ص Srey‏ 

۽ - نقل ازضميمة کتاب جوابع طیماوس فى العلم الطبیعی » ص وم . 

ه - نقل از ضمیمة کتاب جوامع طیماوس فى العلم الطبیعی » ص هم . 

> - ابن ابی‌سیبعه : عیون الانباء فی‌طبقات الاطباء í‏ ص بع و . 

ب - ابونصر فارابی : احصاء العلوم ( مجریط = مادرید » (gor‏ صو . 


۳۴۱ 


۳ رازى درطب روحانی 


وگرنه رازی که « الرّد على سبسن الشّنتوى؟' را نوشته ودر الطب الروحانی" و السيرة 
الفلسفية" آشکارا « متانبه » را مورد طعن قرارداده چگونه مکن است که تجانب 
ثنویت مايل بوده است . برازی کتای منسوب است که آن را ر مخاریق" الأنبیاء: 
پنداشثه" و درآن برد مسأله نبوّت پرداخته است و چون با تضعیف مسأاه نبوت مسأله 
امامت نيز سست‌ی‌شود - زرا شيعه PE‏ بهتشاكل ميان يغبران واماماناست* ‏ دانشمندان 
اسماعيل بيش ازهمه در صدد رد و نقض رازى بر آمدند از له‌هیدالدینکرمانی مشبور 
به « Cam‏ العراقين » که از بزر گان دعاة اسماعيليه بودكتاق بنام «الأقتوال” لذ هبیهة i‏ 
نوشت که درآن از یکت طرف بدفاع از ابوحاتم رازی گفته‌های اورا در مباحثات 
فلسنی وكلاى با رازی نتمم و LN‏ کرد وازطرق دیگر «ستقها عقائد اخلاق 
رازی را در الطب الروحانی مردود جلوه داد فقرای از کتاب الاقوال الذهییه که در 
رد بر الطب الروحانی‌است در ذیل کتاب بوسيله' بول کراوس آورده شده ابن كتاب 
هنوز جاب نشده ول در کتاب راهیای ادب اساعیل معرق شده‌است" . 

رازی در اخلاق فلسنى خود تابع افلاطون‌بود واز راه مطالعه" كتامباى جالینوس 


, - ابو ریحان : رسالةابی‌ریحان‌فی‌فهرست کتب‌الرازی (پاریس بمو رم .) شمارة . ۽ | 
در فهرست أبن نديم ( المطبعةالرحمانية بمصر) » ص ,۽ آمده : « فیماجری بینه وبين سیسن 
المنانى » سیس يا سیسن Sisinnious‏ از شا گردان GL‏ بود که بعداز وفات مائی بنا بروصیت 
و تعيين او خليفة كل مانويان گردید و مقام او در بابل بود رجوع‌شود به ترجمة فارسی ایران 
در زمان ساسائیان کریستن‌سن ( تهران جاب دوم ) » ص ۰۲۲۱ 

+ - رازی : الطب الروحانی ( رسائل فلسفية ) » ص ٩۱‏ . 

م - رازی : السيرة الفلسفية » ص بو ووو. 

. ۱۱. البدء والتاریخ » ج ۳ ص‎ i ابوزید بلخی‎ - g 

. ابن بابويه : کمال‌الدین و تمام‌النعمة ( هایدلب رگ ۱۹۰۱ ) » ص‎ - o 

W. Ivanow: Ismaili Literature (Tehran, 1963) p. 42-9‏ این کتاب در سال 


, ماتشر شده‌است‎ A Guide to Ismaili Literature تحت عنوان‎ O45 در‎ ١ مم و‎ 


۳۴۰ 


رازی د رطب روحانی 


yo 


جالبنوس ترجه کرده سفن رانده گفته‌است که »ردى از صابيان ينام منصور بن اثاناس 
آذرا به سریافی و خود آن‌را بعرث ترجه کرده‌است و سپس حبیش الاعم از روی 
ترجه" عرے دوباره بسر Bb‏ تر حمه کرده‌است ۱ . حتمل‌است LAS‏ که درفهرست قدم 
کتابانه" اسکوریال از جالینوس بنام « ىاصلاح الاخلاق» بشماره' ۱۵۷ آمده وپیش از 
حریق مصروف و نابودی بسیاری از كتب نفیسه موجود بوده همین کتاب باشد" 
خوشبختانه نسخه‌ای از تلخیص کتاب مزبور درعنن جموعه‌ای در دارالکتب pall‏ یه 
بدست آمده که متعلق dal SES‏ تیمور پاشا بوده‌است این تلخیص که بوسیاه 
ابوعهان سعید بن padli oo yän‏ صورت گرفته در سال ۱۹۳۷ در SAK LIS ale‏ 
eyo!‏ قاهره پوسیله بول کر اوس بنام د نحص من Ce AML EES‏ 
جاب شده و کراوس مقدءه حقةانه‌ای OT, ê‏ نوشته‌است". ان a pat‏ مانند اصل 
چهار مقاله‌است . ريجارد والرز نویسنده ماده ( = (Article‏ اخلاق دردانرةالعارف 
اسلام گفته است که مقاله" دوم و سوم این کتاب همان دو مقاله‌است که رازی در فصل 
چهارم کتاب الطب الروحانی از جالینوس بنام «فی أن الأختیار بنتفعون" 


۳۳ ما سره‎ E مگ 2 و‎ 1 ۰ awe 
باعذائهم ؛ و «فى تعرف الرجل عيوب نفسهو ياد کرده؟ و گفته‌است که‎ 


او جوامع وخلاصه دومین‌را در OT‏ فصل SS‏ کوده‌است . ولى ابن درست نبست زرا 
بنا بر تقل اصعراب ele‏ از ala‏ ابن اد اصيبعه كتاب الاخلاق در چهار مقاله pt‏ از دو 

6 o ادبیات قاهره » جلد‎ iKi laila) يول كراوس : مقدمهُسختص رکتاب الاخلاق‎ -i 
ص ۲ و.‎ (ary 2 جزء‎ 

N. Morata: «Un Cataloge de los fondos avabes Primitivos de escorial» -y 

Al-Andalus, (Madrid 1934) Vol. 11۰ p. 118. 
. ۲ oe ص‎ ES مقدمةُ كراوس ص٤ بر » متن‎ ~ ۳ 
Encyclopaedia of Islam, Vol. 1 N. S., p. 327- £ 


۳۳۳ 


مب 


1 رازی درطب روحانی 


بطبع رسیده‌است " و كتاب اخير افلاطون cgay‏ طهاوسكه محشو از مطالب اخلاق 
فلس است موردتوجته رازی بوده چنانکه خود نيز تفسير ىبر کتاب طهاوس نوشته است ۲ , 
جالینوس خود کتاے در عم اخلاق داشته است که اصحاب توارے و تراجم مانند 
ان‌النديم و پبرونی و ان‌القفطی و ان اد اصببعه از آن ياد کرده‌اند و خود او در یی 
از رساله‌های اخلاق خود كو بد که من د رکتاب اعلاق النفس on Moral character‏ 
خود درباره Kad‏ چگونه oye‏ ی‌تواند نفس خودرا خوب بگرداند بتفصیل 
سفن گفته‌ام" . اصل یونانی اين کتاب مانند سایر کتب فلسنی و اخلاق او از بين رفته وی 
ترجه عرد آن مورد استفاده بسیاری از دانشمندان اسلای واقع شده‌است؟ ارباب 
رام ترحمه' ان کاب را به حریش الاعم نسبت م‌دهند و این درست نيست زرا 


حنين بن افق در رساله‌ا ی که به على ten‏ نوشته و درآن در باره" SES‏ از 


۱ - رجوع شود به زیرنویس مار دوعص ۱۱۸ . 

+ ب ابو ریحان بیرونی : رسالة فی‌فورست دنب الرازی » شمارهُ ب. ۱ . 

Galen on the passinos and errors uf the Soul (Ohio University Press, 1963), - v 

p. 46 

۽ - بول کراوس دربقدههُخود بر کتاب «مختصر تنا بالاخلاق» جالینوس» (مجلة کلية 
الاد اب بالجامعةالمصرية ۰ المجلد الخاسس » الجزء الاول › قاهره يمو ) ؛ ص٤ yer‏ فقراتى 
از کتاب الاخلاق جالینوس را که دانشمندان زیر درکتابهای خود نقل کرده‌اند آورده‌است : 
درص ۲ از ابن‌القفطی درتاریخ الحکماء وابن ابی‌اصیبعه د رعیون‌الانباء . ص و , ازابوریعان 
در رسالة فى فهرست کتب الرازی » ص ب, ازسسعودی درالتنبيه والاشراف » ص و١‏ 
از ابو ایوب اسرائیلی در اصلاح‌الاخلاق و ابو ریحان درتحقیق ماللهند » ص yy‏ از ابوسلیمان 
سجستانی در منتخب موان الحکمة. و نیز استرن خود فقراتی از آن کتاب را که قدامة بن 
جعفر در نقدالدثر » و ابوالحسن طبری در المعالجات‌البقراطية و موسی‌بن عذار در کتاب الحديقة 
فی‌معنی المجاز والحقيقة » ومروزی د ركتاب طبايع الحيوان و عبدانته بن فضل در رد تنجیم JE‏ 
کرده‌اند در یکی از مقالات خود آورده و بزبان انگلیسی نیز ترجمه کرده‌است رجوع‌شود به: 
S. M. Stern: «Some Fragments of Galen’s on Disposition in Arabic», The‏ 
Classical Quarterly (Oxford 1956) p. 91-104‏ و همچنین ابن مسکویه درکتاب تهذیب 
الاخلاق و تطهیر الاعراق قسهتى از کتاب اخلاق‌النفس جالینوس را نقل کرده‌است . 


رقف 


رازی درطب روحانی w‏ 


VE glè os‏ دیده میشود! و نیز نسخه‌ای از ترجه" Be‏ اعلاق نیکومانعس در 
iK‏ الغرویین واقع در ثرر ناس از بلاد مر اكش بدست آمده که آرری آن را در 
ale‏ مدرسه" السته شرقيه معرنی کرده‌است" : »نقولاتی ازاخحلاق نیکوماعس در کنا‌ای 
اسلاى آورده شده" و معمولا ازآن تعبير به « نیقوماخیا؛ » یا « نیقوماخیه" » می‌کنند . 
رازی دراس ماد" از اندیشه‌های‌پیشینیان بنقل‌قول اکتفا نکر ده بلکه گفتارآنان‌را 
بااندیشه زرف وتفكدّر نبرومند حودآمیخته است وود محسوس‌است که رازی‌استقلال 
فکری خودرا حفظ کرده‌است ونيز بیشتر مطالب را با نقدهای فیلسوفانه همراه ی‌سازد 
دانشم‌ندانی که در باره" اخلاق Gold‏ در اسلام تحقیق کر ده‌اند باستقلال فکری رازی و 
بر جسته: ودناو fel‏ اف عوده‌اند ازهمله ريجارد والزر درهتقاله‌ای که درباره“ تحلیل انکار 
اخلای ابن مسکویه نوشته اورا با رازی مقایسه کرده و رازی را بداشتن اندیشه مستقل 
انتقادی متاز ی‌سازد؟ ۰ رازی در زمان Sle‏ خود در ply‏ ابرادات رطب روحالی 
دفاع کرده‌است . کتال که در رد ابو یکر حسين تمار که كتاب الطب الروحانی را 
نقض کرده بود نوشته وآن را ply‏ «کتاب ف نقض الطب الروحالی على بن الار » نامیده 


ie -۱‏ الاندلس (رجوع شود به زیرنویس شمار ۲ » صفحة ۱۲۷ ونيز Gb‏ زیرنویس 


dais gba‏ آنده : «کتاب الاخلاق المسمی نیقوباخية». 
A. J. Arberry: « Nicomachean Ethics in Arabic Bulletin of the School -y‏ 
of oriental and African Studies (London, 1955) p. ۰‏ 

۳ - ابن مسکویه : توذیب GREYI‏ و تطهیر الاعراق » ص ۱ ۱۱. 

۰۲ ۰۱ ۱ص‎ ٩۰۸ اپوالحسن‌عامری: السعادة والاسعادفى السيرة الانسانیه (ویسپادن‎ aig 

R. Walzer: Greek into Arabic, p. 220 o‏ دلیل روشن برا-:تلال فکری رازی اينكه او با 
وجود آنکه احترام فراوانی بجالینوس گذاشته و او را نه‌تنها استاد بلکه خواجه و ولی‌نعمت 
خوانده‌است کتابی تحت عنوان «الشکوله علی‌جالینوس» وشته و درآن برد" برخی‌ازعتااد 
طبی و فلسفی استاد خود پرداخته دسخه‌ای از کتاب‌فوق د رکتابخانة ملی‌ملک‌تحت‌نهارة 
۲۳ ) محفوظاست , 


0 


جل رازى د رطب روحانی 


مقال فوق‌است" و نگارنده معتقداست که منظور رازى مقالهاىاست که جالینوس 
نوشته و OT‏ درمان هواى نفس ۱ The Diagnosis and Cure of the Soul’s Passion‏ « 
نامیده ابن مقاله با مقاله" ديك ركه آن را درمان حطای نفس ٩171 Diagnosis and‏ 
otal Cure of the Souls Errors»‏ درسال ۱۹۱6 OL‏ فرانسه ترجه و در پاریس 
جاب شده" و ترح انگلیسی OT‏ در ۱۹۹۳ در امریکا منتشر گشته‌است ودر على ابن 
گفتار موارد متعدّدى از الطب الروحانى رازی با آنچه درهقالت جالینوسآمده تطبیق 
می‌گردد . بطور احمال روشن گشت که رازی چگونه افکار افلاطون و جالینوس را 
بدست آورده‌است . از آتماكه رازی عقدار بسيار ۶ و کندی و شحی بن عدی وان-ینا 
و ان سکویه و سپس اخلاق نویسان فارمی مانند فخر رازی در فصل اخلاگ جا 
العلوم و تصيرالدين طوسی در اخلاق ناصری و جلال‌الدین hyo‏ در اخلای جلال 
باندازه" فراوان از ارسطو she‏ شده‌اند ے مناسبت نيست ازمهمتر بن متبع اخلاق فلستی 
ارسطوقكه ٠سلانان‏ ازآن استفاده کرده‌اند يعنى کتاب اخلاق نیکوماخس ارسطو" 
يادشود تر مه" عری این کتاب دریازده‌جلد درتر gel slaan‏ بن حنين شداخته شدهاست* 
و دانشمندان اسلاى تفاسير و تلاخيص متعلادی برآن نوشتهاند از ale‏ ابوالولبد بن 


رشد شرحى برمقاله“ اول تا دهم OT‏ داشته‌است که درفهرست قد م SEU‏ اسكوريال 


و insel alil‏ درهمانجا که نام از دومقالةسزبور می‌برد: "كناب الا خلاق‌اریم‌سقالات 
رجوع شود به عیون‌الانباء revue‏ . 
R. Van der Elst: Traité des Passions de ? Ame et de erreurs Par Galien _ ۲‏ 
(Paris, 1914).‏ 

م ترجمه اذ نگلیسی اصل اغلاق نیکوساخس تحت عنوان ; Ethica Nicomacha‏ درسال 
۰ درا كسفورد در مجموعة آثار ارسطو : The works of Aristotle‏ جاب شده و دراين 


. مقاله باين جاب ارجاع داده می‌شود‎ 
Encyclopaedia of Islam, Vol. 1, N.S. , p. 327-¢€ 


۳۴ 


رازى درطب روحانی 5 


کلام الراوندی؛ و دیگری بنام pal ٠‏ کلام الراز ى ١‏ نوشته است" همین مسأله ر i‏ 
كه مبان آندو مشترك بوده مورد رد قرار داده‌است ودلیل‌دیگر برايتكه تا کید بر مسأل* 
برتری و فضیلت Jie‏ بش از هه متوجه شيعيان يعنى معتقدان بامام بوده‌است اينكه 
ابوالعلاء معری olek‏ لحن عقل‌را ی‌ستاید و مستقها OF‏ خودرا متوجته GLS‏ می‌سازد 
که معت aSU‏ بايد درمشكلات وءعضلات بامام‌رجوع کرد ودرانتظار او بسری‌برند : 


Pe‏ رو 


برج ÉN‏ آن یفوم E‏ ناطق" الكتتبيتة ارساء 
REN OS‏ سو عالعقل مشیر fÍ‏ فى ۳ والساء؟ 
واحټال دارد که ابن »سکویه که فصل از کتاب « الفوز الاصغر» خودرا تحت 
‘(ihe “eS EEN “alga ol ge‏ بالطتبْع ۲" قرار داده ودر UT‏ تا کید کرده‌است 
که uh‏ عقل بالاترین پایه‌هااست تحت تأثير هین جر يان فکری فرار گر فته باشد , 
باب دوم کتاب اختصاصی به س رکوے هوای نفس وجلوگیری از امال آن با 
خلاصداى از رأى افلاطون حکم داده شده دران‌باب رازی هویرا در را عقل‌قرار 
داده و خواصس و خواهشمای هردو را بیان کرده‌است او رذائل نفس را که در فصول 


دیگر بتفصیل‌باد کرده درنتیجه غلب هوی برعل می‌داند ومعنقداست که باراهئانى عقل 


۱ - ابوحیان توحیدی : الاستاع واامانسة ( قاهره » لجتةالتالیف والترجمة والنشر ) ۰ ج۱ ص 
۱ با <تمال‌قوی دانشمند زبور اهل‌سنت و جماعت بوده و بدفاع Diaj!‏ نبوت به رد 
ابن راوندی و رازی پرداخته و بايد یادآور شد که اهل سنت نیز معنتدند که عقول را 
تصرفی در امور نوست و راهنما نی و تعلیم پیفعیر فروری‌است رجوع شود به : 
ابو صور ماتریدی : ذتاب التوحید (نسخة خطی کتایخا di‏ دانشگاه gored‏ › شمارة ۳٩۵۱‏ 
fay ym ¢ (add.‏ و عرد الکریم شورستانی : نهاية الاندام فیالکلام Gad)‏ ۰۱۹۴۳۱ 
كن 455 . نه ثنها در اسلام پلکه در مذهب يهود هم این موذوع همین کیفیت بیان 
شده است رجوع شود به : tate‏ بن بوسف فيودى : کتاب اامانات و الاعتتادات (لیدن 
 )۰‏ ص٩4‏ ۲. 

VV age ig (SI TEN معرى : ازوم بالایازم (قاعره‎ AJl ابو‎ - ۲ 


۳ - ابن كويد : الثوز الاصغر t‏ ۰۱۰۸ 


۳۳۷ 


۱۸ رازی درطب روحانی 


شاهد اين مطلب است! 

رازى فصل اول کتاب‌را درفضيلت و ستايش Jae‏ قرارداده و گفته‌است که خرد 
بزرگتر نمو هبت خحداونداست که انسانرا بدان at‏ ص‌داشته وبدان اور برچار پایان 
برترى داده‌است بنابراین نبايد آن را از جایگاه والای خود فرود آورع يعنى آن‌را که 
فرمائروا و سرور زیر دست است فرمانبردار و ینده و زر دست سازم بلکه بايد بدان 
احترام گذارم ونگذارم که‌هوی بر آن So p>‏ دد و آذرا مکدرساز د وفقط alin gor ls‏ 
م‌توانم بالین ءوهبت سعادعند گر دم . حتمل‌است که ابن فصل بیش‌از فصول دیگر 
پردانشمندان ake lel‏ گران آمده باشد زرا OUT‏ ی‌گو بند خاداشنامی بعقل و نظارنوست 


و بتعليم امام‌است " و بدین جهت‌است که OUT‏ تعلیمینه خوانده‌اند". نظير آنچه‌را که 


رازى در برترى وستايش عفل گفته درسنئان ابن راوندی دیده ی‌شود و او بان دلائل 
ماله“ نبوت را انكار ی‌کند و همچنانکه OL‏ رازى مورد رد و نقض ابوحاتم قرار 


گرفته‌است ای‌راوندی »ورد رد و نقض المويّد ف‌الدن‌شیراز ی که او نيز ازدعاة بز رک 


سر و و 


اسماعرلیه‌است قر ار گرفت* وشاید ابو عبداللهبن جعل هر که دو کتاب یک‌بنام ١‏ نس 


۱ - ام اين شخص در ابن ندیم و ابن تفطى و ابن ابىاصيبعه « ابن الیمان » آمده و فل وگل و 
بر وکلمان OT‏ را با ابو بكر محمد بن الیمان السمرقندی متوفی ۸ منعابق ساخته‌اند ولی 
چون دریکی از نسخه‌های ابن ندیم « ابن التمار» آنده کراوس حدس زده که او ابوبکر 
حسین التما ر الدعری المتطیب اس ت که نام او در اعلام النبوة درضمن بناظرات رازی باابو 
حاتم آمده ( پاورقی رسائل فلسنية » ص ۲ ). 

۲ - رازى : الطب الروحانی (رسائل فلسفية) » ص ۱۷ و ۰۱۸ 

۰۱۳ رشید الد ین فضل الله همدانی : جامع التوا ریخ » قممت اه‌ماعيلية (تهران۱۳۳۷ش)؛ص‎ -Y 

+ - غزالی : فضائح الباطنية (قاهره ۱۳۸۳ق) » ص ۱۷ 

ه ‏ کتاب ی که ابن راوندی درآن برد نبوت پرداخته یعنی کتاب « الزسرد » از بين رنته ولی 
فقراتی ارآن‌را اامژید فی‌آلدین داع ىالدعاة شیرازی در «اله‌جالس المویدیة» .نقل کرده‌است 


رجوع شود به من تاریخ الالحاد فی‌الاسلام » عبدالرحمن بدوی (قاهره (Ato‏ ص ۰۸۰ 


۱۶ 


رازى درطب روحانی 1 


n pai‏ زم اخوى» يعنى »هار كردن آن نیز که در eS‏ نت بچشم ميخو رد تعبير 
افلاطونی است او در همین فصل دوم «یگو باه “هاركردث (- زم ) وبركنارساختن( ردع) 
هوی نزد هر عاقل ودرهررأیو هرد و اجب است". در فصل‌هفتم كويد خر دهندبابصيرت 
نفس ناطقه وروی نفس غضبيهاش نفس Lee:‏ مهار می‌کند " ونيز در فصل هيجدم 
از »هار کردن هوی و سركو د (- قم ) آن وخدعه ومكيدت OT‏ ياد ی‌کند". ونيز 
براساس جدای عقل وهو صفاتآدىرا عت «عرض عتلى gt‏ عرض هواق » مندرج 
ساخته ارت ۱ Oley‏ فرءان‌عقل وفرمان هوی بدن گونه جداى افکنده‌است که عمل ati?‏ 
بعواقب امور ی‌نگرد و آنچه را که افضل وارجح واصلح در پایان کاراست Sty‏ یند 
هرجنا که درآغاز ادر رو ټی در بر داشته باشد ول هوی برخلاف آناست* ونيز 
رأى Se‏ باون حجبتی آشکارا وعذری واضح بلكه بصرف هيل و حب نفس مورد 
متابعت قرار ی كيرد در حالیکه رأى dae‏ با دلیل واضح و عذری هویدا پیر وی یشرد 
هر جندنفس آنرا ناخوش وهکروه دار د". اوىكويد گاهی هوی در ری ازاحوال Jae‏ 
Suite‏ پیدا ی‌کند و موجب تدليس وابهام نفس ىكرددكه LOT‏ عقلى بناباند نه هرای 
وی برحل اقناع وحجاح‌هم ی‌رسد ول اگر بااندیشه راست ودرست سنجیده‌شود 
chil‏ وحجت أن در هم شکسته وباطل ی‌شود. او در بايان كويد که فرق ميان آنچهرا 


۱ - رازی abl:‏ الروحانی (رسائل فلسفية) » ص ۳۱ ۰ 
۲ - وازی : الطاب الروحانی (رسائل فلسفية) »> ص ۱ . 


-y‏ رازى 0 الطب الروحانى (سائل فلسنیذ) é‏ ص Ae‏ در WOK)‏ رسی نیز på‏ مهار » برای 
هوای نفس بكار رفتداست بانند : 
هوای نفس مهار تو dla‏ چون شتران بغير آن شتر ست را مهار مگیر 
رجوع شود به : 
R. A. Nicholson: Selected Poems from the Divani Shamsi Tabriz ( Com-‏ 
bridge, 1052 ( p- ۰‏ 
؛ - رازی : الطب الروحانی (رسائل فلسنیت) » ص ۴+ و ۷٩‏ 
« - رازی : الطب الروحانی (رسائل فلسفية) » ص هم . 
5 - رازی : العلب الروحانی (رسائل فاسفیة) » من At‏ 


۴۹ 


۲۰ رازی درطب روحانی 


بايد هوی ذلیل ومقهور گردد وفیاسوفان زر را نمونه" كامل از ءردمانی ی‌داند که د 
ابن باره باقصی غايت و Yel‏ نبایت کوشیده‌اند و رای مهار كردن هوی و میراندن آن 
وخوار داشتن خواهشمای Gls‏ ازءردم كنار كر فته ass‏ عزلت را ركزيده وحتی از 
خوردن وآشامیدن و خانه وکاشانه دوری جسته‌اند" . کاي“ هوا در بيشتر ابراب کتاب 
آمذه و رازی صفات رذیله مانند غضب وکذب وغل وغم opty‏ ورتب دنباوی" 
وغره‌را بدان سوب ی‌دارد ۳ جالینوس نيز در کتاب oles‏ هواى نفس حرصو طمع 
وشره وغضب وحسد وامل" وغيرهرا نست به هوی می‌دهد . 

آوردن کلم هری در ر ابرعقل‌در مواضع»تعدد بوسیله افلاطون بكار رفته‌است؛ 


او هوئرا حالتی با جزی ازنفس bh‏ می‌آورد که با نبروی غير معقول خود ٠وجب‏ 


بسیاری از دكركو نما Mos‏ ابو الوفاء مبشتر بن فاتك از افلاطون نقل SASS‏ 
گفته‌است برتری عقل بر هوی اینست که عقل‌ترا سالار وهوت ترا بنده روزگار OLS‏ 
جالینوس eT y”‏ که oly‏ ۳ خطا (crrur)‏ و هوی ( Passion‏ ) ی بردازد یادآور 


یشو د که هوی ازقدرت نامعقول ری خيزد وازمتابعت Reason ) jae‏ ( سر ف Se‏ 


ver 


۱ - رازی الطب الروحانی (Gb ly)‏ س ۲۰-۲۷ 

۲ - رازی : الطب الروحانی (رسائل فلسفية) » صفحات هه » که ۵4 ۹۳۲ ۷٠١)‏ , 

Galen on the Passions and errors of the Soul p. 43, 60, 62. - ¥ 

Plato: Laws, 843 B-t 
او ت که‎ UT آنچه كه دراين مقاله بکتابهای افلاطون ارجاع داده می‌شود از مجموعة‎ 
درسال ۱۹۵۲ درآ کسنورد تحت ءنوان زیر‎ OF بانگلیسی ترجعه كرد يده و جاب چهارم‎ 


جاب شده‌است ؛ 


The Dialogues of Plato, Translated in to English with Analyses and 
Introduction, by B, Jowett, M A, 
Plato: Republic 4.0 C - 6 
۰۱۰۸ ص‎ > )۱٩ ۰۸ ابوالوفاء مبشر بن فانک ؛ مختار الحکم و محاسن الکلم (مادرید‎ - 5 


Galen on the Passions and errors of the soul, p. 28- ¥ 


fA 


رازی درطب روحانی ۲۳ 


رازی عقل وهوی‌را در رار نفوس‌سه كانه قراری‌دهد » آنچه که ازمواد هوی 
باشد از آفات عقل‌است و نفس ناطقه را ناتوان و نفس شهوانيه و غضبیةرا نيرومند 
ی گرداند' نفوس سه‌گانه را رازی از افلاطون اخذ كرده ودر مین فصل دوم ی گوید 
که افلاطون بر آنست که درآدی سه‌نفس وجود دارد K‏ ناطقهوافينه ودیگری غضیته 
وحیوانیه وسدیگر نباتيه ونامیه وشموانیه . نفس نباتیه وحیوانیه برای‌نفس‌ناطقه آفریده 
شده‌است نفس BAG‏ به جسم غذا ی‌رساند ers‏ برای نفس ناطقه عنزلت آلت و 
وسيلتاست ونفس غضبیه درسركو 2 نفس شهوانينه نفس ناطقه‌را يارى ممدهد وان 
دونفس را یعیی نباتيه و غضبیه جرهرى خاص نیست که پس‌از فساد جسم باق بماند 
آنچنانکه جوهر نفس ناطقه UL SSL‏ . او سيس كو بد که آدی‌باید بکوشد تابوسيله* 
طب جسدانی که هن طب»عر و ف است و طب‌روحانی كهمبتنى بر اقامه" حجج ویراهین است 
تعدیل افعال ابن نوس را ثابت و پابرجا دارد تا تقصبر و جاوز روی ندهد . او سپس 
تفریطو افراط ابن نفوس‌را بتفصیل بیان TASS‏ 

تقسم مه‌گانه نفس كه بر مبناى OT‏ فضائل چهارگانه يديد ىآيد از ابتکارات 
افلاطون‌است . این‌فکر دره‌سلانان اثرى آشکار گذاشته‌است افلاطون درموارد متعلاد 
اشاره ياجزاء سه گانه" نفس کرده‌است از له دركتاب جهوریت كويد : ما بايد بياد 
آورع که نفس‌را په جزء نقسم کردم وبوسيله' نسبت آنا بایکدیگر ما eis‏ طبایع 
حتلف عدالت وعفت وشاعت وحکت‌را مشخص‌سازم۳. ودر کتاب طماوس كويد : 
من بارها گفته‌ام که سه‌نوع نفس درما نهاده شده که هرکدام دارایحرکت است وبنحو 
خلاصه بايد تکرا رکنم که اگر هرکدام ازفعاليتت بازماند وحرکت طبیعی خودرا اجام 


ندهد بسیار ناتوانى كردد ول‌آن که رورش يابد وفعالنت عاید بسيار نرومند 88 609 


. ۷۳ فلسفية) 6 ص‎ ply) الطب الروحانی‎ K رازی‎ ot 

۲ - رازی : الطب الروحانی Vly)‏ فلسفیة) » ص ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ . 
Plato: Republic 504 A- Y‏ 

Plato; Timaeus, 89 E~ 4 


۲۵١ 


۳ رازی درطب روحانی 


که هوی ALLS‏ باك عظم از ابواب صناعت بر هان‌است که نق لآن درن‌جا ضروری 
نیست" all‏ درصناعت برهان با قیاسپای عقلى قیاس‌ائی که مبتتی بر برهان وعقل نيست 
سست می‌گردد و رازی نيز درجانی اشاره می‌کند باينكه باید از ١‏ قباس عقلی » ے بعواقب 
و اواحر امور برد و از امور زبان آور دوری جست وبامور سودمندی روی آورد؟ 
تعبير قياس عقلى كه عبارت از برهاناست د ركتب فلسنی مكرراً بكار رفته‌است". 

کلم“ ale yaa‏ در قرآن مقصوراً وممدوداً درموارد «تعدّد ديده ی‌شود! و اهل 
لفت یک ازمعانى LOT‏ عمنی كام وآرزوى نفس آورده‌اند" و درتفسيز و و آفشدتهنم" 
هواء ۾ aad‏ شده : « ان لاعنقاول” لم و در wal‏ عرك e‏ درمقابل عمل بكار 
رفته‌است جنانكه ابن درید درمقصوره خود كويد : 

SGT‏ المترئا قسن Me‏ عل هواه عقلله تقلا تجا" 


۱ - رازی : الطب الروحانی (رسائل Gadi‏ » ص ۸۸ . 

۲ - رازی : الطب ااروحانی Gly)‏ فلسفية) + ص۸۰ . 

۳ - ابن وشد ہی كويد : قباس عقلی در pla‏ قياس فقهی قرار دارد و داسل ترین قباس عقلی 
برهان‌است رجوء شود به : فصل المقال وتقریر مابين الشريءة والحكمة من‌الاتصال OAS)‏ 
teas ۰۱ a‏ تأصر (دیوان Nie‏ : 

بياموزى قياس عقلی از حجت 

ولى رازی از قیاس‌عقلی تمثيل منطقىرا اراده کرد. که نظیر قياس فقهی‌است Sy‏ رمعقولات 
در بات زير ازسولانا Geta)‏ جاب لیدن ۹۰ ۱2۰ ص۱۸) نيز كلمة قياس ذ کر و از 
OT‏ تمثیل اراده شده : 


از قیاش خنده آمد خلق را 


اکر مرد قياس حجتی هستی 


کو چوخود پنداشت‌صا ب دلق را 

4 - از حمله : ومن‌انل ممن el‏ هویه (سورة التصص (oe ut‏ ؛ واما من خاف سقام UHI Ay‏ 
النفس oe‏ الهوى (سورة النازعات ٠ OT‏ 4( 

. ۳۳ ص‎ (tires حبیش بن ابراهیم تفلیسی : وجوه قرآن (تهران‎ - o 

Pra |‏ ابن منظور ؛ لسان‌العرب » ماده هوى , 

۷ - خطیب تبریزی : شرح مقصورۂ ابن درید (دسق ۱۳۸۰ق) » ص ۱۹۱, در ادب فارسی 
نيز خرد ( = عقل ) و هوی در بقابل هم قرار گرفته‌است . اصر خسرو (دیوان ص (TA‏ 
كويد : وگر Oke‏ خرد داده‌ای بدست هوی جو اسب لانه‌سرانشان‌و بی‌عنان‌شده‌ای 


۳۵۰ 


رازی درطب روحانی ۲۰ 


که از بک فاعل صادر شود مانند ME‏ که بر حسب کارهای مختلف که CABO‏ 
0 می‌دهد بنامهای ake‏ خوانده ی‌شود ويا کشی بان که مادام که در GAS‏ اس 
shits‏ کو ناک گون را Lal‏ ی‌کند که رحسب ES a‏ بنای خوانده یشو د ووقتى که 
es‏ این افعال و عناوین ازاو بریده SS‏ ددا . چنانکه پیش‌ازاین ياد شد OWE‏ 
رازى بیشتر از ارسطو و بيروان او الام ی‌گرفتند زيرا ارسطو ران تقسيم اراد گرفته 


و پیروان او هر dL hol‏ کرده‌اند . 


ارسطو در کنات التقس ی كويد ازكًا می‌توان دانست که اجزاء نفس چیست و 
عدد آن كداماست زرا واضح‌است که عدد OT‏ ازجهنی د نبایت‌است وکای نبست 
که مچون برخی از فیاسوفان OT‏ به جزء file‏ )= ناطقه) وجزء غضیی وجزء Sly‏ 
متا زکنم ويا oy ile‏ دیکر آن‌را به جزء عافل و غير عافل تقسيم ek‏ زرا اکر 
Shs‏ که ان اقسام سه کانه بر أن gue‏ است جستجو کنم اجزاء دیگری نیز بدست 
ىآيد که هربکث از دیگری متازاست" . 

تامسطیوس (Themistius)‏ در تفسر مقاله سوم از کتاب قالنفس ارسطو 
De Anima‏ پس از آنکه نفس‌را منحصر به دو نېر وی محدود يعنى حا که و رکه می‌کند 
ابن حث‌را ميان "ورد که LT‏ این‌دونیر و جز ق ازنفس هستند بامقدار gasy‏ جداگانه » با 
عين نفس هستند واگر جزء نفس‌اند آيا غير از آن سه نیروی مشهور هستند که فکری 
وغضی و شهوانى خوانده می‌شود يا یکی Lt!‏ هستند ودراین‌باره نيز بسیار شككاست 


که أيا نفس‌دارای اجزای»تمیز عقدار وموضع‌است ويا نبروهاى بسیاری‌است که در 


n ۱‏ حمیدالدین کرمانی : الاقوال الذعبيه (منقول در باورقی رسائل tages (idi‏ + 


- ارت طا! 5 i‏ 
yl-y‏ لوملا یس ذتا بالنفس ( ترجہ عربی‌قا هره laar‏ ص۱۲۱ , ولیز رجوع :.ود بد ٠‏ 


Aristotle; De Anima 442 A 
SF 


yor 


رازی درطب روحانی 


جالينوس نيز د ركتاب « جوامع طهاوس ف العل الطبيعى a‏ در جاهای تلف اشاره 
بان نفوس وافعال آنا کرده از ale‏ درآ جا که حث امراض بدی را خم می‌کند وبه‌بیان 
امراض عارض برنفس یر دازد لست نوجه به عت هردو را باهم ونگاهداشت آن 
دو را درحال اعتدال سفارش ی اید وسپس ی‌گوید نفس و بدن بايد باهم توافق‌داشته 
باشند اک SK,‏ بر دیگری جير ەتر گردد موجب بعار راف یشو د و sly‏ جلو برى ازاین 
بايد نفس‌را بافکر وتعلیم وبدنرا بارياضت بسوی اعتدال طبیعی بر گرداند و نوكه 
تدبير این امررا عهده‌دار است نفس abl‏ بهاست که OT‏ نیز بايد باحرکات حخصوص خود 
رباضت بابد تا درست‌تر و flag gd‏ گردد زرا اگر نفس غضبیته وشبوانينه ریاضت 
خودر sols ١‏ ول نفس ناطتّه dee‏ ماند ورياضت ST Als‏ دو نس م aay Pere‏ 
ی‌شوند ونفس ناطقه‌ای که خداوند آنرا وجب سعادت آدی قرار دادداست :توان 
می‌گردد و نیک CE‏ کسی‌است که ابن نفس دراو نيروهندتر و والاتر باشد'. وهچنین 
در SAEY OLS‏ خود بتفسیل از برس سه‌گانه و حرکات آنا ياد کر ده که حلاص 
OT‏ در ختصر VICES‏ خلا ی آمده‌است . او كويد حرکات نفس شپوانیته ونفس غضبینه 
برای نیروهای نفس ناطقه j‏ بان آوراست زرا نفس‌شموانیه بانفس ناطقه مباینت دارد 
وخداوند آنرا درآدی نماده ازجهت OT Kul‏ برای حیات و تناسل ضرورت دارد": 
و نفس غضبيئه م در رار نفس ناطقه عنزله' سگ‌است نزد شکارگر و اسب نزد 
سوارکار زرا این سگ و اسب by‏ باراد" شکارگر و سوارکار آن دو را Sk‏ بىدهند 
ول تاه اتفاق می‌افتد که بر خلاف اراد“ OT‏ دو رفتار ی‌کنند". 

حیدالدین کره‌ای درارادات خود بررازی بر این قول افلاطون که بوسیله" رازی 
نقل‌شده خرده گرفته باینکه ابن سه )= شموانبه وغضبیته وناطقه) نامهای افعای‌هستند 


. جاليئوس : جوابع طیداوس فی‌العلم الطبيعى » ص۳۲‎ - ١ 

۲ - جالینری : مختصر کناب Mew) GHEY‏ دانشکدۂ ادبیات قاهره » ج و » جزء ۱ سال 
 ) ۷‏ سس ۲۷ . 

م -ماخذ قبل » ص۲۸ . 


YoY 


Oh‏ درطب روحانی 
¥ 


آمده و همچنین Liha‏ ابراداق كه هیدالدین کرمانی براو گرفته آشکارگردید . 

ile ۱‏ نت “ay‏ نفوس سه کانه و فضائل چهارگانه که اصل آن از 
افلاطون‌است اثر مهمی در کتام‌ای اخلاق اسلای داشته وهمه LOT‏ با کی اختلاف‌نقل 
کرده وتقسیات وتعاريف خودرا بر آن‌اساس قرار داده‌اند۱ gre‏ که نخست فضائل 
چهار گانه را و سپس رذائیی که طرف مقابل آنباست ذکر کرده و آنگاه هریکث ازاین 
Bs‏ طیعت را جنس ازیرای اقسای که تحت آنها مندر جاست قرار داده‌اند aes‏ 
الاخلاق ابن مسكويه مثال GAS‏ آزاین روشاست ول رازی چنانکه پیش ازاین اشاره 


شد اسا “aly‏ کتاب خودر \ MEN‏ و ۱ هو ts‏ 0 0 داده وفضا و ذا ر \ پدیده؟ 
ب .4 J J 3 Ja‏ 
آن دو یداد . 


رازی فصل چهارمرا نحت عنوان WS pride‏ جال عيوب نتسه » آورده 
: ان olye‏ نام “able‏ جاللنوس است که پیش‌ازان درباره OT‏ خن رفت و درپایان اين 
3 نيز رازى تصرح ىكند كه ابن فصل خلاصه مقاله" آن حكيماست . او ى كويد 
E‏ هركس نفس خود را دوست دارد و افعال ودرا پسندیده و شایسته می‌داند 
ee‏ ت آذرا ندارد که از هوای نفس جلوگیر ی کند و بادیده" خرد باخلاق و سیر دود 
بنگرد بنایر این او نمی‌تواند عيبها وزشی‌های درون خودرا آشکارسازد وچون بر آنها 
آگاهی abs‏ می‌تواند آنهارا ازخود دور AS‏ ازاين رو لازماست راو که دراین باره 
مردی خرده‌ند که بااو Senge Fn‏ دارد رجوع کند واز وی مخواهد و درخواهش 
خود تأكيد ورزدکه اورا ازممایی که دراو says‏ آگاه سازد واورا ale ga‏ کند باینکه 


7 ۱ Skaly 
و سودمندم راست وازاو مخواهد که حبا و‎ SSNS ی وی زهرجيز دیگر رای اوگ‎ 


۱ - الکندی : فی‌حدود الاش اء ورسوسها (رسائل الکندی الفلسفية 
عدی : نهدیبالاخلاق (سائل البلفاء جاب چهارم 


( ۰ج ص۱۷۷ ؛ يحيىبن 
( 4 ص 44٩۰‏ أبن مسكويه : تهذیب 
الاخلاق و تطهير الا ۱ 2 ا PRY‏ 7 
ie oo‏ عراق ؛ ص ۱٩‏ ؛ أب ن‌سینا : ف فى عام الا خلاق g)‏ رسائل فی اليعكمة 
= ؛ ص ۱۰۲ ؛ أبن حزم 
بن حزم : فى بداواة النفو, وتهذيب الا 
الاندلسی) are stego c‏ 


۲۵۵ 


۳۹ رازی درطب روحانی 
سس سس سس سس 
موضوع واحد قرار گرفته‌است Kila‏ شبرینی و خوشبولی و سفیدی در سیب قرار 


یافته‌است . واگر ايننيروها اجزای نفس هستند LT‏ تعداد آنبا چنداست ؟ آيا منحصر 


همین سه نرواست جنانکه گروهی Ob‏ معتقدند باپیشتراست زرا ازتعداد اجزای‌نفس 
جنين آشکار شود که احصاء و برشمارى OT‏ دشواراست" . 

جالينوس نيز اشاره بوجود و واقعيت اين سه نفس م‌کند ول خودرا ازكيفيت 
آن وابراداقكه ارسعلوئیان مكنند بركنار ی‌دارد او درآغاز اخلاق خود که عفیده" 


قده‌ای فلاسفه و ارسطر و 2۰ تخر ن از فلاسفه را در باره" اخحلای که LT‏ از رای نفس 


ناطقهاست وبا از رای غير نفس‌ناطقه نقل می‌کند كويد من این‌را در کتاب خود موسرم 
به «آراء ابقر اط وافلاطون » plea Sol,‏ ودر آنا آشکارساخته‌ام که د رآدی‌چیزی است 
که فکر باآن صورت یذ رد وچیز دیگری که غضب باآن پدیداری گردد وجيز سوى 
که شپوت از آن برىآيد وباك ندارم که ان‌سه‌چیز نفسهای ALE‏ يااجزاء نفس انان 
یر | که فکر 


با سه نيروى LE‏ برای جوهری واحد باشند و اکنون دراي نكتاب 


ازآن حاصل می‌شود نفس ناطقه ونفس o Kie‏ می‌خوام خواه اين جيز نفسى جداگانه 
با جزء يا قوّت باشد و چیزی‌را که غضب ازآن می‌خبزد نفس غضییته یانفسن Cily‏ 
وچبزی که شہوت ازآن بلند شود نفس شموانیه يا نفس نباتینه EGS‏ 

از مطالب فوق اساس وريشه' فكر تقسيم نفس به نفوس سه‌گانه که در رازی 


M. C. Lyons: «An Arabic Translation of the Commentary of Themistius», -۱ 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies (London, 1955), p. 426. 

نخه‌ای از ترجمة عربی تفسیر امسطیوس ب رکتاب‌النفس ارسطو در مكتبة الفرویین وات 
yaya‏ فاس ازبلاد مرا کش بدست‌آمده كه قسمت فوق‌ستقول ازآن است . نگارندها خیرآدریکی 

از فهرست‌های مطبوعات کتابهای شرقی سلاحظه کرد که کتاب فوق درسال qaa‏ , بوسيلة 


دانشمند نامپرده که نسخة خطىرا معرفی کرده تحت عنوان زیر جاب شمده‌است ٠‏ 
Arabic Version of Themistius’s “De Anima”‏ 


۲ - حالیلوس : مختص رکتاب الاخلاق ilaa)‏ دانشکدة ادبیات قاهره » ج و » جزء ۱ » سال 


لامو ص۰۲ 


yor 


رازی درطب روعانی ۳۹ 


به‌زور»‌ندان وتوانگران ع ىكشايد و بدیدار OUT‏ ىرود و برسفره آنان می‌نشیند بلکه 
برطبق اصول درست زندگ ASS‏ بدانید که این آن‌مرداست که حقیقت‌را ی گوید باو 
تقرب جوئید ودر خلوت ازاو شنواهید که آنچه ازهوای‌نفس درشا سراغ‌دارد درحال 
براى شما آشکارا بازتمايد وباو بكو ثید که شما بسیار ازاين خدمت‌او سپاسگزار خواهید 
بود وءنزات اورا ر تر از کسی خواهيد دانست که مارا ازبمارى جسمانى رهاق مخشیدهاست . 
اگر پس‌از Ge‏ چیزی دراین باره باشما نگفت دوباره باو نزدیکث شوید وزبان gH‏ 
بگشائید اگر این بار او LAE‏ که چیزی از ما می‌داند که حاک ازهوای نفس باشد زود 
باور مكنيد وءپندار ید که شما ناگهان ازخطا آزاد شده‌اید بلكه Set‏ دهرد که آن‌شخص 
توجه واف بشما مبذول نداشته و دران امرغفلت ورزیده وياآنكه ترسیده‌است که اگر 
حقيقت را بشما بگوید مورد نقفرت شما قرار كيرد وياآنكه باور نمی‌دارد که شا از دل و 
ole‏ می‌خواهید که ر ندطاهای خود واقف شويد'. 

راز ی درپایان این‌فصل‌اشاره ی‌کند باینکه آ دی بايد بوسيل؛ هسایگان‌وهمکاران 


و دوستان وحتى دشنان رعيوب خود واقف E‏ ردد و ی كويد که ale‏ 


ون باعدانهم » کرده‌است ودرآن 


سودهافىراكه ازطرف يكاز دشمنانش باو عاید گشته باد کردهاست . اينمقاله' جالینوس 


ينوس دران باره 


کتاے نوشته وآذرا ينام و ق‌آن" hte‏ نفع 


نیز شورت فراوان داشته و ان مسکویه درکتاب خود ازآن ياد کرده و گفته‌است ul‏ 
مطلب يعنى اينكه نیک OLE‏ از دشمنانشان سود ی‌جویند 
Cable‏ ندا 


درست‌است وكسى با آن 

رد'. همین انديشه درنظر شاعر شيرين زبان سعدى بوده آنجاكه گفتهاست : 
کو دشن شوخ چشم ناپاك ‏ تاعيب مرا عن تمايد؟ 

رازى درجالى دیگر درباره" اينكه آدی ازعيوب نفس خود ناآ گاه‌است جنين 
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YA‏ 


جامله‌را در oye‏ كنار پگذارد وحقیقت‌را برا نكند'. ابن»سکویه نیز توجه باینمطلب 
که اصل أن نا زجالینوس است داشته ودرای‌باره نظر مخالف دار د. LF yh‏ واجباست 
آنک س که خواستار قت نفس خوداست که خود باستقصاء عيوب نفس خود ببردازد 
و بآزچه‌جالینوس دران‌باب گفته‌است بسنده نکند". او سپس عقيده جالینوس‌را بتفصيل 
بیان کرده‌است . نظرجالینوس OF‏ دانشمندان‌اسلای مشمور بوده‌است جنانکه‌ابو الوفاء 
pa‏ ن فاتكك نيز ازقول جالینوس نقل می‌کند که گفته‌است که مرد هرگاه دیگری را 
برگز بند تاآنچه را که او هرروز pbl‏ ی‌دهد بیازهاید وصواب و حطای OT‏ باو بغاید 
دراءن صورت OT‏ مرد به بهوده می‌پندارد که خود ردهندترين مردهان‌است . 
جالینوس دره‌وارد state‏ از کتاب درمان هوای نفس خود اشاره بان «وضوع 
کرده‌است که بک بكك مورد UT‏ دراینجا نقل می‌شود . او می‌گوید از آ نما که ما حودرا نحل 
افراط دوست دارم مکن بست که برهوای نفس خود آگاه گرد و حطاهای LOT‏ 
eke‏ ازاين روی بايد LOT‏ بعهده دیگری محوّل سازم . او سپس درباره آن AÈ‏ 
Sy chee‏ يدن آن چنین كويد كه اگر شما مردی را درشمر خود دیدید ويا 
آوازه اورا شنیدید که »ورد ستایش مردم‌است برای اینکه کسی را بتہ اق می‌ستاید بايد 
نخست باو نزدیکک گر دید تاببینید که‌او چنانکه مردم‌در باره* او ی گویند واورا می‌ستایند 
هست يانه . اگر دیدید او "ES‏ توانگران و ارباب قدرت وحتی ail‏ سلطان 
ىرود وبآنان مخاطر زر و زورشان احترام می‌کند وباآنان برسر يكدسفره می‌نشیند on‏ 
SAIS‏ بشما دروغ گفته‌اندکه اين مرد جز حقیقت را نمی‌گوید زیرا کسی که جنين زندقٌ 
برای‌خود Fy‏ يند نهئنها راست عىكويد باکه‌وجودش‌سراپا شراست زرا او هواخواه 


OT‏ و جاه و زرو زوراست .اما اگر دیدید که او مردی‌است که‌سراپا زبان چاپلوسی 
۱ - رازی : الطب الروحانی (سائل فلسفية) : ص ۳۳ و ۳۸ ۰.۳۶ 
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م - ابو الوفاء مبشر بن فاتك : مختار الحکم ومیحاسن الکلم : ص ۰.۲۹ 
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رازی درطب روحانی vo‏ 
سس سس سس سس سس سس _.عٍِ 
که خخلاصه کننده* کتاب هت اختصار نام ازوپ‌را حذف وآذرا به ححیمی تسخن 
داده‌است ایتک une‏ عبارت ja AS OT‏ ی گردد : 

عرف دم سس “.تع IS‏ رف عمس Syne‏ 

«و قدقال ل حکم إن ى عق کل واحد من الاس on pet‏ وَاحدة” 


1 ۳ 
\ ری مین خلفه و ee‏ سين يديه عيوب الاس 3 ر فالمى 


- z, 
من قدامه واخ‎ 


و و 
من som‏ مه عیوت EEE‏ ول Kare ESS i‏ ل sels‏ من ن السام س عيب reat:‏ 


ی‌الاسستقتصاء KEEA‏ ولايترئا شتا من عبیو ب ate‏ ۳ 


رازی باب پنجرا تحت عنوان « درعشق ودوستی و خلاص» جز و 
داده او در آغاز گفتار T‏ عشق چنین كويد : مردان‌والاهمت وبزرگه نفس این‌بلینت 
از طبایع و غرا رشان دوراست زرا برای این گونه مردمان چیزی سفت‌تر از عضو ع و 
خشوع و اظهار احتیاح و باز نیست آنان وقی ی‌اندیشند که عشتاق دچار ان‌گرنه 
سر Std‏ ها بايد بشوند ازاین ورطه خودرا بركنار ی‌دارند واگر هر بدان مبتل گردند 
می‌کوشند که بردبار باشند تا آنکه هوی از دلشان بدر رود و همچنن‌است حال آنانکه 

كر فتار کارهای مهم و مشاغل ضروری دنیوی يا دینی هستند . اما مردان CO‏ و زن 
صفت وفارغالبال و نعمت پرورد آنانکه جز ارضای اميال واطفاء شبوات هد دیگر 
در دنا ندارند وترسيدن Lot,‏ اندوه و SEH‏ بشمار می‌آورند ازاينبليه بآسانى نمی‌رهند 
St oe par‏ بيشتر بداستانما وروايات عشى نظر افكنند وكوش بآهنگهای خوش 
والحاننيكوفرادهند . اوسپس ذن‌رابه عشق حيوانى و لذت‌جسیانیی رساند وی گوید چنین 
عشاق sete pe‏ لکه نفس واختيار هوای‌نفس وانقياد شروات از «HEALS Fle a‏ 
ونيز در پاسخ آنانکه اهل ظرافت و ادبند و همواره خن ببدكوى فلاسفه دراين باب 
ی گشایند فصلى مشبع اراد كرده وى كويد آنان‌مدعی‌اند راینکه عشق مخصوص طبايع 


رقيقه واذهان لطیفه‌است و بسیاری از ادیبان و شاعران و بزرگان وحتی پیغمبران ازاين 


۱ - حالینوس : ختصر دناب GAAS‏ (مجله EKA‏ اد پیات قاهره ee os‏ جزه ۱ ال 
Live e (ary‏ 


yor 
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گفته : وآدى ازعیوب نفس‌خود کوراست و اند حاسن خودرا بیش از آنچه که‌هست 
می‌پندارد ۱۸ ابن pad‏ نیز در نان افلاعلون سابقه دارد او ى كويد درطبیعت آدی اده 
شده که ازخطاهای موب خود چشم بوشى کند وهیچ yt‏ 2 دوست داشته‌تر از نفس 
ly‏ آدی نیست" . ونيز از گفته اوست : عاشق درباره" معشوق کوراست" . 

جالینوس درکتات درمان هوای نفس ان مطلب‌را باتفصیل بیشتری بدین گوله 
ياد می‌کند : چنانکه ایوپ می‌گوید دو زنبیل یکی از پیش و دیگری از پس بگر دن ما 
آومختءاست زنبیل پیشین ملو از عيوب دیگران‌است و زابیل يسين ازعبوب خودهان 
4 گشته‌است بان دلیلاست که ما she‏ دیگران را dy eas‏ از shave‏ خود Ble‏ 
cle‏ ابن مطلی‌است که همه آن‌را راست‌ی‌دارند افلاطون دلیل LOT‏ چنین بیانی‌کند 
که چشم عاشق ععشوق كوراست بناير اين اگرهر یکی ازما خودرا بیش‌ازهمه چیز دوست 
داشته باشد بايد که درمورد خود کور باشد يس چگو نه ی‌تو اند بدیهای خودرا به‌بیند ؟ 
وچگونه ی‌تواند خطای خودرا تشخیص دهد . 


تيه وم و 


و همین مضمولن‌است که دراحادیث اسلای ی بصورت ot 57 Sai,‏ 
“eau‏ ) دیده می‌شود و در ادب فارسی هم بکار رده شده مولوی كويد : 
0 و ب 
در وجود تو شوم من منعدم چون بم حب‌بعمی pans‏ 
تمثيل زوپ" Cue‏ در کتاب مختصر الاخحلای‌جالینوس دیده ی‌شود و محتمل‌است 
١‏ - رازى : الطب الروحانى (رسائل فلسفية) » ص ۰۸٩‏ 
۲ جالیتوس * : جوایع کتاب طيماوس فی‌العلم الطبیعی » ص۲۱ . 
E-¥‏ 1و7 Plato: Laws,‏ 


Galen on the Passions and Errors of the Soul, P- و30‎ 31 - 4 
ص4۰۹‎ lee (art ò) المعجم المفهرس لالفاظالحد یث‌النبوی‎ TP و ای تسیک‎ 


` - بدیع الزبان فروزانفر » احاديث مثنوی (تهران Yoye (irri‏ 
- ایزوپ Aesop‏ نویسندۂ معروف‌یونانی اس ت که داستانها وتمثیل های او (Fable)‏ درغرب 
بسيار شهرت دارد . 


YOA 


Sih‏ درطب روحانی 


و 


و ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخس كنته عشق ظاهری پایدار يست زیرا که عاشق 


معشوق را برای لذت و معشوق عاشق را رای منفعت دوست دارد و لذت و منفعت 


Ye son ate‏ ۰ ۳ . اد 
هردو Sli‏ شونده‌است وعين ان بیان در کتات احلای ادها Fiudemia‏ ۵ دید و 


ی‌شود aA‏ تعب راست كهابن فس tA Say‏ ا E‏ ا بالدظر والااخرى 


woe 


EE A پننظر‎ 


درستایش عشق گفته‌شده که OT‏ منیع و اصل مه نسبتپای عاو ی و سفا لاست وا گر عشق 


کی بود حركت ومتح رك و وكامل ومكملى درجهان وجود نمی داشت؛. بدانشمندی خر 


گ‌نیست زيرا عشق اورا لطيف وظريى ado‏ 


ورقبق "lo Ss‏ . بتار این دو طرف دعوى در كلامرا زىدرساء برمتايع نم زمشخص eel‏ 


دادند که فرز نادت عاشی‌شده او گفت Su‏ 


Tes: 6 4 2‏ 
وشي‌نیست که نظر راز ى Oe ge‏ عشق ظاهری وانسافىاست وگرنه د, رباره عشق‌معنوی 
وحقیق we‏ بااستاد خود افلاطون ندارد واو در همین باب داستان افلاطون وشاكّر د 
عاشق‌پیشه اورا نقل کرده وبیان داشته که افلاطون چگونه اورا Lok‏ و رمان جات , 


مازم ساخت تا آنکه دل خودر! ازعشق شست و ملازم مجلس عل افلاطون گردید؟ 


۱ -آربری ۰ اخلاق زیکوما خسن در عربی » جلد A Aaya.‏ شرقیة لندن (لندن 1400(« 
ص 4 . رجوع شود بپاورقی شمارة yy‏ 
Aristotle: Ethica Eudemina 1243 B 15 = ¥‏ رجوع شود بپاورقی dled‏ 4 , 
- ابن سکویه تهذيس الاخلاق & ص ۱۳۲ از شعر حافظ 
ص +18( عکس اين مطلب استنباط می‌شود : 
be‏ معشوق اكر افتاه برعاشق جدشد ما باو محناج بودیم او بما مشتاق بود 
t‏ - عبدالرحمن بن الدباغ : مشارق انوارالغلوب ومفاتم 
0- علاءالدین ابوعيداش مغلطاى ۰ ۱۱ 
(AYN‏ صه؛. 


۹ - رازی : الطب الروحانی ) رسائل «(Ad‏ » ص 1۱ . 


(د يوان حافظط جاب آزوینی وغنی» 


اسرارالغیوب Ss)‏ 00 
وافح العبين فى ذ کر من استشهد من المحبين (اشتونگارت 


شاید مأخذ داستان فوق با آنجه" ده 
ابوالوفاء مبشر بن فاتك نقل کرده‌یکی باشد : وعاتب افلاطون بعض‌الناس عن تخلفه عن 


طلب العلم . فقال + ۽ شغلتنى عن ذلك اللذة SW,‏ : لو احتغلت بالعام ماوحدت للذة BAI‏ 


متا وا 7 
me)‏ رالعکم وسحاسن الکلم ۰ ص ۱۷۷) وبیت‌زیر را از اصر خسرو (دیوان » ص 4 4) ala‏ 
می‌آورد 8 


لذت علمی چو از دانا بجان تو رسد زانسپس نايد بچشمت لذت‌جسمی AM)‏ 


لفق 
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موهبت رخو ردارگشته‌اند وحال آنكه امر برعكساست زیر | اسعاب طبايع غليظه و 
اذهان بلیده که مجال!نديشه ونظر در OUT‏ محدوداست روج باهيال تفسانی‌ولذ ات diyt‏ 
می‌آورند ويونانيانكه طبايعشان رقیقتر وحکتشان ظاهرتر ازهردهان دیگراست عدن 
درآنان AS‏ ديده ممشود . او سپس «ناظره حودرا بایک ازاینگونه ادببان نقل م‌کند که 
oT‏ اديب OF‏ رده که عام آنست که او دارد و ورای OT‏ جهل‌است رازی ازاو 
ی برس LT‏ علوم اضهاراری‌است يااصطلاحى وبناءر دو پاسخ OT‏ ادیبکثرا ملز ge‏ يجاب 
می‌کندد و شیخی که این مناظره در حشدور او رخ داده با ررشځند یکو بد ای يسرك دن 
مط ران نصیبین در رساله‌ای که برای 


اکنون هزه عم حقيى را بچش" . ایلمای نصیی 


استاد ابوالعلا صاعدین سول الكاتب نوشته ودران pola‏ ره خودرا Rey DEN‏ برش باد کر ده 


ابن داستان رازی را »ورد اقتباس قرار داده‌است". 


درمنابعى که دراختیار مسلانان پو ده سفن از نکوهش و ستایش عشق بسیار 


آمده و رازی که Lote‏ می‌نکوهد دراين باره نحت تأتير حکای ونان قرارگرفته‌است 
خاصه که خود صر عا گفته‌است که عشق در بونانیان اكتراست و فیلسوفان OUT‏ رقت 
طبع ولطافت ذهن خودرا «صروف به معضلات علمی می‌دارند* 

ازسقر اط ott Jai‏ که گفتهاست عشق Fil ya‏ است و is‏ ی ناگون‌است 
چنانکه L Fl yo‏ رنگهای گونا گون‌است؟ . واز افلاطون نقل شده که گفته‌است عشق 


بردو وع است اللهی و انسانی ay)‏ ستوده و حمود Spo‏ نکوهیده و مذموم‌است" 


۱ - رازى : الطب الروحانی (رسائل فلسفية) ¢ ص ۳۰-۳ . 
۲ - نسخه‌ای ازاين رساله د ركنا بخان واتيكان ٤۲ HEL‏ ۱۳ موجوداست ( كراوس ؛ پاورقی 
رسائل فلسفية) » ص ۲ . 

- رازى : الطب الروحانی Bly)‏ فلسفیة) » ص 4۲ . 
4 - حعفر بن احمد السراج : : مصارع المشاق (بیروت ۰۸ )۱٩‏ ۰ ج۱ ۰ ص ۰۱۵ 
o‏ فارایی : فلسفة Gb Ai‏ واجزائها (لندن 6۱۹۱۳ ص۱5 . متن عربی‌این کتاب بافهرستی 
ازلغات فاسفی با ترجه dng GAY‏ فرائز رزنتال و ریچارد والزر در مجموع 
(Plato Arabus JI)‏ تحت عنوان زیر جاب شده‌است : 
Alfarabius De Platonis Philosophia‏ 


۱۶۰ 


رازی د رطب روحانی hig‏ 


بلکه لذت یزان رئجی که در نتيجه؛ خروج ازحالت طبیعی اتاق ی‌افند بآدی دست 
tao‏ . او برای تمويد انا صل لذ ات را چنین تعر یف ی‌کند که‌عبار تست از ركشت عالت 
اولى وطبيعى پس ار آنکه ahem‏ آمری‌موذی از حالت طبیعی خود خرو ححاص ل‌شده‌باشد 
هجون مردی که از Sle‏ سر پو شیاه سايهناك به Gla‏ دررود ودر رار شورشیدتایستای 
قرار كبرد تا كرما اورا رجه دارد وسيس SE‏ خستین‌خود برگردد او دراین‌مکان‌لذت 
رد gia‏ عالت اول بركّردد وباوكشن بدن محالت oe‏ لذت پایان يايد 
بس شدات لذات دران مکان عقدار شدات گرم شدن او و سرعت اين مکان درس رد 
کر دانیدن اوست وفيلسوفان طبیعی لذات را بدن گونه تعریف كردهاند' زيرا نزدآ نان 


لدت عبار تار رجو ع به‌طبیعت است . اوسپس كويد که‌در مقاله‌ای که ph‏ مائية 


نوشته این»و ضو را مشروحا بیان کر ده‌است . دانشمندالی که‌فهرست کنامیای 
رازى را د کر کرده‌اند ار کتاب او درباره SW‏ نام برده‌اند؟ ونيز رازی‌را دراین‌باب 
با ابوالحسن شیا بن الحسين البلخى فیاسوف (Su‏ وشاعر که پیش‌از سال ۳۲۹ وفات 
يافته هناظرانى روی داده‌است که OT‏ بصورت مقاله‌ای تدوين کرده‌است وابوريحان 
پیروفی‌ازآذبنام « فیماجروا یلته وین pea)‏ البتللخى FG‏ » نام رده‌است ۳, 
متأسفانه از این دومقاله رازی نشانی در دست نیست ول ناصر خسرو فیلسوف و شاعر 
معرو فم‌نتخبانی‌از LOT‏ در كتابز اد المسافرين عنظورردونقض آورده‌است . ازمقایسهه 
سفن او در الطب الر وحانی با آنچه که‌در زادالسافرین آمده جنين استنباط شود کهحکم 
ناصر باصل ie‏ رازی دسترسی داشته‌است . ناصر خسر و جنين كويد : « قول عمد 
زكريا آذاست که گوید لذات چیزی نيست مگر راحت از رج ولذات نباشد مگریر اثر 


E‏ و گوید که چون لذت پیوسته‌شود رچ گردد و گوید حال که آن نلذ تست ونهرتج 


١‏ - رازى : الطب الروحانى (رسائل فلسفية) 6 ص۰۳۱ 

۲ ابوریحان بیرونی : رسالة فى فهرست کتب الرازى » شمارة ۶ ؟ ابن cal‏ اصيبعه : عبون 
cel SI‏ ص ۲۲ . 

۳ - مأخذ قبل )= بیرونی) شمار؛ 1۰ . 


۶ 


re‏ رازی در طب روحانی 


مسأل“ نکو هش عشق‌وانتساب آن به‌حکای‌پونان که راز ی‌نیز بدان ابل است در رعی 


از منابه اسلامی نم العكاس بافته‌است از tala‏ اس fe‏ 
ز منايع Beale 8 a‏ 


S ۲ fed ١ me eaters ett 5‏ 
دربار 6 عشق و بت تالبف كرده ودران نظر حطاى افى وعتكاان وفلاسغه ومنجان 
١ 1 . fis: as 3 = 509 j‏ ص 
و اطبا ومتصوفان را اراد موده تقل Sg‏ که یکی ازشاگر دان ارسعلو ار او سوال کرد 


ای حکے مارا از ماهنت pte‏ واز آنبحه که از ۲ 
£ ۱ 


کین که عشق طمعی است که دردفا ز انده شود و پرورش bs‏ و در bk‏ به اناوه 


Z - 
ج‎ 1 ۳ 


وشب بیداری وحزن وفساد عقل می ی کردد. مز كناب ( = دیاسی ) ی کویا 


ازاين جواب ری اید که otay‏ طبیعی بو ده و جوات در خور حال أو داده شده ز را 


wr 1 ۰ ۳‏ 5 5 
ارسعلاطالیس مردی‌امی بو دداست". و نیز در فصل که در نکر هش عش او رده ار فور 


طبیب نفل می‌کند که گفته‌است عشق در سر زین پونان بسیار كاست زر 
به طب و فلسفه اشتعال دارند و خودرا بدين الابشبا نمی آلابند , و از طبیی دیگر نقل 
می‌کند که در پاسخ‌سال از عشق گفته است که عشق از تأخیرمعرفت بر خيزد وهمه" عاشقان 
ضعيف العل اند . 
ملف کتاب سپس قائل بتفصیل ميان IUU y‏ و طبیعیان‌شده و كويد یونانیان که 
عشق و Ce‏ در آنان نادراست رای اينس تكه بیشتر همشان مصر وف به البات است 
ول طبیعیان درنکوهش عشق نامعذورند زرا همتشان ازعالم طبیعت تجاوز عی‌کند" . 
بنابرابن ظاهر كشت که‌چگونه رازی که طبیب وفیاسوف‌بود درای‌امر مغایل به‌اسلاف 
خود ازاطبا وفلاسفه" بونای‌شده ومعتقداست که‌بایدخودرا از OT‏ رکنار داشت تابتوان 
فارغالبال به تحقیق علمی وتحصیل معارف پرداخت . 
رازی درهمین فصل بحث Ole WOU‏ می‌آورد وی‌گوید کسانی که ورزش‌علمی 
یافته‌اندتصو ری‌کنند که لذت حالص‌است وبار ج مشوب‌نیست درحالیکه جنين عی‌باشد 
۱ - ابوالحسن ديلمى : عطف الالف المالوف علىاللام المعطوف (قاهره e (AAY‏ ص۰۳۰ 
۲ - مأخذ قبل 6 ص ۷۲. 


۳۶۲ 


ازی درطب روحا 
رازی درطب روحانی rv‏ 


امر لذات وام بنابر این اماس بابد انديشيده شود که هراثری که خارج از م مجراى طبیعی 
She‏ و کٹ بار E AKT‏ ر گردد اه آور و رگشتن حالت طبیعی )انمنوال لذت آوراست 
ly‏ آنچه که بتدريج آشکار گر دد ناسو ساست و آنیده که بر ضد آن باشد همان اثر 
درضد پدیدار ی گردد و و آنچه که بسپولت صورت كيرد حسوس نیست بس لذت و 
المى با نبال‌تدار دا . غين این‌عقیده به‌خود جالینوس نيز نسبت داده‌شده‌است . ابوالحسن 

عامری می‌گوید جالینوس گفته‌است که الم عبارنست از ر خروج بدن از زحالت طبیعی در 
رز ماد TS‏ عتداری 
عقدار زياد در زمان د زياد خارج شود ولذات عبارت‌است ا: ز رجو ع بدن + حالت طبیعی 
P‏ مان م پس اگر haa‏ ک ياعقدار زياد by‏ درزمان : زياد رجو ع کند بنظر جنين آید 


5 الم پدیدار گردد ول FU‏ بدنبال ندار د . عامری در همین باب قول غرغوریوس را 


زياد بس اگر عقدار ۶ خار ج‌شود TË‏ نوست وممجنيناست اگر 


نقلي ی‌کند که 5 گفته است رج از ز استحالت JEG ps‏ برای‌طبیعی وراحت از استحالت 
بسوی SLE‏ طبیعی يديد ھی آید " . 

درمیان مسل‌انان گذشته از رازی : ان‌مسکویه نيز همین تعریف‌را برای لذ توالم 
كرده SET‏ گفته لذات Sly Gis‏ ی لذات برنده حاصل مشود که پیش از MOT‏ باو 
رسیده باشد زرا لذت عبارتست از راحت یافتن از الم و هرلذ ت Gor‏ عبارتست از 
رهاق از درد و رچ" . وبرخى هم معتقدند که اين رأى که‌افلاطون‌در آغاز آن‌را گفته‌است 
درست فهميدهنشده جنانكه ابو الحسن طبرى در فصل چهل ونم از کتاب‌خود که‌در لذت 
po‏ آورده تصر E‏ ی‌کند باینکه علّت اختلاف متأختران در لذت و والم عدم فهم نظر 
افلاطون بوده‌است که گفته : الم استحالت بلذات ولذات استحالت‌بام يذيرد هر جند که 
ee‏ رم زر | تفسیری غامض است که‌بسیاری 


. ۱٩۹ص‎ » جالينوس 0 : جوامع کتاب و تالم الطبیعی‎ - ١ 
, ٠ص‎ » ابوالحسن عاسری ۰ السعادة والاسعاد فی‌السيرة الانسائية‎ - ۲ 
tlye 6 أبن مسكويه 3 : نهذیب الاخلاق‎ Ss 


۶۵ 


ex‏ رازی درطب روحانی 


per eee ee بحس يافته نیست »۱ وسپس‎ OT طبیعت‌است و‎ OT 
ل ابن جنان باشد که‌مردی‌اندر‎ 


« آنگاه پسر زكريا هر ابنقولرا شرح کنا و گوید که مثا 
خانه باشد که OT‏ خا نه نه چنان سرد باشد که او از سرها بارزد و نه چنان کرم باشد که 
مراورا اندر عرق آید تا جسد او اندر آن خانه خو کند و نه كرما يابد ونه سرما آنگاه 


منماجاة آل ن‌خانه کر م شود جنا ن که آن مرد اندراو بگرما ر نعه‌شود سحتو لى طاقت شود 
ST‏ سپس راز ان بادی Se‏ اندر آن‌حانه آمدن 2 كيرد اندك اندك پس pT‏ د که اندرو 
از كرما رنجه شده باشد پدانچه از طیعت که برآن‌بود ببرون شده باشد از آنعنک لذت 

0 2 ی 4 Z ci p $ J‏ 3 
یافتن كيرد از بير آنکه هی سوى طبيعت باز آيد تا آنگاه كه آن حستک مراورا بدان 


بيشين او بازرساند که آن نه سرد بود ونه گرم 5 


ازى در آثار افلاطونوجالينوس ودیگر فیاسوفان باستان‌سابقه‌دارد 


9 ناناد یشه 
افلااطون‌در كتاب mild‏ ی Philebus‏ که مبتنى بر fo yale‏ سقراط و بروتارخس (Protarchus)‏ 
pally‏ است چنین آورده‌است : 

بروتارخس : آنا 9 لذت والم) جه هستند وچگونه بايد آنمارا بیایم . 

سقراط : اگر اشتباه نکرده باشم من بارها گفته‌ام که الم و دردو رو ناراحتی 
همه انواع آن در نيجه" فساد طبیعت y,‏ یزد .. 

پروتارخس : آری بارها این‌مطلب گفته شده‌است . 

سقراط : وما نيز توافق نموده‌ام براينكه لذات اعاده" حالت طبیعی‌است ؟ 

بروتار خحس : راست‌است؟. 

جالینوس در AS‏ « جوامع کتاب طماوس ف العلم 
سپس او )= طماوس ) گفت که افلاطون پس از OT‏ درباره" لذت وام جنين كفت : امنا 


۳ ASS Ja الطبیعی « چنن‎ 


١‏ - ناصر خسرو : زادالسافرین ola)‏ ۱۳۸۱ق) » ص۲۲۱. 
۲ - بأخذ قبل » ص۲۲۲ , 
Plato ¢ Philebus 42 cd - ۴‏ 


۶۴ 


رازی درطب روحانی 


۳۹ 
بادان معتقدند فرقه' منسوب به فورون واصعاب اواست که و مانعه » نامیده می‌شو ند زرا 
عردمرا ازع منع می‌کنند . billy!‏ تقسم فوق را بنقل از حنین بن احلق وفاراى : در 
ذيل شر ح حال افلاطون آورددو آنا که بايد نام فورون بیایدسفید گذاشته‌شده و LET‏ 
که نام اپیکور بايد باشد فورون آمده" ومین امر موجب شده که وقتی که به بیان حال 
فورون ىبردازد عین عبارت مشوش WET‏ درباره فورون بیاورد وفرقه" اورا ر اصماب 
aku‏ » بخواند". وان العبری‌هم عبتا اینمطلب را در کتاب‌خود JE‏ ومحمد بن زکربای 
رازی را - ازمیان متأعتران - ازیاری كران مذهب فورون خوانده‌است*. درحالیکه 
رازی دران امر تابع افلاطون و جالینوس بوده‌است . 
او در فصل شم در باره يب ؛ نحث می‌کند وعدت ابنعارضهرا دراین‌ی‌داند 
که آدى خودرا افزون از آنجه هست تصور 45s‏ . درمان اين درد را رازی به‌فصل 
جهارم بعى «فى تعر ف ال جل عيوب نفسه» ارجاع ىد هدو ی‌گوید,پتر آنستکه‌انسان‌سنجش 
خوبيهاوبديباىخودرا بدیگری واگذار کند . بنابراين رازى دراينباب نيز a bole‏ 
جالینو سر ار گز يدواست . ابوالوفاء مبشسر بنفاتكك از جالینوس نقل ىكند که گفته‌است 
تب عبارت ازایناست که آدی خودرا آنچنان که دوست دارد تصور کند در حالیکه 
چنان نيست”. رازیی‌گوید هتنا آدی‌نباید خو درا افزون از آنچه که هست بداند بلکه 
نباید هم خودرا کتر از آنچه هست تصوّر کند بلکه بايد LAT‏ وعارف بنفس‌خود باشد 


$ 
وخودرا درهمان پایه که واقعا هست بداند . جالینوس نيز برای رفع مب و اصلاح 


١‏ - ابونصرفارابی : مبادیالنلسفة‌القديمة oe)‏ ۰)ص 4 . این کتاب شال دورساله است 
و رسالُ دیگر بنام «عیون المسائل فی‌المتطقی Soles‏ الفلسفة» می‌باشد , 

؟- ابن قنطی ۰ تاريخ الحكماء (لميزيك ۳ ) erage‏ 

۳- مأخذ قبل yty‏ 

-t‏ ابن العبری $ تاريخ مختصرالدول (بیروت ۰:۸ 1( ٤‏ ص 15 . برای‌اطلاع پیشتر از «فورون» 
رجوع شود به داثرة المعارف GAS‏ د 2°( Encyclopedia of Religion and Ethics‏ 
Jı (New York 1955)‏ کلم : Pyrrhonism‏ 

۱- ابوالوفاء میشر بن LSU‏ 1 بختار الحکم » ص ۲٩۰‏ . 


۳۶۷ 


37 رازی درطب روحانی 


ازكسانيكه در آن نظر افکندند بغلط افتادند واز آنچه او گفته بود عدول کردندا. ونيز 
درآنجا كه افلاطون لذ ات معنوی را برهمين بابه مهاده و گفته‌است : لذات معرفت 
عبارتست از ای نقصان عامری گوید که مکن‌است افلاطون این‌را فقط بر سبیل JEE‏ 
گفته باشد". در كتامباى فل نی‌اسلای درحث لذات وال ان‌توجیه افلاطوی‌نقلو رازی 
نسبت داده شده وشاید JE‏ بن مأخذ ى که این‌نظر در آن یادشده کتاب الیاقوت‌تألیف 
gely‏ ابراهم SHH Sy‏ درنیمه" اول‌قرن چهارم بىزيسته باشد او پس‌ازاینکه الم را 
بادراك منانى ولذّت را بادراك ملام تعریف می‌کندگوید : Ty‏ الخلاص عن 
FI IN‏ شارح این کتاب يعنى حسن بن پوسف مطهر معروف بعتلامه حلی 
متوفی ۷۲۹ که از اعاظم sile‏ امامیّه‌است درشر ح عبارت‌فوق چنین گوید: Lin‏ هب 
مت ین زکتربا الطّبیب ال أن له" “Sythe‏ عدن الخلاص عن Ny IM‏ 
للم هو الخلروج عن الحالة الطْبيعية Te‏ 
در بیشتر مآخذ اسلای آمده که رازی نظر خودرا درباره" لذات dy‏ از و فورون 
لذتى » اخذ کرده‌است البته ان‌امر چنانکه پول کراوس اظهار داشته درنتیجه خلط و 
اشتباه ابن القفطی بيش آمده‌است بعلت اينكه ابونصر فارای در کتاب «مایتبغی أن" 
“pat‏ قبل تعلم KEG‏ ارسنطوه در آنا که‌نامهای‌نحله‌های‌فلسنی‌را بنابانتساب 
آنها به تخص و شیر و اندیشه وعمل وهدف تقسم می‌کند و نام یبرد می‌گوید فرقه‌ای که 
نامشان مبتنى بر آرایی‌است که اهل OT‏ فرقه آن آراء‌را غایت ومقصود درتعلم فاسفه 
می‌پندار ندفرقه منسوب به‌افیغورس )= اپیکور) ویارانش‌است که «فرقه لذت» خوانده 
می‌شوند زرا معتقدند که غایت و مقصود فلسفه لذات‌است که بدنبال معرفت OT‏ پدید 
UT‏ » وفرقه‌ای که نامشان مبتنی بر آراء واندیشه‌های‌است که lel‏ آن‌فرقه درفلسفه 
١‏ - اپوالحسن طبری : المعالجات البقراطیه ؛ ص ۰۱۰4 
۲- ابوالسن عامری ۰ السعادة والاسعاد فی‌السيرة الانسانیة » ص٠٠‏ . 
۴- حسن بن يوسف بن مطهر : انوارالملکوت فی‌شرح الیاقوت (تهران ۱۳۳۸ش) » ص۰ ۰۱۸ 


۱۶۶ 


رازی درطب روحانی 


1۱ 


ار در فصل pte‏ که در بار غضب وخثم م حث می‌کند كويد غضب در gol‏ نپاده 
شده تا بوسیله OT‏ ازموذی انتقام كيرد واین‌عار ضه‌هرگاه از حد خود تجاوز AS‏ بطوربکه 
خرد در Thy.‏ ل ناپدید گردد بسا که ز زیان آن ر خشم گیرنده PEE‏ وبیشتراست از آنکه 
مورد خشم واقع شده‌است . او سپس از جالینوس نقل‌ی‌کند که گفته‌است مادرث ar‏ 
باز کر دن‌قفا ی راو دشوار ری عود از شدت ثم بر قفا ل‌ی‌جست وآذرا بدندانی گر فت 
محتمل است که مأخذ رازی داستان زیر باشد که جالینوس دربار ه ۰ 
وبا آنچه که درجای دیگر در بارو مادرش گفته آمیخته شده 


ردی آورده 
باشد . او می‌کوید وقی مه 
1 و ی دویا۔ ودی من 
هنوز جوان بودم و به تکیل نفس hogs‏ متوجه «ردى شدم كه ست یکو شید تا 
se‏ باز کند ووقتی le!‏ بر طبق مراد او حاصل نمی كشت اورا می‌دیدم دشنام كويان 
و دیوانه‌وار کف بر دهان همچون گرازی وحشی کلیدرا بدندان می‌گرفت ودر را بالكد 
يد i‏ 3 
3 . و درباره" مادرش ی كويد که او در هرحال چنان آماده" خشم بود که گاهی 
We‏ ر خودرا دندان ی گرفت" و ازی نيجه ی كبرد که ميان نكه در حال خش فکر 


ورویت خودرا از دست ي‌دهد ومیان دیوانه جدانی بسار ری نست . 


فصل : نم درباره دروخ ودورافکندن آناست رازی در 
می‌داند كەد 


رو غ‌را از عوارض‌پست 
رنتیجه غلبه' هوی پیدای‌شود وجز پشمای واندوه‌ودرد Ly slot‏ ی‌دارنده‌اش 
. او فقط CLK‏ دروغ را تجوز کرده‌است و آن‌را نکو هیده می‌داند و آن در 
موردی‌است که بوسیله“ آن جان کسی ازمرگ رهاق يابد . او برای تمهيد ابن نظر مثال 


: A Se E و‎ 2a T 
پادشاهی وز بر خودرا‎ SET داستان‌سعدی در کلستان‌ی‌اندازد‎ aly می‌آورد که أدىرا‎ 


ندارد 


که با دروغٌ جان بیگناهی را از مرک رهاق مخشیده بود ستایش کرد و وزير دیگررا که 
با گفته" راست‌خود موجب مر آنبيكناه می‌شد نکوهش نود 5 وعبارت‌معروف‌سعدی 


, 6 (رسائل فلسفیة) » ص‎ t رازى ۰ الطب الروحانی‎ -۱ 
Galen on the Passions and errors of the Soul, p. 38-¥ 


Ibid. (= (ماخذ قبل‎ p. 57-1 


۶۹ 


۳ رازی درطب روحانی 


اخلاق بيشلباد می‌کند که آ دی بايد خودر ابشناسد وان خودشناسى «حکت Slips‏ 
wy‏ درجاق دیگر كويد من درجوالى عبارت معروف , خودرا بشناس »را ے امیت 
تلقمكردم تااینکه درسافای بعد 2 بر دم که خر دهندتر نهر دان‌ی‌تو انند خودرا چنانکه 
هستند بشناسند" . در اسلام نيز شناساق نفس مهم در 00 شده وعبارت من عرف نفسه 
فقد عرف ربه »۲ وهچنین و رحالله امرءء عرف قدره ta‏ موید ان‌مطاب است . 
فصل همم را درباره « حسد » قرار داده وآذرا نلیجه |e‏ وشرهمىداند وی كويد 
فرق ميان شرّر و خير اینست که اولى از مضار دیگران لذت و ازسود آنان رچ یرد 
و دوی بالعکس . او معتقداست که ابن عارضه از آنجا بوجودى ابد که آدی عقلرا 
نادیده كيرد وهوئارا دنبال AS‏ ودرمان آن باین ن‌است که با بصيرت نفس ناطقه وتروی 
نفس غضبيه نفس ببیمی خودرا که منشاء ابن رذیلتاست سرکوب سازد . جالینوس 
نيز ېمین منوال حسدرا از بدترين شرور حوب هدار د و حاسد کسی را می‌داند که از 
rly‏ و توفیق دیگران اندو هناك گردد . هه انوا ع اندوه بهار ی‌است و حسد بدتربن 
اندوه‌است". نکوهش این رذیله در قرآن نيز دیده می‌شود و درادب عرب و فارسی نيز 
از آن تعبير به درد لى درمان شده‌است : 
کل اتعداوت قد ترجی GG‏ (لاعداوة من bale‏ کدمن OH‏ 


عبر تا برهی ای حسود کان رنجيست که از مشفت آن جز مرگ نتوان‌رست" 


١‏ - مأخذ قبل 

Galen on the Passions and errors of the soul p. 29 -Y 

.)۱۱۷ ص4۷ ۰ (بنتل از احادیت مثنوی استاد فروزانفر 6 ص‎ tee تهج‌البلاغة‎ wer 
: )كويد‎ (4 ١4 اصر, خسرو (دیوان ص‎ 

چون گوهر خویش‌را ندانستی مر خااق خويش را کجا دانی 

؛- ظاهراً ا زکلمات حضرت على (ع) است در نهج‌البلاغة. 

Galen on the Passions and errors of the soul, 2۰ 53 -° 

-٩‏ این بيثرا گمان م یکنم در التمثيل والمحاضرة ثعالبی دیده‌ام ولی بتأسفانه دسترسی بان 
کتاب دارم . 

۷- سعدی : گلستان » ص۲۰ . 


۳۶۸ 


رازی د رطب روحانی 


بابد باندازه' هزینه وذخيره' روز تنگدستی كسب کندا. 
راز ی Bae‏ ت که ۲ 
راری معتقداست که gol‏ بايد دراين باره رعایت اعتدالرا باید و از تقصير و 


افرا 5 آنکه z‏ 
فراط دوری جوید جه آنکه rae‏ دران امر موجب Ga‏ و حواری مشود و افراط 


در آنباعث رك وتع دام م 2 hs‏ ی 
ر ا داعت رج وتعب داعیی کردد . ودرمورد آندوختن مال نیز این‌اصل‌را لازمالاجرا 


3 J 3 و ی كو رد 7ھ رای أ‎ silos 
وب كور تسیر دران امر موجب ی گر دد که ادی هنكام نیازمندی جيزى در‎ 


دست نداشته راث : Tad‏ 
دا سته باشد #مچون كسىكه در بيابانى لی آ ب وعلض زاد و توشه خودرا ازدست 
داده باشد وافراط در آن موجب دوام رت و تعب ی‌شود . 
چنانکه پیش از cel‏ باد شد لا وج نم کانه" افلامل : 
پیش از ابن ياد شد رازى هنكام بیان نفوس سه كانه افلاطونی نیز اشاره 
به تقصير وافراط قرای نفوس کرد وگفت آدى عدد طب جسداق وطب روحاق بابد 
l ۱ l 0 5‏ 0 
a ۰ 5 yh‏ 
بن قوی را متعادل سازد و از مايل بدو جانب تقصير وافراط باز دارد . مال“ 


اعتدال و دوری از bial‏ وتفريط ; 


رعایت 
بز مورد نظر فلاسفه باستان‌بوده ودانشمنداناسلای 
هم به تعبير هاى ake‏ بآن‌اشاره کرده‌اند دراینجا پنحو اختصار آنچه درای‌باره گفته‌اند 
تقل مكنم . 


۲ Ay entree Sn 
ET فللاطون می‌گوید اخلاق‌را توابع ومشابپانی‌است که بايد ميان آنها و اضداد‎ 
» که زاست نکوهیده‌است‎ OT جدانی افکند مثلا" حیا که ستوده‌است مرحله' افراط‎ 
" #مچنین خویشتن‌داری که ستوده‌است مرحله' افراط آن که ترس است ناستوده‌است‎ 
ارسطوی گو بد افعال‌ستوده‌بوسیله افراط تباه‌ی‌گردد مانندحرکات بد‎ 


طعام و نوشیدن شراب درهنگام کی و بسیاری 


دنوخوردن 
۱ زرا قلت وکثرت صورت مت و 


ye bi نه جوز‎ z ; 5 lga 
می‌شود‎ OT ودوام‎ C رسی‌را تباه ی‌سازد ول اعتدال و میانه جونى موجب حفظ‎ 


۱- ابوالحسن عامری : السعادة والاسعاد فی‌السيرة الانسانية ۰ ص ٩۲‏ 
۲- اہو نصر فارابی : تلخیص نوامیسس افلاطون (لندن 


۰۱٩۰۲ ) ;‏ ص ۱۰. متن عربی این US‏ 
باترجم‌لاتین بوسيلة گابریلی ا 


F. Gabrieli‏ درسجموعهً (Plato Arabus MI)‏ تحت عنوان 


Alfarabus Compendium Legum Platonius : زیر جاب شده‌است‎ 


Yv\ 


5 رازی درطب روحانی 


2 Vey ek a 
ضر ب المثل را بيدا‎ S> » به که راستی فتنه اكيز‎ jel دراین مورد : «دروغی مصلحت‎ 
. کرده و در زبان فارسی سار شده‌است‎ 
فصل دهم تاشانزدهم بترتيب درباره" صفات واعمال زیر آورده شده : تغل . فکر‎ 
. زائد وزیان آور : اندوه : حرص . اناك دری‌خواری . مقاربت افراط آميز‎ DLS و‎ 
0 0 ولع وعيها.‎ 
صفات رذيله بثمار أورده ودر رخی‌دیکر‎ da رازی رخی ازصفات فوقرا از‎ 
حالت اعتدال ودورى ازافراط وتقصيررا سفارش کرده چه آنکه او جنانكه حواهم دید‎ 


0 5 


as ki > 4 9 ۳‏ ۱ 
افراط وتقصیر در بعضی از امور را رذيلت واعتدالرا فضیلت Ug‏ . او معتابقر وی 


معمول خود حوزه عقل وهوت را در صفات واعمالفوق مشخص‌ساخته "ago Soy‏ 
هر یک از نفوس‌سه گانهر ‏ در انعادحالت اعتدال‌ودوری‌از افراط وتفریط بیان کرده‌است. 
نظر رازی درباره' تحليل این‌صفات و بیان قوی‌شدن آنا در آدی‌وچگونگ تضعيف آنا 
سيار شبیه‌است بانچه که افلاطون وجالیتوس در آثار خود بیان کرده‌اند مثلا" در “ash‏ 
دوری از غم واندوه جالینوس فصل مشبعی را در کتاب خود آورده وپند پدر خودراکه 
باو گفته بآنچه که از دست‌دادی مگین‌مباش" آویزه" كوش هوش ساخته‌است وافلاطون 
درباره شرب خر قائل به‌اعتدال شده و گوید اگر نوشیدن آن مطابق ناموس وقانونباشد 
فوائدی را در بر دارد وی اگر درغير OT‏ جهت باشد زیانمخش‌است . 
ارفمل هم را درباب كسب مال واندوختن وهزینه کردن OT‏ قرار داده و 
كويد که مقدار اکتساب بايد موازی مقدار هزینه و ذخيره باشد؟ . اين نظر او مورد 
توجه عامری قرار گرفته ودر کتاب خود که فقط یکبار از رازی یادکرده این‌نظر اورا 


آورده‌است عامری كويد : محمد بن زکریا گفته‌است توانگری درصناعت است وصانع 


۹ » سعدی ۰ گاستان‎ -١ 

Galen on the Passions and errors of the soul, p. ۵۵ -Y 
۰۱۰ ابو نصر فارابی : تلخیص نواميس افلاطون » ص‎ -۳ 
.۸4 فلسفیة) » ص‎ Bly) ۽ - رازی + الطب الروحانی‎ 


۳۷۰ 


از رذائل بشهار ی آیند واقع شود'. يعقوب بن احلق کندی ی كويد اعتدال Jae jh‏ مه 
څده . وان تج نيز سابقهداراست زرا افلاطون هم از حالت تسلط آدىبر رذائل تعيير 
ao =‏ 5 

بعدل واز چیرگ نما بر أدى تعبير تجو ر کرده‌است" و چنانکه دیده شد جالینوس نيز از 
زشی وقیح نفوس سه كانه تعيير به جور کرد . 

أبن مسکویه در رساله‌ای که بابوحيانتوحيدىنوشة ودر آن بتقسم انوا ع واقسام 
عدل از طبیعی ووضعی tls‏ و اخنیاری‌انسان پرداخته ىكويد : اماعدل اختیاری‌موجود 
درانسان که بوسیله“ OF‏ آدی‌ستوده‌است عبارتست ازهماهنگ‌نیروهای نفسانی‌او بنحوی 
که یی ردیگری غلبه نکند وستم نورزد واین عدل از برای نفس همچون مخت‌است از 
۱ 


اک با وق اعندال طبع بدن He‏ مزاج معتدل پایدار گردد هبجبكث برديكرى 


. F 
گی ورزد . مان اندازه که نفس بر بدن ,ر ری وفضیلت‌دارد مخت آن‌نیز رت‎ Sax 
بدن ,ر تر ومقدمتراست؛.‎ 
خسر و نیز که در دوجا از دیوان‌خود اعتدال طبیعت‌را که ان‌مسکویه‎ poli حکم‎ 
از آن تعبیر به عدل طبیعی کرده‌است بیان موده و آن را همراه با کلمه و عدل » آورده تحت‎ 
تأثير همین انديشه بوده‌است"*.‎ 
ص۱۱۳‎ ۰ Gau ابونصر فارایی : فصول المدنی ( کمبریج‎ -١ 
avau ۲ الکندی : فی‌حدود الاشیاء ورسودها (رسائل الکندی الفلسفية)‎ -y 
. ۱۰ جالینوس : جوامع کتاب طیماوس فی‌العلم الطبیعی » ص‎ -۴ 
اين کتاب‌بامقدمه وترجمة‎ . ۱٩ ص‎ » (ane ابن مسكويه : رسالة فى ماهي ةالعدل (ليدن‎ -4 
: انکلیسی تحت عنوان زیر جاب شده‎ 
An Unpublished Treatise of Miskawaih on Justice 
۰ مقصود دو مورد زیر است که در صفح ۰ و ۱۰ از دیوان او آمده‌است‎ - 
آنچه‌ایزد کرد خواهد باتو آنجا روزعدل باجهان گردون بوقت اعتدال اینجا کند‎ 
دیبا کند‎ bass دشت دیباپوش كردد زاعتدال روزگار زان همی بر عدل ایزد‎ 
عد لاس تاصل خی رکه نوشروان‎ 


اندر جهان بعدل مسمى شد 
بنگر كز اعتدال جوسر بر زد 


با خورچه جند جيز مهيا شد 


VT 


رازی درطب روحانی 
tt‏ 


همچنین است حال فضائل که با کی وبسیاری‌فاسد ی‌گردد مانند ترس وی بای . آنکس 
که حالت ترس و بد دلى بدو دست‌ی‌دهد ودرمهالکث ومعارك فراررا بر قرار بری‌گزیند 
جبان‌و بد دل خوانده‌ی‌شود وازحالت LE‏ ع وړ دل‌بدوراست: وآنکه‌هاجرو جله وراست 
وازچیزی نمی‌ترسد و بدون رويّت خودرا درمهالکک می‌افکند متپور وی‌بالاست : ول 
Z 3‏ | 7 
سعادت و بروزی بخاص مرد دلبرىاست که حالت اعتدال‌را نکه دارد و یچ يكك از 
دوطرف مز بور نگراید!. ونیزهمو كويد رذائل‌بوسیله زیادت ونقصان‌پدید ی LT‏ وحالت 
هيانيناست که ستوده ومحموداست . ۱ 
جالینوس نیز ی‌گوید همچنانکه اعتدال اعضا در آدی‌موجب حال بدن ی کردد 
sly 7 72 OAT 3 ` ۱ 2‏ 
اعتدال نفوس موجب حال نفس ىشود خبروشر رای نفس one IPO PF‏ 3 5 
بدن‌است وه نانكه قبح وز شتی رای بدنمکر وه‌است برای‌نفس نیز ناخوش‌است وقح 
AOAR PRC EE ۱ ۱‏ نيز درجای‌دیگر همان 
نفس جوراستز Vy‏ جورعبارت از قبح تفوس Sake‏ , ومو نیز در- ۱ 
a‏ ا و اط یاو در مده ناد کر دات 
تعییری را که ey‏ بصورت « خر الا مور أوساطها»؛ در آمده یاد کر ; 
درترحمه' انگلیسی OT‏ چنین آمده « Moderation is the best‏ ۰" يعنى ميانه جوف مرن 
جيزاست b. ١‏ ۳ 
چنانکه گفته شد تقسم افعال نفس رحسب افراط وتقصير واعتدال نفو سوقواى 
ka 3 0 S| a ۰ 8 ١‏ 
آنها در بيشتر منابع اسلای ديده ale jlo sts‏ ابونصر فارالى كويد خيرات عبارتاست 
1 : ف افر اط By‏ شراست قرا ر گرد وهمجنين 
ازافعال معتدلىكه درميان دوطرف افراط ونقص که هردو شراست قرار كيرد ومچن 
فضائل عبارتست از آنهيآت وملکات‌نفسانيه که درميان دوهيأت ازيد وانقص که هردو 


۰۲۱۱ ابوالوفاء مہشر بن فاتك : مختار الحكم ومحاسن الكلم » ص‎ -١ 


: السعادة والاسعاد فىالسيرة الانسائية د ص 4 , ونيز رجوع شود به‎ ٠ ابوالحسن عامری‎ oy 
5 Aristotle: Ethica Nicomachea 1107 A 

م- جالینوس مختصر کتاب الاخلاق ( مجلة دانشکده ادییات قاهره » ج ه » جزه ۱ » 
Tts )۷‏ 

۰ ص۰۷‎ TE » غزاای ۽ احیاء علوم الدين (قاهره مطبعة الاستقامة)‎ -t 

Galen on the Passions and errors of the Suol, p. 39 -° 


۳۷ 


رازی در طب روحانی tv‏ 


او معتقداست که هوی دران مورد آدی‌را وادار به رنجى ATS‏ که جندرابر لذ ی‌است 
که Sat‏ بدست خواهد آمد و وقتى آدی بدان لذت دست يافت پس‌ازکی UOT‏ 
حو ی گردد و بار گشت عالت Sy‏ وعادی صورت dis‏ سپس خواهان‌مر تبه" پالاتر 
شود وهمچنین لذ ت‌پابدار ۶ ی ماند ونفس یچ یکت ازمراتب ار رضاء و اقناع کی گردد . 
جالینوس ابن مسأله‌را درمواضع ختلف از ز آثار خود بیان کرده‌است او نیز تصرح ISS‏ 
که آدى عرحله‌ای قانع نیست اگر مرحله‌ای‌را بدست آورد خواهان مرحلة؛ بالاتراست 
وثميشه مرتبه بالا نصب عين اوست ونظرش عرنبه پائین معطوف نیست". ودراین‌مورد 
بيت سعدی پیاد آورده ی‌شود : 
ماكك اقلیمی بگیرد پادشاه ‏ همجنان در بند اقلیمی دگر" 

همو گوید که حالت نفس چنانست که اگر آنچه خواست باو داده شود قوی ترو 
حریص تر ی گر دد و بيشتر ی‌خواهد ول اكر نحت زمام در آید اصلاح ی‌پذیرد و رام 
ی‌گردد. كفت" ابو ذویب هذلى نيز یمین معنى ناظراست : 

النفس راغبة اذا رغبتها واذا ترد الى قليل tacit‏ 

جالینوس حبرياست وجاورا درآدی نتيجه' ميل نفس غضی ی داند ومعتقداست 
كه ابن ميل آدی‌را ازمرحله انسانئت بسوی يميت می‌کشاند. 

رازی فصل نوزدهم کتاب‌را نحستعنوان «ق السّيرة الفاضلة » آورده و گفته‌است 
كه سيرت فاضله سیرنی‌است که افاضل فیلسوفان بآن رفتار کرده و بر آن گذشته‌اند . او 


سرت فاضلهر۱ عبارت ازعدلو ,زرگواری‌بامردم واستشعار عفت ورحت وخير خواهى 


Galen on the Passions and errors of the soul, ۰ 02-١ 

۲ سعدى ۰ گلستان » wy‏ 

Galen on the Passions and errors of the soul, P 41 - £ 

4 - ابن AF‏ دینوری ۰ الشعر لشعر والشعراء (بیروت ۰۱۹۱4 ج۱ ص ۱۲ ۰ 

0 - چالینوس + aes‏ کات الاخلاق ála)‏ دانشکدءادبیات تاهره » جلد a‏ » جزء ۱»سال 
wre ge (Vary‏ 


۳۷۵ 


ae‏ رازی درطب روحانی 


ی مناسبت نیست باد آورده‌شود که تأكيد به‌نگهداشت حالتاعتدالو برکناری 
از افراط وتقصیر در احادیث اسلای ومباحث کلام نيز انعکاس یافته‌است Whe‏ عبارت 
زیر اشاره به اعتدال ومیانه روی در دین‌است : ودين الله بين الغلو والتقصی ,۱ 
Dealers‏ امام صادی(ع)سژال شده که حق‌تشبه‌است باتعطیا ل‌پاسخ داده‌اند : 
ومدزلة ب بين to AN‏ " و یا در پاسخ سؤال اینکه جبر حق‌است يا تفويض که 
فرموده‌اند : ia‏ بین الأمنرین»۳. 

بنا براین بطور احمال سابقه؟ مسأله اعتدال در فیلسوفان قدم و چگونگ توجه 
دانشمندان اسلای ob‏ آشکار گردید و توجیه مسأل“ فوق در Gly) Ub‏ رازی بسار 
جالب توجه‌است . 

: فصل هيجده, درباره؛ طلبمراتب ودرجات دنیوی‌است رازى اينفصلرا مبتی 
پر آنچه که بيشازاين درباره' عقل وهوئ ولذات وحسد گفته‌است می‌کند او ی‌گوید که 
ما بايد بادیده؛ fae‏ عاری ازشائبه" هوی به‌تتقل حالات ومراتب بنگرم و بهبینم که آيا 


. مرحله بالائر بکوشش و جهدی که در راه رسیدن بآن صرف ی شود می‌ارزد يا نه‎ OT 


۱- ابن قتیبۀ ديدورى : عیون‌الاخبار (دارالکتب المصریة) » ج۱ ص ۳۲۷ تعبیر فوق دراين 
بيت عربی که محمدبن‌عبدالملکک الهمدانی درکتاب تكملة تاريخ الطبرى (بيروت1151) 
نقل کرده آمده‌است ٠‏ 
یقول لى الواشون : كيف تحبها ؟ فقلت لهم بين المقصر Why‏ 
۲- ناصر خسرو : جامع الحکمتین (تهران ۱۳۳۳ش) s‏ ص ۳۳ . در دیوان او (ص۳۰۰) نيز 
جنين آمده‌است + 
حکمت ازحضرت فرزند نبی بايد چست باك و پا کیزه زتشبيهو زتعطيل چوسیم 
۳- محمد باقر مجلسی : بحار الانوار (تهران (Sirer‏ جم باب اول , ابوالعلاء معری (لزدم 
مالایلزم › قاهره ۰3۱۳۱٩‏ ج۲ ص ۳۹۸) كويد : 
لاتعش مجبراً ولاقدریا ‏ واجتهد فی‌توسط بين بينا 
pol‏ خسرو نيز (ديوان ص١‏ ) كويد : 
Oke‏ قدر و جبر ره رامت بجوی که‌سوی اهل خردجبرو قد ر د ردو عنامت 


Vf 


رازی درطب روحانی ‘A‏ 


و سنت فاضله که كك فیلسوف بايد بر آن رفتار ماید بشمار LT‏ . افلاطون در کتاب 
« احتجاج سقراط براهل آتن» از اينكه سقراط برسيرت فاضله و مبناى فلسفه ایستاگ 
کرده وم رگ را پرزندگ مراه باسیرت قبيحه ترجيح داده اورا ستوده‌است". جالینوس 
نيز سقراط را تون کامل از کسانیکه لذ ات دنیوی را عنظور افعال نفس ناطقه خوار 
داشته‌اند قرار داده و اورا بدين ستايش کرده‌است ". سیرت سقراط درمیان مسلیانان نيز 
شبرت بافت وفلاسفي؟ اسلای هم بدان gob‏ جستند . 

بعقوب ناس الكندى سه كتاب K‏ در فضیلت‌سقراط ودیگری درالفاظ سقراط 
وسدیگر درم رگه سقراط نوشته‌است . ابوالوفاء مشر بنفاتكك هنگای‌که سفن از سقراط 
آغاز ی‌کند و بانی درباره نقل سننان حکمانه او ىكشايد می‌گوید « اخبار سقراطیس 
الزاهد » كلم“ sats‏ درعنوان فصل صفت از برای سقراط قرار داده شده؟. ومبالغه در 
زهد سقراط چنان بوده‌است که صفت خم نشینی یعنی کناره SS‏ از دنيا و بسنده كردن 
يعاندندرخى باو نسبت داده‌شده‌است . ان‌القفطی سفن خودرا درباره سقراط جنين آغاز 
مكند : ويلع رقف" بستقتراط ا حب لته سكن Cn‏ وهوالدن Bale‏ ره وم" 


: ابوالحسن ششترى نيز دريكى ازقصائد خود اشاره بابن امركردهاست‎ Ge ITS 


۱- ابونصر فارابى : فلسفة افلاطون واجزائها » ص٩۱‏ . 

۲- جالینوس : مختص ركتابالاخلاق dines)‏ دانشکده ادبيات قاهره » جلد ه » جزء ۱ » سال 
(vary‏ ص۳۱ 

۲ الاب رتشرد يوسف مکارئی الیسوعی : التصائیف المن‌وية الى فیلسوف العرب » ص ۳۲. 

4 - ابوالوفاء مشر بن فانک : مختار الحکم ومحاسن الکلم » ص ۸۲. 

۰- ابن قفطی : تاريخ الحکماء t‏ ص ۱۹۷ . مبشر بن فاتك نقل م ی کند که یکی از شا گردان 
ستراط روزی از او پرسید ای استاد چرا ما هیچ وقت ترا اندوهناك نمی‌يابيم . سقراط كنت : 
من چیزی ندارم که نقدان‌آن مرا غمنا کت سازد. یکی ازسوقسطائیان که درآنجا pale‏ بود 
گفت : اگر خم پشکند جه ؟ ‏ وسقراط درآن Oj‏ درسیان خمی جای گزیده بود كفت : 
اگر خم بشکند مکان که‌نمی‌شکند (سختارالعکم ومحاسن الکلم » ص ۱۲۱) این خم نشینی 
به دیوجانس حکیم کلبی Diogenes the Cynic‏ نسبت داده شدء‌است (سختار الحکم » 
(arue‏ وحافظ (دیوان LOT (y vage‏ بافلاطون نسبت داده‌است + 

جز فلاطون خم‌نشین شراب سر حکمت بما که گوید باز 


Yvy 


۳ رازی درطب روحانی 


رای همه و کوشش درتأمین سود رای‌هه ی‌داند'. و درجای‌دیگر نبز اشاره کرده‌است 
که این گروه متفلسفان‌اند که درخالفت هوای نفس وخوار داشتن و میراندن OT‏ نايت 
کوشش را مبذول داشته‌اند. و در كناب «السيرة الفلسفية » نيز شرح مبسوطی درباره" 
سیر ی که فیلسوف بايد Ob‏ متصف باشد و روشی که بايد بدان رفتار تمايد آورده‌است 
هر چند هدف hol‏ او از نوشتن OT‏ رساله بیان سبرت شفصی خود bay‏ عاز آن‌بوده‌است . 
Pars g 5‏ 
بحث درباره سیرت عادله وفاضله که‌فیلسوف بايد ز ند خودرا با آن تطبیق‌دهد درسار 
كتاءهاى Gal‏ اسلای نیز دیده ی‌شود ازحمله ابونصر فارای‌در کتاب , تحصیل السعادة ,” 


ابن والا قراردادن مرتبت فیلسوف وانتظار داشتن ازاو راینکه رسيرت مرضیه براستاد 
کند مبنى بر این‌است که درتعريف فلسفه گفته‌اند که عبارتست از تشبه نخداوند بقدرطاقت 
انسانی برای تحصیل سعادت ابدی". و رازی در کتاب السيرةالفلسفية عبن ان تعريفرا 
آوردداست”. 

فيلسوفان سقراط را عون" كامل فیلسوف ی دانند که بايد سيرتوروشاو سوت 
دیگران قرا ر كيرد و رازی هم در سيرت فلسنی كوشيدهاست 7 نشان دهد كه از روش 
فیلسوف hy‏ سقراط عدول نكرده وبحقسزاوار نام‌فیلسوف‌هست . بايد درنظرداشت 
كه شبادت سقراط و زهد و ورع او موجب شده‌است که سيرت او عنزله سيرت عادله 


. ٩۱ رازى : الطب الروحانی (رسائل قلسفية) » ص‎ - ١ 

l AEE مأخذ قبل‎ - ۲ 

. ص45‎ s ابونصر فارابی : تحصیل السعادة (رسائل الفارابی حیدرآباد ۳۸۰ ۱ق)‎ - ٣ 

4 - المجریطی : الرسالة الجامعة (GIT Aged)‏ ص ۱۰۰ 

ه - دربارژ آداب و وظائف فیلسوفان کتابها و رساله‌های متعدد نوشته‌شده رجوع شود به‌مقدمة 
محمدتقی دانش پژوه بر رسالهُ «مختصر فی‌ذ کر الحکماء الیونانیین‌والملیین» فرهنكك ايران 
زسين » ج۷ (تهران ۱۳۳۸) ص ۰۲۸۳ 

۰۱۷ مير سید شریف جرجانی : التعریفات » ص‎ - ١ 

۷ - رازی : السيرة الفلسفية » ص۰۰ ۱. 


۳۷۶ 


رازی درطب روحانی ۳ 


رازی فصل آخر کتاب را درباره ترس ازمر قرار داده او معتقداست که آدی 
اكر oy dy‏ این‌حقیقت را که پسا ز Ar, gef,‏ ونیکوتر از حالت پیش ازمرگ دارو 
ترس او از مرگد مرتفع شود . او سپس كويد آنکس که معتقداست که نفس پس‌از 
نابودی‌بدن نابود ی‌شود بقین دارد که پس از مرگ اذيت و آزاری باو می‌رسد زرا اذيتت 
و رخ مشر وط نخس وحس خاص زندگاناست . پس حالتی که اورا اذبت وآزاری 
نيست (سپس از مرگ). Ae‏ ونیک و تر است از seo gle‏ رن و آز ار (پیش از مرگ) است. 
اما آنکس که معتقداست که رم ود عاقبتی در انتظار اوست او نيز نباید بترسد زرا 
اگر اهل خير و فضیلت‌است و در گزارد واجبات شریعت کوتاهی کیکند يقين دارد که 
بآسایش جاوید ونعمدام خواهدرسید وا گر درمت شریعت و روز بازپسین شکک‌دارد 
باید بدون کوناهی وسستی کوشش خودرا بر نحثونظر در آن »بذول دارد تاحق‌وصواب 
دست يابدوا گر دست‌نیابد -وحال آنکه‌چنین تست خداوند زره نخشنده و آمرز نده‌است 
زرا او بندگان خودرا از آنچه که درخور طاقت و وسعشان نبوده باز حواست DAT gf‏ 
افلاطوندر UT‏ خودبار ها اشاره مرگ کر دهوا اوی كويد که ترس از lil‏ فى خردىاست 
وازجاكه ابن مرگ که مردم آن‌را By,‏ بن‌شر می‌پندارند بزرگتر ينخير نباشد" ودرجای 
دیگر كويد كه ازکا که زندگ مرگ و مرگ زندگ Masts‏ مسأل“ درد جمیانی مرگ نیز 
بوسيله' دانشمندان مطر ح شده و آن را نی کرده‌اند ازحمله ابنحزم در یک ازرسائل خود 
که آنرا hs, vets‏ الموت 1 نامیده ی كو ید که‌متقد مان از eo ee‏ 
uly‏ كه آيا مركه در رد آوراست Ss: wu‏ گفته‌اند که مرگ اصلا” درد آور نست بدو 
دلیل یک حمی ودیگری jie‏ که آن نیز ز حمس باز ككشت بركند . اما دلیل حسی آنکه 


آنکس که مشرف رم رگذاست اگر دردى حل ں کند درد بیاری‌است و مین جه تاست 
که کلمه و راحة الوت » ورد ( زبانها شده‌است و دلیل عقلى ST‏ هیچ كاه الم برای ab‏ 


۹۲-۹5 رازی : الطب | الروحانی (رسائل فلسفیق) » ص‎ - ١ 
Plato: Apology, 29 ۸ - Y 
Plato: Gorgias, 492 E, 93 V- 


۳۷۹ 


رازی درطب روحانی 


رتم" ألباب ola‏ کلم وخ کین aoc lta‏ ال 1۳ 

و رازی نیز ST‏ درباره نى اهمیتی بدن و در معرض کون و فساد بودن آن و 
گرای‌بودن‌نفس وپایداربودن آن عخن‌ی‌راند چنین گوید:, فهذه حملةمن راى فلاطن ومن" 
all‏ اط المُتخلَى Ci‏ ۲" و کلم « متخلی » را ان‌القفطی باتوضیح بیشتر ی‌درباره 
سقراط بكار برده‌است Ss‏ عن" مات هنذا العتالتم الفانی i‏ 

از مطالب فوق بدست آمد که مچنانکه افلاطون وجالینوس از جهت فلسفه نظری 
مورد توجه رازی بوده اند سقراط از جهت فلسفه" ل وه لطر او وردان Sige‏ 
هرد وکتاب خود يعنى طب روحانی و سیرت فلستی از او باحترام و تفدیس باد ی‌کند 
و تعریی‌را که رازی از فلسفه می‌کند يعنى تشبه ننداوند در آثار افلاطون بسقراط نسبت 
داده شده‌است . 

افلاطون در کتاب Theactetus‏ كه مبتنى بر محاوره ميان سقراط و تلودرس 
(Theodorus)‏ و تیلنتوس است بنقل ازسقراط چنین كويد : ما بايد هرجه زودتر اززمین 
oT,‏ پرواز كنم وان رواز عبارتست ازنشبه نخدا STE‏ امکان دارد؟. جالینوس‌نیز 


گوید خردمند کسی‌است که تشبله نخدا حاصل عاید*. 


EK‏ ابوالحسن ششتری ۰ دیوان (اسکند ريه ‘ 0۱۹۹۰ > ص 4 ۷. لوی ماسشیون بیت فوق‌را در 
ow‏ ابیاتی دیگر ازاین قصيده در دیوان حلاج آورده‌است + 
Lowis Massingnon : «Le Divan D’al-Hallaj», Journal Asiatique ( Janvier.‏ 
Mars, 1921). p. 137‏ 
۲ - رازی : الطب الروحانی (رسائل فلسفیة) » ص ۲۱. 
7- اين قفطى 4 تاريخ الحکما » ۱٩۷ Ge‏ . 
Plato: Theaetetus, 176 B- ¢‏ 
Galen on the Passions and errors of the Soul, P. 34 - °‏ 
شرف الزمان طا هر سروزی د رکتاب طبایع الحیوان آنجا aS‏ رصفت‌چین بحث م ىكند كويد: 
OUT‏ به تماثيل تعبد وتقرب می‌جویند زیرا مانى HOUT‏ بدان فرمان داده و بگفتار فلاسفه 


که در تعریف فلسفه کفته‌اند که آن تقبل (ظ . تقرب ) بخداست برحسب توانائی آدسی 


: آنان‌را بفریفته‌است . رجوع شود به‎ 
Marvazi: China, The Turks and India(Cambridg 1942) p. 4 


YVA 


Glossary of Terms and Expressions 


Opinions and doctrines 


Instruments and Implements 


Passion indulgement 
Firm 

Kindness 

Asphyxia 

Mean and worthless 
Soul's Character 

Evil Characteristics and habits 
Perception 

Habitual drunkenness 
Disease of the soul 
Stupid minds 

Subtle brains 

Mutual helpfulness 
Shyness 


Vilification 


(YAN) 


j 
۵/٩۲ الآراء و المذاهب‎ 
۱/۲۹ الالات و الادوات‎ 

الف 
اتباع الهری ۸/۲۴ 
الاحتیال ۱۰/۹۵ 
اللإحسان ۹/۵۰ 
الاختناق ۱۳/۷۲ 
اخسّاء أدنياء ۱۱/۴۷ 
اخلاق النّفس ۱/۲۰ 
الأخلاق و الضرائب Sots‏ ۳/۳۵ 
ادراک ۱/۸۶ 
ادمان السّكر ۱۱/۷۲ 
ادواء التفس ۹/۴۸ 
الأذهان البلیدة ۱۷/۴۲ 
الأذهان اللّطيفة ۷/۴۲ 
الار تفاق ۱۳/۸۰ 
استحیاء ۸/۳۴ 


استرذال ۲/۷۰ 


oY‏ رازی درطب روحانی 


مألوم درحين وقوع پدید نمی آيد باكه درلحظ؛ بساز وقوع بيدا شود و نفس پس از 
مركه باق نيست تا درد بدثىرا ee‏ كند زيرا هنكام مرگه از بدن جدا ىشود'. رازى 
دراين نحت اشاره به دونوع مرگ که از افلاطون نفل شده ود ر آثار صوفیه بسیار ديده 
می‌شود نکرده‌است افلاطون‌معتقدبو د که مرگ دومرگداست ارادی‌وطیعی هركس ار 
ارادی نفس خودرا silat‏ مرگ طبیعی رای او حیات‌است". نه نها دراین مو رد بلکه 
درهيج مورد توجیبات صوفیانه در رازی دیده می‌شود زیرا او پای از حد فلسفه بيرود 
ننهاده‌است حميدالدين كرمانى بهعقيده' رازی‌در باره اينكه خداو ندبنده" را که کوشش کرده 
ول به بقين دست نيافته مواخذه نم ىكند اراد گرفته و گوید جنين شخصى بمنزلت جانوران 
و وحوش‌است ومورد غضب ونط خداوند ی‌باشد". درمیان مسایانان كسان دیگری هم 
هستند که با رازی هم عقيدهاند ala i‏ ان‌رشد اندلسی که‌ی‌گوید اختلاف درمسائل فلسق 
می‌باید موجب‌تکفیر یکی‌از طرفين گردد زیرا هریکث از طرفین اگر مصیب اند ماجورند 
و اگر مخطى معذور زرا اگر نفس بیاری ادلّه و راهین خودرا رتصدیق امری متقاعد 
ساخت پذیرفتن sly OT‏ او اضطراری‌است نه اختیاری؟. 
مح ثكانى درفصول بيست گانه" کتاب طب‌روحانی دران‌مقاله تمى کنجید ناچار 
درهرموردی گفتار رازی باختصار نقل‌شد ودرشرح‌وتوضیح گفتار او نيز رعايت SEI‏ 


مرعی گردید . 


4 ابن حزم ۽ وسالة فى الم الموت وابطاله (رسائل ابن حزم الاندلسی) ؛ ص ۰۱۰۰ 


۲ - ابوحیان‌توحیدی : رسالةالحياة(ثلاث سائل لا بی حیان‌التوحیدی e‏ دسشق )۱٩۰۱‏ ۰ ص۰۱5 


۳ - حمیدالدین کرمانی : الاقوال الذهبية (پاورقی رسائل فلسنیه) » ص ۰٩۱‏ 
4 ابن رشد : فصل المقال وتقرير gal‏ الشريعة والحکمة من‌الاتصال ۲ ص ۰۲۲ 


۳۸۰ 


Fundamentals 

Philosophic principles 
Necessary 

Get rid of pain that hurts 

Get rid of certain vices 

Casting away Mendacity 

Free of appetite 

Divulging of the secrets 
Medium in regard to acquisition 
Principle parts of body 

Rejoice (Happiness) 

Drive 

Dismay 

Excess 

Sensual acts 

Intellectual acts 

Monstrous things 

Acquire and store away 
Acquiring 

Persuasion through arguments and 


proofs 


(YAY) 


الأصول ۸/۲۰ 

اصول الفلسفيّة ۶/۷۱ 
الاضطرار ید ۱۵/۴۳ 

اطراح الألم الموذی ۲/۲۲ 
اطراح بعض الرّذائل ٩/۲۱‏ 
اطراح الکذب ۱۱/۵۶ 

اطلاق الشّهوات ۷/۲۲ 

اظهار الك ۱۷/۷۲ 

الاعتدال فى الاقتناء ۱۱/۸۳ 
الاعضاء الرئيسيّة ۱۶/۷۲ 
اغتباط ۰۱۶/۳۰ ۴/۸۸ 
الاغتذاء ۱۰/۲۸ 

اغتمام ۱۱/۴۴ ۰۶/۴۹ ۳/۹۵ 
افراط ۰۱۷/۲۹ ۰۱۲/۶۳ ۱۷/۸۱ 
الأفعال الحسّيّة ۱۱/۱۸ 

الأفعال العقليّة ۸۰/۱۸ ۱۰/۸۵ 
الأفعال القبيحة ۱/۵۶ 

الاقتناء والادخار ۲/۸۳ 
الاقتناء و الاقتباس ۹/۴۷ 


الاقناع بالحجج و البراهين ۳/۲۹ 


Revulsion 

Arrogance 

Supremacy and domination 
Disapprobation, Disgracefulness 
Abject 

Woitishness 

Pleasure of tasting the food 
Enjoyment 


Long enjoyment 


استسماج ۱/۷۷ 

الاستطالة ۲/۳۶ 

الاستعلاء و الغلية ۱۰/۲۹ 
استقباح ۱۷/۷۶ ۱۳/۳۳ 
الاستکاند ۱/۳۶ 

استکلاباً ۵/۷۲ 

استلذاذ طعم المتطعّم ۸/۷۰ 
الاستمتاع ۴/۸۸ 


الاستمتاع الطّويل ۱۰/۶۶ 


Repelling Addiction to Sexual Intercourse ۷/۷ الاستمتاع بالجماع‎ 


Imprisonment and bondage and 
the manifold cares and sorrows 

Origin 

Regret 

Pleasurable and delicious things 

Gratification of the appetites 

Carnal pleasure and lust 

Realization of desire 

Gross natures 

Conventional 


Reformation of character 


(YAY) 


الأسر و الق و الهموم و الأحزان ۸/۸۵ 


الاسطتی JE‏ للمبدأ ۱۲/۲۱ 
الأسف ۱۲/۵۰ 

الأشياء É‏ الشّهيّة ۹/۵۱ 
اصابة انشهوات ۲/۲۵ 

اصابة DIAM‏ و الشّهوات ۶/۲۵ 
اصابة المطلوب ۱۴/۳۸ 
اصحاب الطبانع الغليظة ۱۷/۴۲ 
الاصطلاحيّة ۱۷/۴۳ 

اصلاح الأخلاق ۱۱/۲۷ 


Miser 
Proofs 
Perspicacity 
Hate 
Desire 
Eloquence 
Infinite 
Townsman 
Stupidity 


Bane of familiarity 


Sense of pain 

Mutual envy 

Distress 

Imagination 

Succession 

Mindful and alert 

Mean 

Domination 

Condemnation and contempt 


Passionate desire 


(YAO) 


البخیل ۷/۴۸ 
البراهین ۳/۲۹ 
بصيرة ۸/۵۱ 
بُغض ۱۳/۴۶ 
البغية ۳/۱۸ 
البلاغة ۶/۴۲ 
بلانهاية ٩/۹۶‏ 
البلدی ۴/۵۰ 
البله ۱۳/۴۵ 
بليّة الالف ۱/۴۱ 


ت 
التألم ٩/۶۶‏ 

التحاسد ۱/۵۰ 

٠۴/۶۶ Spel 
۱۱/۲۸ ۰۱۲/۱۸ تخیّل‎ 
۲/۳۱ تداول‎ 

التذکر و التيقّظ ۴/۷۹ 
التذّلل و الخضوع ۱/۳۶ 
al‏ ۱۴/۵۶ 

التسفیه و التّرذيل ۴/۵۲ 


التشوّق ۱۲/۲۹ 


Earning 

Acquisition of certain virtues 
Thwarting of enjoyment 
Sorrowful music and singing 
Suffering and pain 

Pain and mischiet 
Mortification 

Ailments 

General and universal fact 
Obscure, remote affairs matters 
Nabateans 

Cheertulness 

Disdain 

Expending 

Habitual drunkenness 
Individual identity 

Bloody clots 


Brief and concise 


Search and consider 


Miserliness 


)۲۸۴( 


الاکتساب ۰۹/۱۷ ۵/۸۲ 


اکتساب بعض الفضائل ٩۹/۲۱‏ 


الالتذاذ بالمشتهی ۹/۷۶ 


الألحان و الفناء ۸/۳۶ 


الألم و gol‏ ۰۳/۳۹ ۱/۶۲ 


الألم و المضرّة ۳/۷۰ 
الاماتة ۱/۳۷ 
الامراض الر دينة ۶/۷۰ 


الأمر العام الكلّى 


الأمور الغامضة البعيدة ۱۲/۴۲ 


۱۴/۴۲ الأنباط‎ 
٩۹/۷۴ انبساط‎ 
\/VA GNI 


٩/۱۷ الإنفاق‎ 


الانهماک فى الشراب ۶/۱۷ 


۵/۲۴ ah 


الأورام الدّمويّة ۱۵/۷۲ 


الايجاز و الاختصار ۱۴/۳۲ 


ب 
البحث و التظر ۳/۹۶ 
Jai‏ ۲/۱۷ ۵/۵۹ 


Contradicted 
Abhorrence 


Recklesness 


Flesh 

Dissoluble and corruptible body 
Sexual intercourse 

Physical beauty 

Madness 

Injustice and oppression 
Nature, Substance 

Dwelling essence 

Eternal indissoluble substance 


Ignorance 


Envier 

Love 

Argument 

Voluntary movement 
Sorrow 


Element of pain 


(YAY) 


التهافت ۱۰/۴۴ 
التّهجین ۱/۳۵ 

٩/۷۴ التهور‎ 

T 

الجسد ۷/۴۴ 

الجسد المتحلل الفاسد ۵/۳۰ 
الجماع ۰۷/۱۷ ۱۲/۷۴ 
الجمال الجسدانی ۱۰/۴۵ 
الجنون ۶/۴۰ 

الجور و الظلم ۱۰/۹۱ 
جوهر ۰۱۷/۱۶ ۲/۲۸ 
جوهر الحال ۱۳/۲۸ 
جوهر سيّال متحلّل ۲/۲۸ 
الجهل و البله ۱۳/۴۵ 

T 

۱۰/۵۲ AP/FA حاسد‎ 
٩/۲۹ الب‎ 

حجت ۳/۲۷ 
الحركة الارادية ۱۱/۲۸ 
حزن ۱۶/۴۱ 


الحسٌ بالموذی ۶/۳۷ 


Intellectual thought and Imagination 
Mental imagination 

Cheeseparing 

Intellectual assistance 

Cooperation 

Interpretation 

Equilibrate 

Sympathy 

Advantage 

Disapproval 

Parsimonious 

Shortcoming, Failure 

Vanquish 

Authority 

Gentle 

Anguish 

Representation and balancing 
Dramatization and intellectual analogy 
Train 

Tight-fisted 


Rulership 


)۲۸۶( 


التّصوّر العقلی ۶/۹۵ 
y pail‏ الفکری ۶/۸۳ 
الضییق ۱۳/۸۴ 

التعاضد ۰۱۶/۸۰ ۸/۸۱ 
التعاون ۰۱۴/۸۰ ۷/۸۱ 
تعبیر ۸/۲۷ 

تعدیل ۳/۲۹ 

٩۹/۵۰ abel 

التفاضل ۲/۹۴ 

تقبیح ۸/۳۶ 

التقتیر ۱۳/۸۴ 

التقصیر ۰۱۲/۶۳ ۴/۲۹ 
تقهّر ۸/۲۹ 

۱۳/۵۶ 5 Aly التكبر‎ 
۱۰/۹۵ ۰۱۳/۳۲ التَلطّف‎ 
۱۴/۶۶ Jaen 

التمثيل و الموازنة ۷/۲۲ 
التمثيل و القیاس hill‏ ۱۶/۸۵ 
التمرین ۱۳/۲۲ 

۷/۵۹ والتحقّظ‎ Stadt 
۱۲/۳۸ SLE 


Praise 
Repelling of envy 


Repelling conceit 


Repelling carnal love and familiarity 


Repelling of grief 
Consumption and waste 
Worldly 


Calls of nature 


Memory 
Vile baseness and mean 
worthlessness 


The man of prudence 


Ease and pleasure 


View 


Passionate and rational opinion 


Worldly Rank and Station 
Ranks 


Compassion 


الدّعاء ۱۶/۴۱ 
دقع الحسد ۸/۱۶ 
دفع العجب ۷/۱۶ 
دفع العشق و الالف ۶/۱۶ 
دفع fall‏ ۰۱۴/۶۲ ۱۴/۸۵ 
gal‏ و الذبول ۵/۶۳ 
Sa‏ ۱۰/۱۷ 
دواعی الطّباع ۵/۲۵ 

> 
الذكر ۱۱/۲۸ 


۱/۸۲ و الخساسة و الدناءة و المهانة‎ BIN! 


ذوالحزم ۷/۶۷ 

2 
الرّاحة و Gal‏ ۱۸/۹۴ 
it‏ ۳/۱۶ 
لرّأى الهوائى و العقلى ۱۴/۹۴ 
ار تب و المتازل RLSM‏ ۷/۳۱ 
اتب ۱۰/۱۷ 


٩/۹۱ ines 


)۲۸۹( 


Envy 
Envious 
Beauty 
Good lite 
Wisdom 
Sweetness 


Fervour, pride and courage 


The envious man’s rage and fury 


and hatred 
Senses 


Irrational beasts 


Disgrace and shame 
Base meanness 
Humble 

Error 

Secret 

Immortality 
Effeminate 

Fear of death 


Righteous and virtuous 


(YAA) 


الحسد ۲/۴۸ 

الحسود ۸/۴۸ 

خسن ۳/۱۸ 

حسن المعاش ۱۳/۸۰ 
الحكمة ۳/۴۳ 

انحلاو: ۹/۶۵ 

الحميّة و الأنفة و التّجدة ۷/۲۹ 


حنق الحاسد و غيظه و بغضه ۱۴/۵۰ 


الحواسٌ ۸/۴۸ 

الحيوان غير الناطق ۰۱/۱۸ ۱۳/۲۴ 
d‏ 

الخجل و الاستحیاء ۶/۵۷ 

الخسّة و الدناءة ۸/۵۷ 

الخضوع ۱/۳۶ 

٩۹/۴۰ الخطاء‎ 

الخفيّة ۷/۱۸ 

الخلود ۱۰/۲۶ 

الخنون ۴/۳۶ 

الخوف من الموت ۱۳/۱۷ 

الخيّر الفاضل ۱۷/۹۴ 


Evil manner of life 


Virtuous life 


Laws and systems 

Greed 

Malicious 

Religious law 

Awareness 

Lusts 

Pleasurable appetites 
Appetite 

Preferable, nobler and more 
salutary thing 

Natural Necessary thing 
Immediate, contiguous and 


adherent impulse 


Forgiving and pardon 
Bilious swellings 
Ritual prayer 


Demonstrations 


(4۱) 


السّيرة الّديئة ۴/۹۲ 
السّيرة الفاضلة ۱۲/۱۷ ۶/۹۱ 


a 


wm 
۱۱/۹۱ الشرانع و التوامیس‎ 
۵/۷۲ ۳/۴۸ ۵/۱۷ الشره‎ 
۴/۴۸ الشر بر‎ 
۲/۹۶ الشريعة المحَقة‎ 
۱۳/۳۳ الشعور‎ 
۱۴/۲۲ الشّهوات‎ 
۱۷/۵۱ الشّهوات اللذيذة‎ 
۷/۲۲ الشهوة‎ 
۳/۸۹ الشّىء الأفضل الارجح الأصلح‎ 


الشّىء الطبیعی الاضطراری ۱۱/۵۳ 
الشّىء المؤذى المماس الملازق ۴/۸۹ 


ص 
الصّفح و الغفران ۵/۹۶ 
الصّفراويّة ۱۵/۷۲ 
الصّلاة ۱۲/۷۹ 
الصّناعات ۴/۸۴ 


Refinement of nature 
Delicate, amorous poetry 


Deliberation and reflection 


Reining of Natures 

Reining the natural impulses 
Reining of desire 

Reining of desire and appetite 
Reining and suppressing desire 


Reining and restraining of passion 


Chief cause 

Sickness 

Apoplexy 

Drunkenness 

Immunity 

Consolation of time 

Indigestion 

Forgetfullness and absent mindedness 
“luid 


-ife of wrong doing 


)۲۹۰( 


۱۰/۴۲ abil, 
۸/۳۶ الرّقيق الغزل من الشعر‎ 
۵/۲۵ الرّوية و الفکر‎ 
j 
۲۴/۶ زم الطباع‎ 
۱۵/۲۰ زم الطبع‎ 
۱۱/۸۵ ۵/۳۹ زم الهوی‎ 
۴/۳۱ زم الهوی و الشهوات‎ 
۱۱/۸۵ زم الهوی و قمعه‎ 
۱۳/۷۵ زم الهوی و منعه‎ 
س‎ 
۱/۳۳ البب الأعظم‎ 
۳/۷۲ السقم‎ 
۱۳/۷۲ السكتة‎ 
۱۰/۷۲ الشكر‎ 
۵/۸۶ uA 
۱۳/۴۱ pI سلوة‎ 
۵/۷۰ سوء الهضم‎ 
۴/۷۹ السّهو و الغفلة‎ 
۱۸/۶۷ سیّال‎ 
۱۲/۹۱ السّيرة الجائرة‎ 


Trifling ۸/۱۷ العبث‎ 


العبوديّة ۳/۸۲ ۲ Slavery‏ 
العجب ۷/۱۶ Conceit‏ 
العدل و العقّة ۷/۹۲ Justice and continence‏ 
عذر ۱۷/۶۹ Justification‏ 
عرض عقلی ۵/۷۹ Affection of reason‏ 
عرض هوائی ۵/۷۹ Accident of passion‏ 
العرّ و الجاه و التّباهة ۳/۸۸ Power, position, renown‏ 
العشق و الالف ۱۴/۳۵ - الحبٌ Love‏ 


Lovers of Domination and Rulership ۸ العشاق للترژس و التملک‎ 


Sect ۱۷/۲۶ العصابة‎ 
Sublime ۱/۲۷ عظیم‎ 
Proper continence ٩/٩۱ العتّذ‎ 
Reason ۱۲/۸۰ العقل‎ 
Rational, reasonable ۱۴/۸۸ عقلی‎ 


العلم ال یاضی و الطبیعی و العلم الالهی ۸/۴۳ Mathematical, physical and‏ 


metaphysical knowledge 


Necessary sciences ۱۵/۴۳ العلوم الاصطلاحيّة‎ 

العلوم الاضطرار تة ۱۵/۴۳ Conventional sciences‏ 

Principal reason ۱/۳۳ العلّة الکبری‎ 

Element ۱۸/۶۷ عنصر‎ 
(vay) 


Useful and profitable arts ۱۲/۴۲ الصّناعات المُجديه التافعة‎ 


Logical demonstration ۱۷/۸۸ صناعه البرهان‎ 
vw 
Voracity ۵/۷۲ ضراوة‎ 
Reprehensible habits ۱۲/۳۳ الضرائب الذميمة‎ 
b 
Natures ۱۳/۳۰ الطباع‎ 
Human nature ۳/۲۱ طباع الانسان‎ 
Retined natures ۷/۴۲ الطبائع الرقيقة‎ 
Gross natures ۱۷/۴۲ الطبائع الغليظة‎ 
Corporeal physick ۲/۲۹ الجسدانی‎ Ct 
Spiritual physick ۲/۲۹ الطب الروحانی‎ 
Natural and necessary ۱/۸۴ الطبيعيّة الاضطراريّة‎ 


Quest of wordly rank and station ۱۰/۱۷ BUI طلب الرّتب و المنازل‎ 


طول السّهر و سوء الاغتذاء ۱۵/۵۱ Prolonged insomnia and malnutrition‏ 


Purity ۶/۷۹ الطّهارة‎ 

Rejoice of the soul ۶/۸۴ iil طيب‎ 
t 

A man who knows his own worth ۱۷/۴۷ العارف پقدر نفسه‎ 

Intelligent man ۴/۲۲ العاقل‎ 

Physical world ٩/۳۰ العالم الجسدانی‎ 


(yay) 


Virtuous man 


Superfluous to that modest competence 


Idiotic 

Corruption of the body 
Corruption of physic 
Disordered temperament 
Excellence 

Human advantage 

Excellence and praise of reason 
Disgraceful 

Virtue 

Reflection, meditate, thinking 


Anxiety and worry 


Supress of Appetive soul 
Passion suppress and restrain 
Laws of logic 

Analogy 


Arrogance 


Incessant toil and exhaustion 


4۲۹۵( 


فاضل ۸/۳۵ 
فاضل عن الکفاف ۱۲/۹۰ 
الفدامه ۱۳/۴۵ 
فساد الجسد ۸/۹۳ 
فساد الجسم ۷/۲۸ 
فساد المزاج ۱۶/۵۱ 
فضل ۲/۱۶ 
فضل الانسی ۱۰/۹۰ 
فضل العقل و مدحه ۲/۱۶ 
الفضيحة ۱۱/۵۷ 
فضيلة ۱۵/۴۶ 
الفکر ۰۴/۲۵ ۰۱۲/۲۹ ۸/۳۰ 
الفکر و الهم ۳/۱۷ ۱۰/۶۱ 

3 
قمع التفس الشّهوانيّة ۴/۲۸ 
قمع الهوی ۰۱۳/۱۶ ۱/۷۴ 
القوانین البرهانية ۵/۷۷ 
القیاس ۱۴/۳۲ 

$ 
الکبر ٩/۲۹‏ 
الكدّ و التّعب ۱۰/۸۳ 


Evil disposition 

Evil disposition of the soul 
Common run of humanity 
Vice 

Mischiet 


Eye of reason 


Happiness 

Delicate food and fine rainment 

Rough diet and common place 
clothes 

Temperaments 

Stranger 

Anger 

Triumphed passion 

Applying the closure 

Grief 

Train of hurtful, wasting griefs 


Unrestrained 


Decay 


۳ 
العوارض Zol‏ ۱۴/۵۱ 
عوارض النّفس Bol‏ ۴/۱۶ 
العوامٌ من الاس ۴/۲۱ 
عيب ۵/۱۶ 
العيث ۱۰/۹۱ 
عين العقل ۲/۳۳ 
È‏ 
الغبطة ۱۶/۸۳ 
الغذاء اللين و اللباس الفاخر ۱۷/۸۷ 


الغذاء الیابس و اللباس المتوسّط ۱۶/۸۷ 


غرائز ۱۶/۳۵ 
الغریب ۵/۵۰ 
الغضب ٩/۱۶‏ ۲/۵۵ 
غلبه الهوی ۱۵/۷۶ 
غلق الکلام ۹/۹۴ 
الغ ۴/۱۷ 
الغموم المؤذية المضنية ۱۶/۶۶ 
الغير مقموعة ۲/۷۶ 
ف 


فاسد ۱/۶۸ 


(YaF) 


Loved ones 
Envied 
Association 
The one to teach and give information 
Praise l 
Blame 
Ritual 
Coveted offices 
Temperament of the brain 
Temperament of the heart 
Temperament of the liver 
Bad and good qualities 
Changeable 
Repose from pain 
Hidden 
Seen 
Interests of our bodies 
_ Appetite rage 
Vanish 
Mundane and spiritual matters 


Inflicting punishment 


(yay) 


المحبوبات ۱۰/۶۵ 
المحسود ۰۱۶/۴۸ ۶/۵۲ 
مخالطة ۱۷/۳۰ 

المخبر المعلّم ۱۴/۵۶ 
مدح ۱/۶ 

۸/۵۸ jo 

المذهب ۰۸/۱۷ ۱۴۸/۷۷ 
المراتب المر غوب ۷/۵۰ 
مزاج ELD‏ ۹/۲۸ 
مزاج القلب ۸/۲۸ 

مزاج الكبد ۹/۲۸ 
المساوى و المحاسن ٩/۴۷‏ 
مستحیل ۱۸/۶۷ 

المستر يح من الأذى ۲/۹۵ 
المستورة ۷/۱۸ 
المشاهدة ۴/۲۷ 

مصالح اجسادنا ۱۳/۶۲ 


مضض الشّهوة ۱۴/۷۵ 


مضمحل ۱/۶۸ 
المطالب الدّينيّة و الدّنيائيّة ۱/۷۳ 
المعاقبة ۵/۵۶ 


Mendacity 
Modest sufficiency 
Existence 


Generation and corruption 


Elegance 

Pleasant and reposeful life 
Pleasure 

Mental subtlety 

Meeting with the Beloved 


Lexicography 


Melancholia 

Nature of pleasure 

Divine Hermit 

Improving and progressing 
Faculty of imagination 
Philosophers 

Discourse makers 

Wealthy and of great possessions 


Passion fighting 


)۲۹۶( 


الکذب ۱/۱۷ 
الکفاف ۰۱۵/۸۷ ۱/۵۴ 
الکون ۱۷/۳۰ 
الکون و الفساد ۰۲/۳۱ ۰۱۱/۲۰ ۴/۶۵ 
J‏ 
اللباقة ۹/۴۵ 
لذاذه العیش و راحته ۷/۵۳ 
call‏ ۰۱۲/۳۶ ۱۴/۳۵ 
لطافه spall‏ ۱۰/۴۲ 
eld‏ المحبوب ۳/۴۱ 
alll‏ ۱۰/۴۳ 
r‏ 
المالنخوليا ۴/۳۰ 
مائيّة اللّذة ۲/۳۹ 
المتخلی المتألّه ۳/۳۱ 
متزیدین مترقین ۷/۴۷ 
متصور: ۵/۲۶ 
المتفلسفة ۱۷/۲۶ 
متکلمون ۲/۴۸ 
المثرون و المکثرون ۴/۵۱ 
مجاهدة الهوی ۷/۲۱ ۶/۲۴ 


Universal benevolence 
Cleanliness and purity 
Cleanliness and Elegance 
Speculation 

Straight forward reasoning 
Ever lasting bliss 

Soul 

Divine soul 

Sentient soul 

Animal soul 

Evil soul 

Appetitive soul 

Choleric soul 

Rational soul 
Incremental soul 
Vegetative soul 

Exceed and grow 


Gluttony 


Capacity and strength 


Delusion 


التصح للکل ۹/٩۱‏ 


و الطّهارة ۶/۷۹ 
واللّباقة ۹/۴۵ 


۸/۳ 


التتظافة 
EII‏ 
التظر ه 


الّظر المستقیم ۱۵/۸۸ 
التعيم الدّائم ۲/۹۶ 
النفس ۴/۱۶ 


۱۵/۲۷ ly 


لحسّاسة ۱۰/۳۰ 


التفس الحيوانيّة ۱۶/۲۷ 


لرّديّة ۱۰/۳۲ 


التفس الشهوانية ۰۱۷/۲۷ ۸/۲۹ ۶/۷۰ ٩/۷۱‏ 


لغضبيّة و الحيوانيّة ۱۶/۲۷ 
لناطقة ۰۱۵/۲۷ ۷/۷۰ 
لناميّة ۱۶/۲۷ 


لنباتية ۱۶/۲۷ 


لشوء ۱۰/۲۸ 


xl‏ و 


۵/۷۲ agit 
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الوسع و الجهد ۳/۹۶ 


الوسواس ۶/۴۰ 


(۳۹۹) 


Intellectual ideas 

Knowledge 

Wrestling with the passion and 
suppressing appetites 

Departure of soul from corpus 
Faculty of retlection 

Strife 

Faculty of will 

Self-control 

Worldly Station 

Dissoluble 

Prohibit 

Habitual 

Balancing 

Given over to appetite 


Harmful, evil and. destructive 


Called wits and literary gentlemen 


Courage 
Impurity 


Regret 


(YAA) 


معان عقليّة ۱۴/۲۰ 
معرفة ۱۵/۲۹ 


مغالبة الهوى و قمع الشهوات ۲/۳۲ 


مفارقة التفس للحسد ۱۰/۲۴ 

۵/۲۶ i Kiu 

المکادحة ۱۰/۱۷ 

ملکه الارادة ٩/۲۰‏ 

ملکه التفس ۵/۳۹ 

۲/۸۵ ۰۱۰/۱۷ SSS المنازل‎ 

منحل ۱۸/۶۷ 

منع 1/۹۱ 

مواتر: ۱۱/۷۲ 

الموازنة ۷/۲۲ 

الموثر ون للشّهوات ۵/۳۶ 

المؤذية الرّديئة المتلفة ۳/۸۶ 

الموسومون بالظرف و الأدب ۵/۴۲ 
ن 

التجدة ۷/۲۹ 

النتجس ۱۱/۷۹ 

۱/۵۷ falas 
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“Kitab al Shuzik ‘ald Jaliniis’ where he réjects several philosophical and 


medical arguments of Galen('). 


(1) Razi, Ailib al-Shakik ‘ald Jûlinis (Ms. 4573 Malik Library , 
Tehran), 


Prey to depression and ۴/۳۰ الوسواس السّوداوى و الماللخولیا‎ 


Melancholia 
Fondness ۸/۱۷ الولع‎ 
è 
Disorder ۱۰/۹۱ الهرج‎ 


الهموم الاضطراريّة الدنيائيّة أو دینيّة ۳/۲۶ Pressing and extreme worldly‏ 


or other - worldly occupations 
۹/۶۲ الهو و الترور و آللذة‎ 
۱۵/۶۲ ۳/۱۶ الهوی‎ 


Diversion and amusement and pleasure 
Passion 
Passionate 


هوایی ۱۴/۸۸ 


Physique ۱۱/۲۴ هيئة‎ 


)۳۰۰( 
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The last and twentieth chapter of the book is on the Fear of Death. 
Razi maintains that if man believes that he will pass into a better state after 
death, his fears of death will then dissipate. Because for those who believe 
that at death the soul perishes with the body, there will be no fear of death 
since there will remain nothing to be harmed, and therefore for this group 
the state in which there is no pain is better than the previous one. But for 
those who believe that after death there is a life, there is also no need to 
fear death, because if a man be good and righteous he is sure to attain 
everlasting bliss. If however a man is doubtful of this truth, he must search 
and strive to dissipate this doubt. Should he fail in this search God will 


forgive him, for He requires of no one what is beyond his capacity. 


Plato in several places refers to the subject of the fear of death. He 
states that this fear is not real wisdom, for it is not known whether death 
which men concider the greatest evil, may infact be the greatest good('). In 
another passage he asks, who knows whether life is not death and death 
life, and perhaps we are really dead (2). Ibn Miskawayh,(3) Ibn Sina(4), and 
Ibn Hazm(5) have views on the fear of death similar to those of Razî, 


and in all Platonic influence is evident. 


Another Platonic concept which has greatly influenced Muslim philo- 


{1) Plato, Apology, 92 A. 

(2) Plato, Gorgias, 493 A. 

(3) Ibn Miskawayh, Tahdhib..., p. 184. 

(4) Ibn Sina, Risdla fi daf’ al- ghamm min al-mawt, in “Rasa‘il” (Leiden, 
1894), P. 54 


{5} Ibn Hazm, Risdla fi clam al mawt wa-ibtalih, “Rasa‘il”, p, 105. 
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sophers and Sffis is the view that death is of two kinds, voluntary and 
natural; whoever brings his soul to a voluntary death, natural death will 
become life for hin:(!). It is worthy of note that Rāzī has not been influenced 
by this concept. Similarly Razi does not use mystical concepts in his work. 
In the article on Razi in the Encylopedia of Islam, itis stated that there were 
connections between Razi and the mystic al-Hallaj. This statement is 
based on one passage in the Aashf’ al-Mahjūb(?) and seems to have been the 
result of a confusion between two persons of the same name. This fact 


becomes evident from another passage in the same book(3). 


In this brief treatment it has become apparent that Razi was greatly 
influenced by Plato and Galen. The influence of the former was through 
the commentaries and summaries of the latter. Razi’s contact with Galen 
was first medical and then philosophical. However, Razi preserved to 
a great extent his independence of thought and with his powerful mind 
gave new form to the ideas of his masters. The fact that he did not remain 


a blind follower but kept his critical detachment is best illustrated by his 


(1) Aba Hayyan al-Tawhidi, Risdlat al-hayét in “ Thalath Rasa’il “ 
(Demascus, 1951), p. 66. He attributes this concept to Plato but Ibn Miska- 
wayh, op, cit, p. 185 and Ibn Sina, of, cit., p. 52 attribute it simply to 
Philosophers, Aukamd’. See also the Diwan of Hallaj, p. 33; and the Diwdn 
of Sana’i (Tehran. 1336), .م‎ 27. 

(2) al-Hujwiti, Kashf al-Mahjūb (Tehran 1336, Solar, offset from the 
edition of Jukovsky), p. ۰ 

(3) Ibid., p. 57: “There was a shaykh among the Sifi scekers of truth , 
who used to live in Fars, and he was called Muhammad-i Zakariyya; he 


never wore the Sifi garment.” 
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passionate representation, and his main emphasis is that passion blinds man. 
Plato’s statement that the lover is blinded about the beloved(') further 
Ulustrates this argumenti?}. This concept is also found in Islamic Tradidons 


and in Arabic and Persian literature(3}. 


Chapter nineteen is on Virtuous Conduct. According to Rûzî this is 
the path that has been followed by the great philosophers in their lives. In 
chapter two of his book Razi had already mentioned that philosophers are 
striving to overcome passion and to keep it under control(+). Also in al-Sira 
ol-Falsafiyya he gives an account of the conduct of the true philsopher(5). 
Razi accepts the definition that philosophy means striving to resemble God 
in as far as the capacity of man permits, in order to gain eternal happiness(®). 
The influences of Plato and Galen are evident since the first says that we 
ought to fly away from earth to heaven as quickly as we can; and to fiy 
away means to become like God(7). The second has stated that the wise 


man is he who resembles God(§). 


(1) Plato, Laws, 731 E. 

(2) al-Farabi’ Talkhis..., p. 26. 

(3) For example: “The love of a thing blinds and deafens”; Wensinck, 
A. J., Concordance et indices de la Tradition Musulmane (Leiden, 1936), Vol. 1,۰ 
409. The same hadith occurs in the Afathnavi, see Forouzanfar, B., Ahadith-i 
Mathnavi (Tehran, 1334 Solar), p. 25. 

(4) Opera Philosophica, p. ۰ 

(5) Opera Philosophica, pp. 97-111. The same subject is discussed by al - 
Farabi, Tahsit al Sa‘ddeh, in Rasa’il (Hydarabad, 1345), P. 45- 

(6) Opera Philosophica, p. 108. 

(7) Plato, Theaetetus, 176 B. 

(8) Galen, On the Passions...» p. 34- 
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Razi cites Socrates as the perfect example of a true philosopher. In 
this connection he uses the attributes al-mutakhalli and al-muta'allih for Soc - 
rates Û. The first term: is used by al-Qifti and it is defined asa person who 
has been freed from the pleasures of the mortal world. The second 
attribute is described by Nagir-i-Khusraw as “becoming God" Khudd 
.ل ممعم‎ Due to his great piety and martyrdom Socrates has become 
an example of the pefect conduct which a philosopher must adopt. Both 


Plato and Galen}, praise Socrates for his piety and perfect conduct, 


Among Muslim philosophers, al-Kindi has written three books on the 
virtues, on the sayings, and on the death of Socrates respectively(®). Mub - 
ashshir Ibn Fauk uses the word pious ۰۵ zahid" in the title of the chapter 
of his book which concerns Socrates(7). The legend that Socrates lived in a 
barrel, which symbolises his extreme piety, has been mentioned in Muslim 
sources(®}, And Abû al-Hasan-i-Shushtari, the seventh century mystic, in one 


of his odes alludes to this legend: . 


(1) Opera Philosophica, p. ۰ 
(2) Ibn al-Qifti, Ta'rikh al-hukama’ (Leipzig, 1903), p. 197. 

(3) Nasir-i-Khusraw, Jami‘ al-hikmatayn (Tehran, 1332 Solar), p. 99. 

(4) al-Farabi, Falsafat Aflatiia p. ۰ 

(5) Mukhtasar min Kitab al Akhlagq li-Jalinis p. 36. 

(6) McCarthy, R. J., op. cil, p. 32. 

(7) Mubashshir Ibn Fatik, op. cit., p. 82. 

(8) Ibn al Qifti, op. cit., p. 197; Mubashshir Ibn Fatik, p. r21. This 
legend is attributed by Hafiz of Shiraz to Plato. Díiwān, ed. by Qazwini and 
Ghani (Tehran), p. 178. 


(9) al-Shishtari, Diwan (Alexandria, 1960), p. 47. See also Massignon و‎ 
“Le Divan d’al-Hallaj,” Journal Asiatique (janvier-mars 1931), p. 137- 
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As for his views on savings, that is the putting away of a certain amount of 
money for cases of emergency, he again recommends moderation. 

The concept of moderation is frequently used by Razî and as pointed 
out previously, he recognizes that the goal of both bodily and spiritual phy- 
sics is to harmonize the faculties of the three kinds of soul through moder - 
ation('). In this connection also Razi is influenced by the masters of philo - 
sophy. Plato considers that excess of a virtue is a vice{?) . According 
to Aristotle, as the human organism is at its best in moderation of food and 
drink and both excess and deficiency cause illness, so does the quality of 
virtues decay through lack of moderation(3) Galen states that as the 
harmony of the members of the body causes physical beauty, so the harmony 
of souls causes spiritual beauty(+). Furthermore, he quotes the saying 
“moderation is best” (5), 

Among Muslim sources al-Kindi(§), al-Firabi(7), Ibn Miskawayh(8). 


and others(9) have emphasized the importance of moderation. Also there are 


(1) See chapter two. 

(2) al-Farabi, op. cit., p. 10. 

(3) Mubashshir Ibn Fatik, ۵۵۰ cit, p. ۰ 

(4) Mukhtasar min Kitab al Aklaq li-Jalinis, p. 34. 

(5) Galen, On the passions..., pP. 34- 

(6) al- Kindi, Fr hudūd al-ashya’ wa-rusimihd, in “Rasa’il al-Kindi al-fals - 
afiyya” (Cairo, 1364 A.H.), Vol. 1, p. 179. 

(7) al-Farabi, Fuşūl al-Madani (Cambridge, 1961), .م‎ 113 (Arabic section). 

(8) Ibn Miskawayh, Risdla fi mahiyat al ‘adi (Leiden, 1964), p- 19. 

(9) Nasir-Khusraw uses the word “I‘tidal” in connection with ۸۵, 
Diwan, .م‎ 136, 140. The Platonic influence is evident here, see al-‘ Amiri, 


op. ct., p. 224. 
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many examples of this in the Islamic Traditions and in Arabic and Persian 


Literature). 


Chapter eighteen is on the Search for Worldly Rank and Status. Razi 
bases this chupter on what he has previously stated about reason and passion, 
pleasure and envy. He states thatin order te achieve worldly iank and stazus, 
passion leads man to a suffering that is much more than the pleasure which 
can possibly be achieved. Further, when the sought-after stage of pleasure 
is achieved, the feeling of pleasure derived from that stage soon vanishes and 
there is a return to the previous, less pleasurable state. Then man is led to 
seek constantly a higher stage. 

Galen in his works stressed the fact that man is never satisfied by an 
existing status and constantly strives for a higher position(?}. In this context 
the well-known poem of Sa‘di comes to mind which says that the King 
who dominates one continent is not satisfied and seeks to dominate another(3). 

Further in this context Razi states that passion appears in the sem- 
blance of reason and man is misled into thinking that his reason is guiding 


him, Razi then describes in brief the differences between reasoned and 


(1) For example: “The religion of God lies between exaggeration and 
diminusion.” Ibn Qntayba, Uyin al-Akhbar (Dar al Kutub, Cairo), Vol. 7,p. 
327. Also in Arabic poetry: “The gossip talkers asked me how I loved her, 
I replied: between exaggerarion and diminution.” Al-Hamadhani, Takmilat 
Tarikh al-Tabari (Beirut, 1961), p. 229. Nasir-Khusraw says: “Do not debase 
yourself, nor become vain but keep to the path of religion, O wise man! 
A beliver lives neither in exaggeration nor in diminution.” Diwan, p. ۰ 

(2) Galen, On the Passions..., p. 62. 

(3) Sa‘di, Gulistan, p. 21. 
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Chapter nine is on Lying. According to Razi fying is another evil 
disposition caused by passion, and nothing results from it for the liar but 
worry, pain and regret. However he admits the use of falsehood at a te 
when the life of a man might be saved by it. To explain this possibility 
further she gives an example which is reminiscent of Sa‘di's story about the 
King who praised one minister for having saved the life of an innocent man 
with a lie and blamed another minister for nearly causing the man’s death 
by telling the truth, The Persian saying that a well-meaning lie is better 
than amischief-stirring truth is used by Sa‘di in this connection{!, . 

Hamid al-Din Kirmani refutes Razi by arguing that lying is harmful 
to the soul. He states that if Razi knew that lying is harmful for the soul 
he would not have permitted the utterance of any falshood(?). On the concept 
of the permissibility of lying for certain groups of people Plato states that 
the rulers of the state should have the privilege of lying for the public 
000و‎ )3(۰ 

Chapters ten to sixteen are on the following subjects respectively: on 
Miserliness; on Excessive and Harmful Anxiety and Worry; on Gricf; on 
Greed; on Drunkenness; on Sexual Intercourse; on Excessive Fondness, 
Trifling and Ritual. These chapters will not be dealt with in detail here 
and it suffices to say that Razi considers several of the above dispositions such 
as miserliness and greed as evil. For several others he recommends mo- 
deration, such as for drinking and sexual intercourse. If the disposition for 
which he recommends moderation should be used excessively or deficiently, 


with “Ifrat” or “Tagsir”, it would become evil. 


(1) Sa‘di, op. cit., p. 17. 
(2) Opera philosophica, p. 59. 
(3) Plato, Republic, ووو‎ ۰ 
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As is usual in his method of dealing with these dispositions, here again 
Razi distinguishes between the domains of passion and of reason. He in- 
dicates the attitude of each one of the three kinds of soul so as to establish 
moderation and to avoid excess and deficiency. The views of Razi in terms 
of making these dispositions strong or weak in human beings ars similar to 
the views of Plato and Galen. For example, in connection with the 
casting away of grief, Plato says that the fruit of wisdom is not to grieve 
over worldly losses/'). Galen in this connection has a similar statement(*). 
Rizi savs that since this worldly life is not permanent and all things are 
subject to decay, wise men should not grieve over what they lose. Another 
example is that of drinking. Plato says that if moderation be followed accor- 
ding to the laws, drinking could be beneficient, but that excess would make 
it harmful(3). Razi holds a similar view and futher explains and describes 
when drinking is permissible and when it is not. 


Po 


Chapter seventeen is on Earning, Acquiring, and spending. Razi’s view 
on carning is that it should be equal to expenditure and saving. This view 
has held the attention of Muslim philosophers. For example Abi al-Hasan al- 
‘Amiri mentions Rãzî only once in his work, and that is when he refers to 
the view in question(4). On the nature of earning Razi emphasises moder - 
ation and rejects both excess and deficiency because the former would lead 


to incessant labour and the latter would lead to baseness and worthlessness. 


(1) al-‘Amiri, op. cit., p. 118. 

(2) Galen, op. cit., p. ۰ 

(3) al-Farabi, Tatkis Nawdmies Aflatin (Compendium Legum Platonis) ed. 
F. Gabrieli (London, 1952), p. 8 (Arabic text). 


(4) al-‘Amiri, op. cit, p. 92. 
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Chapter six is on Conceit. Razi attributes this disposition to the fact 
that man believes himself to be higher than he really is. The remedy pre - 
scribed for this by Razi is the same as that described in chapter four; that is, 
the choice of a wise man to distinguish between virtue and vice. 21 
maintains that man should neither believe himself higher nor lower, than he 
really is; rather he should know himself at his true level. 

A similar definition of conceit occurs in Galen according to Mubash- 
shir Ibn Fatik بل"‎ 668) 1). Also Galen stresses that the solution of conceit is 


knowledge of the self and he calls this al-Hikma all mi ١ The Great 


Knowledge” (?). He further states that in his youth he did not appreciate 
the importance of the dictum “know thyself", but later in lite he realized 
that only the wisest men could know themselves with accuracy(3}. 


This knowledge of self has been emphasized. in both Arabic and 
Persian literature(4) 

Chapter seven is on Envy, which according to Razi results from a 
combination of miserliness and greed in the soul. He considers that the 
main cause for this is that man follows passion and ignores reason. He states 
that he who takes pleasure in the injuries of others and resents their 


advantage is an evil man. 


Galen equally considers envy as the worst of evils, and states that alt 


(1) Mubashshir Ibn Fatik, Mukhtar al-Hikam (Madrid, 1938), p. 295۰ 

(2) Ibid., p. 295 

(3) Galen, Onthe Passions..., p. ۰ 

(4) For example, attributed to Ali is the saying: “Whoever knows himself, 
knows his Lord”. Madani, Talkhis al-Riydd (Tehran, 1381 A.H.) p. 5, 
Nasir-i-Khusraw says: “Since you do not know your own soul, whence do 


you know your creator?,, Diwdn, p. 414. 


grief is disease, but that envy is the worst grief )۱( It is probable that the 


influence of such thinking has led to the concept of envy us an incurable 


disease in Arabic and Persian literature(?). 


Chapter eight is on Anger. Razi considers that ange is a means for 
taking revenge on harmful beings, but if this disposition be used to such an 
excess that reason be lost, the injury will be greater for the wie angered than 
for the object of the anger. Asan example Razi refers to Galeu who said about 
his mother that in times of excessive anger she would bite at the padlock if 
she could not open it. The above reference to Galen’s mother is probably 
derived from two different passages which occur in Galen's "On the Passions of 
the Sout." In one passage he says that his mother was very prone to anger و‎ 
so much so that sometimes she bit her servants(3). and in another passage 
he refers to a man, who impatiently tried to open a door and when it did 
not work as he wished would bite the key, kick the door, blaspheme, and 
glare wildly like a madman(4). 

Razî further states that there is no great difference between a man 
who in a state of anger loses his reason and a madman. Galen on the same 
subject says that the man in anger who casts away reason. which is a special 


gift to man from God, becomes like a wild animal rather that a man(5}. 


(1) Galen, op. cit., p. 53. 

(2) For example: “Envy is an incurable disease.” Mavdini, Majma‘ al- 
amthdl (Cairo, 1349) V. 1, p. 211. Sa‘di says that “envy is att ill from which 
man can be saved only by death”. Gulistén, p. ۰ 

(3) Galen, op. cit., p. ۰ 

(4) Galen, op. cit., p. 38. Also Ibn Miskawayh gives as an example of 
anger biting at a lock. Tahdhib.... p. 178. 

(5) Galen, op. cit., P. ۰ 
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for pleasure and the beloved seeks the lover for profit('). Several other 


Islamic sources express contempt of love and attribute this contempt to Greek 


philosophy; for example, Abu al - Hasan al - Daylami, a fourth century A. 
H. scholar, relates that Aristotle said to one of his pupils that love brings the 
man to disquieting grief, continuous sleeplessness, hopeless passion and sadness 
and destruction of mind )2(. The same author relates from Furus that love 
is scarce in the cities of Greece because their men are occupied with medi - 
cine and philosophy (3). 

On the concept of pleasure Rãzi states that those who have not bene- 
fited from intellectual exercise think that pleasure is pure and not mixed 
with pain; this however is not true; there cannot in fact be any pleasure 
except in proportion to a prior pain, that of departing from the state of 
nature. He therefore defines pleasure as simply the restoration of the condi- 
tion which was expelled by the elements of pain, while passing from one’s 
actual state until one returns to the state formerly experienced. Razi wrote 
a separate treatise on pleasure but this has been lost(4). Nasir-i-Khusraw 
(d. 481), the Persian poet, philosopher and Isma‘ili propagandist, in his 


“Rad al-Musdfirin” gives a detailed account of Rãzi's concept of pleasure 


(1) Arberry, A. J, “Nicomachean Ethics in Arabic”, Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies, vol. ۱7 (1955) .م‎ 4. Also, Aristotle, 
Ethica Eudemiana, 1243 B ۰ 

(2) Daylami, Abū al-Hasan, “Aff al-alif al-ma’laf ‘ala al-lém al-ma‘ tif 
(Cairo, 1962) p. ۰ 

(3) Jbid., p. 172. The form of this name is uncertain. It is probably 
Gūrus, as in Ibn Abi Usaybi‘ah p. 39, Ibn al-Qifti p. g4: or Paulus (Filus), 
as in Ibn al-Nadim, .م‎ 407, Ibn al-Qifti. p. 95. 

(4) Birdni, Abi-Rayhan, op. cit., no. 64, and Ibn Abi ‘Usaybi‘ah, op. cit, 
P 422. 
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and refutes it{!}. The influence of Plato and Galen is evident; Plato in the 
“Philebus” (7) gives an identical definition of pleasure, also Galen in his 
Epitcme of the Timaeus of Plato’3, examines this concept of pleasure and pain 
in detail. Aba al-Hasan ‘Amir? (d. 381), where he explains different views 
of the concept of pleasure, attributes the above-stated argument to Plato, 
Galen and Gregorius{4). 

Among Muslim scholars Ibn Miskawayh expounds an identical argu- 
ment on the nature of pleasure and pain 5. But Abu al-Hasan Tabari 
maintains that there has been a misinterpretauon of the idea of Plato on 
this matier ®. The majority of Muslim philosophers rejected the exposition 
of Razi on this subject. One of the oldest sources to mention the concept 
of Razi is Abû Ishaq Ibrahim Ibn Nawbakht, lest half of the fourth century, 
in his *Audb al-Pégit", and the commentator of the text, Hasan ibn Yûsuf 


Ibn Mutahhar, known as ‘Allarma-i-Hilli .ل‎ 726), the great Ithna-‘Ashari 


(1) Nasir-i-Khusraw, {ad al-Musdfvin (Berlin, 1341 A.H.) p. 231, The 
date (452 or 453) given for Nasir’s death in the Encyclopedia of Islam seems 
inacurate because in the Diwdn (p. 173) he gives the date of his birth as 
394 and in two other poems’ Diwan p. 281, 287, he mentious that he is 62 
years old, therefore alive in 456; further he is supposed to have finished 
Jami al-Hikmatayn in ۰ 

(2) Plato, Philebus, 42 cd. 

fj} Galen, Galeni Compendium Timaci, p. 19. 

(4) al-‘Amiri, Abū al-Hasan, Al-Sa‘dda wal-Is‘dd (Wiesbaden, 1957-58) 
p. 50. 

(5) Ibn Miskawayh, op. cit., p. 46. 

(6) Al-Tabari, Abū al-Hasan, op. cit., p. 104. 

(7) ‘Allama-i-Hitli, Hasan Ibn Yusuf, Anwar al-Malakit fi sharh al-Yéqit 
(Tehran, 1338 A.H. Solar) p. 140. 
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The third chapter of the book is a brief summary of the evil disposi - 


tion of the soul, to be discussed in detail later on. 


The fourth chapter is entitled “Of how a man may discover his own 
vices.” This is according to Razi the summary of a treatise of Galen which 
bore an identical title. Briefly it is stated that man loves himself and is 
therefore unable to distinguish his own vices. He therefore should rely on a 
wise and trustworthy friend to tell him the truth and to show him his fault. 
A detailed account of this wise man, his qualities and requirements is found 
in Galen's “On the passions of the Soul.”{') 

This concept of Galen was rejected by some Islamic scholars. For 
example Ibn Miskawayh (d. 421) states that a man should himself discover 
his own vices and should not rely on what Galen suggested in this connec - 
tion(?). Towards the end of this chapter Razi mentions the treatise by 
Galen entitled “Good Men Profit by Their Enemies.” It seems that this treatise 
was well known among Muslim scholars since Ibn Miskawayh mentioned 
this work and also accepted its arguments(3). The theme entered Arabic 
and Persian literature in the form of proverbs and sayings(+). 

The author of the article AkAldg in the Encyclopaedia of Islam states 


that the two above-mentioned treatises are identical with the second and 


(1) Galen, On the Passions and Errors of the Soul, p. 32-33- 

(2) Ibn Miskawayh, Tahdhib al-Akhidq (Beirut, 1961) p. 166. 

(3) Ibid., p. 167. 

(4) For example: an Arab poet says: “It may happen that one can benefit 
from his enemy as poison sometimes can be a cure.” (Unfortunately the 
Source was not available for bibliographical data.) Also Sa‘di (d. 690 A.H.) 
says: “Where is the shameless unpure foe to show me my faults?” Gulistan 
(Tehran, 1310 A.H. Solar) p. 130. 


23 M. MOHAGHEGH 


third parts of Galen’s “On Moral Character” (1). However it should be noted 
that Ibn Abi Usaybi‘a when listing the works of Galen mentions “On Moral 
Character” as comprising four parts and besides that mentions these two 
treatises). 

Chapter five is on carnal love and familiarity, with a summary 
account of pleasure. According to Razi men as regards love fall into two 
main groups. The first are those of lofty purpose and soul who by tem - 
perament and also by the nature of their responsibilities do not encounter 
this calamity, The second group are men of effeminate nature and pleasure- 
loving. These cannot escape easily from this affliction. Razi states that 
although Greek philosophers were men of refined nature and subtle mind 
yet “love” was not frequently detected among them because they spent their 
time in study and other beneficial arts, Razi here is influenced by the 
traditions encountered among Muslims concerning the contempt of love by 
Greek philosophers. It is related from Socrates that love is madness and 
bears different colours(3), and from Plato, that love is of two kinds, divine 
and human, the first being a virtue and the second a vice(4); and from 


Aristotle that carnal love is not lasting because the lover wants the beloved 


(1) Encyclopacdia of Islam, 2nd. ed., vol. l, p. 327. 

(9) Ibn Abi Usaybita, ‘Uyün al-Anba’ fi Tabagat al-Atibbd (Beirut, 1965) 
P. 147. 

Ushshdg (Beirut, 1958) vol.‏ اه ۱/۵42۳ al-Sarraj, Jafar Ibn Ahmad,‏ رون 
l, p. 15.‏ 

al-Fārābī, Aba Nasr, Falsafat Aflitin (De Platonis Philosophia) ed. F‏ ری 


Rosenthal and R. Walzer (London 1043) P. ۰ 
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virtues to reason and all vices to passion. The word “Hawa” (passion) is 
found in the Qur'an(!), but it is not used as the opposite of reason in any 
context. However, commentators and lexicographers have sometimes placed 
the word “reason” in opposition to the Quranic usage of Hawd(?). In both 
Arabic and Persian we have ample evidence of the Reason-Passion opposi- 
tion(3). It should be noted that Razi uses the word Hawd more than any 
other Muslim moral philosopher, and for the destruction and weakening of 
passion he makes use of the following words: gam‘ (suppressing), rad‘ 
(restraining), mughdlabah (overcoming), Zamm (reining) (4). This last word 
misled Ibn al-Jawzi in his “Spiritual Physic” becuse he spelled the word dhamm, 
which means condemnation(5), and he also wrote a book entitled “Dhamm 
al-Hawa” where he repeated the same mistake(®). 

Rāzī in this chapter mentions the three kinds of Platonic soul: first 
the rational and divine, second the irascible and animal, and third the 
vegetative, incremental and appetitive(?), Razi considers that all things 


belonging to passion make the first soul, that is the rational and the divine, 


(1) Sarat al Qasas/50; Sarat al Nazi‘at/4o. 

(2) Ibn Manzûr, Lisān al-‘ Arab, “Hawa”. 

(3) For example Ibn Durayd (d. 321 A.H.) says: “Passion is-the des- 
truction of reason. He whose reason can prevail over his passion is saved”, 
al-Khatib al-Tabrizi, Sharh Magsiirat Ibn Durayd (Damascus, 1380 A.H.) ۰ 
191. Also Nasir-i-Khusraw says: “If you have given the bridle of reason to 
the hand of passion, you will be like a useless horse bridleless and wild”. 
Diwan (Tehran, 1307 A.H. solar) p. ۰ 

(4) Opera Philosophica, p. 20, 32, 31- 

(5) Ibn al-Jawazi, op. cit, ۳۰ ۰ 

(6) Published in Cairo 1962. 

(7) Opera Philosophica, p. ۰ 
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weak, and add to the strength of the two others. Man must therefore with 
the help of both spiritual and bodily medicine harmonize the action of the 
three kinds of soul so that they do not fail nor overdo what is expected of 
them. The above stated Platonic concept is treated in ihe “Republic” (*), 
the “ Timaexs” (7), and other works of Plato. Razi was probably influenced 
by the Timaeus because according to both al-Birüni and Ibn al-Nadim, 
Razi wrote a commentary on this work(3). Of the works of Galen the ۵۶۰ 
tome of the Timaeus of Plato”(4) and “On Aforal Character” (5) both contain 
this concept of three kinds of soul in detail. It is known that the Arabic 
translations of both these works were at the disposal of Muslim philosophers 
at the time of Razi. 

Hamid ad-Din Kirmāni in his refutation of the “Spiritual Physic” (6) 
attacked this conception on the basis of Aristotelian theories, because Aris- 
totle in his “De Anima” argued that there is no evidence that the parts of 
the soul can be limited to three (7). His commentators further developed 
this argument. For example Themistius maintained that the parts of the 


soul are so numerous that it is impossible to count them(§). 


(1) Plato, Republic, 504 A. 

(2) Plato, Timaeus, 89 E. 

(3) Ibn al-Nadim, al-Fihrist (Cairo, 1348 A.H.) .م‎ 418. Also al-Birini, no. 
107. 

(4) Galen, Galeni Compendium Timagei... p. 33. 

(5) “Mukhtasar min kitab al-Akhlag li Jālinūs”, p. 27. 

(6) Opera Philosophica, p. 28 ۰ 

(7) Aristotle, Kitab al-Nafs (trans. F. al-Ahwani, Cairo, 1962) p. 121. 
Also: Aristotle, De Anima in works of Aristotle (Oxford, 1925) 432 A25. 

(8) Lyons, M. C., “An Arabic Translation of the Commentary of The- 
mistius” Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 17, part 3, 
(1955) .م‎ 426. 
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Isna‘ilis, because Razi attributed to reason such things as theologians 
would attribute to the Ta'lim (teaching) of the Prophet(!). However more 
opposition came from the Isma‘ili theologians on two grounds, namely those 
of Nubuwwa and /mdma(?}, since they believed that knowledge of the divine 
was not through reason but through the teaching of the Jmdm(3). 

Abū Hatim al-Razi (d. 322), a native of the same city of Ravy and 
a contemporary of Razi, who was an Isma‘ili dd*i(+), held discussions with 
Razi on various philosophical and theological topics, the most important of 
which was the question of prophecy. An account of this discussion is given 
in Aba Hatim’s “A‘ldm al-Vubuwwa” (5) (The Signs of Prophecy) . About a 
century later Hamid al-Din Kirmani (d. after 411) who was known among 
Isma‘ilis as Hujjat al-Iraqayn, supplemented the work of Abû Hatim with 


his “al-Agwal al Dhahabiya” (Golden Words) in which he refuted the “Spiritual 


(1) al-Maturidi, Aitab al-Tawhid (ms. Add. 3651, Cambridge) University 
p. 184. Also al-shahrastani, Nihdyat al-Aqdam fi ‘Jim al-Kalam (Oxford 1931, 
rep. 1963) .م‎ 426. Also in Jewish theology, for exemple al-Fayyimi, 2۵ 
wa l-I‘tigddat (Leiden, 1880) p. 199. 

(2) For the similarity between “Nubuwwa” and “Imama” as considered 
by the Shi'ites see: Ibn Babawayh, Kamdl al-Din wa-Tamdm al-Ni‘mah 
(Heidelberg, 1930) p. 3 and al-Sharif al-Murtada, al-Shdft (Qazwin, lithogr. 
1301) p. 59. 

(3) al-Ghazzali, ۳۵۵۵ al-Batiniyak (Cairo, 1383 AH.) p. 17. Also Rashid 
al-Din Fadl Allah, Jami‘al-Tawarikh (Tehran, 1337 AH. Solar) p. 13. 

{4) Ivanow, W., Ismaili Literature (Tehran, 1963) p. 26. 


(5) Parts of this were published by P. Kraus in Orientalia vol. V (1936) 
p- 38 ff. Also in Opera Philosophica, .م‎ 295 ff. A microfilm (no. 1122) of the 
complete work is available inthe Tehran University Central Library Manus- 


cript Department. 
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Physic” of Razi('). 

On the concept of the suffciency and superiority of reason Ibn al - 
Rawandi (d. 298), a contemporary of Razi, took an even firmer stand. He 
rejected prophecy in his “Aitdé al-Cumurrud” (The Book of the Emerald). 
This book was later refuted by the Isma‘ili dd i, al-Mu’ayyad fil-Din Shirazi 
íd. 470), in a work called “ Al-Majalis al-Afu’ayyadiyya"(?). Thus both Razi 
and Ibn al-Rawandi, because of their reliance on reason, were accused of 
heresy and were attacked similarly. According to Ibn al-Nadim in al-Fthrist, 
Abû ‘Abdellah Ibn al-Ju‘al had written two books called “Nagd Kalam al- 
Rawandi” and “Naqd Kalam al-Rāzi” (3). But in spite of serious opposition 
to this upholding of reason against Nubuwwa and Imama, the notion of the 
superiority of reason remained, and a hundred years later we find it in Aba 
1-‘Ala’ al-Ma‘arri, who addressed those who were expecting the rise of an 
Imam by saying that there is no Jmdm but reason(+)- 

The second chapter treats of the Suppression of Passion and gives a 
summary of the views of Plato. Here Razi opposes passion to reason and describes 
the characteristics of both. All through this book whenever mention is made 
of vices such as anger, greed and envy, etc., Razi attributes them to passion 
and maintains that through reason man should control and defeat all passions. 
The influence of both Plato(5) and Galen(§) is evident in setting reason 


and passion as opposites and in attributing all virtues to reason and all 


(1) Ivanow, W. Ismaili Literature, p. 42. 

{2) Ibid., p. 56. 

(3) Ibn al-Nadim, al-Fihrist (Cairo, 1348 A.H.) .م‎ 248. 

(4) Al-Ma‘arri, Abū al-‘Ala’, Luzūm mû la Talzam (Cairo, 1343 A.H.) 
vol. I, p. 175. 

(5) Plato, Republic 440 e. 

(6) Galen, op. cit., p. 28. 
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soul and their diagnosis. The Spiritual Physic was published for the first ume 
in 1939 by Paul Kraus in his Opera Philosophica(*) (Rasã'il Falsafiyya) and 
was translated into English by A. J. Arberry in 1950(?). 

Rāzi wrote the Spiritual Physic at the request of Mansar ibn Ishaq, 
governor of Rayy 290-296 A.H.(3) This is the same person for whora Razi 
had written his “Kitdb al-Mansiiri” (Liber Almansoris) named after him, In 
his introduction to the Spiritua! Physic, he writes that this book is a compan- 
ion and parallel to the Kitab al-Mansiri, the purpose of which was to study 
bodily physic (4). It should be noted that before Razi, al-Kindi had written a 
treatise on “Spiritual Physic” which is apparently lost(5). After Razi the use 
of this title became more frequent. For example, Ibn al-Jawzi (d. 597) wrote 
a book bearing the same title and borrowed headings of nineteen of the 
twenty chapters in Razi’s work(6). Also he began his book similarly to Razi’s, 
in praise of reason and condemnation of passion. ‘Ali Ibn Muhammad al - 
Jurjāni (d. 816) in his al-Ta‘rifat (Definitions) defined both al-Tibb al-Rihdnt 
and al- Țabib al-Rihani(7). 


ن سس ا س 


(1) Kraus, Paul, ed., Opera Philosophica (Cairo, 1939). It should be noted 
that an earlier mss written in 636 is in the possession A.A. Mahdavi and its 
microfilm no, 1559 is available in the Tehran University Central Library. 

(a) al-Razi, The Spiritual Physic of Rhazes, trans. by A. J. Arberry (London, 
1950). 

(3) Yaqüt, Mu‘jam al-Buldén (Leipzig, 1867) ۷۰ 2, .م‎ ۰ 

(4) Opera Philosophica, p. 15- 

(5) McCarthy, R. J., al-Taşanif al-Mansiibah ilā Faylasūf al- Arab al-Kindi 
(Baghdad, 1962) p. 43- 

(6) Ibn al-Jawzi, al-Tibb al-Rūhāni (Damascus, 1348 A.H.) p.5- 

(7) al-Jurjani, ‘Ali ibn Muhammad, al-Ta‘rifét (Cairo, 1357 A.H.) ۰ 


122. 
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Razi, in his Spiritual Physic like all his other philosophical writings, was 
influenced by Plato and Galen. ‘This fact led to severe criticism by the 
Muslim philosophers who followed Aristotelian ideas. For example Sa‘id al- 
Andalusi (d. 462) accused Razi of dualism, maintaining that in his “-أن‎ Iim 
al-ildhi (Metaphysical Knowledge) and al- Tibb al-Rikani he opposed Aristotle(?). 

Kazi had at his disposal Arabic translations, commentaries and sum - 
maries of the works of Piato and Galen. Of the works of Galen Razi men - 
tions two treatises, “Fi Ta’ arruf al-Rajul* Uyūb \afsik” (How a man may discover 
jus oun Vices} and “Fi anna l-akhyär ماهر‎ ina bi-a'dā'ihim” (Good men profit by 
their enemiesy 2). Lt iy probable that he had read an Arabic translation of 
“The Epitome of tie Timaeus of Plato” by Galen (3) and also his “On Moral 
Character” translated into Arabic by Hunain Ibn Ishaqi4). Also some of the 
incidents attributed by Razi to Galen are to be found in Galen's “On The 
Passions of the Soul” (5). 

Razi has divided the “Spiritual Physic" into twenty chapters. The first 
chapter is devoted to the superiority of reason and he concludes that reason 
is the greatest gift of God to man, that it should not be brought down from 
its eminent place to lower spheres and that it should be the sole guide to 
human conduct. This idea of the superiority of reason, more than any other, 


led to the condemnation of Razi by Muslim theologians, especially the 


(1) 92/0 al-Andalusi, Tabagat al-' Umam (Beirut, 1912) P. 33. 

(2) Opera Philosophica, p. 35۰ . 

(3) Galen, Galeni Compendium Timaet Platonis, ed. P. Kraus and R. Walzer 
(London, 1951). 

(4) A. Summary of this was published under the title “Mukhtasar min 
Kitab al-Akhlaq li-Jalinis” by P. Kraus, Bulletin of the Facully of Arts of the 
University of Ejypt, vol. V/\ (1937) pp. 1-51 (Arabic section). 

(5) Galen, On the passions and errors of the soul (Ohio, 1963) p. 43, 60, 62. 
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Abū Bakr Muhammad ibn Zakariya Razi (Rhazes), d. 320 A.H./932 
A. D., is most famous as a physician. Concerning his authority on medicine 
it suffices here tosay that most of his books were translated into Latin during 
the Middle Ages and for a long time remained in use in the medical schools 


of Europe('). 
What we are concerned with here is Razi asa philosopher. The com- 


monly held view among physicians was that excellence could be reached 


through knowledge of both medicine and philosophy. Hippocrates was 


(1) For more details see: 

Freind, J.: The History of Physic from the Time of Galen to the Beginning of the 
Sixteenth Century (2 vols., London, 1726-1727) v. 2, p. 48 ۰ 

Withington, E.T.: Medical History from the Earliest Times (London, 1864) p. 
145 ff. 

Neuburger, M.: History of Medicine, trans. E. playfair (2 vols., London, 1910) 
vol. I, p. 260 ff. 

Browne, E.G.: Arabian Medicine (Cambridge University Press, 1921) p. 44 ff. 

Campbell, D.: Arabian Medicine and its Influence on the Middle Ages (2 vols., 
London, 1926) p. 65 ff. 

Elgood, C.A.: A Medical History of Persia and the Eastern Caliphate from the Earliest 
Times until the Year 1932 (Cambridge, 1951) p. 184 ff. 

Carmody, F.J.: Arabic Astronomical and Astrological Sciences in Latin Translation 
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mentioned as the perfect example of the physician and philosopher('). Also 
to Galen was attributed a work called Fi ann al tabib-al-fadil yajibu an yakûna 
Faylasifa. (The Excellent Physician must necessarily be a philosopher) (*) . 
Similarly to achieve this end most physicians included chapters on philosophy 
at the beginning of their medical works; for example, Abu’l-Hasan-i Tabari, 
a fourth century A. H. physician, in his ‘al-Mu‘dlajat al-Bugrdtiyya” (Hippo- 
cratical treatments) gives some elementary notions of philosophy and declares 
that a physician without a certain knowledge of philosophy is not reliable(3}. 
It is therefore not surprising that beside the many medical works of Razi we 
find about eighty books and treatises on philosophy, as listed by BirGni in 
the Frhrist(+). 

Moral philosophy was a part of philosophy or medicine because Muslim 
philosophers considered moral philosophy as a branch of practical philoso - 
phy(5), and also in their opinion, medicine was divided into bodily medicine 
and spiritual medicine (6). Thus Razî who was both a physician and philoso- 
pher gave thought to moral philosophy and wrote “al-7ibb al-Rihdni” 


(Spiritual Physic), where stress is laid on the evil qualities and vices of the 


(1) Ishaq Ibn Hunayn, “Tarikh al-Atibba”, Oriens, vol. 7, no. 1 (1954), 
p. 67, 

(2) Ibn Djuljul al-Andalusi, Tabagat al-Atibbã wal-Hukamd (Cairo, 1955) 
p- 19. 

(3) Abū al-Hasan Tabari, al-Mu‘dlajat al-Bugrétiyya, (ms. A286 K, Osler 
Library, McGill University) p. 76. 

{4) al-Birūni Abû Rayhan, Risdlah fi Fihrist Kutub Muhammad ibn Zakariyd 
al-Razi (Paris, 1936). 

(5) Ibn Miskawayh, al-Fawz al-Asghar (Beirut, 1319 A.H.) p. 68. 

(6) Ibn Hazm al-Andalusi, ۸2۳5 al-‘ulim in “Rasa’il Ibn Hazm al- 
Andalusi” (Būlāq) p. 79. 
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